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اســتاد علــوم سیاســی  ،دکتــر فرهنــگ رجــایی -دانشگـــاه تهـــرانسیاســی  علــوم دـاستــا، دکتــر حمیــد احمــدي 

ــادا(دانشــگاه کــارلتون  ــلیمی -)کان ــر حســین س ــین، دکت ــط ب ــاییطبا الملــل دانشــگاه علامــه اســتاد رواب ــر  -طب دکت

دانشگـــاه علــوم سیاســی اســتاد  ،دکتــر الهــه کــولایی -دانشگـــاه اصفهـــان علــوم سیاســی اســتاد، محمــود کتــابی

روابــط  اســتاد، دکتــر حمیــرا مشــیرزاده -اســتاد علــوم سیاســی دانشگـــاه تهـــران، دکتــر ابــراهیم متقــی -تهـــران

ــین ــران  ب ــگاه ته ــل دانش ــوچهري،   -المل ــاس من ــر عب ــوم سیا دکت ــتاد عل ــدرس  اس ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــر  -س دکت

 دانشــیار، دکتــر محمدرضــا تاجیــک - دانشــگاه آلبرتــا کانــادا بخــش مطالعــات اســلامیاســتاد  ،مجتبــی مهــدوي

دکتــر  -شــیرازدانشــگاه  علــوم سیاســی اریدانشــ، توانــا دکتــر محمــد علــی -علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی

علــوم  اریدانشــ، ســینائی دکتــر وحیــد -شــهید بهشــتی دانشــگاه علــوم سیاســی دانشــیار  زاده، محمــدباقر حشــمت

ــاري،   -دانشــگاه فردوســی مشــهد  سیاســی ــعود غف ــر مس ــت مــدرس  دانشــیاردکت ــوم سیاســی دانشــگاه تربی ــر  -عل دکت

ــانگیر کرمــی ــین دانشــیار، جه ــر سیدعلیرضــا حســینی بهشــتی  - الملــل دانشــگاه تهــران روابــط ب علــوم  اســتادیار ،دکت

ــت   ــگاه تربی ــی دانش ــدرس سیاس ــالی دک ،م ــد کم ــر محم ــتادیار ،زاده ت ــات    اس ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

  جهاددانشگاهی اجتماعی
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پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی  ،)www.isc.gov.ir(سلام پایگاه استنادي علوم جهان ا این فصلنامه در

(www.sid.ir) ،بانک اطلاعات نشریات کشور )www.magiran.com( ،بانک اطلاعات نشریات سیویلیکا 

)www.civilica.com ( شود هاي دیگر نمایه می برخی پایگاهو.   
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  شرایط ارسال مقاله 
 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیده  .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،سی بودهاله به زبان فارسی یا انگلیمق

  . براي مقاله ضرورت دارد

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود ن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنانشماره تلف نشانی دقیق، مقاله نام وهمراه.  

 هاي مقاله در برگهA4 هـا در   تعـداد جـدول  . تایپ شود) قطع وزیري( فصلنامه دو ابعاد صفحهایت ـو با رع

 10×15 مناسب در انـدازه اغذ ـک درها سیاه و سفید  عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین

   .ددمتر تهیه گر سانتی

  فصلنامه ارسال گردددو الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد استدو . 

  

  مقاله ۀئارا ةنحو

o  کلیـدي  هـاي  هواژ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، ـ علمیمقاله ،

  .باشد صفحه بیشتر 15حجم مقاله نیز نباید از . منابع باشدو  گیري تحلیل، نتیجه تجزیه و ،مقدمه، روش کار

o لـف  ؤاي کـه م  سسهؤعلمی و م ۀنام و نام خانوادگی، درج .و بیانگر محتواي مقاله باشد عنوان مقاله گویا

  .در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود

o چگونگی پژوهش،  له، هدف، ماهیت وئبیان مسشامل له مقا ايجامعی از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچکید

  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  ؛استنتیجه و بحث  ،هاي مهم نکته

o  بـا موضـوع   را ن آهاي قبلی پژوهش و ارتبـاط   باید زمینه محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةمقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هـاي   روش، هـاي آمـاري   تحلیل. انجام پژوهش باشد فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o تواند همراه  ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . نگاره و عکس باشد با جدول، نمودار،

o  ندکهاي دیگران را یادآوري و از آنها سپاسگزاري  در پایان مقاله راهنمایی و کمکنویسنده .  

o ؛ مانند )شمارة صفحه: نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانهاي متن مقاله داخل  ارجاع

نفر نویسنده دارند نیـز بـه ایـن صـورت     شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو ). 25:1377کوب،  زرین(

 ).22:1974اسمیت و همکاران، : (خواهد بود

o پیروي شود زیرمنابع پایان مقاله از شیوة  فهرست در ذکر مشخصات انتشاراتی در:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله   

ح، یا سایر افـراد، شـماره مجلـد،    عنوان کتاب، نام مترجم، مصح) سال انتشار(وادگی، نام نام خان :کتاب

 .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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  چکیده

یِ مبتنی بـر  نقد فلسفه تاریخ خطّ، خرأز مضامین مهم در فلسفه سیاسی متیکی ا

شده در ایـن بـاب در حـوزه    هاي انجامدر نتیجه پژوهش. است پیشرفت بوده ةاید

هـاي  فـرض آشکار شـده کـه تـاریخ خطـی واجـد پـیش      ، استعماريمطالعات پسا

 غربی بوده غیر اي بوده که در خدمت تاریخ واقعیِ سرکوب محذوفانِمحورانه غرب

تـاریخ   ۀفروپاشی فلسـف  عوامل انضمامی ، دربارهها همچنین در این پژوهش. است

از ، »محـذوفان  تـاریخ «امکـان طـرح    به دنبـال آن و  پیشرفت ةغربیِ مبتنی بر اید

در این مقالـه امـا بـا    . شده استهاي ملی بحث گیري دولتزوال استعمار تا شکل

شـود تـا از   تـلاش مـی  ، جانی واتیمـو ، پسامدرن معاصرفیلسوف  ۀابتناي بر اندیش

فلسـفه تـاریخ    با نشان دادن نسـبت  ،رفته صرف بحث انضمامی در این باب فراتر

طـرح  «نخست امتنـاع انتولوژیـک   ، مبتنی بر ایده پیشرفت با متافیزیک رئالیستی

 بر این مبنـا و بـه کمـک    دوم. آشکار شود »محورتاریخ متافیزیکی عام و پیشرفت

پساتاریخ کـه همانـا بیـانگر امتنـاع      ةاید، واتیمو ۀهرمنوتیکی در اندیش نیهیلیسم

به عنوان زمینه نظـري  ، است بنیانابژکتیو و عامِ پیشرفت، انتولوژیک تاریخ خطی

  . محذوفان ارائه شود امکان طرح تاریخ

  

  . پیشرفت، خطیتاریخ تک، ابژکتیویته، نیهیلیسم، پساتاریخ: هاي کلیدي واژه
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  1402م، بهار و تابستان سی و سوشماره سیاست نظري، پژوهش /2

  مقدمه 

صـداي   امـروزه  از مفاهیم کانونی در فلسفه سیاسی معاصر است کـه  »)1(تاریخ محذوفان«

عوامل انضمامیِ چندي در بـروز و ظهـور ایـن    . رساندبه گوش می خود را هرچه آشکارتر

سـاز زایـش ابـزار ارتبـاط     نقش سرنوشـت  ،یکی از این عوامل. اندکار بودهاندرتاریخ دست

هـا  فراروایـت  ،یافته و یا بـه تعبیـر لیوتـار   هاي مرکزیتاندازان رفتن چشمجمعی در از می

اي بوده که پیش از غربی شورش مردمان غیر ،عامل دیگر. )Vattimo, 1992: 5( بوده است

تـر  یافتـه مثابه تمدنی والاتر و تکاملاین از طریق اروپاییان و به نامِ حق به جانب غرب به

بسـط و گسـترش    ،مهـم دیگـر   مسئلههمچنین . )Vattimo, 1992: 4( بودند استعمار شده

هـا را  ر گریزناپذیر فرهنـگ شناسی فرهنگی طی قرون نوزدهم و بیستم بود که تکثّانسان

، جوامـع  ۀهـاي مختلـف مواجه ـ  و بـا نشـان دادن راه   )Vattimo, 2004: 52(نمایان کـرده  

غیـر  هـاي غربـی و   گاهدیـد ن میان هاي بنیادیتفاوت، ها و افراد گوناگون با جهانفرهنگ

 ی ازیک بر این علاوه. )Vattimo & Caputo, 2007: 30( غربی نسبت به جهان را آشکار کرد

 :Vattimo, 2004(بخشی درون خود جوامع غربی بسط فرآیند تکثر، گذار دیگرتأثیرامل وع

به نام  ي بسیطاهمانیجعل این از جمله به واسطه فرآیند مهاجرت بوده که) 6 :1992 ;52

آشکار کرده کـه   »1طوهمی زاده تفاو«به عنوان ، اروپایی بري باشد غرب را که از غیرِ غیر

درونِ غـرب بـه بـرونِ     مولـود درآمیخـتن همـاره و از پـیشِ     -به تعبیري دریدایی-خود 

  . ن استاناغرب

 یـانِ غرب پـس از آنکـه غیـر    ویـژه بـه و  اکنون و با در نظر داشتن مجموعه این عوامل

هـا و  انـد دولـت  توانسـته  با شـدت و ضـعف و بـه درجـات    ، محورمحذوف تاریخِ پیشرفت

، سیس کننـد أامپریالیسم ت ةمستقل خویش را برون از سیطر »نسبتاً«هاي فرهنگی  هویت

تکـاملی و   /تـاریخ خطـی   ۀآید که دیگر بداهت آن نوع نگـاه بـه فلسـف   به نظر چنین می

تحقـق   ،اي تاریخ را تحقق تمدن غربی و یا به عبارت بهترکه معن مبتنی بر ایده پیشرفت

در معرض تشکیک جدي  ،)Vattimo, 1992: 3( دانستصورت غربی و اروپایی از انسان می

محذوفان و یا آنچه واتیمـو آن را   هايبه عبارت دیگر نفس فوران تاریخ. است قرار گرفته

بـه   »تـاریخ عـام  « موجب شده که، )Vattimo, 1988: 10(خواند می »یابی مراکز تاریختکثر«

                                                 
1. Differance 
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گیري تاریخ عـام  که براي شکل همان شرایطی رو که دقیقاًآن هم از آن، امتناع دچار آید

  . )Vattimo, 1988: 10( دیگر وجود ندارد، واحد از رخدادها لازم بود يمثابه فرآیندبه

، ین تاریخ خطـی و عـام  هاي انضمامی امتناع اها و دلایل و پیامدزمینه بارهدر تاکنون

امـا هـیچ پژوهشـی     ؛اسـت  اندیشه سیاسی صورت گرفتـه  ةهاي بسیاري در حوزپژوهش

یا بـه  (طرح تاریخ محذوفان  ،و متعاقب آن »تاریخ عام«هاي انتولوژیک امتناع بنیان بارهدر

در زبـان فارسـی انجـام     »جـانی واتیمـو  «در اندیشـه   ویژهبه )تاریخ فرودستان ،تعبیر رایج

 بـر عوامـلِ   تأکیـد این پژوهش درصدد آن است که از صرف ، از همین جهت. است شدهن

آن فراتـر   اجتماعی و اندیشـگانی ، بخشِ امتناع تاریخ عام و یا نتایج سیاسیانضمامی قوام

امتناع تاریخ خطـی  ، یعنی جانی واتیمو، مدرن معاصرمتفکر پست ۀبر مبناي اندیش ،رفته

و بر بنیان نسبت آن با سنت متافیزیک رئالیستی غربی آشکار  در وجه فلسفی آن و عامراً

تکـاملی   /خطینخست تبیینی فلسفی از چرایی امتناع فلسفه تاریخ تک گونهتا این، )2(دکن

بـا بحـث    و مبتنی بر ایده پیشرفت به دست آید و در وهلـه بعـدي و در پیونـد منطقـی    

ا عوامـل انضـمامی امتنـاع تـاریخ     ارز بهم جو شود کهوجست ايآن بنیان نظري، پیشین

کـه همانـا عصـر امتنـاع     - را  در عصر پسـاتاریخ  »تاریخ محذوفان«زمینه امکان طرح ، خطی

بـر اسـاس پـژوهش     بـه بیـان دیگـر   . کنددستیاب می - انتولوژیک تاریخ عام و خطی است

 ،بـا آن  و متناظر به واسطه آشکار کردن امتناع متافیزیک رئالیستی، شده در این مقالهانجام

بر مبنـاي نیهیلیسـم هرمنـوتیکی جـانی     ، پیشرفت ةتاریخ خطی و عام مبتنی بر اید امتناع

  . شود می نمایان هاي انتولوژیک طرح تاریخ محذوفانِ تاریخِ مسلط غربیبنیان، واتیمو

محور  پیشرفتبراي این منظور نخست باید تبیین خود واتیمو از فلسفه تاریخ خطی و 

هـاي  آشـکارگی بنیـان   نیازمند است بـه  آشکار شود که این خود در ادامهدر اندیشه مدرن 

از جملـه  ، که جلوتر آشکار خواهـد شـد  چنان واقع در. تاریخ در سنت متافیزیک ۀاین فلسف

امتناع تاریخ عام  هایدگريِ سنت متافیزیک است که /ايواتیمو در نقد نیچه بر مبناي بحث

در عصـر   :تـوان پرسـید کـه    مـی  منطقی بحث پیشـین  در نهایت و در بسط. شودآشکار می

بـر مبنـاي چـه    ، محـور فلسفه تاریخ خطـی غـرب   ،متافیزیک رئالیستی و متناظر آن امتناع

  توان از امکان طرح تاریخ محذوفان دفاع کرد؟هاي انتولوژیکی میبنیان
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 ،تپیشـرف  ةمثابه تجسم تاریخ متافیزیکی خطی و مبتنی بر ایدتاریخ مدرن به ۀفلسف

 ـأمثابـه مت ـ نقطه عزیمت واتیمو در بحث از فلسفه تاریخ مدرن بـه   ی فلسـفه خرترین تجلّ

از همین جهـت او بـراي ارائـه تعریـف خـود از      . مدرنیته است خود، محورتاریخِ پیشرفت

آغـاز   ،از نظر واتیمو. پردازدگیري مدرنیته میخطی مدرن به تاریخ شکلفلسفه تاریخ تک

است  »1امر نو«ه مسئل، بخش مدرنیته استنزدهم است و آنچه عنصر قوامقرن پا ،مدرنیته

در عین حـال کلیـد فهـم بحـث او در     ، گرددمیآن به عصر رنسانس باز ۀریش هرچندکه 

خطـی و  تـر فلسـفه تـاریخ تـک    مثابه عصر بـروز هرچـه آشـکار   ي روشنگري بهباب دوره

 2اي اسـت کـه در آن کـیشِ   دوره ،مدرنیتـه که گوید واتیمو می. محور نیز هستپیشرفت

بـا   »امـر نـو  «اي کـه  به گونه، جایگاهی اساسی پیدا کرده ،بر امر نو و نفس نوجویی تأکید

در  گیـري ایـن کـیش   شکل اما. )Vattimo, 1992: 1( یابدهمانی میارزش این مسئلهخود 

ویی اسـت  مدرنیته به واسطه تعریف خود تکاپو براي براي دستیابی به امـر نـو کـه تکـاپ    

 بـا ، دانـد محور که غایت خـود را در نیـل نهـایی بـه امـر نـو مـی       سو و غایتهماره آینده

این تاریخ چونان فرآیند  ،در پیوند است که بر مبناي آن تر از تاریخ بشراندازي کلی چشم

اي رهـایی  .)Vattimo, 1992: 2( شودابژکتیو و هماره در حال پیشرفت رهایی نگریسته می

  . »امر نو« نهایی از یست مگر نیل به غایتی که خود صورتی استکه هیچ ن

پیشـرفت  ه بـه مسـئل  ، در تعریف روشنگري از تـاریخ  امر نو ةحال اگر بپذیریم که اید

آنگاه نتیجه این سنخ از جـویش امـر نـو ایـن     ، خوردنوبودگی گره می معطوف به جویشِ

شـود  رفت از رخدادها انگاشته میخواهد بود که تاریخ به عنوان مجموعه اي در حال پیش

به این معنـا کـه بـه     ؛است »ترمترقی«در آن ارزش والاتر از آنِ چیزي خواهد بود که  که

  . )Vattimo, 2004: 50 :ك.رنیز ؛ Vattimo, 1992: 2( تر استنزدیک ،پایان فرایند تاریخ

خطـی و  ، محـور سیر تاریخ بدل به مسـیري غایـت  ، این چنین در فلسفه تاریخ مدرن

اي طـی  به سـوي آینـده   شود که فرایند بسط و گسترش خویش را از گذشتهمی تکاملی

کند و این همـان چیـزي اسـت    پذیر میکند که تحقق نهایی و ابژکتیو امر نو را امکانمی

و  خطـی از سوي دیگر از آنجا کـه تـاریخ تـک   . خواندخطی میآن را تاریخ تک که واتیمو

                                                 
1. The New 
2. Cult 
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هـا بایـد   مثابه غایتی است کـه مجموعـه رخـداد   نیازمند مرکز به، نهمحوري از اینگوغایت

و یا جایگاه تمدن فرض شـده   غرب چونان این مرکز، پیرامون آن جمع شده و نظم یابند

هـاي در حـال توسـعه تصـور     ها و کشورچونان جایگاه بدوي، و هر آنچه برون از آن است

  . )Vattimo, 1992: 2( شودمی

توان در باور بـه پیشـرفت تـدریجی    تکاملی را می /خطیه تاریخ تکاین سنخ از فلسف

هاي تاریخی در متفکـران عصـر   بنديو اقبال به طرح مرحله) 343: 1382، کاسیرر( بشرنوع 

 گانـه بنـدي ده تـوان در تقسـیم  صـورت شاخصـی از ایـن رویکـرد را مـی     . روشنگري دید

شـود  گیري شروع میشکار و ماهیه از مراحل تطور فکري بشر دید که از مرحل کندورسه

پیـروزي عقـل   ه رسد که مرحل ـدهم آن میه و در همین روال در حال پیشرفت به مرحل

است که بعد از تفکرِ قرن هفدهم و جان لاك و حتی بعد از روشـنگري واقـع اسـت و در    

  . )306-305: 1394 ،لمون( شوددستیاب می کندورسه آینده تاریخی پیش روي

آرنت در باب تفکر قـرن   محوري است که به بیانرویکرد غایت، در اینجانکته اساسی 

تـاریخ را واجـد حرکتـی     نخسـت ، )608: 1395، آرنت( »سرمست از باده پیشرفت«، نوزدهم

در این نـوع فلسـفه تـاریخِ ابژکتیویسـتی و مبتنـی بـر        دومبیند و سو میفرجامین و آینده

و تمـدن کهـن    میـان زمـان گذشـته   ، مري ابژکتیومثابه اپیشرفت به جانب تحقق امر نو به

شـود و حرکـت   تناظر برقـرار مـی   منادي امر نو و تمدن غربی شرق و نیز میان زمان آینده

 بخـش  رهایی منادي امر نوي ،رونده تاریخ چونان حرکتی از شرق به جانب غربهماره پیش

زیـرا  ، کنـد رب سفر میکه به تعبیر هگل از شرق به غ ايآن حرکت تاریخی. دشوتصور می

  . )267: 1385، هگل( همچنان که آسیا سرآغاز آن است، اروپا غایت مطلق تاریخ است

اي در تعریـف روشـنگري از   ممکن نیسـت ریشـه   به تاریخ این نگاه ،اما از نظر واتیمو

واقع او بر آن است کـه آن نـوع نگـاه بـه زمـان کـه اسـاس بـاور          در. زمان نداشته باشد

مثابـه زمـانی   باور به زمان خطـی بـه  ، پیشرفت هماره رو به تزاید عقل استروشنگري به 

زمانی که یک فرایند واحد و پیوسـته اسـت کـه مطـابق     ، سو دارداست که صورتی آینده

سـویانه  هماره و تحت هر شرایطی آینـده ، دهدتصویري که روشنگري از مدرنیته ارائه می

تـا در نهایـت غایـت ابژکتیـو و مفـروض یـا        )Vattimo, 2004: 49-50( رو به پیشرفت دارد
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کند که هـر کـه در خـط    و اینگونه این تصور را ایجاد می. تاریخ را محقق کند 1دادهپیش

جلـوتر اسـت و بـه    ، مطـابق منطـق روشـنگري   ، سو استمقدم حرکت خطی زمان آینده

)Vattimo, 2004: 50( ترپیشرفت و بهبود ذاتی حرکت تاریخ نزدیک
 )3( .  

براي نمونه . توان در تاریخ تفکر مدرن غربی دیدیق بحث واتیمو در این باب را میمصاد

هگـل زمـان را بـه عنـوان حرکـت محـض تجربـه        ، ست که بنا به تفسیر آرنتا رویناز هم

 اي که در حال آمدن بـه جانـب ماسـت   معطوف به آینده و محور استبیند که پیشرفت می

 - دیگـر -  نـه «را به صورت یـک   »اکنون«، فلسفه تاریخ مدرن ،به این معنا. )366: 1395، آرنت(

شود تا حرکت رو به پیشرفت به سـمت آینـده   گیرد که کنار گذاشته میدر نظر می »اکنون

  . )4(ممکن شود، )171: 1385، هگل(دي باشد اتحقق غایت تاریخ که آگاهی از آز

  

 تکاملی /کی خطیمبانی انتولوژیک امتناع ابژکتیویته و فلسفه تاریخ متافیزی

تکـاملی و  / از امتناع باور بـه حرکـت خطـی   ، اما واتیمو بر پایه کدام مبانی انتولوژیک

 از پسـاتاریخ  بـه دنبـال آن  داده تـاریخ و  محور زمان به جانب تحقق غایت پـیش پیشرفت

چگونـه   ،محـور گوید؟ و انحلال تاریخ خطی پیشرفتمثابه انحلال تاریخ متافیزیکی می به

  مثابه امکان طرح تاریخ محذوفان منجر شود؟د به پساتاریخ بهتوان می

که در عصر روشنگري غلبه دارد  گونه از فلسفه تاریخ آن ،که به باور واتیمو گفته شد

 کـه غایـت   استبر پایه این باور  ،)Vattimo, 2004: 153( و خود صورتی از متافیزیک است

خـود ایـن تـاریخ    ، امـا از نظـر واتیمـو   . تاریخ بشري به شکل ابژکتیو قابل تعیـین اسـت  

در عین حـال  ، دادهمتافیزیکی به عنوان سیر پیشرفت به سوي تحقق غایتی ابژکتیو و پیش

و  »2از آن خودسـازي «چونان نوعی از ، چونان نوعی از بازگشت و از طریق این بازگشت تنها

از . یابـد مـی بسـط و گسـترش    متافیزیکی اسـت کـه   4هاي شالوده 3از آن خودسازي دوباره

احیـا و  ، چونـان بازیـابی   عمـدتاً  غـرب  هاي نظري و عملـی تـاریخ  ست که انقلابا روهمین

  . )Vattimo, 2004: 153( اندها نمایان شده و توجیه خویش را یافتهبازگشت به این بنیان

همان شالوده اسـتعلایی سـنت متافیزیـک اسـت کـه در مقـام       ، حال خود این بنیان

                                                 
1. Given 
2. Appropriation 
3. Reappropiation 
4. Foundation 
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توان گفت که از در نتیجه می. ساز وجود موجودات بوده استسبب وجود اقنومی فراتر از

تـاریخ متـافیزیکی تحقـق غایـت خـویش را در بازیـابی و از آن        از آنجـا کـه   ،دید واتیمو

بلکـه  ، آن را نه در فلسـفه تـاریخ   بنابراین ریشه، بیندخویش می 1خودسازي دوباره بنیان

ست که چونان اساس فلسـفه تـاریخ مـدرن عمـل     اي باید جمتافیزیکی 2باوريدر شالوده

تکـاملیِ   /یا امتنـاع فلسـفه تـاریخ خطـی     به عبارت دیگر هرگونه بحث از امکان. کندمی

تواند به عنوان امري عارض بر بحث از امکان یا امتناع تنها می از حیث نظري، محورغرب

ونان غایـت بـراي   به آن سبب که قائل شدن به چیزي چ زیرا ؛متافیزیک قابل طرح باشد

شـالوده   3سیر تـاریخ خـود بـه تعبیـر جـانی واتیمـو تنهـا زاده از آن خودسـازي دوبـاره         

 رو بحـث از غایـت تـاریخی نیـز خـود متوقـف بـر اثبـات امکـان         از این، متافیزیکی است

 اي استعلایی براي هسـتی خواهـد بـود و طبیعـی اسـت کـه اگـر وجـود چنـین          شالوده

آنگاه هرگونه از فلسفه تاریخ متافیزیکی نیز به ، ژیک دچار باشداي به امتناع انتولو شالوده

  . شکل پیشینی ممتنع خواهد بود

 ،بـراي واتیمـو  . گریزناپذیر است ،گاه واتیمودیدرو طرح تعریفی از متافیزیک از از این

کنـد کـه بـه    متافیزیک آن تفکري است که هستی حقیقی را چونـان چیـزي تصـور مـی    

بـه عبـارت دیگـر    . )Vattimo, 2004: 154( دهـد چشـم مـا رخ مـی    اي ابژکتیو پـیش  گونه

 ؛Vattimo, 1992: 73(ه سازي هستی با ابـژ  هماناین گاه او عبارت است ازدیدمتافیزیک از 

Vattimo, 1996: 29( نظـم ابژکتیـو جهـان   « و باور به چیزي چونان« )Vattimo, 2002: 13؛ 

Vattimo, 2012: 154(این نظم  مثابههستی به، ناي تفکر متافیزیکیبه این معنا که بر مب ؛

 مسـتقل از مـا وجـود دارد   ، یافته و در معناي رئالیسـتیِ کلمـه  اي عینیتابژکتیو به گونه

)Vattimo, 2011a: 94( .ابژکتیو با هسـتی   4دادهپیش اکنون اینکه چه چیزي به عنوان این

سـازي  همـان تواند اینسازي میهماناین این. تفاوتی ندارد، همان گرفته شودحقیقی این

پدیداري نسبت به انسان خارجی باشد که بسـان مثـالی    مثابهافلاطونی به 5هستی با ایده

سـازي  همـان و یـا ایـن  ) Vattimo, 2002: 106(ابژکتیو پیش روي چشم عقل جاي گرفتـه  
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  . در اندیشه آکویناس 1هستی با فعل محض

وجـودي ابژکتیـو دارد و فیلسـوف    ، یابـد همـانی مـی  آنچه با هستی این در هر صورت

فراتاریخی ، اي هندسیهستی را هماره چونان ابژه مثابهمتعهد به آن است که این ابژه به

که اندیشه بشـري بـراي آنکـه کمـال      )Vattimo, 2011a: 13(و در سکون به حساب آورد 

ت که اندیشه در سـنت  بر آن اس رو واتیمواز این. باید خود را با آن در تطابق نهدمی ،یابد

بـه  . یابـد  در توصیفات خود از واقعیت باید با این نظم ابژکتیو جهـان انطبـاق  ، متافیزیک

ابژکتیوي را  ةرسالت اندیشه بشري در سنت متافیزیک آن است که آن شالود ،بیان دیگر

 خاسـتگاه  مثابـه سـت و بـه  اکشف کند که در مقام موجودي استعلایی مستقل از انسـان  

  . نهدوجود موجودات را بنا می، هانی و فراجهانیِ این جهانجبرون

اي استعلایی و ابژکتیو براي وجود شالوده اما واتیمو در همین بداهت قائل شدن براي

بـه  . کنـد تشکیک می، وجود موجودات را بنا نهد، مثابه اصل فراجهانیِ جهانجهان که به

الوده را به چالش کشـیده و همچـون   و مطلقیت ش »نخستینی بودن«عبارت دیگر واتیمو 

 ،)16: 1397، نیچـه ( گفـت ها میارزشمثابه بازسنجی ارزشِ خود نیچه که از تبارشناسی به

زدایـی کـرده و   استعلایی و متعاقب آن از اصالت کل سـنت متافیزیـک بـداهت    ةاز شالود

ا بـه پرسـش   منـديِ انسـان ر  مستقل از انسان ابژکتیویته یا وجود شالوده ،چونان هایدگر

خوانش واتیمـو   به همقدمبه عنوان ضروري است  ،براي آشکار شدن این موضوع. کشد می

  . ابژکتیویته پرداخته شود مسئلهاز نقد نیچه و هایدگر بر 

  

  امتناع ابژکتیویته؛ خوانش جانی واتیمو از نیچه و هایدگر 

 ـ«نیچه در ، مطابق تفسیر واتیمو مفهـوم  ، »ااخلاقیدر باب حقیقت و دروغ به معنایی ن

هـا بـا اشـیا و    نسبت میان واژه :کند کهکشد و این سؤال را مطرح میواژه را به پیش می

پاسـخی  . )162: 1398، همـان (سـازگارند؟  ها با اشیا و امور ها و نامامور چیست؟ آیا تعریف

به شکل کلی این است که نسـبتی   ،که افلاطون در دیالوگ کراتولوس به این پرسش داد

نیچه اما با ایـن تصـویر   . )749: 1398، افلاطون( وجود دارد ءتی و طبیعی میان نام و شیذا

 کل فرآینـد ارتبـاط مـا بـا جهـان و اشـیاي آن       ،از نظر نیچه. پردازدبه تقابلی رویارو می

                                                 
1. Actus Purus 
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تنها بر مبنـاي دو اسـتعاره اسـت کـه شـکل      ، پنداریممثابه امري که آن را ابژکتیو می به

خارجی باعث ایجـاد محرکـی    ءنخست از این قرار است که یک شیه استعار. است گرفته

 کنـد و در اسـتعاره دوم آن تصـویر بـدل بـه واژه     شود و تصویري ایجـاد مـی  در ذهن می

این فرآیندها از . )163: 1398، نیچـه ( شودمثابه نسخه بدل صوتی یک تحریک عصبی می به

سـوبژکتیو   ةنسـبت دو حـوز   آن است کـه زیرا واژه استعاره بیانگر  ،انددید نیچه استعاري

 و )170-169: همـان ( شـناختی اسـت  زیبـا ی نسـبت  ،)جهـان (و ابژکتیـو  ) شناسـندگی مـا  (

  . گویدمثابه امري ابژکتیو نمیچیز از حاقّ جهان بماهو و به هیچ

زبـان چیـزي جـز    ، جهـان  رو و به موجب نسبت زیباشناختی واژگان با اشیاياز این 

که چونان هـر نظـام اسـتعاري دیگـر از      )Vattimo, 2012: 28( ا نیستهنظامی از استعاره

به این معنا که ، )46: 1389، واتیمو( است )5(1قراردادي حیث نسبت با امر واقع جهان کاملاً

توانایی علـم  ، به همین خاطر نیچه. کننده امر واقع جهان نیستوجه بازنماییهیچدیگر به

تمام معرفت موجود در جهان را بـه   ،)67: همان( ا را رد کردهدر ارائه دانشی ابژکتیو از اشی

در انقطاع مطلق زبان  زیرا ؛)73: 1400، همان( کندمعنایی استعاري و نه رئالیستی فهم می

با روابط قدرتی کـه   نه با حوزه ابژکتیو که، مثابه نظامی استعاريزبان به، با واقعیت جهان

   .)46: 1389، مانه( خورددر جامعه حاکم است گره می

اسـتعلایی و خصـلت ابژکتیـو شـالوده      ةخود وجـود شـالود  ، اما مطابق تفسیر واتیمو

ایـن معنـا همانـا وجـود مسـتقل       استعلایی در معنایی که متافیزیک براي آن قائل بود و

در اندیشه هایدگر چگونـه بـه نقـد کشـیده     ، مندي انسان استشالوده استعلایی از انسان

بر مبناي تعریـف ایـن    شن شدن این پرسش باید نسبت انسان و جهانشود؟ براي رومی

اسـتعلایی و   ةدر اندیشه هایدگر آشکار شود تا بر پایه آن بتـوان دیـد کـه آیـا شـالود      دو

، دانـیم کـه هایـدگر   مـی . تواند مستقل از انسان وجود داشته باشد یا نـه او می ةجهان زاد

چنین  ۀنتیج. )72: 1395، هایدگر( کندریف میبودن تع -جهان- را چونان در »بودنِ آدمی«

دازاین این اسـت کـه جهـان را نیـز      ،متافیزیکی هایدگر تعریفی از انسان یا به تعبیر غیر

، گوید می که اواگر چنان زیرا ؛توان تعریف کردو تنها از طریق دازاین است که می متقابلاً

 -جهـان - در کنـد و یسـت مـی  دازاین تنها به نحو در جهان هستن است که در جهـان ز 

                                                 
1. Arbitrary 
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آنگـاه  ، )212-211: 1392، هایـدگر ( بودن چیزي چونان تعین اساسـی اگزیسـتانس اوسـت   

بودگی و نیز از عناصـر   -جهان- مثابه درنیز چیزي نیست جز تعینی از دازاین به »جهان«

214: همان( م نحوه وجود دازاینمقو( .  

ه آن را مشتمل بـر کلیتـی ثابـت از    تعریف رئالیستی از جهان ک، بدین ترتیب هایدگر

در واقـع بـر   . بـرد زیـر سـوال مـی    ،)Vattimo, 2012: 76( داندمی هاي مستقل از ذهنابژه

تعینـی اگزیستانسـیال از دازایـن     ،بودن -جهان- گونه که درهمان ،مبناي چنین تعریفی

، انتولوژیـک گونه نیز جهان در وهله نخست و از حیـث  همان به ،)87: 1395، هایدگر( است

 بلکـه خصـلتی از دازایـن اسـت    ، سنخ با دازاین نیستاي ناهمنی از هستندهرو تعیهیچبه

، شود که به تعبیر واتیمو هیچ وقت ابـژه نـاب پـیش روي مـا    و این موجب آن می )همان(

بر مبناي بحث هایدگر درباره نسبت جهان و  زیرا .)79: 1400، واتیمو( ها نباشدیعنی سوژه

 ؛هاي مستقل از آگاهی من نیسـت جهان خارج هرگز چونان تمامیتی ثابت از ابژه، دازاین

بلکـه در پیونـدي   ، چراکه جهان بیرون هماره و از پیش نه امري نسبت به دازاین بیرونی

اي تعریف جهان به گونـه  ،و پیامد اساسی این قول آن است که هایدگر. وجودي با اوست

به ایـن خـاطر   . داندپذیر مینابودگیِ دازاین را امکانزاینرئالیستی به معناي مستقل از دا

 »آنجـا بـودن انسـان   «یـا همـان واقعیـت انتیـک از      »چیزهـا «هستی  ،که به تعبیر واتیمو

بـه عبـارت دیگـر او تعریـف دازایـن و      . )Vattimo & Rorty, 2005: 45( ناپذیر است جدایی

امکـان   هنتیجدر شده و یگر ناممکن تند که جدایی آن دو از یکد جهان را چنان درهم می

بودگی دازاین بـه امتنـاع   اي رئالیستی و ابژکتیو یا مستقل از دازاینتعریف جهان به گونه

اگر من جهـان بیـرون   ، بر مبناي بحث هایدگر از نسبت دازاین و جهان زیرا ؛آیددچار می

  . )Vattimo & Caputo, 2007: 28( ست که در جهان هستما رواز آن ،نگرمرا می

 ،اما نتیجه این انکار رادیکال امکان ابژکتیویته در خوانش واتیمـو از نیچـه و هایـدگر   

این است که پیشاپیش امکان نیل به وجود ابژکتیو شالوده استعلایی را بـه امتنـاع دچـار    

 منـديِ انسـان  شـده را برآمـده از انسـان   هر نوع از شالوده تاکنون ابژکتیو پنداشته ،کرده

و این همان فرآیندي اسـت کـه   . برون از او و فراسوي جهان او، نه چیزي جز او، کند می

مقصـود واتیمـو از   . خوانـد مـی  »مرگ خدا«واتیمو با خوانش خاص خویش از نیچه آن را 

ة هـیچ شـالود  ، که خلاف بـاور غالـب در سـنت متافیزیـک     مرگ خدا در اینجا این است
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)6(نـدارد اي وجـود   غایی 
 )Vattimo, 2002: 3 ك.رنیـز  ؛ :Vattimo, 1988: 118 (   و ایـن یعنـی

 »اصل عالی نظم ابژکتیو جهـان «مثابه استعلایی به ةتر شالوداینکه خدا یا به عبارت دقیق

)Vattimo, 1996: 82( بخشو نیز اصل ثبات )Vattimo, 2000: 74 (  به هستی از میان رفتـه

ر متافیزیـک بـه نظـم ابژکتیـو و     هـاي عـالی و بـاو   و در نتیجه ما به انحلال نهـایی ارزش 

وضعیتی که در آن هیچ منظـر غـایی و    ؛ایمرسیده )Vattimo, 2011b: 58( جاودانه هستی

 ـ    ،و خـدا نیـز دیگـر    فراگیري از جهان وجود ندارد ر و چونـان آن اصـل نخسـتینی لایتغی

 ناپذیرِ در دسترسمان نیست که چونان اساسی براي اخلاق و حقیقت عمل کنـد دگرگونی

)Guarino, 2009: 72( .  

  

  مثابه امکان طرح تاریخ محذوفانپساتاریخ به

اي که واجـد وجـود ابژکتیـو یـا مسـتقل از      استعلایی ةسان امتناع نیل به شالودبدین

امـا ایـن   . واتیمو آشکار شـد  ۀدر اندیش، نهدانسان است و هستی هستندگان را بنیان می

واتیمـو را بـه تفسـیري خـاص از      ،تیو از جهـان امتناع یا به بیان دیگر ناممکنی فهم ابژک

 ؛دهـد مثابـه اصـالت تفسـیر در هرگونـه از مواجهـه بـا جهـان سـوق مـی         هرمنوتیک بـه 

اي است که در امتـداد محـور اندیشـه    فلسفه ،اي که از نظر اوشناختیهستی هرمنوتیک

   .)Vattimo, 1997: 2( هایدگر و گادامر بسط و گسترش یافته

پیشـتر بیـان شـد کـه      کنـد؟ تفسیر از هرمنوتیک را چگونه تعریف می اما واتیمو این

نتیجه چنین نگرشـی چیـزي اسـت کـه     . امکان تعریف جهان به شکل ابژکتیو وجود ندارد

 ؛)Vattimo, 1992: 7؛Vattimo, 2005 & Rorty: 50 ( خوانـد واتیمو آن را انکار اصل واقعیت می

انکار  هنتیج در در پرتو ارتباط آنها با انسان وجهانی هان و هستندگان درونتعریف ج زیرا

چیسـت آنچـه کـه    «در تمایز با حقیقت و بـه عنـوان پاسـخی بـه پرسـش      - فهم واقعیت

ما را بـه آنجـا رسـانده کـه دیگـر فهـم خـود از        ، ابژکتیو دادهبه عنوان امر پیش -»هست

   .)Vattimo, 1996: 31؛Vattimo, 1992: 8( ایمواقعیت را از دست داده

، آنچه برجاي مانده، ابژکتیویته ۀاین نکته آن است که در انقطاع مطلق با عرص ۀنتیج

بـودن در   که خود چیزي نیست جز )Vattimo, 2012: 27( انحلال واقعیت در تفسیر است

یک موقعیت و مواجه شدن با آن موقعیت چونان کسی که تـاریخی دارد و بـه اجتمـاعی    
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این انحلال واقعیت در تفسـیر از آن جهـت    .)Vattimo & Caputo, 2007: 29( متعلق است

کـه  ، هـا جـاي نگرفتـه   آل و در خارج از جهان ابـژه اي ایدهاست که تفسیر هرگز در نقطه

 :Vattimo, 2002( دعوي آن را داشته باشد که نسبت به کل فرآیند معرفت خارجی است

طـاع بـا واقعیـت ابژکتیـو آن     بلکه هماره در دل موقعیت است و از درون آن و در انق ؛)15

تـوان گفـت کـه    رو مـی از همـین . کنـد می موقعیت است که نسبت بدان شناخت حاصل

تـوانیم از  تفسیر تنها واقعیتی است که مـی  تفسیر خود واقعیت است و یا به عبارت دیگر

  . )Guarino, 2009: 12 :ك.رنیز ؛ Vattimo & Rorty, 2005: 44( آن بگوییم

نیـز   2مثابه تجلی جزئـی واقعیـت  به 1مله شامل مواجهه ما با امور واقعاین قاعده از ج

نـه امـور واقـع در معنـاي     ، گـوییم واقع حتی آنگاه که از امور واقع سخن می در. شودمی

در غیـاب   زیرا ؛)Vattimo, 2011a: 88( کنیمبلکه تنها تفاسیر را بیان می، متافیزیکی کلمه

یـک از  اي میان تفاسیر است کـه در آن هـیچ  ت تنها بازيواقعی، امکان نیل به ابژکتیویته

اي ناب و ابژکتیـو از  ها را یاراي آن نیست که دعوي آن داشته باشد که گویی آینهتفسیر

  . )76: 1400، واتیمو( جهان است

بنیانی هستی انسانی چیست؟ به عبـارت دیگـر اگـر شـناختن و      -  اما نتایج این تفسیر

و تفسیر چونان ویـروس و  ) Zabala, 2009: 2( اره تفسیر کردن استدانستن براي واتیمو هم

 کنـد  می متأثر، که سرانجام هر چیز را که با آن ارتباط پیدا کند است )7(3فارماکونی یا حتی

)Vattimo & Rorty, 2005: 45(، چه تضمناتی براي مفاهیمی چونان حقیقـت   این نکته آنگاه

اکنـون  ، این تفسیرمندي آن است که جهـان واقعـی  نخستین نتیجه  و تعریف جهان دارد؟

جهانی داستانی که مخلوق خـود   ؛کنیمبدل به داستانی شده که ما براي یکدیگر تعریف می

هاست از آن جهـت کـه بـدل    مخلوق خود ما انسان. )Vattimo & Caputo, 2007: 39( ماست

ودگی هماره و از پیشِ ایـن  بتفسیر، شدن واقعیت به تفسیر و امتناع تبیین ابژکتیو از جهان

نه چونان تمامیـت ثـابتی از   ، تبیین را آشکار کرده و به ما نشان داده است که جهان بیرون

 ,Vattimo ؛Vattimo, 2012: 76( که میراث تفاسیر دیگر است، هاي مستقل از آگاهی منابژه

2011a: 93(انـد و هرگونـه از   هده ش ـدمیراث تفاسیري که به میانجی زبان و تاریخ به مـا دا  ؛

                                                 
1. facts 
2. Reality 
3. Pharmakon 
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 ،کننـد حتی آنگاه که در تفسیرهاي به میراث رسیده تغییري ایجاد مـی ، تفسیر ما از جهان

  . دهنداین کار را تنها بر مبناي آغازیدن از خود آن تفاسیر انجام می

در . دهدرا نیز تغییر می 1بنیانی هستی آدمی همچنین نوع فهم او از حقیقت -تفسیر

-83: الـف 1400: هایـدگر ( »2با فکر اسـت  ءشی انطباق«حقیقت ، یقتتعریف کلاسیک از حق

ابژکتیـو اسـت کـه     3داده یـا مفـروضِ  همان امر پیش، مثابه واقعیتدر اینجا به ءشی .)84

 مندي انسـان وجـود دارد و هرگونـه از حقیقـت تنهـا ناشـی از انطبـاق       مستقل از انسان

ش هایـدگري واتیمـو در فهـم از    اما بـر مبنـاي چـرخ   . است ءهاي ما با همین شی گزاره

نفس واقعیت بدل به تفسیر شده و به عبارت دیگر ، مثابه امر ناابژکتیوهستی و واقعیت به

تضمن این بحث براي نظریـه حقیقـت آن اسـت کـه     . شودتفسیر تنها واقعیت ممکن می

خـود  هاي ما در باب جهان که قرار است در انطباق با واقعیتی باشـند کـه   آنگاه که گزاره

 روهم از ایـن . گیرندگونه میخود نیز هماره و از پیش ماهیت تفسیر، بدل به تفسیر شده

از آن جهـت کـه تنهـا در    ، ثمـره تفسـیر اسـت    ،ست که واتیمو بر آن است که حقیقـت ا

هـیچ   اصـولاً و  )Vattimo & Rovatti, 2013: 50( فرآیند تفسیر است که قـوام پیـدا کـرده   

و در  )Vattimo & Caputo, 2007: 28( ندارد که تفسیري نباشـد  اي از حقیقت وجودتجربه

 تقریبـاً ، اي تفسـیري اسـت  تجربـه  ،اي از حقیقـت فرهنگ امروز دیگر اینکـه هـر تجربـه   

واقعیـت دیگـر سـنخ ابژکتیـو نـدارد و از       زیرا ؛)Vattimo, 1997: 5( حقیقتی است بدیهی

 ،امتافیزیکی از حقیقـت همین جهت تجربـه پسـامدرن یـا بـه عبـارت دیگـر تجربـه پس ـ       

   .)Vattimo, 1988: 12( اي زیباشناختی و رتوریکی است تجربه

بر این اساس و بر مبناي بدل شدن جهـان بـه داسـتان و زیباشـناختی شـدن       اکنون

عنـوان   باواتیمو از مفهومی ، رتوریکی شدن حقیقت جهان ،ترحقیقت و یا به تعبیر دقیق

ید کـه بحـث او در بـاب طـرح تـاریخ محـذوفان را       گوسخن می »نیهیلیسم هرمنوتیکی«

اما براي روشن شدن این مفهوم باید نخست تعریف او از اجـزاي ایـن   . کندپذیر میامکان

  . مفهوم یعنی نیهیلیسم و هرمنوتیک را دریافت

بر یک تعریف نیچه  ویژهبهواتیمو ، براي روشن شدن نخستین مفهوم یعنی نیهیلیسم

                                                 
1. Wahrheit 
2. Veritas est adequation rei et intellectus 
3. Given 



  1402م، بهار و تابستان سی و سوشماره سیاست نظري، پژوهش /14

آن تعریـف نیچـه از    ،یکـی . گـذارد مـی  تأکیـد عریـف هایـدگر از آن   لیسم و یک تیاز نیه

زدایـی از  تـوان در ارزش نیهیلیسم است که بر مبنـاي آن کـل فرآینـد نیهیلیسـم را مـی     

 ,Vattimo؛Vattimo, 2011a: 116؛Vattimo, 2012: 115( هـا خلاصـه کـرد   والاتـرین ارزش 

همچنین تعریفـی از نیهیلیسـم نـزد     .)26: 1386، نیچه :ك.رنیچه براي تعریف خود  ؛20 :1988

 1بیانی است که بـر مبنـاي آن از هسـتی بمـاهو    ، کندهایدگر که واتیمو به آن رجوع می

بـراي تعریـف    ؛Vattimo, 2004: 147 :ك.رنیـز  ، Vattimo, 2012: 114( ماندچیزي بر جاي نمی

   .)Heidegger, 1991: 201 :ك.رخود هایدگر 

متداد مباحث پیشین در باب امتناع ابژکتیویته شـالوده  وجه مشترك این تعاریف در ا

تعریـف  . مثابه امـر مطلـق اسـت   استعلایی به ةبر استعلازدایی از شالود تأکید، متافیزیکی

مثابـه بازسـنجی ارزش   بـر تعریـف نیچـه از تبارشناسـی بـه      نخست از آن جهت که بنـا 

. نهـد ماندگار مـی ین امر درونها را بر زمترین ارزششدهپاي استعلایی پنداشته، ها ارزش

تعریف دوم نیز از این جهت که بر مبناي آن هستی نه چونـان سـنت متافیزیـک بسـان     

، هایـدگر (گونـه خـود رخـداد    دادن ناهسـتنده  بلکه تنها چونـان رخ ، اي استعلاییهستنده

 سـان از هرگونـه از  هستیدن خود هستی است و به این ،و یا به تعبیر دیگر )158: ب1400

رسد کـه بـر   تصور موجودگونه از وجود فراروي کرده و به تعریف هایدگر از نیهیلیسم می

   .)8(چیز از هستی بماهو بر جاي نمانده استمبناي آن هیچ

واتیمـو در سـطح   ، بر مبناي همین تفسیر از مفهـوم نیهلیسـم نـزد نیچـه و هایـدگر     

خـدا و پایـان متافیزیـک    نخست معنایی نیهیلیسم که همسو با بحث پیشین در باب مرگ 

و  Vattimo, 1988: 23 ؛Vattimo, 1992: 94( غـایی  ةاین مفهوم را چونان امتنـاع شـالود  ، است

Vattimo, 2004: XXV( کندو همچنین چونان انحلال اصول نخستین تعریف می )Vattimo, 

میـان  که پیشاپیش امکان هرگونه جدایش متافیزیکی میان واقعیت و نمـود را از   )46 :2004

به عبارت دیگر بر این مبنا هیچ معیار سنجشـی بـراي تمـایز     .)Schroder, 2010: 48( بردمی

هـیچ امـر واقـعِ     زیرا ؛)Vattimo, 1996: 31( شده وجود نداردنهادن میان امر واقع و امر ابداع

بـه معنـاي هـر آنچـه کـه      -  ابژکتیوي مستقل از انسان در کار نیسـت و هسـتی و واقعیـت   

   .)Vattimo, 1996: 30( عبارت از جایگاه سوژه و محصول او هستند صرفاً - هست

تنهـا  ، معنا با مرگ خدا و پایان متافیزیک بوداین تعریف از نیهیلیسم که همسو و هم

                                                 
1. Being as such 
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امـا پیچیـدگی معنـاي    . تر وجه سلبی نیهیلیسم بودسطح نخست معنایی و به بیان دقیق

گاه دیـد نیهیلیسـم از  . شـود خـتم نمـی   نیهیلیسم در آن است که به همین معناي سلبی

بـه همـین   . )Schroeder, 2010: 1( واتیمو همچنین واجد وجهی محصـل و ایجـابی اسـت   

 گویـد مـی  سـخن ) 9(1یافتـه انجـام از نیچه از چیزي بـه نـام نیهلیسـم     متأثرجهت واتیمو 

)Vattimo, 1988: 19(    بینانـه که در مقام نـوعی نیهیلیسـم خـوش )Guarino, 2009: 29( و 

 بخـت آغازیـدن تـاریخی متفـاوت اسـت      ،)Vattimo, 1988: 20( مثابه تنهـا فرصـت مـا    به

)Vattimo, 2004: 40(مان با وجه سلبی تعریف نیهیلیسم که أیافته تونیهیلیسم انجام زیرا ؛

هـاي  بنـا نهـادن ارزش  «آورنـده امکـان   در عین حال فـراهم ، ها باشدهمانا انحلال شالوده

   .)Vattimo, 1988: 28( است »والاي نو

دیگر مفهوم نیهیلیسم هرمنوتیکی نزد واتیمـو چیسـت؟    ءیعنی جز، اما تعریف هرمنوتیک

در آن هسـتی بـه صـورت    ، خواند که از حیـث سـلبی  جهانی می ۀهرمنوتیک را فلسف ،واتیمو

 رو و دراز ایـن  .)Vattimo, 1992: 117( اسـت  هاي غایی است که به ما داده شدهانحلال شالوده

بخشی که ضامن ابژکتیویته تعاریف و حقایق ما از جهـان  استعلایی ثبات Arche غیاب آرخه

تر تفاسیر متعارضی است کـه هـیچ   همانا تفاسیر یا به عبارت دقیق، ماندآنچه بر جاي می، بود

بخشی به تفسیر تا به آنجـا رسـیده کـه    عمومیت زیرا ؛کدام امکان نیل به حاق جهان را ندارند

 )Vattimo, 1997: 4( خود وجهی انتولوژیک یافته و تفسیر با تجربه جهان مقارنت یافتـه تفسیر 

رو از همـین . چنین امکان صدق مطلق همه تفاسیر پیشاپیش و هماره از میان رفته استو این

گویـد کـه   مـی ، هرمنوتیک همانا وجه ایجابی آن باشـد  بخشواتیمو در تبیین دیگر وجه قوام

و ایـن چنـدگانگی تفاسـیر     )Vattimo, 2011a: 77( انگی تفاسـیر اتکـا دارد  این سنت بر چنـدگ 

تفسـیر خـود    زیـرا  ؛نه امري عارض بر ذات هرمنوتیک که وجهـی از ذات آن اسـت  ، متعارض

  . )10(ممکن استتنها واقعیت ، که گفته شدچنان

 ـ اما در اینجا هنوز پرسشی کانونی برجاي مانده و آن هم اینکه نسـبت هرمنوتیـک   ا ب

 مشـخص شـود کـه نیهیلیسـم     مسـئله تر بایـد ایـن   نیهیلیسم چیست؟ به عبارت روشن

هاي نو و هرمنوتیک چونان اعـلان  استعلایی و نیز امکان خلق ارزش ةمثابه انکار شالود به

خورند؟ گفته شد کـه  بنیان انسان کجا و به چه شکل به یکدیگر پیوند می -وجود تفسیر

                                                 
1. Accomplished nihilism 
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بـه معنـاي   ، معناسـت در اندیشه واتیمو با مرگ خدا هـم نیهیلیسم در وجه سلبی آن که 

اي است که هستی هستندگان بـر آن بنیـان نهـاده شـده     امتناع باور به بنیان متافیزیکی

از طریق ، مثابه اعلان وجود تفسیري انسانهمچنین بیان شد که هرمنوتیک نیز به. باشد

ین بنیان متـافیزیکی را کـه بـه    پیشاپیش امکان نیل به ا، آشکار کردن امتناع ابژکتیویته

هـم از ایـن   . اسـت  اي ابژکتیو و مستقل از انسان وجود دارد به امتنـاع دچـار کـرده   گونه

معنـابودگی را تشـخیص   نوعی از هم ،جهت است که واتیمو میان نیهیلیسم و هرمنوتیک

و این  دهدو این دو را در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر قرار می )Vattimo, 2004: XXV( داده

مثابـه نظریـه تفسـیر و    پیوند از نظر او بر مبناي کار نیچه استوار است که هرمنوتیک بـه 

رو ایـن پیونـد از آن   .)Vattimo, 1997: 12( نیهیلیسم را با یکدیگر در ارتباط قرار داده بـود 

هـا و  زدایی از والاتـرین ارزش نیچه از سویی نیهیلیسم به معناي ارزش ۀبود که در اندیش

که این خود بیـان دیگـري از انکـار     )Vattimo, 1992: 7(ل شدن جهان به افسانه است بد

استعلایی است و از سوي دیگر هرمنوتیک نیز تجلی خود را در ایـن بیـان نیچـه     ةشالود

استعلایی وجود ندارد و تنها تفاسیرند کـه وجـود    ةیابد که امور واقع و از جمله شالودمی

رو واتیمـو میـان   از ایـن  .)Vattimo, 1997: 12( تفسـیر اسـت   دارند و همین نیز خود یـک 

البته با غلبه نیهیلیسم تعریف کرده و بـه تعبیـر   ، اي متقابلنیهیلیسم و هرمنوتیک رابطه

مثابـه نظریـه تفسـیر    جانی واتیمو در پی رادیکال کردن هرمنوتیـک بـه   ،نایکی از مفسر

از این جهـت اسـت کـه او     .)Guarino, 2009: 33( سوق دادن آن به جانب نیهیلیسم است

 شـود پذیر مـی گوید که کمال یافتن هرمنوتیک تنها درون انتولوژي نیهیلیستی امکانمی

)Vattimo, 2012: 15؛ Vattimo, 1992: 114(       و نیـز در عـین حـال نیهیلیسـم را در گـرو

دیـدار  گوید که نیهیلیسم تنها از طریق کار هرمنوتیک است کـه پ هرمنوتیک نهاده و می

 وقتـی هرمنوتیـک تنهـا    ،به عبارت دیگر از نظـر واتیمـو   .)Vattimo, 2002: 103( شودمی

رادیکال خویش را بیابد که پیشتر و از طریق آنچـه واتیمـو آن را    تواند معناي حقیقتاً می

امتناع آن شالوده اسـتعلایی  ، )Vattimo, 2004: 96-97( خواندالعمل نیهیلیستی میدستور

. که هرمنوتیک نیز پیشتر خود امتنـاع وجـود ابژکتیـو آن را عیـان کـرده بـود      را بپذیرد 

از  متـأثر تـوان گفـت کـه نیهیلیسـم هرمنـوتیکی      بندي کلی مـی اینگونه و در یک جمع

خود واجد دو وجه سلبی و ایجابی اسـت و  ، دووجهی بودن تعریف نیهلیسم و هرمنوتیک

توانـد  مـی  ژکتیو براي تاریخ در وجه سـلبی مان با نفی امکان طرح غایتی ابأرو تواز همین
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دوم تعریـف نیهیلیسـم و نیـز از طریـق امکـان محصـل        ۀمطـابق جنب ـ ، در وجه ایجابی

  . امکان خلق تفسیري دیگر از جهان را آشکار کند، هرمنوتیکیِ تفسیر

اسـتعلایی   ةامتنـاع شـالود   مثابهدر باب نیهیلیسم هرمنوتیکی به هااما همه این بحث

به دنبـال  چگونه به امتناع تاریخ عام و ، و و در یک کلام امتناع مطلقیت متافیزیکابژکتی

 ،در آغـاز مقالـه   شـود؟ مثابه امکان طرح تاریخ محذوفان منجـر مـی  طرح پساتاریخ به آن

تعریف فلسفه تاریخ مدرن به عنوان فلسفه تاریخ متافیزیکی از منظر جـانی واتیمـو ارائـه    

 مبنـاي زمـان همـاره    حرکـت تـاریخ بـر   ، ایـن فلسـفه تـاریخ    بیان شد که بر مبناي. شد

اي ابژکتیـو قابـل   حرکتی است به جانب تحقق غایت ابژکتیو تاریخ که به گونـه ، سو آینده

غایتی کـه پیشـاپیش چیـزي از سـنخ آن خودسـازيِ شـالوده اسـتعلایی و         ؛تبیین است

نیـز   امتناع ابژکتیویته واکنون اما و بر مبناي همه آنچه در بحث از . ابژکتیو هستی است

، نیهیلیسـم هرمنـوتیکی بیـان شـد     حیثیت انتولوژیک تفسیر و در یک کلام وجه سـلبی 

محـور همـاره و از   تکاملی و پیشـرفت  /خطیتوان گفت که هرگونه از فلسفه تاریخ تکمی

رو که وجود شالوده استعلایی ابژکتیو که حرکت تـاریخ بـه   از آن، پیش دچار امتناع است

محور چونـان  خود تاریخ پیشرفت، از همین جهت. آن فرض شده دچار امتناع استسوي 

از  .)Vattimo, 2004: 51( یک فرآیند واحد ابژکتیـو تنهـا یـک تفسـیر اسـت و نـه بیشـتر       

 هـاي تـاریخ ابژکتیـو را اعـلام    پایان همـه فلسـفه   ست که جانی واتیمو صراحتاًا روهمین

و از فلسفه تـاریخ نهیلیسـیتی خـود بـه      )Vattimo, 1988: 8 ؛Vattimo, 1996: 45( کند می

در واقـع واتیمـو از    .)Vattimo, 2004: 94( گویـد تاریخ می پایانِ فلسفه عنوان فلسفه تاریخِ

بلکـه   ،پساتاریخی که نه یک مرحله دیگر در تاریخ ؛گویدمثابه پایان تاریخ میپساتاریخ به

انحـلال  «به معناي آن چیزي است کـه او آن را  ) Vattimo, 1988: 4( »تاریخ) خود(پایانِ «

  . )Vattimo, 1988: 9( خواندمی »تاریخ

از ، اي بـه غایـت بنیـادین دارد   نتیجه ،از حیث بحث در باب تاریخ محذوفان این نکته

در شرایط امتناع ابژکتیویته و تفسیري ، رو که نظر به وجه سلبی نیهلیسم هرمنوتیکیآن

نـه بـر   ، مثابـه تفسـیري از رونـد تـاریخ    فلسفه تاریخ مدرن به، بودن هر تبیینی از جهان

بـار بـر سـایر تفاسـیر از سـیر      که از طریق غلبـه خشـونت  ، مبناي انطباق با بنیان هستی

ست که واتیمـو هرگونـه بحـث از تـاریخ     ا رواز همین. حرکت تاریخ است که ممکن شده
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گویـد کـه تـاریخ    و می) Vattimo, 1992: 2( خطی را واجد خصلتی ایدئولوژیک خواندهتک

 نشـینند در عمل تنها تاریخ آنـان اسـت کـه چونـان فاتحـان بـر صـدر مـی        ، خطی واحد

)Vattimo, 1996: 41-2( .در عصـري کـه آشـکار شـده کـه      ، از دید واتیمو به عبارت دیگر

، که تفسیر است و حقیقت نیز به تبع انطباق با این واقعیـت ، داده ابژکتیوواقعیت نه پیش

تواند داعیه تکاملی نیز نمی /خطیتوان گفت که فلسفه تاریخ تکمی، ل به تفسیر شدهبد

محـور از زمـان   این ایده که نوعی آشکارگی پیشـرفت  هنتیج در ابژکتیویته داشته باشد و

ایـن ایـده کـه     دراند و حتی خـو وجود دارد که تاریخ را به سوي غایتی ابژکتیو پیش می

 متعلـق بـه فرهنـگ فاتحـان اسـت     ، پـذیر اسـت  اریخ امکانچنین چیزي به عنوان یک ت

)Vattimo & Rovatti, 2013: 41(فاتحانی که از یکسو تاریخ را کنترل کرده و در آن تنهـا   ؛

بخشـی بـه   کنند که با تصویري از تاریخ که آنها براي مشروعیتهمان چیزي را حفظ می

و از سوي دیگر تصـویر  ) Vattimo, 1988: 9( در تناسب باشد، اندقدرت خویش خلق کرده

 ,Vattimo( کننـد خود را از بسط و گسترش تاریخ چونان تنها داستان واقعی تحمیل مـی 

، بر مبناي غفلت از این نکته حاصل شده که اگر اصـول عـام  ، و ارائه این تاریخ )18 :2004

امی کـه بـه   آنگاه تنها احک، هاي غایی وجود نداشته باشدمثابه شالودهعالی و نخستین به

هـاي  آن احکامی هسـتند کـه از طریـق موقعیـت    ، توانند به حساب آیندرسد مینظر می

به این معنا که در انقطاع تـام بـا جهـان     .)Vattimo, 2011b: 93( اندتحمیل شده مشخص

تنها تفسیري است که به نـام  ، شودمتافیزیک در باب جهان گفته می آنچه به نام، ابژکتیو

هـاي نـامنطبق بـا    ر مبناي اعمال قدرتی بیان شده کـه هرگونـه از گـزاره   متافیزیک اما ب

کند و این همان چیزي است کـه جـانی واتیمـو    شالوده استعلایی را پیشاپیش حذف می

  . خواندآن را خشونت متافیزیک می

خواند از آن جهت که در شرایط امتناع تعریـف  بار میاو متافیزیک را خشونت واقع در

، اي پیشاپیش نـاممکن خواهد به گونهمی مثابه شالوده استعلایینخستین بههرگونه اصل 

اصول نخستین را از آن خود کند تا از طریق آن اصول بر جهـان سـلطه ورزیـده و آن را    

مثابـه بـه خاموشـی    چنین خشونت بـه و این )Vattimo & Caputo, 2007: 43( کنترل کند

 ,Vattimo( تحقـق بخشـد   ل نخسـتین را عمـلاً  کشاندن اقتدارگرایانه دیگري به نام اصـو 

نـی  یناپـذیري ارائـه تبی  به عبارت دیگر خشونت متافیزیک که ناشی از امکـان  .)46 :2004

ابژکتیو از هستی بماهو و در نتیجه صرف غلبه تفسیري بـر تفاسـیر دیگـر از هسـتی در     
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 ایــنبـا پنهــان کـردن   ، گفتـه هرمنوتیــک اسـت  مثابـه تعریـف پــیش  تنـازع تفاسـیر بــه  

 گـوي وخاموشـی و متوقـف کـردن گفـت    ، موجـب بـه تعطیلـی کشـاندن    ، ناپذیري امکان

  .)Vattimo, 1997: 85؛ Vattimo, 2004: 46( شودها میها و پاسخ پرسش

از متافیزیـک در فلسـفه تـاریخ متـافیزیکی نیـز رخ       متأثراین همان اتفاقی است که 

لوده غـایی هسـتی و متنـاظر بـا آن     به موجب امتناع پیشینیِ تعیین شا واقع در. دهد می

از جملـه   امري کـه در هـر فلسـفه تـاریخ متـافیزیکی     ، امتناع کشف غایت ابژکتیو تاریخ

صرف تفسیري از تـاریخ و نـه تبیـین حـاق آن رخ      مثابهمحور مدرن بهفلسفه تاریخ غرب

 از هـا گاهدیدبر دیگر ، بار منظري از تاریخ یعنی منظر غربیتنها تحمیل خشونت، دهدمی

  . غربی به تاریخ استنابراي نمونه هرگونه نگرش ، تاریخ

تکـاملی و   /خطـی به اینسان تا به اینجا دلایل انتولوژیک امتناع فلسفه تاریخ عامِ تـک 

، بخـش آن فلسـفه تـاریخ اسـت    بنیان بر مبناي امتناع خودمتافیزیکی که قوام -پیشرفت

تکـاملی و   /خطـی یخ متـافیزیکی تـک  اما در شرایط امتناع طـرح فلسـفه تـار   . آشکار شد

غربی را بسان مراحل مقـدماتی ظهـور فاتحانـه     هاي غیرمحور که هماره مدنیتپیشرفت

 عمـدتاً محـذوفان  ، کـرد تمدن غربِ منادي پیشرفت به سوي غایت ابژکتیـو نمایـان مـی   

  توانند فلسفه تاریخی از آن خود داشته باشند؟ غیرغربی چگونه می

همانا وجه ایجـابی  ، آوردنچه امکان طرح تاریخ محذوفان را فراهم میآ ،از نظر واتیمو

نیهیلیسم هرمنوتیکی و به عبارت بهتر نقش مفهوم تفسیر در هرمنوتیک و نقش امکـان  

 هرچنـد در واقـع  . هاي والاي نو به واسطه وجه دوم از تعریف نیهیلیسم استخلق ارزش

غلبه یافتن یک تفسیر بر تفاسیر نـاغربی  زاده ، محورتکاملی غرب /خطیفلسفه تاریخ تک

. تواند در خدمت فاتحان قرار گیـرد این به آن معنا نیست که تفسیر بماهو تنها می، است

ناپـذیري ذاتـی ایـن    به عبارت دیگر خود تفسیري بودن هر تبیینـی از جهـان و انطبـاق   

کـه در  ، فاسـیر اي نـه در ت اي پیشینی منادي برابري ریشـه به گونه، تفسیر با حاق جهان

 روهـم از ایـن  . هاي ناغربی استعمارشده استامکان ارائه تفسیر از جمله از جانب مدنیت

و تفسیر را بـه معنـاي    )Vattimo, 2011a: 79( ست که واتیمو از حق ضعفا بر تفسیر گفتها

 .)Vattimo, 2011a: 77( کندطلب رهایی گرفته و آن را از نظر سیاسی انقلابی توصیف می

شناسی حق محـذوفان بـر   موجب به رسمیت نفس امتناع ابژکتیویته ،واقع از منظر او در

اي شود و تنها بر مبناي همین حق تفسیر کردن به گونهارائه تفسیري تکین از جهان می
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توانند از بنیان است که ضعفا یا محذوفان میاي تفاوتتر به گونهمتفاوت یا به بیان دقیق

   .)Vattimo, 2011a: 86( داران حیاتی نو شکل بگیرندچملحاظ سیاسی چونان پر

بنیان آنچه جانی واتیمو آن را پساتاریخ چونان زمینـه امکـان طـرح تـاریخ      نهایت در

ابژکتیـو و عـام بـا رهـایش      مانی انتولوژیک امتناع تـاریخ أتو«همین ، خواندمحذوفان می

منـدي  خمسـتظهر بـه تاری   اي کـه از سـویی  مـانی أتو ؛است »امکان تفسیرگري محذوفان

فلسفه تاریخ نیـز پـس از پایـان اسـتعمار و      زیرا، دهدانسان حکم به امتناع تاریخ عام می

 :Vattimo, 1996( معناي واحد خـویش را از دسـت داده   ،داوري اروپامحوريانحلال پیش

 هاي خـاص سـخن  توانیم از یک تاریخ عام چونان بنیان تاریخرو دیگر نمیو از این )31-2

عـالی و جـامع    دیـدگاه به اینکـه یـک    یدندیگر اندیش زیرا) Vattimo, 2002: 78( بگوییم

 واهـی اسـت  ، هاي دیگر باشددیدگاهبخشی به همه وجود دارد که قادر به نوعی از وحدت

)Vattimo, 1992: 3( عـام در تنـازع   غیـر  انضـمامی و  ، و ناشی از غلبه یک تفسیر مشخص

گر همچنین این امتناع تاریخ عام که واتیمو آن را انحـلال  از سوي دی. ذاتی تفسیرهاست

خـود شـکل و    ،)Vattimo, 1988: 8( شـدن وحـدت تـاریخ خوانـده    مثابه متلاشی تاریخ به

هـاي  آن تـاریخ  پـراکنش  .)Vattimo, 1988: 9( را یافتـه اسـت   »هـا «صورت پراکنش تاریخ

مثابـه بخـت آغازیـدنی    نیچه بهیافته که بنیان طرح خویش را در نیهیلیسم انجام »خاص«

بـه   یافته و اینگونه امکان ارائه تبیینی ناغربی و در عین حال نامتـافیزیکی از تـاریخ را   متفاوت

نیز از این جهـت   بحث از نامتافیزیکی بودن این تبیینِ ناغربی از تاریخ طبیعتاً. انددست آورده

به سبب پذیرش امتنـاع  ، دت تاریخي غیر غربیِ زاده متلاشی شدن وح»ها«است که این تاریخ

 تواننـد مـدعی کشـف   هرگـز نمـی  ، مثابه شرط امکان بروز و ظهـور خـود  نیل به ابژکتیویته به

مثابه غایت ابژکتیـو تـاریخی   از آن خودسازي این شالوده به استعلایی وجود و متناظراً شالوده

چنـین چیـزي خـود     زیرا ؛مثابه تاریخی عام به انسان غربی نیز قابل تحمیل استشوند که به

در واقـع گـذار از   . بار در صورت شـرقی آن اسـت  بنیان اینهنوز تکرار تاریخ خطی و پیشرفت

توانـد  چنین نگاهی به تاریخ چه در صورت غربی و چه در صورت غیر غربی آن است کـه مـی  

  . کندپذیر نامتافیزیکی بودن فلسفه تاریخ مورد نظر واتیمو را امکان

تـوان در آن  هـاي خـاص را مـی   ی این انحلال تاریخ عام و پراکنش تاریخنمود انضمام

 خوانـد چیزي یافت که جانی واتیمو آن را تکثـر بـدون مرکـز عصـر پسـامتافیزیکی مـی      

)Vattimo, 2002: 16(ناپذیر به یک اصل مشـترك هاي تقلیلعصرِ بابلِ پسامدرن فرهنگ ؛ 
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)Vattimo, 2004: 53 (اندکثر یافتهکه در آن مراکز تاریخ ت )Vattimo, 1988: 10( ها و روایت

خر أمـدرن مت ـ  ۀگونه جامعگرایی بابلمراتبی در کثرتبدون هرگونه مرکز ثابت یا سلسله

اي نیسـت کـه قـادر بـه     ازدیاد یافته و دیگر هـیچ روایـت غالـب یـا فراروایـت هنجـاري      

   .)Vattimo, 2002: 16( ها باشدزدایی از این روایتبخشی یا مشروعیتمشروعیت

 »امکـان «تکثر مراکز را نشـانی از   جانی واتیمو این فقدان مرکز واحد یا به بیانی دیگر

مان رهایش أداند که تومی Disorientationاین رهایی را مستلزم نوعی از  ،رهایی دانسته

تـوان آن را  عناصر محلی و نیز رهایش آن چیزي است کـه بـه طـور کلـی مـی     ، هاتفاوت

توجـه بـه معنـاي واژه     ،نکته مهـم در اینجـا   .)Vattimo, 1992: 8( خواند Dialect گویش

Disorientation ارزشـی   این واژه دلالت بر نـوعی از ناجهتمنـدي در معنـاي غیـر    . است

تکاملی بـه حرکـت در جهـت     /خطیرو انتخاب شده که باور تاریخ تککلمه دارد و از آن

مثابه پایان تاریخ اسـت نفـی   ار از شرق به غرب بهداده تاریخ را که متناظر گذغایت پیش

یابنـد و  صـداي خـویش را مـی    ،هاي دیگرکرده و منادي عصري باشد که در آن فرهنگ

توان به نـام  کنند که دیگر نمیهایی خودآیین از واقعیت آشکار میگاهدیدخویش را چونان 

بـه   .)Vattimo, 2004: 52( )11(درآوردغرب آنها را متمدن کرد و یا به کیش و آیـین دیگـري   

زوال باور آن بـه   به دنبال آن،محور و عبارت دیگر با انحلال فلسفه تاریخ متافیزیکی غرب

یافتــه چونــان کثرتــی از جهــان ارتباطـات عمومیــت ، نـوعی از عقلانیــت مرکــزي تــاریخ 

ه فوران کرده ک ـ ...مذهبی و، فرهنگی، هاي زیباشناختییعنی اقلیت، هاي محلیعقلانیت

 .)Vattimo, 1992: 8-9( گوینـد از جانب خـویش سـخن مـی    نهایتدر ها در آن این اقلیت

عنوان تاریخ عـام در معنـاي پسـامتافیزیکی کلمـه      باتوان از چیزي تازه اینجاست که می

شـدگان نیـز   صـدایان و سـرکوب  بـی ، یعنی آن تاریخی که در آن مطـرودان . سخن گفت

  .)Vattimo, 1992: 67-68( صداي خویش را بیابند

ناپذیري انتولوژیـک  امکان ،اما قید مهم در هرگونه از طرح تاریخ محذوفان نزد واتیمو

ایـن  ، تکاملی غربـی  /اي واژگونه از روایت فلسفه تاریخ خطیبدل شدن این تاریخ به گونه

واقع اگر تنها فلسفه تـاریخ   در. محور شرقی استبار در صورت یک فلسفه تاریخ پیشرفت

هـاي  فلسفه تاریخ نیهیلیستیِ پایان همه فلسـفه ، در عصر انحلال تاریخ متافیزیکیممکن 

امکان چیزي چونان فلسفه تاریخ تکاملی شرقی به همان اندازه فلسفه تـاریخ  ، تاریخ باشد

ست که جانی واتیمـو بـه تصـریح    ا روهم از این. تکاملی غربی دچار امتناع پیشینی است
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باید هشـیار باشـم   ، گویمها از گویش خود سخن میگویش گوید که اگر من در جهانمی

و تنها یـک گـویش میـان کثیـري از      که دقیقاً، تنها گویش ممکن نیست، که این گویش

  .)Vattimo, 1992: 9( هاستگویش

 

  گیرينتیجه

محـور و متعاقـب   تکاملی و پیشرفت /فلسفه تاریخ خطی »امتناع« در این مقاله در باب

 اثري از صـدق ، بر آنچه در اینجا بیان شد اگر. تاریخ محذوفان بحث شدطرح  »امکان«آن 

کـم یـک نتیجـه سـلبی و یـک نتیجـه       آنگاه دست، مترتب باشد در معناي تاریخمند آن

نتیجه سلبی از این قـرار خواهـد بـود کـه بـر مبنـاي ایـده        . به دست خواهد آمد ایجابی

اثرات ویرانگر خشونت انضـمامی و انتیـک   توانند تمام زده میناغربیان استعمار، پساتاریخ

تکـاملیِ ابژکتیـو و    /ناشی از تاریخ استعماري خویش را که بر مبناي فلسفه تاریخ خطـی 

بـر  ، شد که غرب را که به بیان هگلی پایـان مطلـق تـاریخ بـود    بنیانی توجیه میپیشرفت

بر مبنـاي آنچـه   انکار نیز جز این نیست که  دلیل این. انکار کنند، بخشیدشرق تفوق می

، امتناع نیـل بـه شـالوده اسـتعلایی وجـود از طریـق متافیزیـک       ، در این مقاله گفته شد

مثابـه از آن خودسـازي دوبـاره ایـن     پیشاپیش امتناع انتولوژیک تعریف غایـت تـاریخ بـه   

  . عیان کرده است، شالوده را که همانا مستلزم تفوق غرب است

 اسـت کـه در شـرایط امتنـاع فلسـفه تـاریخ       ایجابی بحث مقاله حاضر نیز این ۀنتیج

هـاي  بر مبناي امتناع بازنمایی واقعیت جهان در قالـب گـزاره  ، مداربنیان و غربپیشرفت

رهـایش تفاسـیر متعارضـی کـه      هنتیجدر و  معطوف به صدق در معناي متافیزیکی کلمه

، انِ مطـرود ناغربی ـ، ندهست و در انقطاع مطلق با حاقّ جهان Contingentجملگی امکانی 

توانند تفسیرِ هماره و از پیش ناابژکتیو و تاریخمند خـود از جهـان   صدا میو بی محذوف

ناغربیانِ محذوف بـه همـان   ، در انقطاع مطلق با واقعیت جهان زیرا ؛خویش را ارائه دهند

همـان قـدر    ند که غربیـان و تفسیرشـان  هست اندازه محق به ارائه تفسیر خویش از تاریخ

گویـد کـه تفسـیر    صادق در معناي متافیزیکی کلمه در باب واقعیت جهان می هايگزاره

   .»هیچ«: غربیان
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  نوشت پی

از نگـاه واتیمـو هـم بـر      متـأثر در این عبارت به شکل کلی استفاده شد تـا   »تاریخ«از کلمه . 1

 »2نگـاري  تـاریخ «رهـایش   غربی و هم برآمـده از آن بـر   انسان غیر »1تاریخمنديِ«رهایش 

تاریخ  ،بدیهی است که از نظر واتیمو همچون هایدگر. غربی دلالت داشته باشد سان غیران

امـا در زبـان فارسـی نشـان دادن     . زاده تاریخ در معناي نخست است ،واژه در معناي دومِ

. پـذیر نیسـت  در بحـث تـاریخ امکـان    Historieو  Geschichteاین تمـایز معنـایی میـان    

کلی تاریخ استفاده شد تا به نـوعی هـر دو معنـاي واژه را در بـر      بنابراین به ناچار از واژه

و بنیـان داشـتن    Historieو  Geschichteبراي روشـن شـدن تمـایز میـان     . داشته باشد

Historiography  درGeschichtlichkeit  تــأثیردر اندیشــه هایــدگر کــه بــر واتیمــو نیــز 

  .)95: 1396، هایدگر ؛102: الف1400 ،هایدگر ؛490: 1395، هایدگر :ك.ر( ،گذاشته

را  تکاملی /خطیرو دلایل نظري امتناع فلسفه تاریخ تکهیچلازم به ذکر است که واتیمو به. 2

کـه   )Vattimo, 2004: 69( براي نمونه بنگرید به. داندگفته مرجح نمیبر دلایل عملی پیش

نیـز بنگریـد بـه    . دگوی ـعملی متافیزیک در زمانه مـا مـی   -در آن واتیمو از انحلال نظري

)Vattimo, 1992: 4-6 ( ر دلایل عملی امتناع تـاریخ خطـی  ب تأکیدکه در آن واتیمو ضمن ،

ایـن مقالـه بـر دلایـل نظـري ایـن        تأکیدبنابراین . دهدرا به تفصیل شرح می این دلایل

که تنها به سبب وجهه نظر این پـژوهش  ، نه به معناي مرجح دانستن این دلایل، انحلال

  . ستبوده ا

معادل کلمه آینده  سوي زمان کافی است کهشدن هرچه بیشتر این وجه آینده روشن براي. 3

اسـت   zu-kommen ریشه با واژهرا در نظر بگیریم که هم Zu-kunftدر زبان آلمانی یعنی 

. اسـت  »...آمدن بـه جانـبِ  « ةترین معنا همان واژاللفظیکه معادل آن در فارسی، در تحت

 . انده + آینده چونان امر آي: معادل فارسی آن نیز آشکار است این نکته در

حرکـت روح در اندیشـه    ،آرنـت نخست هرچنـد  براي دقت بیشتر بحث باید بیان شود که  .4

اي پذیرد که این بحث او با پارهداند، میمی )377: 1395آرنـت،  ( نامتناهیهگل را پیشرفتی 

او هرگـز رو بـه    دوم اینکـه  .)378-377: نهمـا ( خـورد از متون خود هگل بـه تعـارض مـی   

هـایش دربـاره   خـود در بحـث   زیرا ؛کندپیشرفت بودن این حرکت نامتناهی را انکار نمی

آزادي هربار به صورتی دیالکتیکی به مرحلـه   پیشرفت آگاهی از که گویدفلسفه تاریخ می

                                                 
1. Geschichtlichkeit 
2. Historiography 
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بـر پیشـرفت در    تأکیـد  مسـئله همچنین  .)376: 1395آرنـت،  ( و ترازي بالاتر سیر می کند

بازگشـت نیسـت کـه     رفـت و اندیشه هگل به معناي برداشتی خام از حرکت خطی و بـی 

بـر ایـن اسـت کـه      تأکیـد بلکـه   ؛اي حرکت را در اندیشه هگل نادیده بگیـرد وجه چرخه

همواره یک حرکت رو به صعود است کـه ایـن خـود بـه      »در تحلیل نهایی«حرکت تاریخ 

ت نوعی چرخه با تصور آن به صـورت خطـی   ئن چونان هیتعبیر آرنت با آشتی تصور زما

و اینگونـه همچنـان وجـه     یافتـه مستقیم، از راه تشکیل نوعی از حرکت مارپیچی تحقق 

   .شودحفظ می گرایانه حرکت تاریخ در اندیشه هگلغایت

اما به سـبب بـار معنـایی    . بخواهی استکلمه دل، Arbitrary ترین معناي واژهاللفظیتحت. 5

انگر انقطاع استعاره از جهان ابژکتیو است، معادل قراردادي برگزیده شد بیص واژه که خا

  . دهداستعاره با واقعیت نادستیاب جهان را بهتر نشان می »ناضروريِ«که نسبت 

در اینجا باید به این نکته دقت کرد که مرگ خدا در اندیشه نیچه و واتیمو به معناي نوعی . 6

خواهد بگوید که خدا مرده اسـت، از آن  در واقع نیچه نمی .تذل نیستالحاد فرومایه و مب

 :Vattimo, 2000 ( اي ابژکتیو وجود نداردایم که خدا به گونهدریافته نهایتدر جهت که ما 

. این خود نقض دعوي او در باب امتناع نیـل بـه ابژکتیویتـه اسـت    . )Vattimo, 1997: 6؛73

سـت کـه   ا روهم از ایـن . انحلال شالوده استعلایی استمرگ خدا براي او تنها به معناي 

گـذارد و  تمایزي قاطع مـی  ،واتیمو میان خداي متافیزیک یونانی و خداي ادیان ابراهیمی

گوید خداي فیلسوفان یونانی هیچ ربطی به خداي ابراهیم، اسحاق، یعقوب و عیسـی،  می

واقـع   در .)Vattimo & Caputo, 2007: 91؛Vattimo, 2012: 180 (این خداي متجسد نـدارد  

 )Vattimo, 2004: 98( برقراري نسبت همانی میان شالوده متافیزیکی با خداي فلاسفه یونـانی 

مثابه پایان متافیزیک و انحـلال  دهد که در عین اعلان مرگ خدا بهاو این اجازه را می به

  .فظ کنداستعلایی، امکان دفاع از خداباوري مسیحیِ پسامتافیزیکی را ح ةشالود

در کتـاب   قطبی افلاطونی نوشـتار و گفتـار  دانیم که دریدا در بحث از واسازي تقابل دومی. 7

دسـت   ،مـان بـه معنـاي زهـر و دارو اسـت     أبر مفهوم فارمـاکون کـه تو   1مشهور پراکنش

 ،فارمـاکون  گوید که این دوسویگی معناي فارماکون از آن جهت اسـت کـه  گذاشته و می

ان ی ـآمیـز م قطبـی تنـازع  دواصـولاً  است که بر مبناي آن است که بخش آن میانجی قوام

هاي متضاد هرگونه از دوقطبی متافیزیکی بـا یکـدیگر   نوشتار و گفتار و فراتر از آن قطب

عبارت بهتر به واسـطه تقـدم فارمـاکون     به از این جهت و .اندشده در تضاد و تقابل نهاده

                                                 
1. Dissemination 
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هـاي  تقابل میان قطـب  بر (Derrida, 1972: 127) »1وتتفاوط تفا«یا  »ایجاد تفاوت« مثابهبه

و از پیش  هماره ...مثابه گفتار وقطبی متافیزیکی، امکان باور به درونِ ناب بههرگونه از دو

کـه فارمـاکون مظهـر آن اسـت،      به تعبیر دریدا به واسطه تفاوط زیرا است؛ از میان رفته

توان براي نمونه از تقدم گفتار بـه  گر نمیدرون هماره و از پیش به برون آلوده است و دی

گفتار خود همـاره و از پـیش    کهشده بر نوشتار گفت، چرا عنوان این درون ناب پنداشته

اکنون واتیمو با دسـت گذاشـتن آگاهانـه و عامدانـه بـر مفهـوم فارمـاکون         .نوشتار است

از  ان ایجاد هرگونهمثابه همین فارماکون، پیشاپیش امکخواهد بگوید که تفسیر نیز به می

یزیکی میان واقعیت ناب و فهم ابژکتیو ما از واقعیت ناب را از میان برداشته فقطبی متادو

و این چنین هماره و از پیش درونِ هرگونه از واقعیت را به برونِ تفسیر آلوده است و این 

ضـور  اي از عمل خارجی تفسیر بـر واقعیـت، کـه بـه واسـطه ح     کار را نه به وساطت گونه

به لحاظ انتولوژیک ممتنعِ خود واقعیـت بـه انجـام     »درونِ«هماره و از پیشِ تفسیر درونِ 

  .)است در جمله آخر عامدانه دو بار از کلمه درون استفاده شده. (رسانده است

لازم به ذکر است که واتیمو خود به معناي منفی نیهیلیسم نزد هایدگر و همچنین معنـاي  . 8

دانـد کـه هایـدگر در پـی     به ارزش در اندیشه او آگاه است و میمنفی بدل شدن هستی 

رو آنچـه اینجـا و انـدکی    از ایـن . )Vattimo, 1988: 20( گذار و فراروي از نیهیلیسـم اسـت  

جلوتر در باب معناي مثبت نیهیلیسم و بدل شدن هسـتی بـه ارزش تبـدلی در خـوانش     

به سـبب آن   -جاي بسط آن نیستو این مقاله -جانی واتیمو از هایدگر گفته خواهد شد 

گرایانـه از هایـدگر   خوانش چپ از خواند و صراحتاًاي میهایدگر را نیچه ،است که واتیمو

که دعوي پیمـودن راهـی را دارد کـه خـود هایـدگر      ) Vattimo, 1997: 13(گوید سخن می

درسـت از همـین جهـت اسـت کـه       .اسـت  اما به رهسپار شدن در آن تن نداده ،گشوده

نشانی  ،نگرانی هایدگر از یکی انگاشته شدن با نیچه نیهیلیست را به احتمال قوي ،موواتی

بـراي بحـث   . )Vattimo, 2012: 190(دانـد  از نوستالژي دیرپاي متافیزیک نزد هایـدگر مـی  

  .)Vattimo, 1988: 19-29(بنگرید به  ،اي واتیمو از هایدگربیشتر درباب خوانش نیچه

زدایـی کـردن   سم نزد واتیمو هماره نوعی عمـل نیهیلیسـتی شـالوده   موجب آنکه نیهیلی به. 9

ــت ــن ،اس ــام«رو از واژه از ای ــهانج ــاي   »یافت ــه ج ــه«ب ــهخاتم ــادل   »یافت ــوان مع ــه عن ب

Accomplished پایان  بهره جسته شد که هم معناي خاتمه را دارد و هم معناي انجام بی

  . زداییعمل شالوده

                                                 
1. Differance of difference 
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و از هرمنوتیک که در اینجا مجال بحث آن نیست، واجد چهـار  تر واتیمتعریف کامل البته. 10

متکثر، قائل شدن  باوري، باور به تنازع تفاسیر ذاتاًانکار شالوده :عنصر است که عبارتند از

حجیـت و حقیقـت    أمثابـه منش ـ حیث انتولوژیک براي هرمنوتیک و نیز بحث از تاریخ به

  .)Vattimo, 2004: 94( :براي مورد آخر بنگرید به. خود هرمنوتیک

سـازي جهـان   تغییر کیش و آیین است که در اینجا با مسیحی، Convertجمله معانی از . 11

  . ها همخوان استغربی از طریق غربی غیر
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 بـا  بازاحیـاي مفهـومی زبـانی   ، سیاسی متـأخر  ۀشده در فلسف

توان بیان ادراك و دریافت خـود   داوري سیاسی را می

ذات امـر  ، تعریـف  بـر مبنـاي ایـن   . نظر گرفت سیاسی در

داوري . شود تعریف می تصمیم و داوري در زندگی سیاسی
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مـاهیتی دارد و   چـه ، نوسـبام  ۀسیاسی در اندیش شود که داوري

داوري سیاسی در نگاه او از یکسو بـا  ؟ در آن کجاست

مرتبط است و از سـوي دیگـر بـا     »احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی

                                                 
  Alipourma@yahoo.com                       ایران، دانشگاه تربیت مدرس

  ایران، مدرس دانشگاه تربیت 

 a.hosseinibeheshti@modares.ac.ir 

 

-داوري سیاسی قابلیتی
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 حیـث  از این. دهند توانند و باید انجام در معناي آنچه شهروندان می »رهیافت قابلیت«

درصـدد نقـد   ، سیاسی در مقابل لیبرالیسـم جـامع    ن لیبرالیسمکرد نوسبام با مطرح

از سوي دیگر مخالف با تحمیل آن  و استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است  داوريِ

 .استگیري سیاسی شهروندان  هاي تصمیم ها بر موقعیت داوري

  

 و تعـددگرایی ، عینیـت ، قابلیت رهیافت، سیاسی داوري، نوسبام: هاي کلیدي واژه

  . سیاسی هنجاري ۀاندیش
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  مقدمه 

ترین مسائل پیش روي فلاسفه بوده  انسان و داوريِ مسائل پیرامونش همواره یکی از مهم

اندیشند و برحسب  رویشان چگونه می شِپی1ها در برخورد با رخدادهاي اینکه انسان؛ است

مسـئله کـه   ایـن  . کننـد  آن قضیه اتخـاذ مـی   بارهدر چه تصمیم و انتخابی را، آن اندیشه

شدة مشخصی باید وجود داشته باشد که ما از طریق آنهـا   همواره اصول نظري و شناخته

از زمـان افلاطـون و   . سابقه دیرینه دارد، سیاست ۀدر عرص ویژههب، دست به داوري بزنیم

در  آیـا مـا  . شـده اسـت   این مشـاجره آغـاز  ، »ایده« و »عقیده« ۀشدن رابط ارسطو و مطرح

اصـول و  « یـا نـه مجبـوریم بـر    ؟ خود عمـل کنـیم  ة بر مبناي عقید دبایهاي خود  داوري

؟ تکیه کنیم »خود -فرا استاندارد  

هـاي سیاسـی    بحـران ، رو شده است اما آنچه فلسفه سیاسی در عصر جدید با آن روبه

 هـا از مفهـومِ   است که این بحران )خواه هاي تمامیت جمله ناکامی ایدئولوژي از(متعددي 

واقع ما با  در. را جهت بخشیده است »عقیده« سوي به شکنی کرده و حرکت ساخت »ایده«

غیـابِ  «جهانی معکوس مواجـه هسـتیم کـه قـدرت و نفـوذ گفتـارِ شـهروندان در عصـر         

به تعبیـر آرنـت   . ه استیافتنفوذ بالایی ، کردند چیز را تعیین می که زمانی همه »ها لویاتان

اکنون براي ، کننده بود تعیین پیشتر درك مشترکی کهحتی معنا و ، در این جهان جدید

تـوانیم راه خـود را بـا پیـروي از قواعـدي       دیگر نمی، در این جهان. فایده شده است ما بی

در مقابل ایـن  . پیدا کنیم، مطرح بود )همه ما(عنوان درك مشترك  آنچه زمانی به، معین

، روشـده اسـت   ه سیاسی با آن روبهمسئله دیگري که فلسف، ها و قواعد دادگی ایده ازدست

به مسـائلی نظیـر   ، سیاسی -گرایی و مکاتب مونیستیِ اخلاقی هایی نظیر فایده ورود آموزه

در ، اساساً توجه این مکاتب به یک اصل و استاندارد کـانونی . توسعه و زندگی خوب است

یگانه معیـار  به ، »کسب بیشترین شادکامی« براي مثال اصلِ. هاست بخشی به داوري جهت

  . شود گرایی تبدیل می براي داوري شهروندان در مکتب فایده

  اینکه شهروند باید . شود بودن داوري مطرح می دوبنی ۀمسئل، با توجه به این دو بحران

                                                 
1. Events 



  1402سی و سوم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /32

 

بـودن یعنـی    بـه ایـن معنـا دوبنـی    ؟ )عقیده(باشد یا پیرو شهروند ) ایده(پیرو داوري حاکم 

 نیسـتند هسـتند و برخـی دیگـر منـوط بـه اسـتنباط        1اسـتنباطی ، هـا  اینکه برخی داوري

)Steinberger, 1993: ix( .هایی صرفاً عقلانی و قائـل بـه اسـتنباط     آیا ما باید به دنبال تئوري

بـا اضـمحلال معیارهـا و اسـتانداردهاي     ، یا نه به تعبیر آرنتی آن؟ در داوري سیاسی باشیم

بایـد راه دیگـري بـراي داوري رخـدادهاي     ، هاي قـرن بیسـتم   اثر بحران بر هم آن، پیشینی

  ؟ سیاسی قرن حاضر برگزید

، اي فلسفی با این دو مسئله آغـاز کـرده   مواجهه، جمله متفکرانی که در عصر حاضر از

هـاي   فیلسوفی هنجاري است کـه دغدغـه  ، نوسبام در کنار هانا آرنت. است »مارتا نوسبام«

توجه به بحـران اضـمحلالِ معیارهـا در     با. مشترك با آرنت در زمینۀ داوري سیاسی دارد

سیاسی معاصر از یکسو و زیان ناشی از تعیـین معیـار و اصـل غیرهنجـاري بـراي       ۀفلسف

ماهیـت داوري  : سؤال پیش روي این مقاله این است که، سیاست و زندگی از سوي دیگر

 ـ  داوري، سیاسی در اندیشه هنجاري مارتا نوسبام چیست و چگونـه نوسـبام   ا سیاسـی را ب

شدن بـه سـعادت فـردي و     در مسیر نائل، اندیش هاي شهروند فضیلت قابلیت و توانمندي

هـاي لیبرالیسـم اسـت و بـا      اساساً نوسبام به دنبال رفعِ ضـعف ؟ کند مرتبط می اجتماعی

کنـد   اصلی را دنبـال مـی  ، لیبرالی در برابر برداشت جامع، سیاسی  کردن لیبرالیسم مطرح

گـرفتن در   هـا و یـا آنچـه خـودش قـرار      در مواجهه با رخداد نشهروندا، که بر اساس آن

 هـايِ  داوري(هـاي جـامع    قابلیت و توانمنديِ بیـان برداشـت  ، نامد می »2فضاهاي زندگی«

 ۀتوسـع  ۀدرواقع نوسبام با نگاه به مسئل. خودشان را داشته باشند) طلبانه شخصی سعادت

  منوط به حضـور داوري  که تحقق آنکند  را مطرح می دیدگاه کیفی بودن توسعه، انسانی

  . شرط معقولیت است به سیاست -هاي مختلف در زیست دکترین

 بـرد و آن را از یکسـو   داوري را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار می، نوسبام در آثارش

هـایی   داوري مثابـه  احساسـات بـه   زیـرا ، دانـد  مرتبط مـی  اشخاصِ شهروند 3با احساس و عواطف

، از سـوي دیگـر  . شـوند  اعمـال مـی   هـا و اعتبـارات در محـیط سیاسـی     ارزش بارهدر هستند که

                                                 
1. Inferential 
2. Area of life 
3. Emotions 
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، مرتبط اسـت کـه در آن شـهروندانِ گونـاگونِ برابـر و توانـا       1ها با رهیافت قابلیت انسانی داوري

  . اتصال پیدا کنند، که سعادت همه آنها به آن وابسته است قادرند به تصدیقِ اصلی مشترك

داوري و ، رواقیـون  2ارسـطو و مفهـوم نمـود   ) 1(سعادت ةفتن از ایدنوسبام با کمک گر

یعنـی اگـر فـرد    . دانـد  فرد می پذیرش یک نمود توسط ةاستدلال کردن را مرتبط با شیو

توانـد بـا    چیـزي کـه مـی   (اش وجـود دارد   احساس کنـد کـه چیـزي غایـب در زنـدگی     

پـس دلیلـی بـراي    ، اش کامـل نیسـت   زنـدگی ، و بدون آن چیز )مرتبط باشد3ائودایمونیا

رو  ازایــن. )Nussbaum, 2004: 187(اش وجــود دارد  یــابیِ داوريکــردن و شــمولیت ارائــه

، عنوان حامل هنجارِ سیاسـی ارزشـمند   کسی است که به، در نگاه نوسبام آل شهروند ایده

و پـذیرش   )امـر قـابلیتی  (هاي خویش  قادر و تواناست میان شکوفاییِ توانمندي و قابلیت

رابطـه برقـرار   ، )امر فضـیلتی  عنوان به(هاي مختلف  دکترین ی هنجارهاي متفاوتگوناگون

او قـادر اسـت خـود را در    . آنها را در داوري خویش در محیط سیاسی لحـاظ کنـد  ، کرده

  . )Nussbaum, 2001: 25(فضاي زندگی دیگري قرار دهد و از جانب او ببیند 

محور و مونیستی از هاي ایده خودش را در برابر دکترین ۀرو نوسبام عملاً اندیش این از

تا با ابتنا بـه یـک اصـل واحـد     ، دهد گرا از سوي دیگر قرار می هاي نسبی یکسو و دکترین

را  آنزمـان قابلیـت پـذیرش     هـم هاي گوناگون  آموزهکه ) کید لیبرالیسم سیاسیأمورد ت(

 -روش ایـن مقالـه توصـیفی    روي ازایـن . نوعی داوري سیاسی هنجاري را بنـا نهـد  ، دندار

 ۀبه تحلیل جایگاه آن در اندیش، داوري سیاسی ةکوشد با بررسی پدید تحلیلی است و می

عنـوان بـدیلِ    فضـیلتی را بـه   -نوسبام بپردازد و از سـوي دیگـر داوري سیاسـی قـابلیتی    

شـهروندي و تحقـق زنـدگی سیاسـی      ۀدر جهت توسـع ، ضروري دو گونۀ تاریخی داوري

  . معرفی کند خوب در اجتماع برخوردار از تعدد فرهنگی و سیاسی

 
 پژوهش ۀپیشین

در زمینـه داوري   قابل ذکـري اثر ، در حوزه پژوهشی فارسی، با توجه به موضوع مقاله

مشـاهده نشـده    مندي در اندیشه نوسبامسیاسی و نسبت آن با رهیافت قابلیت و فضیلت

                                                 
1. Capability 
2. appearance 
3. Eudemonia 
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خود مفهوم داوري سیاسی نیز پژوهشی صـورت نگرفتـه    بارهاي که حتی در گونه به؛ است

آثـاري  ، نخسـت . توان آثار را به چند دسته تقسیم کرد درزمینه داوري سیاسی می. است

انـد و دیگـري    شـده   طور مستقیم به مسئله داوري سیاسی با همین عنـوان نوشـته   که به

 درا این استثنا که چون به فارسـی تـاکنون کتـابی    ب. نوسبام وجود دارد بارهآثاري که در

زبـان در ایـن زمینـه بـه صـورت       به آثار انگلیسی، این قالب مفهومی مشاهده نشده است

  . کنیم اشاره می مختصر

است که به بررسی ماهیت داوري سیاسـی   اثري، )1983( بینراثر رونالد  »داوري سیاسی«

  . پردازد کند می انسانی فراهم می  عنوان موجودات و امکانی که داوري سیاسی براي ما به

تحـت   داوري سیاسـی را ، »مفهوم داوري سیاسـی «در کتاب  )1993( پیتر اشتاینبرگر

، فلسـفی وي بـا هـدفی   . کنـد  به لحاظ فلسفی بررسی می، تر از داوري لواي برداشت کلی

بررسی موارد . زند بازسازي و ارائه یک برداشت از داوري سیاسی می براي کاوشدست به 

و در   تـوانیم ببینـیم کـه داوري خـوب نـزد مـا چیسـت        مـی آنهـا   هـایی کـه در   و نمونه

  . دهد هاي مختلف چه معنایی می موقعیت

اثري است که ریچـارد بـورك و ریمونـد    ، »هایی براي جان دان رساله: داوري سیاسی«

ایـن کتـاب حاصـل کوشـش محققـان      . انـد کرده تنظیمو  نگارش را آن، )2009( گییس

سیاست و فلسفه است کـه موضـوع داوري را بـه    ، هاي تاریخ المللی در رشته برجسته بین

هـایی همچـون    مقالـه ، در ایـن اثـر  . گرداننـد  کانون و مرکز تئوري و عمل سیاسی بـازمی 

اثـر   »گیرانه و نقـش رتوریـک   داوري سخت«، اثر ریموند گییس »چیستی داوري سیاسی«

و مقالـه   »انقـلاب در داوري سیاسـی  : تئـوري و عمـل  «ویکتوریا مک گیر و فیلیپ پتیتـو  

  . حائز اهمیت هستند »در اعتماد به داوريِ قواعدمان« با عنوان کوئنتین اسکینر

اثـر پـري    »تبیـین داوري سیاسـی  « عنـوان  بـا اثر دیگري در این زمینـه وجـود دارد   

شـود و بـه ایـن مبحـث      شروع مـی  »؟داوري چیست«این کتاب ابتدا از  پرسش. )2015(

حتـی  ، گیـري  هاي فکـري متضـادي را در تصـمیم    سبک، مدارانرسد که چرا سیاست می

  .ددهن از خود نشان می، ندهست که به لحاظ ایدئولوژیک نیز هماهنگ هنگامی
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هویـت و تئـوري   ، شناسـی  زیبـایی : سیاسـت داوري « کتابدر) 1999(فرگوسن کنان 

مبنایی بـراي  ، شناختی بررسی کند که چگونه اشکال داوري زیبایی تاکوشد  می، »سیاسی

  . هاي سیاسی است فهم هویت

   »یک تئوري انتقادي دربارة داوري سیاسی: رسوایی خرد«اثر در) 2012(آزمانووا آلبِنا 

 تئوري انتقادي و لیبرالیسم فلسـفی ، سیرِ دو سنت اصلیِ فلسفه سیاسیبا ارزیابی تکامل 

هـاي   هـاي غالـب دموکراسـی    مـدل ، اي که آنها با داوري سیاسی مواجـه شـدند   و طریقه

پـذیري سیاسـی را نکـوهش    وراي کاربسـت ، لآهمشورتی و ترجیحشان براي تئوري ایـد 

را بـا یـک شـرح از پویـایی      هـاي هنجـاري دموکراسـی    او اتکا به مدل، در عوض. کند می

  . کند جایگزین می، گوي آزادوشده در اعمال دموکراتیک گفت داوريِ مستدلِ ساخته

بـه مسـئله داوري    هـا هـا و مقالـه   صورت بخشی از کتـاب  اند که به آثاري، دسته دیگر

جـان رالـز و    »لیبرالیسـم سیاسـی  «یکی ، دو اثر مشهور در این زمینه. اند سیاسی پرداخته

 بارهاز مقالاتی که در. )256: 1393، برلین(آیزایا برلین است  »درباب داوري سیاسی«دیگري 

داوري «: توان به آثار زیر اشاره کرد خارجی نگارش شده است می ةداوري سیاسی در حوز

 ـ«؛ )1988(اثـر چـارلز اندرسـون     »هاي سیاسی سیاسی و تحلیل سیاسـی و داوري   ۀنظری

نوشـته   »ارسـطو و احیـاي داوري سیاسـی   «؛ )1984(قلم دنیس اف تامپسون به  »سیاسی

 ـ ، )2011( »مـردم بایـد داور باشـند   «مقاله ؛ )1997(ریچارد رودرمن  داوري «تیتـر   اکـه ب

میگوئـل واتـر کـه تفسـیر      اثر، است »کننده در فلسفه حقوق کانت تأملی و قدرت انتخاب

احتمـال و داوري در  «؛ سـنجد  می  داوري سیاسی ۀخواهانه کانت را در افق مسئل جمهوري

گرایـی سیاسـی و   شـمول جهـان «؛ )2005(بروس هداك نوشته  »اندیشه سیاسی اوکشات

تعـددگرایی  «عنـوان   بـا لی ریو مقاله لیندا ام جی ز) 2007(تألیف آلساندرو فرارا  »داوري

  . )2011( »له داوريئارزشی و مس

 -مبحـث داوري سیاسـی در اندیشـه سیاسـی     بـاره که در را آثاري بایداز سوي دیگر 

اي  با مشاهده. بررسی کنیم -در صورت موجود بودن- هنجاري نوسبام نگارش شده است

هیچ اثر مشخصی یافت نشـد  ، داوري سیاسی در اندیشه نوسبام بارهدر، که صورت گرفت



  1402سی و سوم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /36

 

اصلی خـود را بـه   سویه ، اما ازآنجاکه نوسبام. تازه بودن کار اشاره دارد به موضوع که این

شـناخت و احسـاس   ، باب داوري در، چرخاند سمت رابطه احساسات سیاسی و داوري می

برخی مقالات موجود است که براي نشان داده شدن تـازه بـودن کـار    ، در اندیشه نوسبام

  . شوند تشریح می، ما

سـتاوو ارتیـز   ونوشـته گ  »نوسبام درباب ماهیت شناختیِ احساسات«نمونه مقالۀ  براي

داوري را از منظر نسبت میـان داوري و احساسـات کـه     ۀمقول، که در آن )2016(میلان 

، گوید که احساسـات  نوسبام به ما می، نظر او از. کند نوسبام بدان گرایش دارد بررسی می

هـاي شـناختیِ    رویکرد مقاله بیشتر به سمت تئوري. شناختی هستند -هاي ارزشی داوري

  . ا اینکه به داوري در اندیشه نوسبام بپردازداحساسات است ت

اثري اسـت کـه در آن   ، )1999(رابرتس . نوشته رابرت سی »1مثابه داورياحساسات به«

معتقد اسـت کـه احساسـات در نوسـبام      نوسبام »2درمانِ میل«کتاب  به مراجعهبا  نویسنده

 تحـت تـأثیر  ، نوسـبام  پردازد کـه داوري در  وي به بررسی این امر می. استیک نوع داوري 

  . ستا مثابه نمود و فانتاسی به ها واقع داوري و در رواقی مفهوم نمود یا فانتاسیاي

غیرمستقیم به مسئله داوري در نوسبام پرداخته بودنـد و   صورت این دو اثر که به جز

اثر دیگري در این زمینه مشـاهده  ، کیدشان بیشتر بر احساس بوده است تا داوريأحتی ت

فضیلتی در بسـتر لیبرالیسـم    -تلاش این مقاله براي ترسیم داوري سیاسی قابلیتی .نشد

حکایت از تازگی کار دارد که براي اولین بار انجـام شـده اسـت و    ، سیاسی مدنظر نوسبام

  . اند ندگان این مقاله تاکنون چنین تلاشی را مشاهده نکردهویسحداقل ن

  

  تبارِ داوري سیاسی و مناقشات آن

  ر عهد کلاسیک تا رنسانسداوري د

یکی از مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی بـه  ، که تاریخی به درازاي عمر بشر دارد 3داوري

کننـده امـر سیاسـی و     تواند تعریف نظر به داوري سیاسی اساساً می رو ازاین. رود شمار می

                                                 
1. Emotions as Judgment 
2 .therapy of desire 
3 .judgment 
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رونالـد  که به تعبیـر   رو هستیم در اینجا ما با نوعی فلسفه سیاسی روبهزیرا ؛ نوع آن باشد

از . دهـد  مشورت و داوري در زندگی سیاسـی قـرار مـی   ، ذات امر سیاسی را بر زبان، بینر

کننـدة رابطـۀ حـاکم و     یکی از مفاهیم و اصـل تعیـین  ، حقِ داشتن داوري سیاسی رواین

کنـد کـه    خوبی در سخنی از ارسطو اشاره مـی  بینر به. )Beiner, 1983: 3(شود  شهروند می

که هـم فیزیکـی اسـت و هـم      داردهایی  ظرفیت، زندگیِ سیاسی استانسانی که موضوع 

بـه   اش منظور تحقق پتانسیل انسانی به، ظرفیت اخلاقی را درون عمل بایدانسان . اخلاقی

، 1دیـد تدبیر یا صـلاح ، با مسائلی چون داوري، بنابراین ظرفیت اخلاقی و عملی. کار گیرد

بنابراین ظرفیـت داوري بـا   . )Beiner, 1992: 4(شود مرتبط می عدالت و قابلیت شهروندي

بـا حکمـت   ، عنوان یکی از واژگان مفهومیِ اخـلاق  رابطه وثیق دارد و به، تدبیر ارسطویی

در کنار نظریـه  ، بدین معنا که داوري سیاسی. پیوند دارد) در معناي فرونتیک آن(عملی 

واقـع   در. اسـت بخش بـه زنـدگی سیاسـی خـوب     اخلاقی تحقق گانۀ سه، و عمل سیاسی

قـوة  ، داوري رواز ایـن . تحت لـواي عمـل اسـت   ، بخش فکر سیاسی داوري سیاسی تحقق

  . شود مداران و شهروندان محسوب میفضیلتی براي سیاست

اقتـدار اسـتانداردهاي   «و  »نقـش اقتـدار فـردي در عمـل داوري    «با توجه بـه دوگانـۀ   

ن کلاسـیک و معاصـر   اسیاسـی را در متفکـر   تـوان تـاریخ داوري   مـی  »پیشینی در داوري

، افلاطون عملاً در برابر استاد خـود سـقراط  ، گیري فلسفه در دوران شکل. جو کردوجست

هـاي اقتـدارگراي    داوري«اي را طرح و بحث کرد و عمـلاً بـه سـمت نقـش      چنین دوگانه

داوري «عنـوان   بـا تـوان   را میاما داوري در قاموس فلسفی سقراط . حرکت کرد »پیشینی

، که در آن بست استیک مرحله از تنگنا و بن واقع آپوریا در. گذاري کرد نام »2آپوریاتیک

وجـود  ، اینکه چگونه باید در ایـن مرحلـه پـیش رفـت     بارهیک سرگشتگی و آسیمگی در

مثال  راي ب. استدلالی است که معطوف به این تنگناست، بنابراین استدلال آپورتیک. دارد

جـایی   ویژگی سقراط ایـن اسـت کـه طـرفین صـحبتش را بـه      ، هاي افلاطونی در دیالوگ

واقـع سـقراط از    در. )Palmer, 2017: 9(داننـد کـه چـه بگوینـد      کشاند که دیگر نمـی  می

                                                 
1. Prudence 
2. Aporia 
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اي  اصول پدیـده ، اند و برحسب آن شمرده خواهد هر آنچه از قبل قطعی می مخاطبش می

را دربـاب   خـود  ةعقید، آمده و برحسب آسیمگی پیش بگذارندکنار ، اند کرده را داوري می

  . بودن عملی ارائه کنند عادلانهناعادلانه بودن یا 

 هر«: تأمل است دهد که قابل خوبی توصیفش از این نوع داوري را ارائه می هانا آرنت به

 این امر چیزي بیش از احتمال است که سقراط اولین کسـی بـود کـه از دیالکتیـک     چند

، بهره بـرد  به صورت سیستماتیک، )همراه شدن با کسی وسیله سخن گفتن از چیزي به(

طور کـه افلاطـون و ارسـطو     همان(نگریست  احتمالاً او این را مخالف یا همتاي اقناع نمی

بـراي  . نیسـت  و مسلم است که او مخالف نتایج ایـن دیالکتیـک بـراي عقایـد    ) دیدند می

سخن گفتن دربـارة آن چیـزي اسـت    ، عقیده، پیرو او ن براي شهروندانیهمچن و سقراط

اي اسـت کـه آن    گونـه  عـالم بـه   ]درك و فهمیدن[، این امر. شود که براي فرد پدیدار می

فانتزي ذهنی ، این داوري در باب عالم بنابراین. کند خودش را براي من انسانی آشکار می

نبوده  )عنوان حقیقت واحد با(همچنین چیزي مطلق و معتبر براي همه  وبخواهانه و دل

  . )Arendt, 1990: 75- 78( »است

اي است که همواره در  گونه که به دنبال تربیت شهروندان به افلاطون برخلاف سقراط

ها و مقاصـد خـود را در فراینـد     و صحت نیت گیرند مسیر تشخیص و صحیح و خطا قرار

چـه  ، هـا ههمـه نظری ـ «: معتقـد اسـت  ، کسب کنند نه بر اساس باور قطعی، کسب دانایی

چراکه تفکر بدون زنـدگی و پسـوخه   ، ها ناقصند نگرها و اتمیست نگرها و چه تحول سکون

، یونسـی ( »رو لازمۀ تعقل این است که متعلقات ثابتی داشـته باشـیم   ازاین. غیرممکن است

داشـتن متعلقـات ثـابتی    ، افلاطون ۀداوري کردن در اندیش بنابراین لازمۀ. )29-31: 1387

و عمـل فضـیلتمند برحسـب آن متعلقـات      ها یکـی اسـت   است که همواره در همه زمان

توان در دو محـور کـه بـا     تمام تلاش افلاطون در تئتئوس را می بنابراین. شود داوري می

شناسـایی اقـوال و پنـدارهاي معیـوبی کـه گمـان       ، نخست. بررسی کرد، داوري مرتبطند

تعیین منطقی بـراي قـرار دادنِ آن   ، يو دیگرکنیم عقیده و داوري درست ما هستند  می

  . )Thaler, 2016: 250(پندارها و عقاید در جایگاه اصیل خودشان 
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تـوان آن را   گیـرد کـه مـی    جریان جدیدي درباب داوري سیاسی شکل مـی ، با ارسطو

بدین معنا که داوري سیاسی همـواره معطـوف   . داوري سیاسی فرونتیک و فضیلتی نامید

پیونـد فکـر و عملـی    ، درواقع داوري براي ارسـطو . گراستعملی و فضیلتبه یک اندیشۀ 

عادلانه و غیرعادلانه ، رو داوري نیک یا بد ازاین. کیفیتی فضیلتی است، است که حاصلش

، داور عنوان ما به. کند استعدادي است که انسان در پی اقدام عملی خودکسب می، و غیره

آنچه  تنها نه باید، قرار است موضع ما را نیز داوري کنداي که  براي تأثیرگذاري بر شنونده

. بلکه باید اثربخشی صحیح و درسـت آن را هـم در نظـر بگیـریم    ، گوییم بدانیم را که می

بسـیاري از چیزهـاي خیـر     ةکه تولیدکننـد  استکیفیاتی ، 2و عمل 1رو رابطه سخن ازاین

، س فرونسیس ارسطویی اسـت در اینجا میان عمل و فهمِ درست یا فضیلتی که اسا. است

عنـوان نکتـۀ کلیـدي داوري پـیش      بـه ، با خیر و فایده شود و ارتباط فهم رابطه برقرار می

ظرفیت عملـی و امـر   «، ارسطو ۀرونالد بینر نیز معتقد است که در اندیش. شود کشیده می

دیدکه مبتنـی بـر   و صلاح ظرفیت شهروندي، رو عدالت باهم مرتبط هستند و ازاین »خیر

  . )Beiner, 1992: 3(شود  منجر به داوري می، پیوند فکر و عمل بعد از فکر است

مهـم ایـن    ۀنکت ـ، خیـزد  پذیري که از داوري مبتنی بر امر خیر برمیاما در حوزة عمل

، دهـد  آدمـی تـرجیح مـی    4ةرا بـر عقیـد   3است که ارسطو برخلاف افلاطون که حقیقـت 

 نیـز ماننـد حقیقـت بـا امـور تغییرپـذیر       کوشد با حکمت عملی نشان دهد که عقیده می

ــروکار دارد ــطو( س ــن. )215: 1385، ارس ــی  ازای ــت عمل ــه   ، رو حکم ــی و ن ــول کل ــه اص ن

 اي است که ما قصـد داریـم تـا    بلکه آن احتیاج ما در هنگامه، ورزي نظري است استدلال

، واقع حکمـت عملـی بـراي عمـل داوري     در. دهی درست اجتماع را داوري کنیم سازمان

براي نمونـه  . )Azmanova, 2012: ix(ضروري است ، چگونگی اجتماع بسامان بارههم در آن

 ـ برد پیش می را به 5ایده فرونسیس، ارسطو، در اخلاق نیکوماخوس عنـوان   ا که در لاتین ب

داوري یا کاربست یک قانون براي یـک مـورد   ، آن ۀاست و وظیف شده  ترجمه »6پرودنتیا«

                                                 
1. speech 
2. act 
3. Truth 
4. opinion 
5. phronesis 
6. prudentia 
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متمایز از حکمـت  ، برخلاف افلاطون براي ارسطو )فرونسیس(حکمت عملی . خاص است

بـه  ، بـراي آن . دانشی درباره نوعی متفاوت از دانش نظري اسـت ، فرونسیس. نظري است

تنهـا   ایـن نـه  . اسـت  نیـاز  دانستنِ چگونگی داوري و عمل در یک زمینه خاص رايتوانایی ب

چیزهاي کلـی بـراي یـک موقعیـت     بلکه دانستن زمان براي کاربست ، دانش کلیات نیست

و عمـل در  ) داوري(توانایی دانستنِ چگـونگیِ قضـاوت   ، بنابراین حکمت عملی. خاص است

بـا غیبـت   . در وضعیتی تکـرار نشـدنی اسـت    و در اصل) عمل - داوري(پیوستگی  هم یک به

 :Gadamer, 2004(شـود   کلیتی پوچ قلمـداد مـی  ، »خیر«ایده افلاطونی ، چنین دانش عملی

، واقع فرونسـیس  تنیده هستند و در داوري و فرونسیس درهم، بنابراین براي ارسطو. )200

  . در موقعیت جزئی است دیدهمان توانایی کاربست بهترین داوريِ همراه با صلاح

احساساتی که تاکنون بـه جـرم   ، مکتب رواقی کارآمدن عهد پساارسطویی و با رويدر 

مطـرح   »هاي شـناختی  داوري« عنوان به، شده بودند  از فلسفه کنار گذاشته منطقی نبودن

، »داوري دومـین و ثانویـه  «و نیـاز بـه    »هـاي اولیـه   داوري«آنها با مطرح کـردن  . شوند می

نظــر آنهــا مــا همــواره در معــرض  از. قلمــروي جدیــدي در عرصــه داوري وارد ســاختند

عاطفـه و احسـاس    چهارها  رواقی، در قرن پس از ارسطو. احساسات خوب و بد قرار داریم

توانند تنظـیم و تعریـف    هاي دیگر احساس می گونه ، عمده را برگزیدند که تحت لواي آن

. )Sorabji, 2002: 82(باشند   گر احساسات ثانویهواقع احساسات اولیه باید تنظیم در. شوند

هـر   رو ایـن  از. 2میل و ترس، 1لذت یا خوشی، پریشانی و اندوه: این چهاربخش عبارتند از

، نخسـت . رواقـی دربرگیرنـدة دو گونـه داوري ارزشـی متمـایز اسـت       ۀاحساس در اندیش

شـود   هایی که با خوبی و بدي سروکار دارند و در آنها بحث سود و زیان مطرح مـی  داوري

 ,Green(ن مناسـب و درخـور اسـت    ددا نوع داوري که مربوط به واکنش نشان، يو دیگر

، کننـد  هایی که خشم و نفرت منتقـل مـی   در کنار داوري بنابراین باید همواره. )80 :1990

 در. منـد شـویم   تـا فضـیلت  ، ثانویه براي واکنش درخور و مناسب داشته باشیم ايداوري

سازي داوري بر مبناي توانایی کنار گذاشتن احساسات منفی و مبتنی، واقع داوري رواقی

تواند فـرد   میل و احساسات مثبتی است که می، شادي، رحم، هایی چون بخشش فضیلت

                                                 
1. pleasure 
2. appetite 
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 از زیـرا ، داردمورد نقد قرار را این نگاه ، مارتا نوسبام هابعد. را در زندگی خوشبخت سازد

  . همه انواع احساسات واجد اهمیت هستند، نظر او

: بسـط دادنـد   داوري را در اندیشـه خـود  ، سـه فیلسـوف مهـم   ، وسطی در دورة قرون

یک جملۀ مختصر ، سنت آگوستین، در سنت مسیحی. و بوئیتیوسآکوئیناس ، آگوستین

منـوط بـه یـک    ، زنـدگی منصـفانه و مقـدس   «: او نوشته است. ولی پر از بار معنایی دارد

آگوسـتین هـم بـه     ۀداوري در اندیش، ازنظر هافلیدسون. »چیزهاست ةبارداوري خوب در

و اینکه تنهـا زمـانی داوران   . معناي درك ماهیت چیزها و هم به معناي ارزیابی آن چیزهاست

شناسـانۀ   آیه روح( کرده  وسیله عشقی که روح مقدس درون ما جاري خوبی خواهیم شد که به

رو داوري بــراي  ازایــن. )Haflidson, 2014: 3(دوبــاره نظــم پیــدا کنــیم ، )محبــوب آگوســتین

شـود کـه    فهـم مـی   آگوستین در پیوند با نوعی فهم افلاطونی و الهیاتی در پیوند با شهر خـدا 

  . سازد تفکر افلاطونی پیوند با ایده را مستقر می، نوعی دوباره در جریان فلسفه به

نزدیکی به عقلانیت و معیارهاي معقول در داوري را تحت تأثیر آگوستین ، بوئیتیوس

از . و خواهان زدودن حـواس و احسـاس انسـانی در داوري اسـت    کرده و افلاطون مطرح 

راه عقلانی و ، ی و آگوستینییآکوئیناس با برقراري تعادل میان سنت ارسطو، سوي دیگر

 او بـا مطـرح کـردن مفـاهیمی چـون     . تر را نسبت به مسائل زنـدگی دنبـال کـرد    زمینی

جنبۀ متافیزیکی سـنت آگوسـتینی را تقلیـل    تا کوشید  کارگذاري و عقل، اراده، احساس

انسـانی بـراي او بسـیار     عمل ارادي رواز این. بیاوردانسان را به کانون توجه و اقدام ، داده

، بایسـت در ارتبـاط بـا اخـلاق     نیز مـی را در اندیشه او در این راستا داوري . شود مهم می

  . قدرت عمل و اراده بررسی کرد، احساسات

  

  داوري در عصر رنسانس و مدرن

انسـان تنهـا   . نشاندن انسان در محوریت امور جهان است، هاي رنسانس یکی از نشانه

شود و حق دارد برحسب معیارهاي مربـوط   زیستن و سیاست محسوب می ۀداور در عرص

خطـاب بـه انسـان    ، یکی از فیلسـوفان ایـن عهـد   ، میروندلا. دست به داوري بزنددبه خو

توانی مرزهـا   می و به مدد داوريِ آزادانۀ خود اي تو به هیچ مرزي محدود نشده«: گوید می
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، بـا ماکیـاولی   از سوي دیگر. )pico, 1956: 5( »ود خود را خود بسازيهاي وج و محدودیت

داوري بـا امـر سیاسـی    . شود نقطه عطفی در گسترش و توسعۀ مفهومی داوري ایجاد می

مـذهب و سیاسـت مـرتبط    ، بینی خاص او نسبت به اخلاق شود و با جهان می تنیده درهم

یـا تحـت   ، هـا  ترین معیارها حتی رادیکالها و  تمام استدلال، تا پیش از ماکیاول. گردد می

طـور ضـمنی تحـت تـأثیر بیـنش افلاطـونی و        یـا بـه  ، تأثیر مذهب و مسیحیت هسـتند 

امکـان و اجـازة   ، گرایی خاص خود که به دلیل نخبه، ها متافیزیکیِ حاکم بر ذهنیت انسان

  . داد تصمیم و انتخاب را نمی، هابراي حصول به هدف داوري به انسان

وابسته به یک استاندارد واحد و معیاري که یا متـافیزیکی  ، داوري در ماکیاولرو  ازاین

 ـ   بلکه داوري در ماکیاول؛ نیست باشد و یا مذهبی دسـت آوردن  ه به تناسب نیـاز بـراي ب

هـاي   کند و توجه به این سناریوهاي مختلـف کـه در موقعیـت    تغییر می »افتخار و شکوه«

هرچنـد ماکیـاولی   . باشـد  »ویرچو«ة کنند واند فراهمت می، یابدمیمختلف براي ما ضرورت 

ایـن امـر بـا    کـه  رسـد   داند و به نظر می را از قدرت مذهب بیشتر می »بخت«اینجا قدرت 

، تبـاین دارد ، کند اي که مطرح می گرایانه و داوري دوراندیشانه گیري واقع نوعی از تصمیم

تنه در مقابـل   دانست که بعدها یکتوان آغاز عصري  می، که شروع کرد را هرحال راهی به

  . ایستاد و مسیحیت رو به افول متافیزیک افلاطون

هــاي  بــا اندیشــه، سیاســی مــدرن در کنــار ماکیــاول ۀهــاي داوري در اندیشــ ریشــه

تـوانم بـه    من با دقت تا جایی کـه مـی  «: گوید او می. شود گرایانه مونتنی نیز آغاز می شک

 »جـز خـودم  ، یـک پیـروي کـنم    امـا نبایـد از هـیچ    ،دهـم  ها گوش می داوري همه انسان

)Montaigne, 1991: 25( .  

نفـس و   زیـرا ، شـوند  دار داوري عمـومی مـی   عهـده ، »هاي داور لویاتان«در عصر مدرن 

 هـابز و لاك . سیاسـت باشـند   ۀتواننـد داوران خـوبی در عرص ـ   نمی غریزة ویرانگر انسانی

دادن مردم  بر انصراف، مدنیۀ به جامعکنند که حرکت از وضعیت پیشادولت  استدلال می

مبتنـی   تکشان براي داوري خصوصی و تأسیس یـک داوري معتبـر و عمـومی    از حقِ تک

، براي یک صلح مدنی پایـدار  اثرات مخرب داوريِ خصوصی افراد بارهلاك و هابز در. است

و ا. نسب به داوري خصوصی کـاملاً بـدبین نیسـت   ، اما لاك برخلاف هابز. ندهست  شریک
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 ۀنقـش حیـاتی در توسـع   ، یکـی : کنـد  دو نقش را ایفا مـی ، »داوري«کند که  استدلال می

 بارهممانعت حیاتی در، هاي آزادکه تمایلشان به تطابق داوري با قانون است و دومی سوژه

  . قدرت حاکم ۀاعمال خودسران

قـوة  به دنبال واردکـردنِ ایـن   ، شان محروم کردن شهروندان از حق داوري جاي به اكل

هاي متنـوع   در شرح. پراهمیت در راستاي تصویرش از دولت مبتنی بر رضایت طرفین است

هاي مـذهبی بودنـد کـه بـا      پاسخگوي مشکلات نزاع، هابز و لاك، مونتنی، »داوري«خود از 

 بـاره دغدغـه و نگرانـی عمیـق در   . همراه بـود  در اوایل دوره مدرن ها تنوع رو به رشد ارزش

همچنـان  ، داد تفکرشان را شکل مـی صورت مداوم و غیر قابل انکاري هاي مذهبی که  جنگ

 یـک ، خصوصـی و عمـومی   »داوري«روابط پیچیده میـان  . داشت  در اواخر عصر مدرن ادامه

  . گذارد باقی می مند به دموکراسی پردازان سیاسیِ علاقه مسئله و مشکل را براي همه نظریه

دو جنـگ جهـانی را پشـت    ، این قرن. براي مفهوم داوري استقرن بیستم نقطه عطفی 

هـاي   هـاي قـومی و مـذهبی و مهـاجرت     هـاي اقتصـادي و درگیـري    سر گذاشته که بحران

، در عهـد تسـلط توتالیتاریسـم کمونیسـتی     ویژه به. فرهنگی و سیاسی بسیاري را سبب شد

 ۀبراي فتح منابع و سـرمای داري  فاشیستی و پدیداري رقابت سوسیالیسم و سرمایه، نازیستی

ها براي برتري ایـدئولوژیک   تفاسیر گوناگون و جدیدي که هرکدام از این ایدئولوژي، جهانی

 مجبـور ، پیروان خود را به داشـتن آن نـوع داوري کـه مدنظرشـان بـود     ، دکردنخود ایجاد 

معیـار   گرایـی و توسـل بـه    بار دیگر جهان را به عهد افلاطون هایی که یک داوري. کردند می

 متعصبانه و متافیزیکی براي حاکم شدن سیاست خاص بـر زنـدگی مردمـان تحـت سـلطه     

جـرج اورول مشـاهده نمـود کـه      ۀتوان در جمل حکایت داوري در قرن بیستم را می. کشاند

این نیست که مرتکـب قسـاوت و   ، سم دهشتناك استیتوتالیتر بارهواقعاً در آنچه«: گوید می

؛ حمله و هجوم آن به مفهوم حقیقـت عینـی اسـت   ، بودن دهشتناكبلکه ، شود جنایت می

  . )Zerilli, 2006: 12( »خوبی آینده دارد ادعایی که آن براي کنترل گذشته به

، مـداران و شـهروندان  بحث از حضور ایده و حقیقت واحد در داوري و عمل سیاسـت 

 - معیارهـاي پـیش  تـوان بـه    جهت سوق داد که نمـی  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم را بدین

، یاسـپرس ، نیچـه  بسـیاري ازجملـه  ، رو در اواسـط قـرن بیسـتم    این از. سیسی اکتفا کردأت
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مارتـا  ، ویـل کیمیلیکـا  ، جان رالـز و مایکـل والـزر   ، آرنت و بعدها هابرماس، گادامر، هایدگر

هـیلاري پـاتنم و   ، پیکو پـارخ ، جاشوآ کوهن، سیلا بن حبیب، آیریس ماریون یانگ، نوسبام

  . در سیاست اعلام نمودند 1نگرانی خود را نسبت به رواج ایدة واحد حقیقت، بسیاري دیگر

. هانا آرنت بود، مشهورترین فیلسوفی که داوري سیاسی را در دستورکار خود قرار داد

که فضاي عمـل و فکـر    هاي حاصل از دموکراسی نمایندگی آرنت از یکسو به دلیل بحران

فکـري   هاي ناشی از بی بحران، شهروندان گرفته است و از سوي دیگرکردن و داوري را از 

نشــده  ســوي اعمــال اندیشــیده کــه داوريِ شــهروندان را بــه و توتالیتاریســم و فاشیســم

. تواند در محدودة لیبرالیسم و حکومت نمایندگی بمانـد  نمی، سوق داده است )فکري بی(

آرنـت در  . اسـت ) سیسرویی - ارسطویی(خواه به معناي کلاسیکش  رو او یک جمهوري ازاین

امـا چیـزي کـه در عصـر      .گیـرد  عالم بودن و مشارکت شهروندي را از آن سنت پسینی می

عنـوان   بـه ، فروپاشی و نابسـنده بـودنِ حقـایق اخلاقـی    ، حاضر براي او مهم و متفاوت است

هـاي   واقعیت زیرا؛ است آنچه انسان قادر به انجامش باشدباره استانداردهایی براي داوري در

  . )Arendt, 2003: xi(سنت اخلاقی پیشینی را ضعیف و تخریب کرده است ، سیاسی

نـوعی داوري سیاسـی   ، شناسـی در کانـت   هانا آرنت با رجوع به مفهوم داوري زیبایی

جاي کلیات بـا جزئیـات    شناسانه به داوري زیبایی، در کانت. گذارد زیباشناسانه را پایه می

داند که  حوزه جزئیات می، اي ارسطویی گونه حوزه سیاست را به، آرنت سروکار دارد و هانا

طـور کـه شـهروندان در     همـان . ها و نمودهاي جزئی سـروکار داریـم   در آن ما با موقعیت

تـوان اسـتاندارد کلـی و     در سیاست نیز نمـی ، داوري یک اثر زیبا با یکدیگر توافق ندارند

واقع آرنت با مسئله  در. )Arendt, 1992: 55(د واحدي را براي داوري شهروندان تعیین کر

سیاست را ، با بحث از در عالم بودگی هر شهروند رو این از .رو است تکثر و شهروندي روبه

معیـار و  ، که هر موقعیت سیاسی خـاص  بیند تک شهروندان می سیاسی دیدنِ تک ۀعرص

 . طلبد استاندارد خاص خود را می

 مـا بـدون  «کنـد   عنوان یک منتقد قرار داردکه استدلال می به هابرماس، در کنار آرنت

  هیچ راهی براي داوري کردن ادعاهاي رقیب ، که بتوان بر اساس آن دست به داوري زد

                                                 
1.singular idea of truth 
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که نشـانه جامعـه دموکراتیـک     چنینی رومسئله در اینجا تکثرِ ادعاهاي این  این از. نداریم

یـک شـخص بتوانـد اعتبـار      س آن رویه اسـت کـه بـر اسـا     بلکه فقدان یک؛ نیست، است

هابرماس به دنبال معیارهـایی اسـت   . »مسئله این است بنابراین. را داوري کند) ادعایش(

معیارهـا و قواعـد ثـابتی را بـراي     ، گـو واز طریق گفـت ، که در بتن این زمینه تکثرگرایانه

گـو را  وگفـت ، رو اندیشه اخلاق این از. گو پیدا کندورسیدن به توافق توسط طرفین گفت

کند و به دنبال هنجارهاي اجتماعی و رسیدن به توافق  است مطرح می »مید«که متأثر از 

رسیدن به حقیقت و توافـق غیـرممکن   ، نظر او بدون رعایت این قوانین از. دارد گام برمی

کننـدگان در زیسـت جهـان بـا همـدیگر      شود کـه مباحثـه   توافق زمانی حاصل می. است

در بحث و داوري که گو کنند که هر فرد امکان این را داشته باشد وقدري بحث و گفت به

 بنـدي  هابرماس به دنبال طرح و مفصـل  واقع در. )214: 1394، ریتزر(وارد شود دیگري نیز 

 توافـق همـه باشـد و در    اسـت کـه مـورد    »آور هنجـاري  ادعایی براي نوعی نیروي الـزام «

چیـزي کـه   . )Habermas, 1995: 124(گویی را رعایت کنـد  وحال شرایط اخلاق گفت عین

  . آن را دارد ۀجان رالز نیز دغدغ

هـاي شـهروندان و    قـدرت «کـه  (گفتـار دوم از لیبرالیسـم سیاسـی    جان رالز در درس

چگونه وجود یک اجتمـاعِ  «: کند که این عنوان طرح می باسؤالی ، )نام دارد »شان بازنمایی

، هاي اخلاقـی  طور ژرفی از طریق دکترین شهروندانی آزاد و برابر که بهپایدار و عادلانه از 

دهـد کـه سـاختار     او پاسـخ مـی  . »؟ممکن است، اند شده تقسیم 1مذهبیِ معقول و فلسفی

اي به صورت مؤثري از طریق برداشـتی سیاسـی از عـدالت تنظـیم      اساسی چنین جامعه

هاي جامعِ معقول کـه شـهروندان    دکترین دربارة 2شودکه آن بر یک اجماع همپوشان می

کسـانی  ، افراد معقول از یک جنبـه ، نظر رالز از. متمرکز است، اندکردهآن جامعه تصدیق 

تـا اصـول و اسـتانداردهایی را     انـد  آماده، گویند در میان برابرانسخن می وقتیهستند که 

با این ، دار بمانندو به میل خویش بدان وفا عنوان شروط منصفانه همکاري عرضه کنند به

اساس و پایۀ همکاري ، شده بنابراین شروط پذیرفته. کنند فرض که دیگران نیز چنین می

                                                 
1. reasonable 
2. overlapping consensus 



  1402سی و سوم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /46

 

و همراهی دیگرانی است که ایدة متقابل بودن همکاري و وفاداري به شـروط منصـفانه را   

  . )Rawls, 1995: 157( بخشند تحقق می

سخن آورد که با توسـل بـه ارسـطو و    توان از گادامر نیز  می در کنار فیلسوفان لیبرال

بـراي  ، در اخلاق نیکومـاخوس «: گادامر معتقد است. کند داوري را تشریح می، فرونسیس

داوري یـا کاربسـت یـک    ، آن ۀبرد که وظیف ـ ایده فرونسیس را به پیش می، ارسطو نمونه

توانـایی دانسـتنِ چگـونگیِ قضـاوت     ، حکمـت عملـی  . قانون براي یک مورد خاص اسـت 

ــه هــم ) داوري( ــک ب در وضــعیتی ، و در اصــل )عمــل -داوري(پیوســتگی  و عمــل در ی

کلیتی پوچ قلمـداد  ، »خیر«افلاطونی  ةاید، با غیبت چنین دانشِ عملی. تکرارنشدنی است

  . )Gadamer, 2004: 75( »شود می

نگـاه خـود را معطـوف بـه دیگـري و عواطـف و       ، سیاسـی  ۀفلسف، در چند دهه اخیر

چیزها و امور مهـم   بارهداستان داوري در، داستان احساس. کرده است احساسات سیاسی

نیازمندي و نقصانمان را در برابر عناصري که کـاملاً  ، هایی که ما در برابر آن داوري. است

داستان احساساتی کـه  ، عشق، خشم، امید، ترس. کنیم اعلام می، تحت کنترل ما نیستند

، انـد و اگـر روزگـاري خـرد     شـده  مـدرن تبـدیل   در عصر جدید به رقیبی براي خردگرایی

کرد و ما را از میل به احساسـات بـراي ایـراد     معیارها و استانداردهاي داوري را تعیین می

، علـوم اعصـاب  ، شناسـی  اکنون با توجه به رشد روزافـزون روان ، داشت ر میذداوري بر ح

اي شـناختی در زنـدگی   ه ـ داوري مثابه به، داستان و روایت احساسات، ...علوم شناختی و

  . تر شده است سیاسی و عمومی گسترده

توجه داشته باشـد و هـم احساسـات     باید هم به خرد سیاسی بنابراین داوري سیاسی

و داوري  هـا اینکه فردي مانند ترامپ با تصمیم. پشت هر داوري سیاسی را تشخیص دهد

 ۀایـن اسـت کـه جامع ـ   دهنـدة   نشـان ، پراکنـد میخشم و تنفر در اجتماع سیاسی ، خود

. پیش نیازمند تقویت احساسات مثبت و زدودن احساسـات منفـی اسـت    از  سیاسی بیش

اینکه شـهروندان دیگـر   ؛ کشد اي را پیش می چنین ایده، واقع داوري نو رواقی نوسبام در

بـه سـعادت و   ، مـداران توانند تحت یک معیار و اسـتاندارد واحـد از سـوي سیاسـت     نمی

چیز دیگري لازم است تـا  ، لکه در آموزش و تربیت شهروندي و سیاستب، بهروزي برسند
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قابلیت او را براي رسیدن بـه سـعادت در نظـر داشـته باشـد و از سـوي دیگـر خشـونت         

. فضـیلتی اسـت   -داوري سیاسی قابلیتی، این امکان نوسبامی. بینافرهنگی را از بین ببرد

ــعادت     در ــه س ــد ب ــه بتوان ــراي اینک ــت ب ــع سیاس ــد واق ــهروندان بینجام ــد ، ش نیازمن

هـاي شـهروندان    حـال بـه تفـاوت    گرا باشد و درعـین سیاسی است که هم شمول هنجاري

میان آنها رواج دهد و این احساسـات مثبـت را معیـار     را احساسات مثبت. احترام بگذارد

  . قرار دهد در جهت دستیابی به زندگی سیاسی خوب داوري

  

  مثابه داوريِ هنجاري به مارتا نوسبام و احساسات سیاسی

ارزیـابی از زنـدگی    یشـامل نـوع  ، هنجـاري مارتـا نوسـبام    - سیاسی ۀاحساسات در اندیش

هـاي سیاسـی و دیگـر     پدیـده  بـاره احساسـات شـهروندان در   واقـع  در. سیاسی خوب هستند

. گـردد  سوي نوعی بهزیستی و رفاه در اجتمـاع مـی   بهآنها  کننده و هدایتگر ترسیم، شهروندان

هـایی   داوري. چیزهاي مهم هستند بارههاي ما در دربرگیرنده داوري، احساسات«، نوسبام ازنظر

طور بسیار مهـم بـراي خـود و زنـدگی سیاسـی       ما یک موضوع و ابژه بیرونی را به، که در آنها

که بـراي رفـاه و بهزیسـتی خودمـان ضـرورت      است هاي مهمی  آبله، ارزیابی. کنیم ارزیابی می

 هـم  آن، احساسات ما بیانگر نیازمندي و نقصانِ خودمان اسـت ، هاي ما در داوريرو  ازاین. دارد

هـایی مشـمول    چنـین ارزیـابی  . هاي از عالم کـه تحـت کنتـرل مـا نیسـتند      در حضور بخش

  . )Nussbaum, 2001: 20( »اندوه و خشم است، امید، ترس، مفاهیمی چون عشق

کـه مـا در    یابـد مـی جهت اهمیت   ازاینمثابه داوري  احساسات به، نوسبام ۀدر اندیش

فقـدان  ، گـو وفقـدانِ گفـت  ؛ شـویم  رو مـی  زندگی سیاسی خودمان با یک نوع فقدان روبه

هـاي   مثابه داوري بنابراین احساسات به. ها و هنجارها و فقدان سعادت و خوشبختی ارزش

بیـانگر فهـم و   احساسات چـون  . باز احیا کند، ایم داده تواند آنچه را که ازدست می ارزشی

عنـوان داوري   بـه  رو ازاین، هاست دریافت ما از درون و بیرون خودمان در برخورد با پدیده

تا جایی که آنها بدل بـه یـک عقیـده بـراي مـا      ، هاي ما را پوشش دهند توانند فقدان می

رو اسـت کـه    ازایـن . )Nussbaum, 2004: 22(د شوند و عالمِ زیسته را براي ما معنادار کنن ـ

  . شود هاي سیاسی نیز بسیار مهم می احساسات در داوري نقش
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انگیزش و عمل هستند که در عصر حاکم شـدن   ةاحساسات دربرگیرند، براي نوسبام

نـوعی سـعادت سیاسـی هنجارگرایانـه      توانند مـا را بـه   می فایده و سودگرایی در سیاست

است خیلـی عجیـب    ممکن، ها با توجه به همه این ویژگی«: او معتقد است. هدایت کنند

 هـا  رو که همه این ویژگی ازاین؛ به نظر برسد که احساسات نوعی قضاوت و داوري هستند

شده در تفکر رواقیون یونـان   بلکه با یک بینش تدوین، ندهست تنها با داوري قابل قیاس نه

گذارانـه   هـاي ارزش  اشـکالی از داوري ، بینشی که معتقد بود احساسـات . باستان مرتبطند

هستند که دربردارنده چیزهـا و افـراد بیـرون از شخصـند و اهمیـت فراوانـی در جهـت        

  . )Nussbaum, 2004: 21- 23( »کنند شکوفایی خود شخص و سعادتش ایفا می

هنگـامی  ، واقع شکوفایی و قابلیت فرد براي احیاي سعادت و زندگی سیاسی خوب در

بـا دیگـران   ، گرایانـه  د و نـه فایـده  گرددکه او خودش را در یک مواجهه ارزشـمن  فعال می

 مثابـه  نیازمنـد داشـتن بـاوري ارزشـمند اسـت کـه احساسـات بـه        ، این رویارویی. ببیند

  . کند این امکان مواجهه را فراهم می، هاي هنجاري و شناختی داوري

تـوان در   مـی ، یابـد مـی مـاهیتی سیاسـی   ، چرا احساسات در اندیشه نوسباماینکه اما 

  : پیگیري است  زیر قابل ۀاین امر در قالب ادل. احساسات ردیابی کردتفسیر خودش از 

عشـق  ، غـم ، امید، ترس. یعنی آنها یک ابژه دارند. چیزي هستند بارهدرآنها  اینکه همه. 1

فقـدان  . است اش زندگی دیگري ارزشمند است و معطوف به او و بارههمه در، و اندوه نهایی ما

 . کند رنگ می که زندگی سیاسی خوب را کم بااهمیتیاو یعنی فروپاشی چیزهاي 

هاي کـه مـا بـا آنهـا      ابژه. کنیم هاي سیاسی را از طریق احساسات درك می ابژهما . 2

درواقـع احساسـات دربردارنـده    . هستند ١نیتمند، معمولاً درون زندگی سیاسی، یمامواجه

گونـه کـه    عـالم سیاسـی را آن   ویژه رو ما عالم و به ازاین .یک شیوه دیدن و مشاهده است

واقـع در نسـبت احساسـات و شـیوة      در. کنـیم  بینیم و داوري مـی  می، کنیم احساس می

بینـیم   می، خود و دیگري را که اصل اساسی زندگی سیاسی است، هاست که ما دیدنِ ابژه

 . کنیم و داوري می

 . ستها ابژه بارهما در ةاحساسات دربرگیرندة باورها و عقید. 3

                                                 
1. Intentional 
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عنوان امري بـاارزش   هاي خود را به آنها ابژه. معطوف به ارزش هستند ]احساسات[. 4

  . )Nussbaum, 2004: 23( پندارند و مهم می

او ایـن نسـبت را بـه صـورت     ، داوري احسـاس  ۀبا توجه بـه تفسـیر نوسـبام از رابط ـ   

چـرا عشـق   : احساسات سیاسی«نوسبام در کتاب . کند توجهی به سیاست مرتبط می قابل

. همــه جوامــع سرشــار از احساســات هســتند«: گویــد مــی »؟بــراي عــدالت اهمیــت دارد

، روزه در زنـدگانی  روایـت هـر  . هاي لیبرال هم از این قاعده مستثنی نیسـتند  دموکراسی

، خشـم  شـامل ، مشمول یـک دسـته از احساسـات   ، حتی در یک دموکراسی نسبتاً پایدار

احساسات معطوف . است اقسام فراوانِ عشقو  اندوه، گناه، رشک، انزجار، درديهم، ترس

سـوي   یعنـی بـه  -سـوي تعهـدات کلیـدي     هایی در جهت هدایت احساسـات بـه   به شیوه

 -داري قابلیت و پایان بـرده ، آزادي، تسکینِ رنج و بیچارگی، )برابري(مساوات ، مشمولیت

  . )Nussbaum, 2013: 2- 3( »هستند

گونـه و  امکان تعامـلِ تخیـل  ، عشق به مردمادعاي نوسبام در این کتاب این است که 

. کنـد  مـی  دهد که کمک به امکان فعالیت اجتماعی و فـداکاري  انگیزشی با دیگران را می

، در عین ضرورت که مفاهیمی مانند کرامت و احترام یابیم درمی، اگر خوب ملاحظه شود

منجـر بـه خلـق     توانـد  در به تحرك درآوردن قلب انسانی ناتوانند و اینکه تنها عشق مـی 

تـر از بقیـه    کـس انسـانی   هـیچ و  کس از دیگري برتر نیست اجتماعی شود که در آن هیچ

مثابه موجـوداتی ارزشـمند و    شود همه به رو عشق است که منجر می ازاین. شود دیده نمی

نوسـبام بـا دسـت گذاشـتن بـر مفهـوم انزجـار و تنفـر مـذهبی و          . برابر نگریسته شـوند 

راي مرتبط ساختن احساسات درخور و سعادت شـهروندان در یـک   راهی را ب، غیرمذهبی

تنهـا  ، احساسـات ، در نگـاه مـن  کـه   گویـد  کـه مـی  چنـان . گشـاید  اجتماع تعددنگر مـی 

. گذارانه دارندهایی هستند که یک محتوايِ ارزش بلکه شامل ارزیابی، برانگیزاننده نیستند

ز اینکـه محتـواي احساسـات    چالشی است براي مطمئن بودن ا ]برانگیزندگی احساسات[

  . ها در تضاد باشد با دیگر دکترین صاین نیست که یک دکترین جامع خا، شدهتصدیق

اندیشد که چگونه احساسـاتی کـه    رالز به این می«: گوید رو او با توسل به رالز می ازاین

طور غایی به درون احساسـات معطـوف    تواند به می، به صورت اولیه در خانواده رشد کرده
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نوسـبام در اینجـا نکتـه     .)Nussbaum, 2013: 3-5( »بسـط یابـد  ، عادلانـه  ۀبه اصول جامع ـ

 حـال برابـر   عادلانـه و درعـین   ۀاساسی مدنظر خود را براي نقش احساس در یـک جامع ـ 

معنـا کـه   بـدین  . هسـتند 1گرایانـه  سـعادت ، احساسات عمده و مطلوب که کند مطرح می

گاه آن برداشـت  دیـد  گاه شخصی خودو همچنـین از دید عالم را از، شهروندان این جامعه

تواند میـان آنهـا مشـترك     که می 2دربارة زندگی ارزنده و خوب، دیگر اشخاص نمودیافتۀ

حـس مطلـوب نوسـبام اسـت کـه      ، دوسـتی و عشـق   نوع. کنند ارزیابی و داوري می، شود

  . سیاسی اجتماعی بینجامدتواند به این سعادت  می

تـوانیم   مـا مـی   زیرا؛ نیست 3خودپرستی و خودخواهی، گراییسعادت، از منظر نوسبام

خواهنـد   امـا کسـانی کـه مـی    . در نظر بگیریم که مردم دیگر داراي ارزش ذاتـی هسـتند  

اشخاصی هستند که ما به نحوي با آنهـا از طریـق   ، احساسات عمیقی را در ما فعال کنند

 4منـدي  آنچـه بایـد دایـرة ربـط    . مـرتبطیم ، زندگیِ باارزش و سـعادتمند  بارهدرتصورمان 

ــامیم ــان  ، بن ــدگی خودم ــارة زن ــک حــس درب ــه در آناســت ایجــاد ی ــردم و ، ک ــن م ای

براي صورت گـرفتن  . اهمیت دارند مان بخشی از شکوفاییو  عنوان بخشی از ما رخدادهابه

. )Nussbaum, 2013: 11- 15(و شعر مهم هسـتند  ) ها سمبل(نمادها ، این جنبش و حرکت

بـه کمـک   ، خلاقیت کـه از اصـول رهیافـت قابلیـت هسـتند      و تخیل، اینجاست که شعر

، احترام به برابـري و آزادي سیاسـی   بارههاي سیاسی ما در آیند تا به برداشت احساس می

اي و محوريِ شهروندان که  هستههمه احساسات  زیرا؛ فرهنگی و تعددگرایی کمک کنند

  . یا اشکالی از عشق دارند ریشه خود را در عشق، کنند جامعه مدنی و نجیب را حفظ می

  

  رهیافت قابلیت و لیبرالیسم سیاسی، گراییفضیلت

دوبـاره   گرایی گرایی و فایده اخلاق فضیلت که در فلسفه سیاسی مدرن در مقابل کانت

نقطه تفاوت اخـلاق  . کند ه رفتار و عمل فردي متمرکز میتوجه خود را ب، شده است احیا

                                                 
1. eudemonistic 
2. a worthwhile life 
3. Egoism 
4. circle of concern 
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هـاي   هـا و داوري  هاي اخلاق فضـیلتی در ارزیـابی   فضیلت با آن دو رویکرد در تفاوت پایه

کننـد و   نقشی اساسی و مبناساز ایفا می، اصول و قواعد پایه، گرایی در کانت. اخلاقی است

امـا در  . تـابع نتیجـه و فایـده آن عمـل اسـت     ارزیابی اخلاقی اعمال فرد ، گرایی در فایده

کـه  کنـد   فردي است و این امر مشخص مـی  ةتمرکز بر شخصیت و انگیز، اخلاق فضیلت

در . را دارد یـا نـه   )...شـجاعت و ، مهربانی(مند است یا نه و آیا فضیلت خاص  فضیلت فرد

  . )59: 1392، اسلوت(بررسی کنند خواهند اعمال را نیز  ها می فضیلتی، کنار این

اخـلاق  «و هم مقاله مهم خود به نام ) 1982( »ارسطو« نوسبام هم در اثر مشهور خود

 ایـن بحـران   بـاره خـود در  به شـرح دیـدگاه  ، )1999( »ماندهبنديِ مغفول دسته: فضیلتی

 ۀعنوان یک دسته و مقوله واحـد نظری ـ  اینکه به اخلاق فضیلتی به«: گوید     پردازد و می می

گرایـی   گرایی و فایـده  همچنان که اگر آن را رقیبی براي کانت؛ خطاست، اخلاقی بنگیریم

تواننـد   گرایـی مـی   گرایـی و هـم کانـت    هـم فایـده   زیرا. بازهم عبث است، در نظر بگیریم

  . )Nussbaum, 1999: 533( »مند به فضایل و ساخت شخصیت باشند علاقه

، ازنظــر خــودش؟ امــا تفــاوت و نقطــه تمــایز اخــلاق فضــیلتی نوســبام در کجاســت

خواهند یک نقـش   اینکه آنها می؛ دوستدارانِ خرد و عقل هستند، پردازان فضیلتی نظریه«

گرایـی ایـن    معمولاً فایـده  اساسی به خرد و تأمل در حیات سیاسی و اخلاقی ما بدهند و

امیـال  بلکه احساسات و ، باورهاي ما تنها پسندند که نه آنها این ایده را می. کند کار را نمی

خواهان چرخش بـه  آنها  .فروزان شوند، توانند از طریق کار انتقاديِ خرد عملی ما نیز می

براي ارائه تصـویر خاصشـان از حیـات    ، سعادت بارهیا خوانش ویژه از او در، سمت ارسطو

حتی ممکن اسـت بـه یـک     .آنها دشمن کانت نیستند. هستند سیاسی تأملی و مشورتی

آنهـا بلنـدهمتیِ نظـري ارسـطو را ارج     . یل هم داشـته باشـند  م، ارسطویی -سنتز کانتی

گرایـی  گرا و ضد نسبیشمول؛ بینند نهند و اینها را جز لاینفک کار انتقادي فلسفی می می

گرایـی را بـه پرسـش     فایـده  هـاي  انگـاري ها و نادیـده  غفلت، این اخلاق فضیلتی. هستند

بلکه خیرهـایی هسـتند   ، حد نیستندکه وا هستند گرایی از عناصري غفلت فایده. کشد می

ما با تعدد خیرهـا  « ]ها از نگاه فضیلتیزیرا[. ها گوناگون باشند توانند در نگاه انسان که می
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میـان مـدافعان اخـلاق فضـیلتی      آنچـه را نوسـبام   .)Nussbaum, 1999: 537( »یـم امواجـه 

  : شمرد این سه مورد زیر برمی، مشترك است

و به همان میزان به مسئله انتخـاب و   ار باشدزمند به کارگ علاقهفلسفۀ اخلاق باید . 1

  . عمل توجه کند

احساسـات و امیـال   ، هـا  نیـت ، اخلاقی باید علاقه خود را معطوف به انگیزه هفلسف. 2

طورکلی باید نگاهش را معطوف به سرشت زندگی اخلاقیِ درونـی و بـه الگوهـاي     به. کند

شدن بـه شـخص    تبدیل سوي استدلالی کند که ما را بهاحساسی و ، شدة انگیزشی تثبیت

 . کند هدایت می )عادل و غیره، رو میانه، بخشنده، شجاع(یا شهروندي از یک نوع خاص 

و از همـه  - بلکـه  ، تنها بر اعمال انتخابیِ منفرد و جداجدا تمرکـز کنـد   دفلسفه اخلاق نبای. 3

رفتـار و  ، الگوهـاي تعهداتشـان  ، ارانزبر مسیر و جریانِ کلـی حیـات اخلاقـی کـارگ     دبای - تر مهم

 . )Nussbaum, 1999: 538( تمرکز کند هایشان همچنین شور و لذت

اساسـاً در  . دانـد  مندي را لازمۀ زندگی سیاسی خوب می فضیلت، در این راستا نوسبام

هـاي   ارزشـمندي بـاره  داوري ما دردر چگونگی ارزیابی و ، معناي زندگی خو، این رویکرد

عنوان استلزام و دلالـت   به )فرونتیک(این زندگی و ابتناي این ارزشیابی بر حکمت عملی 

جریانی است که نوسبام آن را ، گرایانۀ فضیلت جریان ضدفایده. دهد خود را نشان می، آن

ویی هم نزدیک هاي ارسط به دیدگاه، شمرد که با تأکید بر نقش خرد در امور انسانی برمی

  : کند اساسی را دنبال می موردچهار ، این جریان. است

و بـه لحـاظ    متعـدد و متکثرنـد  ، کننـد  خیرهایی که موجودات انسانی تعقیب مـی . 1

بسـانِ  ، عنـوان مقـادیري واقعـاً سـاده     بـه  آنها و تلاش براي نشان دادن کیفی ناهمگونند

  . تحریف و اعوجاج آن خیر است، دارایی

، کنـد  اساسی در انتخاب وسایل براي غایات و اهداف بـازي مـی   یتنها نقش نهخرد . 2

بـین    ایـن  در. خود غایات زندگی انسانی نقش دارد بارهبلکه همچنین در تأمل و تفکر در

و اساسـاً بـه ایـن     دارنده و حامل چیزي هستند که دیگران نیز هستند، اشخاص خردمند

 . بهترین است، از یک هدف معیناندیشند که چه مختصات و مشخصاتی  می



  53/و همکار پور محمود علی ؛...ۀفضیلتی در اندیش -داوري سیاسی قابلیتی 

 

بلکـه  ، نیسـتند  1صرفاً فشارهاي روانی یا فشارهایی بدون تأمـل  احساسات و امیال. 3

 محـور   و تفکـر قصـد   ههستند که از طریق اندیش  اشکالِ پیچیدة نیتمندانه و قصدگرایانه

 بارهورزي درطور مشخص از طریق استدلال توانند به میآنها  بنابراین. شوند برانگیخته می

 . گرفته باشند امر خیرشکل

هـاي ناقصـی را شـکل     تعصـبات و داوري ، امـر خیـر   بـاره هاي اجتماعی موجود در ایده. 4

بتوانـد   این نقـد خردمندانـه  که  رود انتظار می .اینها را نقد کنیم ضعف  نقطه ددهدکه ما بای می

 . )Nussbaum, 1999: 549-550( آگاهی دهد از خود احساسات و لذایذ

قدم به لیبرالیسم ، احساسات و اجتماع تعددگرا، بنابراین نوسبام با پیوند دادن داوري

ایجادکنندة ، گذارد که در آن رهیافت قابلیت و داوري شهروندان توانمند سیاسی می

نوسبام و  ۀدر اندیش 2رهیافت قابلیت. گرایانه است داوري سیاسی فرونتیک و سعادت

این . شود امري مهم تلقی می، انسانی ۀآمارتیاسن براي توسع ۀهمچنین در اندیش

گذاري و  اگر داوري با سیاست. عنوان استلزام و دلالتی بنیادین مطرح است رهیافت به

بهروزي و رفاه و زندگی «گیري که به  براي ایجاد بهترین تصمیم، گیري مرتبط است تصمیم

و از  »رشد سرانه«توان برحسب معیارهاي قدیمی توسعه مانند  دیگر نمی، منجر شود »خوب

هاي  ها و توانمندي رو شهروندان باید نسبت به قابلیت ازاین. دست به قضاوت زد، این قبیل

، عنوان معیار حق انسانی به بر اساس آن آگاه شوند و، انسانی خود که صرفاً بعد مادي ندارد

رهیافت «رهیافت قابلیتی یا . ها بزنند گذاري و سیاست یدست به داوري اجتماع سیاس

کاري  مردم واقعاً چه«: کند با سؤالی ساده کارش را شروع می، »نظر نوسبام ها از قابلیت

هایی واقعی براي همه آنها در  چه فرصت«و »؟توانند انجام دهند و باید انجام دهند می

چون کیفیت زندگی انسانی ، استپیچیده ، این سؤال در عین سادگی »؟دسترس است

  . )Nussbaum, 2003: 40( هاست دربرگیرنده عناصر چندگانه نیازمندي

عملکردهـاي انسـانی   ، نخسـت : گـذارد  پشت سر رهیافت قابلیت می دو شرط را، نوسبام

بـه ایـن معنـی کـه حضـور یـا       . خاصی وجود دارد که در زندگی انسـانی محـوري هسـتند   

                                                 
1. mindless pushes 
2. Capability Approach 
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چیزي است کـه مـارکس در   ، دوم .یا فقدان زندگی انسانی استفقدانشان به معناي حضور 

 »صحیح و درسـت «انسانی  ةها در شیو ارسطو پیدا کرد و آن انجام دادن و اجراي این قابلیت

رو نوسبام معتقد است که زندگی هنگامی فقیرانـه   ازاین. اي حیوانی فقط به شیوه و نه، است

اساسـاً در  . بلنـدمرتبگی موجـود انسـانی در آن نباشـد    چیز است که ارزش کرامـت و   و بی

یـک  ، هـا هسـتند و در تعبیـر مارکسـی     حـاملان ارزش ) زن و مـرد (افـراد  ، رهیافت قابلیت

، فرافرهنگـی رسـیدکه در آن   المللـی  توان بـه یـک اجمـاع بـین     ازنظر نوسبام می. اند غایت

فـراهم شـود   ، بایـد باشـد  آنچـه   زندگی انسـانی خـوب و اینکـه    بارههاي متفاوت در دیدگاه

)Nussbaum, 2003: 41( .پوشـان رالـز نیـز قـرار دارد     وسبام تحت تأثیر اجماع هـم بنابراین ن .

  . یافت به برداشتی مشترك از خیر دست، ها و گوناگونی تفاوت وجود با توان سان که می بدین

 ـ ویـژه بـه ، اصل اساسی لیبرالیسم سیاسـی  اجمـاع  ایجـاد نـوعی   ، رالـزي آن  ۀدر گون

بـه  . هاي متفـاوت در یـک اجتمـاع تعددگراسـت     پوشان براي پذیرش دیدگاه دکترین هم

رو کـه رهیافـت    ازایـن ؛ شکلی از لیبرالیسم سیاسی اسـت ، رهیافت قابلیت، تعبیر نوسبام

، هاي جامع معقول دکترین بارهاي مبتنی است که یک اجماع همپوشان در قابلیت بر ایده

نوسـبام  . پدیـدار شـود   حمایـت و بقـايِ یـک برداشـت سیاسـی     تواند هر زمان بـراي   می

هـم در   آن، براي این امر باید نشان دهیم کـه مبناهـاي کـافی بـراي ایـن امـر      «: گوید می

گراي لیبرال وجود دارد و اینکه تفکـر بـه    هاي مشروطه هاي موجود در دموکراسی دیدگاه

زیـرا  . قـول اسـت  مع، وجـود آیـد  بـه  چنین چیزي که در طـول زمـان چنـین اجمـاعی     

بلکــه آن مبتنــی بــر ، هــاي متــافیزیکی ریشــه نــدارد هــاي سیاســی در تئــوري برداشــت

هـایی   و بنابراین مهم است که آنهـا نـوعی از داوري   اند هایی است که کاملاً اخلاقی داوري

بنـابراین  . )Nussbaum, 2003: 388( »باشند که همه شهروندان بتوانند در آن سهیم باشند

پـل و رابطـی میـان رهیافـت قابلیـت و      ، فضیلتمند و معطوف به دیگريِ هماننـد داوري 

هـاي   هـا و قابلیـت   تواند به تحقـق توانمنـدي   هم می زمانلیبرالیسم سیاسی است که هم

هـاي جـامع    عـدالت و برابـري را بـراي دکتـرین    ، شهروندي کمک کند و از سـوي دیگـر  

پایبندي همگانی بر آن داوري اولیه که  شرط به، محقق کند شهروندان در جهت ابراز آنها

  . دهندگی و توافق همپوشان بر آن استپوشش، ترین ویژگی آن مهم
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  فضیلتی -امکان داوري سیاسیِ قابلیتی

فلسـفی   -هاي تاریخی ساکن باید به سراغ آموزه به ابتدا، سیاسی در تبارشناسی داوري

اریخی مختلفی از دوره پیشاسقراط تا هاي ت دوره، ها این آموزه. داوري رفت بارهموجود در

دو گونـه آمـوزه را شناسـایی    ، ایـن تبارشناسـی  . شـود  دوران مدرن و معاصر را شامل می

  : هاي آن تا به امروز وجود دارد ه رگهککند  می

ها که افلاطون سردمدار آنها محسـوب   در این آموزه: هاي جامع و متافیزیکی آموزه. 1

که متعلقات ثـابتی وجـود دارد کـه عـین حقیقـت و دانـش        اعتقاد بر این است، شود می

 . یافت ها به حقیقت و معرفت درست دستنبرآ توان با تکیه  هستند و می

، معیار اصلی بـراي داوري را نـه حقیقـت بـرین    ، ها این آموزه: گرا هاي نسبی آموزه. 2

به فهمی که بـا   تواند گیرند و معتقدند که هیچ انسانی نمی بلکه حواس انسانی در نظر می

برداشت خـاص  ، اند و هر انسانی واقع حقایق پراکنده در .دیگري مشترك باشد دست یابد

تنهـایی خـود    در داوري مهم است این است که هر فـرد بـه   آنچه. از حقیقت دارد را خود

 . یک دکترین است

تـوان پیگیـري کـرد کـه قائـل بـه        مـی  جزئـی به صورت اي را  آموزه، اما در این میان

در واقع ایـن جریـان کـه تحـت تـأثیر ارسـطو و       . فضیلتی بودن شناخت و حقیقت است

اي  حلقه مفقـوده ، گیرد شکل می به معناي پیوند عمل و امر فضیلتی، فرونسیس خاص او

  عمـل کـه بـا   ، در اینجا حقیقت نه باروح یا بدن. رود در میان دو آموزه قبلی به شمار می

رو که عمل شهروند اگـر معطـوف بـه امـر خیـر و       ازاین؛ سیاسی فضیلتی در ارتباط است

ها نیز باید معطـوف   داوري واقع در. شود معتبر و درست شناخته می، خواهی باشد فضیلت

اینهـا  . باشـد ) هایشـان  نظر بـه دیگـران و ارزش  (به در نظر داشتن پیوند عمل با امر خیر 

شـوند و دقیقـاً ایـن     راي انجام درست و خیر عمل ارزش قائل میشهروندانی هستند که ب

هـاي   در میـان گفتمـان   است که در تاریخ فکـر  »اخلاقی -رهیافت داوري فضیلتی«همان 

  . دیده نشده است قراردادي و دیگر مکاتب، گرا عقل، گرا فایده

گـرا و   محاسـبه هـاي   که تحت لواي برداشت نوسبام براي جبران بحران اخلاقی مدرن

، ایجاد شده اسـت ) فرونسیس ارسطویی(گرایانه و در فقدان پیوند میان عمل و نظر  فایده
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نوسـبام سیاسـت را بـه معنـاي مـدنی بـودن       . به دنبال باز احیاي اخلاق فضیلتی اسـت 

نظر به زنـدگی خـوب شـهروندانی اسـت کـه      ، به این معنا که موضوع سیاست. فهمد می

رکـن  ، واقـع عمـل   در. املات اجتماعی مشترك و برابـر هسـتند  داراي زندگی مدنی و تع

قابلیت عمـل کـردن    باید، بنابراین شهروندي براي خوب زیستن .اساسی شهروندي است

 رواز ایـن . هـاي نیـک معطـوف بـه سـعادت را دریافتـه باشـد        بر مبناي فضیلت و داوري

معیار درسـت بـودن را در    اي آموزش ببینند که گونه شهروندان در اندیشه نوسبام باید به

، طلبـی خردمندانه بودن تصمیم و ارزشمندي آن بسنجند و نه بر مبناي اصولی مانند نفع

بـراي تشـخیص درسـت و    ، بنابراین در اندیشه مـدنی نوارسـطویی  . قدرت و غیره، اقتدار

شده باشد و برایش ملکـه شـود کـه آنچـه را درسـت       شهروند باید تربیت، انتخاب صحیح

  . درست هم انتخاب کرده و به آن عمل کند، دهتشخیص دا

. کند بـراي ایـن اسـت کـه خـوب زنـدگی کنـد        انسان هر کاري که می، ازنظر ارسطو

عمـل وصـل   . زندگی خوب این است که استعدادهاي انسانی از قوه به فعل تبـدیل شـود  

، منـوچهري : ك.ر(معناي شکوفایی و فلاح اسـت  که در اصل به  »ائودایمونیا«شود به مفهوم 

مانند ارسـطو  هنوارسطوییان  زیرا؛ شود یفرونسیس در اینجا بسیار مهم م رو ازاین. )1398

: نامنـد  له مـی ئتـرین مس ـ مهـم ، به صراحت فرونسیس را در ارتباط با سه فضیلت فکـري 

  . »تخنه و فرونسیس، )دانش(اپیستمه «

عقلانیـت ابـزاري و   ، طریـق آن  آن عملی است کـه از  زیراترین است مهم، فرونسیس

 ,Flyvbjerg(گـردد   از طریق عقلانیت ارزشی متوازن مـی ، تحلیلی درباره اپیستمه و تخنه

همـین نکتـه اسـت کـه نوسـبام      ، کنـد  بنابراین آنچه مقاله بر آن تأکید مـی . )285 :2004

نوعی به دنبال تمایزگذاريِ میان عقلانیت ابزاري و عقلانیت ارزشی است کـه از طریـق    به

انجـام   »؟توان انجام داد تا خوب زنـدگی کنـیم   و چه می؟ چه باید کرد«رویکرد ارسطوییِ 

 و بـه نظـر   یابـد مـی حیث داوري هم رویکـردي فضـیلتی و هـم قـابلیتی     از این. گیرد می

عنوان یک مکـانیزم در جهـت    از فرونسیس دارد که به رسد که وي برداشتی داورگونه می

رو  ازایـن . بـرد  نائل شدن به زندگی سیاسی خوب عملی در جامعه تعددگرا از آن بهره می

  : دو بال هنجاري دارد که عبارتند، در اندیشه نوسبام فضیلتی -این داوري قابلیتی
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هاي فـردي و سیاسـت    ه باورهاي تأثیرگذار در تصمیممثاب نقش احساسات به، نخست

توان گفت این دیدگاه نوسبام برخلاف دیدگاه رواقیون است که معتقد بودند بایـد   که می

 بـاره هـاي ارزشـی مـا در    او احساسات را داوري زیرا. هاي منفی و ناشایست را زدود ارزش

قرابت نزدیکی بـا ایـن   که رسد  این خودبه نظر می. کند رخدادهاي پیرامون ما معرفی می

 )اي از نمادهـا  قرارگـرفتن در شـبکه  (بـودگی انسـان    ملدرعابرداشت اگزیستانسیالیستیِ 

هـاي   بـا پدیـده   هشود که در مواجه ـ و اعمال ما از باورهایی ناشی می هاتصمیم زیرا. دارد

احساسـات در اندیشـه   . ریمآو مخصوص ما هستند و ما آنها را به آشکاري درمی، گوناگون

ها و انواري است که ما از محـیط   زننده برداشترقم زیرا، نوسبام دقیقاً چنین نقشی دارند

، کنـیم هسـت   درواقع ما جهان را آنگونه که گمـان مـی  . کنیم پیرامون خودمان کسب می

  . کند ارزش و احساسات ما در باب دنیا را دوچندان مهم می، کنیم و این نقش داوري می

، نقش رهیافت قابلیت در دستیابی به زندگی خوب است که اساس ایـن زنـدگی  ، دوم

. دکه داراي منزلت و کرامت هسـتن است عنوان موجوداتی  احترام به برابري شهروندان به

 بـراي تا او توانایی دستیابی به محیط و فضـاهاي لازم   کند واقع حق انسانی ایجاب می در

مثابـه اینکـه چـه بایـد      به، ها دست بر قضا این قابلیت. اشدتحقق زندگی خوب را داشته ب

هاي خاص هر شهروند در یک اجتماع تعـددگرا   با تفسیر و ارزش، توان کرد کرد و چه می

هاي خود این نکته را رعایت کنیم که هـر فـرد    بنابراین ما باید در داوري. در ارتباط است

هاي کیفی مانند حق داشـتن   قابلیت .هاي خاصی دارد قابلیت، از منظر دید شخصی خود

وابسـتگی بـه   ، کنترل بر محیط فـردي ، تخیل و تفکر، صحت و سلامتی بدنی، احساسات

ــمند  ــري ارزش ــرگرمی ، دیگ ــت و س ــن. خلاقی ــی  ازای ــا م ــبام از م ــه   رو نوس ــد ک خواه

بدین معنا که هـر  ؛ سیاسی خود را معطوف به حقوق شهروندان گوناگون کنیم هاي داوري

عنـوان اصـل    هـاي اساسـی موردتوافـق بـه     ندان توانا باشند تا بر سر قابلیـت یک از شهرو

  . به توافق برسند، اساسی جامعه عادلانه

؛ گـذارد  ابتناي اصلی خود را بر هنجار مـی ، فضیلتی نوسبام -رو رهیافت قابلیتی ازاین

تواننـد داوري سیاسـی شـهروندان را هـدایت کننـد تـا از        که مـی  ايهنجارهاي سیاسی

خیـر  ، خیـر دیگـري  «کـه در آن   ضـعیف گرایـی  فردگرایی لیبرالی به سوي نوعی اجتماع
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کننـده   تقویـت ، رو اصول چندگانـه قابلیـت   این از. حرکت کنند، شود محسوب می »فردي

آنها بایـد بیاموزنـد کـه    . بکنندتوانند و باید  یعنی افراد انسانی چه می. استسؤال نوسبام 

سعادت و ائودایمونیاي سیاسی آنها با تعمیم اصول رهیافت قابلیت و در نظر داشتن ایـن  

  . محقق خواهد شد هایشان اصول در داوري

 

  گیري نتیجه

کـه بـا مطـرح کـردن      مارتا نوسبام ازجمله فیلسـوفان فضـیلتی و نوارسـطویی اسـت    

اندیشـمندانی   هجمل ـ او از. تن امـر سیاسـی اسـت   درصدد فضیلتی ساخ، رهیافت قابلیت

 در. به بازسـازي امـر سیاسـی بپـردازد     کوشد از منظر نو ارسطویی و نورواقی است که می

نوسبام بـر ضـرورت اندیشـه    ، گرایی و پوزیتویسم در عصر مدرن واقع با حاکم شدن فایده

کـه   رهیافت قابلیـت او با توسل به . کند کید میأمندشدن آن ت سیاسی هنجاري و فضیلت

، تواننـد و بایـد انجـام دهنـد     در انجـام آنچـه مـی   ، به معناي توانمندي شهروندان اسـت 

کـه   آنجـا  از. کنـد  را بازسازي مـی  گرافضیلت داوريِ سیاسی فرونتیک و سعادت اي گونه به

هـا و غایـات ایـن     ارزش، اجتماع سیاسی از گوناگونی و تعدد برخوردار اسـت و هنجارهـا  

هـاي  قادر بـه انتخـابِ قابلیـت    دبای، هر یک خود به مثابۀ غایت، ن متفاوت استشهروندا

سـعادت و زنـدگی   ، هایی که از نگاه شـهروند قابلیت؛ اساسی مورد توافق در جامعه باشند

بنـابراین نوسـبام بـه    . شـود  کلام ارزش غایی و نهایی زیستن محسوب می خوب و در یک

، خصوصـی  ةکـه در حـوز   شهروندان گوناگونی است توافق دنبال ایجاد اصل واحد و مورد

  . کنند هاي گوناگونی را دنبال می دکترین

بـدین معنـا کـه احساسـات     . ماهیتی شـناختی دارد ، نوسبام ۀاساساً داوري در اندیش

مـا رخـدادهاي   . هـاي اجتمـاعی و سیاسـی هسـتند     پدیـده  بـاره هاي ما در مثابه داوري به

، بینـیم و ایـن همانـا در هـر شـخص      اکـات خـود مـی   سیاسی را از منظر احساسات و ادر

از یک ، شعر و موسیقی و سایر اشکالی که با احساسات سروکار دارند، ترانه. متفاوت است

ازآنجاکـه  . سـازي احساسـات درخـور و مطلـوب در ماسـت      قدرت برخوردارند و آن فعال

خـاص   ةدای ـ، فضیلت عشق سیاسـی و امـر قلبـی   ، رسد جا نمیجامعه با خشونت به هیچ
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چـه شـهروند و چـه    ، داوران. نوسبام براي ایجاد یک وفاق میان شهروندان گوناگون است

باید این قابلیت را داشته باشند که از طریـق دسترسـی بـه یـک احسـاس      ، مدارسیاست

توافـق همگـان    بر برداشـت مـورد  ، عنوان قابلیت و فضیلتی مطلوب به )امر قلبی(درخور 

کند تا ما رهیافت قابلیت را براي دیگـران   سیاسی ایجاب میفضیلت عشق . صحه بگذارند

  . بودن فضیلت و قابلیت قرار دهیم مانأبپذیریم و داوري خود را بر مبناي تو

بـر مبنـاي اصـل واحـد لیبرالیسـم سیاسـی صـورت        ، رو داوري دیگرانِ متفاوت ازاین

هـاي   ي دکتـرین شهروندانی کـه حـاو  ، در اجتماع سیاسی تعددگرا: گوید گیرد که می می

سیاست که بـا   ةپذیرند که در حوز این اصل را می، مذهبی و غیرمذهبی گوناگون هستند

هاي دیگران احتـرام بگذارنـد و دیگـران     به حقوق و قابلیت، زندگی خوب در ارتباط است

، سیاسـت  ةپذیرنـد کـه در حـوز    بنابراین آنها مـی . نیز این اصل را در حق او رعایت کنند

انجام  هاي برابر د را بر مبناي حق احترام به حقوقِ قابلیتی و کرامت انسانهاي خو داوري

بنابراین هیچ دکتـرین مسـلطی نبایـد دیگـران را بـر      . دهند و حق حضور آنها را بپذیرند

از سـوي  . از جامعه حذف یا مـورد خشـونت قـرار دهـد    ، مبناي اصل واحد دکترینی خود

هاي خصوصی افراد این اصـل   آنجا که دکترین کند تا دیگر لیبرالیسم سیاسی تضمین می

  . از آنها در حوزه خصوصی نیز دفاع کند، را در جامعه محترم شمرد

  

  نوشت پی

نوسبام با توجه به برداشـت خـاص خـود کـه در     . سعادت در اینجا برگرفته از ارسطو است. 1

هویـت و   خوانـد کـه قائـل بـه تغییـر      ارسطو را فیلسوفی مـی ، دهدکتاب ارسطو ارائه می

 گویـد  ارسطو از جوهرهاي جزئی سخن مـی . استاش  شخصیت و کردار آدمی در زندگی

نیـز دارد کـه در زنـدگی او وجـود      ايجوهرهاي جزئی، شود که هر فرد که شامل این می

رو سعادت نیز به طور جزئی براي هـر شـخص در اندیشـه    از این. )33: 1389، نوسـبام (دارد 

  .سعادت در واقع با جزئی هر فرد در ارتباط است. شود مینوسبام داراي اهمیت 
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دو مفهوم آیرونی و پارِسیا در اندیش ۀمقایس

  چکیده

تفکر پراگمتیستی  ةشاکله و عصار

ایده ةآیرونیست چهر. جو کردوجست

است که همواره در  لیبرال آمریکایی ۀجامع

، آفریناو خویشتن .بر جامعه است

برافکن در اندیشه و نگاهش به عـالم و آدم اسـت   تغییر بنیان ةهمواره آماد

منظري متمایز و در سوي دیگر جهان اندیشـه 

متفکــر شــهیر فرانســوي متبلــور مــی ، »یشــل فوکــوم«

ةشخصیتی در گستر، پارِسیاستس

هایی با مفهوم آیرونی و آیرونیست دارد ها و مشابهت که مفارقت

رندي را به هدف اجتناب از تحقیر دیگران

مـرز حـوز  ، درعوض پارِسیاستس، دارد می

سخنش را فاش می، باکانه و بدون هراس بی

این بین سقراط در بستر تاریخ اندیشه سیاسی

علوم سیاسیدانشجوي دکتري : نویسنده مسئول*
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ی او را تبلـور مفهـوم آیرونـی و در قامـت     رخکه ب اي گونهه ب ؛محسوب شده است

او را در چارچوبه یـک پارِسیاسـتس   ، اند و کسان دیگر یک آیرونیست تصویر کرده

هـاي   پاسـخ بـه ایـن پرسـش     داین پـژوهش درصـد  ، بر این مبنا. کنند تفسیر می

چه تمـایزي و چـه شـباهتی بـا یکـدیگر دارنـد؟       ، آیرونی و پارِسیا: بنیادین است

چــه ، شخصــیت آیرونیســت و پارِسیاســتس در اندیشــه سیاســی ایــن دو متفکــر

هایی دارد؟ به نظر نحوه مخاطره و خطر کـردن در بیـان    ها و چه مفارقت مشابهت

به نوعی کـه   ؛وجه تمایز کانونی و مرکزي دو مفهوم آیرونی و پارِسیاست، حقیقت

زیرکانـه از   گیـرد و  یآیرونیست در بیان حقیقت از فن تجاهل و مطایبـه بهـره م ـ  

بـه هسـته   ، اما پارِسیاستس با گفتن مستقیم حقیقت بـه قـدرت  ، گریزد خطر می

 .مدهاي آن و مواجهه با مرگ ندارداشود و ابایی از پی ور می مرکزي سیاست حمله

مشـترك هـر دو    ۀتـوان سـوی   آفرینـی را مـی   در این بین خـودآیینی و خویشـتن  

  .شخصیت در نظر گرفت

  

  . خودآئینی و قدرت، آفرینی خویشتن، حقیقت، پراگماتیسم: یديهاي کل واژه
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  مه مقد

پراگمتیست معاصر آمریکایی مبتنی بر هجوم بـه   متفکر نو، واره فکري ریچارد رورتیطرح

او ، بـر ایـن مبنـا   . بازنمـایی اسـت   ۀهسته مرکزي پارادایم سنت فلسفی غرب یعنی نظری

و غیـره را   »عقلانیت«، »عینیت«، »واقعیت«، »حقیقت«تمامی مبانی این سنت فلسفی نظیر 

، هاي کلاسیکی چـون پیـرس   در واقع رورتی تحت تأثیر پراگماتیست. کشد به پرسش می

، هایـدگر ، هگـل ، نیچـه ، هـاي دیگـر نظیـر دارویـن     دیـویی و متفکرانـی از نحلـه   ، جیمز

. ه پرداخـت گـرا در فلسـف   هاي بنیـان  به رد رهیافت، فوکو و در نهایت دریدا، ویتگنشتاین

متمرکـز بـر سـوژه خودبنیـان     ، ردیه رورتی بر سنت فلسفی غرب از افلاطون تـا دکـارت  

بازنمـایی قـرار گرفتـه و     ۀي که در مرکز نظری ا سوژه ؛برآمده از عصر روشنگري نیز هست

. حقایق بیرونی درون ذهن او بازتـاب پیـدا کـرده و در نهایـت اوسـت کـه بازنماگراسـت       

باورش به پیوند ضروري میان زبان و واقعیـت متکـی بـه ذهـن او را     اي که به دلیل  سوژه

  .نامند گرا نیز می واقع

معرفتی حاکم بـر سـنت فلسـفی     ۀبخش عظیمی از کوشش رورتی در چالش با نظری

بازنماگرایی است که فارغ از زمان و مکان قادر بـه اندیشـه و     غرب در نفی شخصیت خود

اي شناسنده با استعداد خاص براي کشف حقایق قابل  سوژه ؛کنش در گستره تاریخ است

تـوان شـناخت   ، گریزد و در دیدگاهی اسـتعلایی  توضیح که از زمانمندي و پیشامدي می

جــوي ودر جســت، خودبنیــاد ةبــر ایــن اســاس او در مقابــل ایــن ســوژ. حقیقــت را دارد

 ـ    ویـژه در عصـر   هشخصیتی متفاوت و متمایز از این الگو مسلط در طـول تـاریخ فلسـفه ب

بلکــه از ، گرایــی ســوژه مــدرن شخصــیتی کــه اعتبــارش را نــه از بنیــان . مــدرن اســت

رورتـی خواهـان بـازتعریف انسـانی اسـت کـه       ، بـر ایـن مبنـا   . گیـرد  گرایی می ضدبنیان

هـاي   انسانی خارج از محدودیت ؛خواهد اسیر تعاریف متافیزیکی حاکم بر جهان باشد نمی

هـاي   منتقـد و آزاد از ایـن چـارچوب   ، خـلاق ، آفـرین  ویشتنانسانی خ، سنت یا مدرنیسم

رورتی چهره شخصیت مدنظرش را در قامـت  ، ها و خصایص بر مبناي این ویژگی. فلسفی

  .کند ترسیم می »آیرونیست«

آیرونیست به عنوان انسان آرمانی رورتی که همواره در حال شدن و تحول است و در 

قـراري خصیصـه اصـلی     گیـرد و بـی   قرار نمـی  اي پایههیچ قالب و چارچوبی یا بر بنیاد و 
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بر این مبنـا بـا تبارشناسـی ایـن مفهـوم      . ریشه در بستر تاریخ اندیشه غرب دارد، اوست

هاي آکروپلیس و آتن کلاسـیک و   ویرانه ۀتاریخ غرب از میان ةتوان آیرونی را در گستر می

متفکرانی متـأخري نظیـر هگـل و    گزنفون تا در آثار ، متقدمانی نظیر افلاطون ۀدر اندیش

  .کیرکگور در اعصار جدید رصد و مشاهده کرد

بـه  ، دارده جایگـاه ویـژ  ، و کنش متأخر فوکـو   از سوي دیگر مفهوم پارِسیا در اندیشه 

نقـش محـوري ایفـا    ، گفتارهاي اواخر عمـر او  ها و درس طرزي که این مفهوم در پژوهش

، انقیـاد ، قـدرت ، ابـژه ، سـوژه : مفـاهیمی نظیـر  ، اگـر در منظومـه فکـري فوکـو    . کند می

دال مرکزي این میـدان  ، بازیگران اصلی هستند، آفرینی دگرآیینی و خویشتن، خودآیینی

  .مفهوم پارِسیا و شخصیت پارِسیاستس است، فکري

بنـدي انسـان    نشـان از صـورت  ، محوریت پارِسیا و پارِسیاستس در آثار متـأخر فوکـو  

تـوان تمرکـز فوکـو بـر ایـن       رو مـی از این. ن مفهوم و شخصیت داردآرمانی او در قالب ای

مفاهیم را حاصل عمري کوشندگی فکري و کنشـگري سیاسـی و اجتمـاعی او در قبـال     

تمرکز فوکو بر چگـونگی برسـاخته شـدن    . گی دانست گی و ابژهشناسایی و تحلیل سوژه

هـاي   اَشکال قدرتی است که در پی به انقیاد کشاندن انسان در چـارچوب هویـت   با  سوژه

، کیـد او بـر مضـامین و مفـاهیمی نظیـر دیـوانگی و تمـدن       أت، بر این مبنا. حاکم هستند

بنـدي   هـایش بـه نـوعی نشـان از صـورت      مطالعاتی و نوشته يها مراقبه و تنبیه در پروژه

تنها درصدد امتنـاع از آن چیـزي اسـت کـه     نه مختصات شخصیتی در اندیشه او دارد که

  .آفرین و دگرآیین باشد بلکه در تلاش است تا خویشتن، کند او را برسازد سعی می

 »پارِسـیا «رورتـی بـا مفهـوم     »آیرونـی «مفهـوم   ۀبا مقایستا پژوهش حاضر تلاش دارد 

یسـت و  هـاي ایـن دو مفهـومی بپـردازد کـه در قالـب آیرون       ها و تفـاوت  به شباهت، فوکو

پارِسیاستس تشخّص گرفته و به نـوعی شخصـیت تـاریخی سـقراط را مصـداق و سـویه       

گونـه قابـل    هـاي ایـن تحقیـق بـدین     پرسـش ، بـر ایـن مبنـا   . اند انضمامی هر دو دانسته

تی با مفهوم پارِسـیا در  رسیاسی رو ۀچه نسبتی میان آیرونی در اندیش: بندي است صورت

صیت آیرونیست و پارِسیاستس در اندیشه سیاسـی  منظومه فکر سیاسی فوکو است؟ شخ

  هایی دارند؟ مفارقت ها و چه چه مشابهت، این دو متفکر
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  پژوهش  روش

. تبارشناسـانه خواهـد بـود   ، دو مفهوم آیرونـی و پارِسـیا   این پژوهش با ۀروش مواجه

نیچه به کار گرفت تا از طریـق آن بـه    يرویکردي است که فوکو متأثر از آرا، تبارشناسی

، احساسـات ، جنایـت و کیفـر  ، آزادي، بـدن ، قـدرت ، سوژه، تبار مفاهیمی مانند خویشتن

  .)205: 1400، شرَت(بپردازد گویی از منظري دیگر  غرایز و حتی حقیقت و حقیقت

ضـبط و ثبـت   ، آن«هـدف   ؛شناسی سنتی تـاریخ قـرار دارد   تبارشناسی در برابر روش

 »نظیـر وقـایع خـارج از هرگونـه غایـت یکدسـت و یکنواخـت اسـت         یکتـا و بـی   خصلت

)Foucault, 1977: 139( . خـط بطلانـی بـر    ، تـاریخی   ةمثابـه تحلیـل شـجر   تبارشناسی بـه

کشد که ویژگـی تـاریخ    ها و استمرارهاي ناگسسته و اَشکال ثابت و پایداري می پیوستگی

بودگیِ رویدادهاي تـاریخی و مفـاهیم    تملشکنندگی و محتا پیچیدگی و ، اند سنتی بوده

  .)72: 1385، اسمارت(برآمده از آنها را آشکار کند 

قوانین بنیادین و یا غایات متافیزیکی ، گونه ماهیات ثابت هیچ، در رویکرد تبارشناسانه

هایی است که دیگران در آنهـا   ها در حوزه تبارشناسی در پی یافتن گسست. در کار نیست

هـایی نظیـر    حـوزه  .)206: 1400، و رابینو دریفوس(اند  چیزي جز روند مستمر تکامل نجسته

ع و گسسـت  سرشـار از انقطـا  ، شناسـانه فوکـو   حقیقت که از منظـر روش  و قدرت، سوژه

 »قـدرت «هاي منتج از روش تبارشناسـانه مفهـوم کـانونی     از این میان در تحلیل. دنهست

به عنوان  »مقاومت«مسئله ، در تبارشناسی قدرت از منظر فوکو. )96: 1395، مشایخی(است 

انقطاع و گسست در سـاخت قـدرتی کـه در     ؛قدرت مطرح است ةنوعی گسست در پیکر

در ایـن  . شـده اسـت   مستحکم و مستدام از آن یاد می ةپیکر روش سنتی تاریخ به عنوان

ترین سویۀ مقاومت و به نوعی گسسـت در بدنـه قـدرت    مهم، گویی و پارِسیا بین حقیقت

 و )6: 1390، فوکـو ( »تبارشناسی نیاز و اضطرار بیان حقیقت«بر این مبنا فوکو در پی . است

خـود را در   »واپسـین تبارشناسـی  «، گویی کـه از بنـد انقیـاد دیگـري رهـا باشـد       حقیقت

در کـولژدوفرانس و گفتمـان و حقیقـت در     »حکمرانی بر خود و دیگران«گفتارهاي  درس

فوکو در بـاب کـاربرد    .)10: 1400، همان(گیرد  به کار می در برکلی1983-1982هاي سال

پارِسـیا  آنچه سال پیش راجع به «: گوید روش تبارشناسی در مطالعاتش درباره پارِسیا می

رسید که این مطالعه این امکان  به نظرم می، یعنی گفتار حقیقی در قلمروِ سیاسی، گفتم
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دهد که مسئله نسبت بین حکمرانی بر خویشتن و حکمرانی بر دیگران را ببینیم و  را می

  .)35: 1400، فوکو( »تکوین و تبارشناسی آن را مشاهد کنیم، آن را تثبیت کنیم

اسی به دنبـال چگـونگی اعمـال قـدرت بـر سـوژه و سـازوکارهاي        بر این مبنا تبارشن

تـوان   گونـه مـی  خصوصـیات روش تبارشناسـانه را بـدین   . مقاومت در برابـر انقیـاد اسـت   

  :بندي کرد صورت

هـاي   تـداوم ، تبارشناسی به عنـوان تحلیـل تبـار تـاریخی    : ها گسست و نفی تداوم. 1

هـا و احتمـالات موجـود در     ناپایـداري ، هـا  کند و در مقابل پیچیـدگی  تاریخی را نفی می

 .)23: 1400، و رابینو دریفوس(کند  پیرامون رخدادهاي تاریخی را آشکار می

سویه دیگري از تبارشناسی با تحلیل ظهور و حدوث تـاریخی  : ها بودن سوژه  حدوثی. 2

ایـن   .نیست) فاعل شناسا(هیچ جایی براي سوژه ، در چنین چارچوبی .ها سروکار دارد سوژه

 .)73- 72: 1385، اسمارت(ظهور و حدوث فقط معلول فعل و انفعالات نیروهاي سلطه است 

هـا درون میـدانی از   چگـونگی قـرار گـرفتن انسـان     :تحلیل سوژه در میدان نیروها. 3

گیري سوژه و ابژه بر مبناي این منازعات و تعامـل نیروهـا و    روابط قدرت و دانش و شکل

  .)24: 1400، و رابینو دریفوس(هاي تبارشناسی است  هروابط قدرت از دیگر سوی

هـا از  تبارشناسی درصدد است تا نشان دهد که چگونـه انسـان  ، با توجه به این مبانی

کنند یا چگونه در برابـر   بر خود و دیگران حکومت می »هاي حقیقت رژیم«طریق تأسیس 

کارگیري روش تبارشناسـانه در  هبر این مبنا ب. )24: همان( کنند این حکمرانی مقاومت می

تواند کمکی در جهت شناخت و مقایسه دو مفهوم آیرونی و پارِسیا باشـد   این پژوهش می

  .که هر دو مصادیقی از حکمرانی بر خود و مقاومت در برابر حکمرانی دیگران هستند

  

  پژوهش ۀپیشین

هدف اصلی  که، چه در فارسی و چه در انگلیسی، مستقل ندگان تاکنون با اثريویسن

امـا  . اند مواجه نشده، آن مقایسه دو مفهوم آیرونی و پارِسیا در اندیشه رورتی و فوکو باشد

هـاي رورتـی و فوکـو در برخـی ابعـاد       اندیشـه  ۀآثار چندي به زبان انگلیسـی بـه مقایس ـ  

فوکو و رورتـی در بـاب   «اي با عنوان  مقاله در) 2005(چاندرا کومار از آن جمله . اند پرداخته

ایـن دو تـن را    ۀاندیش ـ، »گرایـان  نگرشی پرگمتیستی از ناحیـه چـپ  : قیقت و ایدئولوژيح

  . کند گرایی و نیز مفهوم ایدئولوژي در فرایند عمل اجتماعی بررسی می درباره ضدبازنمایی
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پـس  ، اگر هـدف سیاسـت شـادکامی نیسـت    «اي با نام  در مقاله )2011( وسیچ ملکی

پـردازد و ایـن    رورتـی بـر فوکـو مـی     هايبه بررسی انتقاد »چیست؟ رورتی در برابر فوکو

که معطـوف بـه    هاآن دسته از انتقاد، نخست: کند بندي می را در دو دسته طبقه هاانتقاد

مردود شمردن و سرکوبگر خواندن همـه سـاختارهاي زنـدگی اجتمـاعی و از آن جملـه      

وکو را به طور خاص بـه  که ف هاییانتقاد، دوم. هاي بورژوازي توسط فوکو است دموکراسی

مقایسه ، یک از این دو مقاله در هیچ. کند هاي بورژوازي متهم می نفی رادیکال دموکراسی

هرچنـد رژیـم حقیقـت مـورد نظـر دو      ، گیـرد  صریحی میان آیرونی و پارسیا صورت نمی

ویژه در مقاله نخسـت مـورد   به، به طور مبسوط، اندیشمند که حاوي مضامین مزبور است

  .گیرد ر میبحث قرا

ندگان در خــلال مباحــث خــود بــه ایــن دو مفهــوم ویســن، در برخــی آثــار انگلیســی

کانـت  : دو چهره آیرونی«عنوان  بااي  در مقاله) 2006(مام کارل ، براي نمونه. اند پرداخته

مـدعی  ، المللی کانت در دانشگاه موغلا در ترکیه ارائـه داد که در سمپوزیوم بین »تیرو رو

کـم   او دسـت ، داننـد  تصور غالب که آثار کانت را فیلسوفانه و خشک می است که برخلاف

 ۀنویسنده سـپس بـه مقایس ـ  . کند از سبکی آیرونیک استفاده می »1صلح پایدار«در کتاب 

پـردازد و آیرونیسـم کانـت را از نـوع پارسـیایی فوکـویی        آیرونیسم کانتی و رورتـی مـی  

پردازد و جان خود را بـه   شخصی خود با حقیقت می ۀگوینده به بیان رابط زیرا؛ شمرد می

: نمایـد  که فوکو بازگو مـی چنان. دهد منظور کمک به سایرین در معرض مخاطره قرار می

حقیقـت را بـه جـاي نادرسـتی و     ، گوینده آزادانه صراحت را به جاي ترغیـب ، در پارسیا«

گري و وظیفـه  نقـد را بـه جـاي ستایش ـ   ، خطر مرگ را به جاي زندگی و امنیـت ، سکوت

  .)Foucault, 1983: 5( »گزیند تفاوتی اخلاقی برمی اخلاقی را به جاي نفع خویشتن و بی

سـه  : فکـر در اندیشـه فوکـو   پارسیا و روشن، روشنگري« اي با عنوان در اثر منتشر نشده

کوشد سه شخصیت را که در آثـار   می )2023( اندرسونراسل ، »شخصیت و پاسخ به رورتی

شناسـانه   ند از یکدیگر متمایز کند و بدین طریق میان آثار زیبـایی هست تشخیصفوکو قابل 

کـاملی میـان پارسـیاي فوکـو و      ۀنویسنده به مقایس ـ. و آثار سیاسی وي ارتباط برقرار کند

                                                 
1. Perpetual Peace 
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پارسیاسـتس را شخصـیتی   ، اما در بررسی سه شخصیت فوکویی، پردازد آیرونی رورتی نمی

شـمول و در بسـتر    رورتی بدون تشبث به اصول جهانکند که همانند آیرونیست  معرفی می

پـردازد و البتـه بـرخلاف نگـرش      پیشگان می حقیقت و اخلاق به نقد ستم، ارتباطات قدرت

 .دساز خصوصی محدود نمی ةآیرونی خود را به حوز، رورتی

تـألیف و ترجمـه   ، آثاري قلیلی درباب مفهوم آیرونی و پارسِیا به طور مجزا، در زبان فارسی

شـهیر  رسـاله فیلسـوف   ، ترین اثر در بین آثار منتشرشده در باب آیرونیشاید مهم. است شده

در ایـن   وي. باشد »مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط«ر با عنوان ودانمارکی سورن کیرکگ

، هگـل ه فلسف متأثر از، منتشر شده 1395نشر مرکز در سال  درصالح نجفی  ۀکه با ترجم، اثر

بـر وجهـی دیگـري از مفهـوم آیرونـی      ، روایت فلسفیِ تراژیک از تـاریخ از اي  گونه ۀضمن ارائ

منفیـت مطلـق   «آیرونـی  ، از منظـر کیرکگـور  . اسـت  1متمرکز شد و آن وجه نفی یـا منفیـت  

زیـرا آنچـه قـرار    ، نشـاند  کرُسی نمـی  چیز را بهآیرونی هیچ .کند زیرا نفی می ؛است »2نامتناهی

وجـه  ، کیرکگـور در تحلیـل خـود    .پـسِ پشـت آیرونـی قـرار دارد    ، است به کرُسـی بنشـیند  

آیرونـی داراي آزادي   ةکند که سـوژ  او بیان می. بخشد آیرونی را مضمونی فلسفی میۀانکارگران

  .آزاد است، زند منفی است و از قید و بندي که فعلیت مفروض به پاي سوژه می

هـاي   هـاي مکاتـب و سـبک    داگلاس کالین موکه در کتاب آیرونی که از سري کتاب 

به دنبال چیستی آیرونی و پاسخ به این پرسـش اسـت کـه ایـن مفهـوم چـه       ، ادبی است

هـاي مشـترك و    موکه در این کتاب بیشتر به ویژگی. جایگاهی در زندگی روزمره ما دارد

ه پدیـد ، آیرونـی  کـه  ین است کـه اثبـات کنـد   پردازد و در پی ا آیرونی می ةعناصر سازند

افشـار از سـوي نشـر مرکـز در سـال      حسـن  ه این کتاب با ترجم ـ. فرهنگی و ادبی است

  . بازار نشر شده است ۀروان، 1389

مهدي فیاض به همراه سید محمدعلی تقوي و محمدرضـا  ، در بین نویسندگان ایرانی

و  »آیرونـی «دو مفهـوم  ه مقایس: سوزي عافیتآفرینی و  خویشتن«صدقی رضوانی در مقالۀ 

هـاي آیرونـی و رنـدي در دو بسـتر      هـا و افتـراق   به شـباهت ، »در رورتی و حافظ »رندي«

هـاي   که مشـابهت  دهدنشان مینتایج پژوهش آنها  .اند پرداخته متفاوت فرهنگی و زبانی

شخصـیتی  ، ظآیرونیست رورتی همچون رند حاف .بسیاري میان این دو مفهوم وجود دارد

                                                 
1. negativity 
2. infinite absolute negativity 
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بر اسـاس   .آزاد و خلاقّی که نگاهی آمیخته به تردید دارد، طلب است پرسشگر و استقلال

هاي زبان شـاعرانه   امر است که ظرفیت سویه افتراق آیرونی و رند در این، هاي مقاله یافته

گـویی   پـروا وارونـه   دهد تا رند را شخصیتی معرّفی کند کـه بـی   به حافظ این امکان را می

تناقض است که جهانی  اما تلاش آیرونیست رورتی معطوف به تمهید واژگانی کم، کند می

  .نو بیافریند

بسـیار  ، پارِسیا در زبان فارسی نیز همانند مفهـوم آیرونـی   ةموضوعی در حوز ۀپیشین

اي بـا عنـوان    در مقاله )1391( در این بین مهین طهماسبی و جواد طاهري. اندك است

در پی تحلیل گفتمان پارِسیا در داستان ، »پارِسیا در روایت حسنک وزیرتحلیلِ گفتمان «

کـه   دهـد نشان میهاي آنها  یافته .گرایی نوین هستند حسنک وزیر بر مبناي نظریۀ تاریخ

، حسنک وزیر در مقابل سلطان مسعود واجد شـرایط پارِسـیا از جملـه اسـتقلال اندیشـه     

  .ستا... گویی و رك، همگونی گفتار و رفتار

در ، »کنش پارهسیاییِ انقـلابِ شـیعی و یونـان باسـتان    : فوکو« ۀعارف دانیالی در مقال

جوي رابطه میان انقلاب شیعی ایران و فلسفۀ یونان باستان به مفهوم پارِسـیا بـه   و جست

وي . رسـد  عنوان عنصر بنیادین مشترك میان فلسفه یونان و تشـیع از منظـر فوکـو مـی    

دانـد و معتقـد اسـت     ادت در انقلاب ایران را یادآور تمثال باشکوه سقراط میفرهنگ شه

سـقراط   /بـه پارِسیاسـتس  کند و  بازنمایی می »سوژه حقیقت«شهید را در قامت ، که فوکو

  .سازد مرتبط می

  

  سیاسی غرب ۀاندیش ةکیستی آیرونی در گستر

مستلزم توجه به سیر تحول معنـایی آن در طـول    »آیرونی«فهم تاریخی و مفهومی از 

خود را دارند  ةسرگذشت و تاریخ ویژ، بشر يمفاهیم همانند ابنا. غرب است ۀتاریخ اندیش

در نگـاهی  . )18-17: 1395، کیرکگـور ( دنفرمایی زمان نیست و قادر به مقاومت در برابر حکم

وارد زبان  میلادي 1500سال حول و حوش  irony« رسد که واژه تبارشناسانه به نظر می

 Eironeia. یونانی داشت eironeiaکه خود ریشه در  ironiaاز اصل لاتینی ، انگلیسی شد

ــانی از واژه  ــاي   eironدر یون ــه معن ــالوس«ب ــاهر«، »س ــار«و  »متظ ــده   »ریاک ــه ش گرفت

رود کـه احساسـات یـا قصـد و نیـت خـویش را       در مورد کسی به کار می eironeia.است
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بـه طـور   . کنـد  مـی  »تجاهـل «زنـد و بـه اصـطلاح     خود را به ندانستن می، کند پنهان می

 1640از دهـه  . شـود  سقراط اطـلاق مـی   »نادانیِ ساختگیِ«به شگرد  eironeia، مشخص

آمـد عـادت و اوضـاع و    دال بر وضعیتی خلاف، کاربردي مجازي نیز یافت irony، میلادي

  .)1: 1395، کیرکگور( »آمیزاحوال تناقض

ــین، میــان متــون کلاســیک در ــار کلیــدواژه اول در جمهــور افلاطــون در  »ایرونیــا«ب

و  دهـد  اي آمده است که یکی از قربانیان سقراط این صفت را بـه او نسـبت مـی    همپرسه

به کار رفته  »زبانیفریب دادن دیگران با پرگویی و چرب«ظاهراً در نگاه افلاطون به معنی 

کند واجد شرایط نیست تـا از   کسی است که وانمود می، در چشم دموستن »ایرون«. است

گـر   را فـرد حیلـه   »ایـرون «، اسـت  تئـوفر . ش شـانه خـالی کنـد   اهاي شهروندي مسئولیت

نمایانـد و   کنـد و خـود را دوسـت مـی     اش را پنهان نمی داند که دشمنی شکنی می پیمان

  .)25: 1395، هموک(دهد  دهد و هرگز پاسخ سرراست نمی اعمالش را وارونه نشان می

کـار  ه العارف ب را به معناي تجاهل »ایرونیا«، ارسطو نیز شاید با ذهنیتی که از سقراط داشت

، بـار منفـی واژه یونـانی را نداشـته     ironia، خطیب و فیلسوف نامی روم، در نزد کیکرو. برد می

گـوي   و گفـت ه العارف سقراطی کـه شـیو   بلکه صنعتی بلاغی محسوب شده یا به عنوان تجاهل

مـیلادي از   16اراسموس در آغاز قـرن  ، هاي جدید در سده .پسندیده شده است، اقناعی است

رسـید و در دوران    »در سـتایش دیـوانگی  «شـهیرش    ۀچیزي شبیه آیرونی به رسـال  گسترش

  .)26: همان(اي گرفت  جان دوباره، مفهوم آیرونی با رساله کیرکگور، جدیدتر

توانـد بـه شـناخت بطئـی و واکـاوي       براین مبنا یکی از بهترین رویکردهاي نظري که می

ارائـه   »آیرونـی «تـر از ماهیـت    کمکی شایانی بکند و ادارك تاریخی و مفهومی »آیرونی«مفهوم 

رسـاله  . فیلسـوف و متفکـر دانمـارکی اسـت    ، سـورن کیرکگـور   »مفهوم آیرونـی «رساله ، دهد

دانست که بـا چـارچوبی    »آیرونی«هایی در باب مفهوم  توان یکی از معدود متن کیرکگور را می

کتـاب  . اسـت  شـده ارزیـابی و داوري   علمـی در فرآینـدي  دانشگاهی ه علمی و به عنوان رسال

 1841عنـوان رسـاله دکتـري کیرکگـور در سـال        به »مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط«

  .سقراط است ۀآرا و اندیش رهها مطالعه و پژوهش او درباسال ۀنوشته شده که نتیج
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  رورتی ۀجایگاه آیرونی در اندیش

آیرونــی و ، پیشــامد«رورتــی درکتــابِ  ۀمفهــوم آیرونــی بــه صــورت مشــخص در اندیشــ

 ةنشـان دهـد کـه پدیـد     تـا  این کتـاب تـلاش دارد  رورتی در . شود متبلور می، »)1(همبستگی

مقصود و هدف رورتی از بیـان  . گیرد از چه طریق و چگونه کلیت زندگیِ ما را در برمی 1امکان

بـه   »ضـروري «در برابـرِ مفهـوم    که معمولاً، آن نیستةمعناي فلسفی و پیچید، »امکان«مفهوم 

اسـت کـه کـاربرد    ه ساده و پیش پا افتـاد همان معناي ، »امکان«منظور او از کلمه . رود کار می

رورتـی بـراي گریـز از     .اند »بخت و زمان«بدین معنا که رخدادها یکسره محصولِ  ؛عمومی دارد

 »اجتمـاع «و  »2خود«، »زبان«ه برايِ سخن گفتن دربار، ورزي و زبان تخصصی فلاسفه دام فلسفه

در . تـر از گذشـته اسـت    کند که در آنهـا نقـشِ عمـل و اقـدام پررنـگ      از واژگانی استفاده می

بلکـه  ، شـوند  هـا در آن مـنعکس مـی    اي نیست که واقعیت آینه، »زبان«گوید  اینجاست که می

بـر  . وسیله برقراريِ ارتباط با دیگران و جامعه اسـت ، اي انسانی است که تنها کارکردش آفریده

محصولِ جامعه و سنت تاریخی فرد است و ارتباطی با ذهـن   »خود«، ز دیدگاه رورتیاین مبنا ا

هـاي مشـترك    ریشه در احساسات متقابل و علقـه  »اجتماع«بدین ترتیب . یا نفسِ مجرد ندارد

  .)24- 23: 1390، رورتی( نه در ذات مشترك ما، دارد

 :Rorty, 1991(دانـد   واقعیت بیرونی مـی رورتی با رد نظریه بازنمایی که حقیقت را بازتاب  

حقیقتی در کار نیست و امري به اسم طبیعت آدمی وجود خـارجی نـدارد   که  معتقد است، )2

کـه   امـا از آنجـایی   )108: 1385، تقـوي (توان از نظم اخلاقی در جهان خارج سخن گفت  و نمی

بدون پشـتوانه فکـري   مخاطبش را سردرگم و ، خواهد با زدن زیر آب کلی حقیقت رورتی نمی

بنیــانی  اش را بــا بــی فاصــله، مبنــایی رهــا کنــد و همچنــین از ســوي دیگــر در برهــوت بــی

هـاي نـوین بـراي     مخاطبـانش را بـه در پـیش گـرفتنِ شـیوه     ، مدرنیسم نیز رعایت کند پست

کنـد   انداز به زندگی را ارائـه مـی   بر این مبنا او دو چشم .کند زیستن و سخن گفتن ترغیب می

. کنـد  هاي سنتیِ فلسـفی ایجـاد مـی    اي میانِ فهم ما از زندگی و دیدگاه فاصله، ن دو افقکه ای

، رورتـی (شـود   تمایزي قاطع میانِ قلمروِ عمومی و خصوصـی قائـل مـی   ، انداز نخستدر چشم

عمـومی و خصوصـی و    ةرابطـه و نسـبتی میـان دو حـوز    ، در واقع از نگاه رورتـی . )24:  1390

                                                 
1. contingency 
2. self 
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تـلاش  . حاکم بر این دو حوزه وجود ندارد و نباید وجـود داشـته باشـد    ها و هنجارهاي دیدگاه

باور از لیبرال تا غیر لیبـرال در سرتاسـر تـاریخ ایـن بـوده اسـت کـه         همه حکماي متافیزیک

  . )111- 110: 1385، تقوي(واژگان نهایی و زبان واحدي براي این دو حوزه به کار ببرند 

آغاز در آتن کلاسیک تا به امروز آرزو داشته اسـت کـه   بر این اساس فلسفه در کلیتش از 

اما رورتی برخلاف این جریان مسلط بر فلسـفه در  . پردازي این تمایز را از میان بردارد با نظریه

بـا یکـدیگر   ، بـه تعبیـر کـوهن   ، هاي عمومی و خصوصـیِ زنـدگیِ انسـان    تلاش بود که حوزه

، که بخواهد میانِ ایـن دو پـل بزنـد   ه فه و اندیشاند و از هم متمایزند و هر فلس»ناپذیر سنجش«

بر ایـن  . هاي زندگی را از بین خواهد برد فرد هر کدام از این جنبههايِ منحصربه در واقع ارزش

را از قبـل بـه مـا     »آمیـزه «تواند یا نباید ترکیبات دقیـقِ ایـن    اساس هیچ تئوري و تفکري نمی

بـه نـوعی مقـوم و    ، کنـد  اندازِ دومی که رورتی در این کتاب به ما عرضه می  چشم. دیکته کند

در . )24: 1390، رورتـی (اسـت   1انداز همان آیرونی این چشم. انداز اولیه است چشم ةکنندتقویت

و افـرادي گسـتاخ   ، عمـومی اسـت   ۀخصوصـی کـه عمیقـاً جـدا از عرص ـ     ةواقع در این حـوز 

شـان بـر اتفـاقی و     پیامد وقـوف و آگـاهی   ،آفرینی وجود دارند که دلیري و تهورشان خویشتن

  .)108: 1385، تقوي(ست که در محیطشان در حال وقوع است ااحتمالی بودن هر آن چیزي 

  

  هاي آیرونیست در اندیشه رورتی شاخصه

 او. )Rorty, 1989: 43(آفرینـی اسـت    در حـال خویشـتن   همـواره آیرونیسـت رورتـی   

  :کندرا اینگونه تعریف می 2آیرونیست

، تردیدهایی اساسـی و همیشـگی دارد  ، برد واژگان نهایی که خود به کار می بارهدر. 1

سرناسـازگاري  آنهـا   واژگانی که اشخاص یا آثاري که او با ؛زیرا متأثر از دیگر واژگان است

 .برند به کار می، دارد

یید کنـد  أتواند آن تردیدها را ت اش نه می واژگان کنونیشده در قالب استدلالِ بیان. 2

 .را برطرف سازدآنها  تواند و نه می

   واژگانیبراین باور نیست که ، اگر هم برداشتی فلسفی از موقعیت خود داشته باشد. 3

                                                 
1. irony 
2. ironist 
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باور ندارد که بـه قـدرتی وراي    ؛به واقعیت نزدیک است  بیش از دیگر واژگان، که برگزیده

 .استخود متکی 

کـار  ، انـد  هایی که راغب به برداشـت فلسـفی   آیرونیست که رورتی در ادامه می افزاید

روا  طـرف و عـام و جهـان    بـی  1نهـا را نـه در چـارچوبی فراواژگـا     گزینش از میان واژگان

هـا و رسـیدن بـه     انگارند و نه آن را تلاشی براي گشودن راه خود براي گـذر از جلـوه   می

هـا و بـه بـازي     این انتخاب را فقط بازي نهاییِ جدیـدها بـا کهنـه   بلکه  ؛دانند واقعیت می

نامـد  مـی  »آیرونیسـت «گونـه افـراد را   رورتی این. شمارند درآوردن این دو در برابر هم می

در واقع این گستاخی و جسارت در عین احتیاط و اکـراه داشـتن از   . )152:  1385، رورتی(

شـمول بـه    آور و جهـان  خود را باورهـایی الـزام   ترین باورهايِ ترین و محترم اینکه مطمئن

  .نامدمی »آیرونی«آن را ، همان چیزي است که رورتی، شمار آوریم

کوشـد نشـان دهـد     او می. نه کشف آن، آیرونیست رورتی درصدد خلق حقیقت است

او آنچه را . )Rorty, 1989: 43(کند  بلکه خویشتن خود را خلق می، که کپی دیگري نیست

کنـد   اي یگانـه بازتوصـیف مـی    بـه گونـه  ، صورت اتفاقی در وجود او نهاده شده اسـت که به 

)Rorty, 1989: 43( .کند و هویت متمایزي بـراي   آیرونیست خود را از خیل جماعت جدا می

  .)Lutz, 1997: 1132(آنان در آینده رادیکالتر و دورتر از گله خواهند بود . سازدمی خود

  

  نقد مفهوم آیرونی

 وي را مـتهم بـه  ، آیرونـی را بـه رخ کشـیده    بـاره منتقدان رورتی عموماً دیدگاه او در

هـم از لحـاظ فلسـفی و هـم از لحـاظ       »آیرونـی « کـه  آنها معتقدند. اند گرایی کرده نسبی

بنیـان صـداقت و   ، فلسـفه  ةاین دیـدگاه در حـوز  . آورد نتایج ویرانگري به بار می، سیاسی

هايِ عقلانی براي اتحاد بـر   انگیزه، سیاست ةکند و در حوز میجویی حقیقت را سست  پی

رورتـی نبایـد نتیجـه گرفـت کـه       هـاي اما از نظر. برد هاي مشترك را از بین می سر علقه

دست را که مبتنی بـر  هایی از این او به صراحت ایده. گراست شخصیتی نسبی، آیرونیست

پـوچ  ، )26-25: 1390، رورتـی (اننـد  دچیـز را مجـاز مـی   اند و همـه  خودبینی و خودپسندي

گرایـی فرهنگـی احمقانـه و     بـا نسـبی   »پسـامدرن «فلسـفی   ۀتا آنجا که اندیش«: خواند می

                                                 
1. metavaocabular 
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اي که خود را فرهنگ  یعنی با این ایده که هر چیز احمقانه، شود معنی یکی گرفته می بی

میـانِ  ... اي نخواهم کرد اي از چنین اندیشه استفاده چمن هی، احترام است ۀشایست، نامید

همان قدر تفاوت است که میان تسامح عمـلاً موجـه   ، گرایی فرهنگی گرایی و نسبی کثرت

  .)Malachowski, 2002 : XXII( »همسئولیتی احمقان و بی

ــت   ــان در جس ــع مبناگرای ــد     ودر واق ــا و قواع ــه باوره ــراي توجی ــادي ب ــوي بنی ج

شوند کـه بـه ناگـاه از یـک      هاي خاص دور می آنقدر از مرزهاي فرهنگ، شمولشان جهان

هیچ ، »حقیقت«وضعیتی که همچون مفهوم استعلایی  ؛آورند سر درمی »موضع استعلایی«

در میـان  . )26: 1390، رورتـی (کند  یک باور نمی »نادرستی«یا  »درستی«کمکی به تشخیص 

لحـاظ اخلاقـی بـه رسـمیت شـناخته       روي بـه هاي دیگر از آن انسان، اصحاب متافیزیک

، حقیقـت ، براي مثال بـا خـدا   ؛دتر مرتبط هستن شوند که با یک قدرت مشترك عظیم می

هـر   و هر کـدام از ابنـاي بشـر   ، این در حالی است که براي آیرونیست .عقلانیت یا تاریخ

پـذیر   نتحقیر او امکا«که  یابدمیگاه اخلاقی موضوعیت دیدبه این دلیل از ، اخلاقی ةسوژ

  .)291: 1384، ژیژك( »است

ست که فهم و درك درستی یا نادرستی یک باور و عقیـده مسـتلزم   ا رواین امر از آن

در . در آن رایـج اسـت   یادشـده هاي حاکم در فرهنگی است کـه بـاور    شناخت پراکسیس

بـه   برخی باورها را نسبت، واقع نه موضعی از بالا و استعلایی وجود دارد که بتوان از آنجا

، طرفانـه کـه بتوانـد از آن وضـعیت     تر دانست و نه موضعی بیبرخی دیگر معتبرتر و مهم

تنها راهی که براي سـنجش میـزان درسـتی یـا     . باورها را به یک اندازه معتبر بدانده هم

هاي خاص و  شناخت معیارهاي اجتماعی در فرهنگ، ماند یک باور باقی می »موجه بودنِ«

هـایی کـه طـی مسـیر تـاریخ بـه وجـود آمـده و در          معیارها و سنجه ؛فرد استمنحصربه

تـوانیم  با توجه به شناخت این معیارهاست که ما مـی . اي خاص تثبیت شده است جامعه

و  نـد تر نسبت به باورهـاي دیگر  موجه و قابل توجیه، بگوییم برخی باورها از زاویه نگاه ما

انگیـز کـه منجـر بـه ایـن نتیجـه        راسه ـه گرایان بدین طریق آن برداشت و تفسیر نسبی

  . )27-26: 1390، رورتی(بندد  میبررخت  »همه چیز مجاز است«شود که  می

، گـرا نیسـتند و بـه نظـر او     نسـبی ، هاي آیرونیست انسان، بر این اساس به نظر رورتی

، گرایـی  در واقع نسبی .گیرند و مبرّا از نقد نیستند شکل نمی ها در خلأ ها و فرهنگ ارزش
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 »آیرونـی و همبسـتگی  ، پیشامد«اتهامی است که وي به شدت آن را در فصل سوم کتاب 

هـاي اخلاقـی بـه یـک میـزان       گرایی بدان معناست کـه همـه دیـدگاه    نسبی. کند رد می

چنین باوري ندارد و لیبرالیسـم را برتـر از سـایر مکاتـب اخلاقـی      ، اما رورتی. ارزشمندند

او . از افـراد را نسـبت بـه پـذیرش آن قـانع سـاخت       هرچند شاید نتوان بسیاري .داند می

زیـرا کسـی   ، خوانـد  مـی  »مسـئولیتی نابخردانـه   بـی «گرایی محض را خودویرانگر و  نسبی

که همین ادعا و هر ادعاي دیگـري را   نبدون آ، گرایی محض شود تواند مدعی نسبی نمی

  .غیر قابل قبول ساخته باشد

چیـز  دانـد کـه همـه     او مـی  .است ه کجا ایستادهداند ک در واقع آیرونیست رورتی فقط می

او فقـط بـا خـودش    . هاي دیگـري داشـته باشـد      تجربه است و او این امکان را دارد که تجربه

که تشـخیص   و آراي خود تا آنجایی هااز نظر. عمل و منفعل نیست ولی هرگز بی، صادق است

در . اصیلی براي ارزیابی وجود نـدارد ه هیچ نسخکه داند  اما می ؛کند دفاع می، بدهد بهتر است

آیرونیسـت   ۀیکی از اهدافش را که ایجاد یک مدینـه فاضـل  ، این فضاي نظري است که رورتی

حالتی همگـانی خواهـد   ، اي که در آن آیرونی جامعه ؛)58: 1388، تاجیـک (کند  مطرح می، است

تـر از   غیـرممکن ، رورتی معتقد است که پیدایش یک فرهنگ و جامعـه پسـامتافیزیکی  . یافت

، همبسـتگی انسـانی  ، در واقـع در مدینـه فاضـله او    .نیسـت پیدایش یک فرهنگ پسامذهبی 

  .توان بدان دست یافت بلکه با تخیل می، واقعیتی است که نه با تحقیق

، آیرونیسـت . هـا لیبـرال اسـت    متشکل از آیرونی، آرمانی رورتیه بر این اساس جامع 

دانـد   قساوت نسبت به دیگران را بدترین کار ممکن مـی ، عمومی ةکسی است که در حوز

دهـد کـه در    رورتـی ایـن حـق را بـه وي مـی      هرچند .کند و از این موضع خود دفاع می

باشـد و بـا صـراحت بـه     ... ضـدلیبرال و ، رمانتیک، باور متافیزیک، فیلسوف، شخصیةحوز

عمـومی بـه   ةزدر حو، ام همشهریان خود بگوید که ربطی به شما نـدارد کـه مـن چگونـه    

، کنـد  گـذارد و در چـارچوب آن حرکـت مـی     واژگان عمومی و توافق عمومی احترام مـی 

بـا ایـن   . اعتنـا نیسـت   نوعان خود بی شمارد و به رنج هم قساوت را بدترین کار ممکن می

حال این نقد همچنان بر رورتی وارد است که رفتار شخصیت آیرونیست او که همواره در 

 ؛خواهـد بـود   ناپـذیر بینی پیش ثبات و  شدت بی به، رهاي خویش استحال بازنگري در باو

  .امري که چندان مطلوب پیرامونیان او نخواهد بود
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  سیاسی غرب ۀتبار مفهومی پارِسیا در اندیش

رو از ایـن  .جـو کـرد  وزایش و تبار مفهوم پارِسـیا را بایـد در متـون کلاسـیک جسـت     

تـوان در ادبیـات یونـانی و در آثـار شـاعر و       مـی مفهـوم را  نخستین ظهـور و بـروز ایـن    

در گـذر  . یافـت ) پـیش از مـیلاد   407تا  484حدود (نظیرِ اورپیدیس  ینویسنامه نمایش

از جملـه   1کلیسا و پاتریسـتیک  يآبا هاي چهارم و پنج میلادي در متون زمان و در سده

اولیه مسیحیت نیز ردپاي مفهوم پارِسیا قابل رهیگیري  ياز ابا 2در آثار جان کریسوستوم

 »چیـز گفـتن همـه  «پارِسیا به معنـاي  ، شناسی در این اعصار از منظر واژه. و مشاهده است

مفهـوم پارِسـیا را بـه    . است »rhema«و گفته  »pan«چیز مرکب از همه، ریشه دراست که 

که از پارِسـیا اسـتفاده   را  اند و کسی ترجمه کرده Free speechطور معمول در انگلیسی 

بـر ایـن مبنـا     .گویـد  یعنـی کسـی کـه حقیقـت را مـی      ؛گویند پارِسیاستس می، کند می

در یک تعریـف  . آورد به زبان می، شخصی است که هر آنچه را در ذهن دارد، پارِسیاستس

بـه  ، ه در فکر و ذهنش دارداز آنچ را گوینده باید شرح دقیق و گزارشی، در پارِسیا، تر عام

، فوکـو (اي که مخاطب به طـور کامـل منظـور او را درك کنـد      به گونه، شنونده ارائه دهد

بر این اساس پارِسیا غالبـاً بیـان آزاد یـا     .کند چیزي را پنهان نمیهیچ، پارِسیا. )22: 1390

تـرجیح  تـرس را   گفتـار بـی  ، امـا تعـدادي از پژوهشـگران    .آزادي بیان ترجمه شده است

بـر زبـان   «ریشه پارِسـیا را   -متفکر شهیر فرانسوي- میشل فوکو، در دوران جدید .اند داده

  .)118: 1396، ساکسونهاوس(داند  می »چیزآوردن همه

 )Foucault, 2011: 9( »گویـد  چیز را میشخصیتی است که همه، پارسِیاستس«بر این اساس 

، گویـد  چیـز دیگـري نمـی   ، گوید و جز حقیقت ترین شکل سخن می ترین و صریح و به شفاف

بـاز سـکوت   ، آمیـز باشـد و زنـدگی او را بـه خطـر انـدازد       حتی اگر کلماتش براي او مخـاطره 

 ـ ، شخصیتی نظیر سـقراط  رسد کهمی در این بین به نظر. کند نمی د تـاریخی  مصـداق و تجس

او نخسـتین کسـی اسـت کـه بـراي بیـان حقیقـت        ، هزیرا در تـاریخ اندیش ـ  ؛این مفهوم باشد

گویـد کـه    چون در اکثـر مواقـع چیـزي مـی    ، در واقع پارسیا مستلزم شجاعت است .میرد می

 .بازي و خطـر کـردن در نهایـت مـرگ اسـت      متفاوت از باور اکثریت است و این مستلزم جان

تنها مورد خصومت و طرد از قلمـروي  نه، ویدپارسِیاستس با علم به این خطر که اگر سخن بگ

                                                 
1. Patristic 
2. John Chrysostom 
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بـاز  ، بسا جانش را نیـز در راه گفـتن حقیقـت از دسـت بدهـد     چه، عمومی قرار خواهد گرفت

ایـن نقطـه افتـراق و تفـاوت کـانونی آیرونـی و پارسِیاسـت کـه منظـري           .مانـد  خاموش نمی

بـه قـول اورپیـدیس در     زیـرا ؛ )Anderson, 2023: ك.ر( کنـد  اي را براي پژوهشگر بازمی مقایسه

 .این زندگانی یک برده است که حق ندارد آنچـه را در ذهـن دارد بگویـد   ، »زنان فنیقی«کتاب 

  .)374- 373: 1393، دانیالی(آمیز آزادي است کنشِ مخاطره، بر این اساس پارسیا

توان در میان آثار و متـون برجامانـده از    بدین منوال تبار و ریشه مفهوم پارِسیا را می

شخصـیت سـربازي بـه نـام     ، »ایلیـاد «هومر در کتاب دوم  .یونان باستان نیز مشاهده کرد

او کریـه  : کنـد  اینگونه تصویر می، تروا مشارکت داشت ةترسیت را که در عملیات محاصر

هایی افتاده و فرورفته در قفسه  او شانه .لنگید منظر بود با پاهاي پرانتزي که یکی از آنها می

هومر در ادامـه بـراي تحقیـر    . تیزي داشت که اندکی مو بر آن روییده بودنوك ۀسینه و کل

او را احمقـی دروغگـو کـه همـواره در بـین گروهـی از اوبـاش در حـال         ، بیشتر این سـرباز 

ایـن فرصـت را   ، گـو  ایـن نـادان هـرزه   ، داسـتان  ۀاما در ادام. کند توصیف می، گویی بود یاوه

هایی گام بگذارد که در حال مشورت در باب  شاهزادگان و آریستوکرات ۀکه در حلق یابد می

سـخنانی  ، پایه این سرباز دون، در اینجاست که ترسیت. تروا هستند ةچگونگی پایان محاصر

، بلکه حقایقی است که در گذشـته ، گو نیست تنها سخنان یک ابله یاوهکند که نه را بیان می

اما ترسیت که حقیقت را به قدرت گفته  .گفته است  ستانقهرمان و اسطوره یونان با، آشیل

رو مورد عتاب و خطاب یکی از شاهزادگان بـه نـام   از این. مزاحم محفل بزرگان است، است

حـق  ، سـت کـه ترسـیت   ا آیـد ایـن   آنچه از این روایـت هـومر برمـی   . گیرد اودیسه قرار می

توان گفـت   منظر تبارشناسانه میاما از یک  .مشارکت در یک جامعه آریستوکراتیک را ندارد

نشـانه تولـد دموکراسـی در آتـن     ، مشورتی و فرصت سخن گفتن ۀکه ورود ترسیت به حلق

  .)16- 15: 1396، ساکسونهاوس(باستان و حق بیان آزاد از سوي همه است 

شناسـی   تعـین اجتمـاعی و سیاسـی ایـن مفهـوم را هماننـد ریشـه       ، از منظر تاریخی

جـو  ومتن و بطن واقعیت آتن کلاسیک و تحولات برآمده از آن جستاش باید در  واژگانی

، رویـه پارِسـیا در آتـن کلاسـیک     کـه  انگر این اسـت بیمنابع برجاي مانده از تاریخ . کرد

دموکراسـی  . شهر بوده اسـت شاخص و نماد نظام حکومتی دموکراتیک حاکم بر آن دولت

گوریا به معناي حـق   ایسه: شود ص میدر کل با دو عنصر یا انگاره مشخ«در یونان باستان 
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اهمیت و جایگاه این مفهوم و عمل سیاسی و . )189: 1400، فوکـو ( »برابر در سخن و پارِسیا

، شـده از بودجـه عمـومی   هـاي سـاخته   اجتماعی به آن اندازه بوده که نام یکی از کشـتی 

قرون چهـارم و پـنجم   کلیدواژه پارِسیا آنقدر در دفاع از دموکراسی در . پارِسیا بوده است

: هاي افلاطونی نیز ظهور و بـروز دارد  قبل از میلاد کاربرد دارد که حتی در اغلب دیالوگ

کند و آنها را به سـخن   مخاطبانش را به رویه پارِسیا دعوت می، در جاییکه سقراط حکیم

گـو  وزیرا اساس شهر دموکراتیک آتـن بـر گفـت   ، خواند گفتن فارغ از ترس و شرم فرامی

  . )24: 1396، ساکسونهاوس(اده شده بود نه

مخاطـب را از  ، هـایش گوافلاطون در میانه دیال، در کتاب هشتم جمهور به طور ویژه

سازد و به طور خاص سقراط نظام دموکراتیکی از شهروندان  حقیقت رویه پارِسیا آگاه می

کنـد   خوبی توصیف مـی به ، آزاد را که داراي آزادي تام و تمام برخوردار از پارِسیا هستند

  .)132: همان(هر شهروندي اجازه دارد آزادانه هر چیزي بگوید ، که در آن

  

  سیاسی فوکو ۀپارِسیا در اندیش

فکـري   ةسیاسی فوکو منوط به درك پـروژ  ۀگویی در اندیش فهم تبار پارِسیا و حقیقت

چرا قـدرت را  «سوژه و قدرت با این پرسش و پروبلماتیک که  ۀفوکو در شروع مقال. اوست

فکري خود را به وضوح بیان کـرده و   ةبه نظرکلیت پروژ، »کنیم؟ مسئله سوژه مطالعه می

خواهم دربارة هدف پـژوهش خـودم در    در ابتدا می« :گوید براي ایضاح بیشتر در ادامه می

هـاي قـدرت و یـا سـاختن و      تحلیـل پدیـده  ، هـدف مـن  . بیست سال گذشته سخن بگویم

پـرداختن تـاریخی از   ، در عـوض هـدف مـن   . ین تحلیلی نبوده استپرداختن بنیادهاي چن

هـایی   ها در فرهنـگ مـا بـه سـوژه    انسان، هاي گوناگونی بوده است که به موجب آنها شیوه

اي  بر این مبنا فوکو در پی حقیقـت و سـوبژکتیویته  . )Foucault, 1982: 777( »اند تبدیل شده

همچـون   مقاومتی که خویشتنی از خویش بسازد کـه که از انقیاد رها باشد و در پی اخلاق 

واپسـین تبارشناسـی   ، عنصري فعال در قالب زیست هر روزه و مقاومت و مبارزه تولید شود

 ـ گیـري از روش   بـدین صـورت فوکـو بـا بهـره     . )10: 1400، فوکـو (گیـرد   کـار مـی  ه خود را ب

چگونگی قرار گرفتن  تبارشناسی درصدد است تا نسبت پارسِیا با پروژه خود را در چارچوب
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گیـري سـوژه و ابـژه بـر مبنـاي ایـن        ها درون میدانی از روابط قدرت و دانش و شکلانسان

  .)24: 1400، و رابینو دریفوس(نشان دهد منازعات و تعامل نیروها و روابط قدرت 

پـروژه فوکـو بایـد     و جایگاهش در کـلان  رو براي شناخت خصوصیات کلی پارسِیااز این

 80و اوایل دهه  70هایی که در اواخر دهه  گفتارهاي او در قالب سخنرانی درس نقبی زد به

در واقع فوکو در سیر و تطور زنـدگی عینـی و   . میلادي در فرانسه و آمریکا ارائه کرده است

بر موضـوع  ، گذراند اش را می هاي پایانی زندگیذهنی سرشار از تلاطمش و در حالیکه سال

گرایـی  ورزي و عمـل  عمـري اندیشـه   ۀشود که به نظر حاصل و نتیج میو مفهومی متمرکز 

گفتارها با سخنرانی او در انجمن فرانسوي فلسـفه در تـاریخ    این درس. سیاسی او بوده است

خاسـتگاه  «شود و سپس با سخنرانی در بـاب   آغاز می »نقد چیست؟«با عنوان  1978مه  27

ــود ــک خ ــال  »هرمنوتی ــ 1980در س ــالج دارتم ــا  در ک ــین ب ــایر و همچن وت در نیوهمپش

گفتـاري بـا    و درس 1983از ژانویه تـا مـارس    »حکمرانی بر خود و دیگران«گفتارهاي  درس

گفتمـان  «با ارائه سمینار همچنین . یابدمیدر آوریل همان سال ادامه  »پرورش خود«عنوان 

گـویی و   حقیقت فوکو به تبارشناسی، در دانشگاه برکلی 1983در اکتبر و نوامبر  »و حقیقت

در  1984رسـد و در نهایـت در روزهـاي پایـانی عمـرش در       آزادي بیان در تمدن غرب می

  . کند گفتارش ارائه می را به عنوان آخرین درس »شجاعت حقیقت«، کلژودوفرانس

براي شناخت بیشتر از مفهوم پارِسیا در گام نخست باید به فهم بستر این مفهوم که  

حقیقت ، هاي میان قدرت تحلیل نسبت«. پرداخت، رها مطرح شدهگفتا در قالب این درس

 1984تا  1983به نحوي که از ، هفتاد و هشتاد استه قلبِ کارهاي فوکو در ده، و سوژه

دهی حول ایـن سـه قطـب یـا سـه       اش را با سامان سیر فکري خط، فوکو با عطف به گذشته

مدرن به عنـوان   ةدنبال تبارشناسی سوژفوکو به . )74: 1397، فوکو( »کند محور تجدید بنا می

خروجی قدرت در دنیاي جدید به عمق تاریخ اندیشه سیاسـی در آتـن و روم باسـتان غـور     

کرده و سپس با غوص در مسیحیت قرون اولیه درصدد دستیابی به گـوهر ایـن مفهـوم در    

و سـپس در  مکاتب فلسفی یونان و روم باستان  ۀبدین ترتیب او با مطالع. اعماق تاریخ است

 »خودت را بشـناس «مسیحیت اولیه به دنبال فهم چگونگی گذار از اصل قدیمی معبد دلفی 

  . است »ات اعتراف کن تمام افکارت را به مرشد معنوي«ه به حکم راهبان
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حقیقـت و  ، رسوخ و نفوذ در بطن و متن دوران کلاسیک براي مکاشفه روابط قـدرت 

و بـه   »مراقبت از خود«فوکو را به موضوع ، شهودسوژه به عنوان دال مرکزي این کشف و 

فوکـو در  ، بـر ایـن مبنـا   . کشـاند  به اعماق تاریخ می، حکمرانی بر خود و دیگران، تبع آن

گفتارهاي حکمرانـی بـر خـود و دیگـران دربـاب طـرح چنـین بحثـی          سوم درسه جلس

بکوشم و ببیـنم  خواهم  می، بر خود و دیگران حکمرانیه در مطرح کردن مسئل«: گوید می

وظیفـه و امکـان بیـان حقیقـت در رونـدهاي      ، ]گـویی  حقیقـت [ 1چگونه تقریر حقیقـت 

در ، تواند نشان دهد چگونه فرد در نسبت با خویشتن و نسـبت بـا دیگـران    حکمرانی می

: خـواهم امسـال از آن حـرف بـزنم     ایـن اسـت آنچـه مـی     .شـود  مقام سوژه برساخته می

اي بـراي خـود و    سـوژه ه مثاب ـی و تقویم یـک فـرد بـه   گویی در روندهاي حکمران حقیقت

  .)73: 1400، فوکو( »دیگران

در  »رویه اعتـراف «رومی و  /در سنت یونانی »آزمون خود«ۀفوکو با مقایسه و بررسی رابط

، در یونـان و روم باسـتان   »آزمون خود«رسد که در  سنت مسیحیت متقدم به این نتیجه می

اسـت کـه مقصـود آن نـه فهـم       »بـازي حقیقـت  «یـک  ه منزلنسبت میان مرشد و مرید به 

بلکـه تبـدیل سـوژه بـه سـاحتی اسـت کـه در آن        ، حقیقت مستور و پنهان در عمق سوژه

در همین چـارچوب اسـت   . نیرویی حقیقی عمل کنده حقیقت بتواند پدیدار شود و به منزل

 ـ      مـی  »نیـرو ه حقیقت به منزل«که فوکو به  بـار  راي اولـین نگـرد و بـر ایـن مبناسـت کـه او ب

اخلاقِ گفتار و یکی از شـرایط و مبـانی و اصـول اخلاقـی و بنیـان       ۀپارسِیا را به منزلةانگار

ایـن در حـالی اسـت کـه در رابطـه برآمـده از        .)28- 27: 1395، همان(کند  هدایت مطرح می

یعنـی   .یـک نسـبت شـبانی اسـت    ، نسـبت اسـتاد و شـاگرد   ، سنت اعتـراف در مسـیحیت  

، همـان ( »دانش به خود و اعتـراف در محضـر دیگـري   ، نسبتی میان اطاعت تامدهیِ  سازمان«

در . طرفه بر دوش شاگرد اسـت صورت یکه گفتن حقیقت ب ۀوظیف، بر این مبنا. )37: 1398

در مقابل شبان یا اسـتاد فـاش سـازد و    ، واقع شاگرد باید آنچه در درون و ذهن و نیت دارد

امـا در   .تبدیل سازد تا از این طریق نفسش هدایت شـود در حقیقت خود را به ابُژه معرفت 

اي  رابطه پارسِیایی این وضعیت معکوس است و هیچ رمزگشایی امیال و هرمنوتیـک سـوژه  

                                                 
1. dire-vrai 
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یعنی کسی کـه   ؛بلکه مسئولیت گفتن حقیقت بر دوش استاد یا فیلسوف است، وجود ندارد

  .)380- 379: 1393، دانیالی(هادي و هدایتگر است 

برآمـده از فرهنـگ    »مراقبـت از خـود  «و به طبـع آن   »آزمون خود«این ، فوکودر نظر 

اسـتاد و شـاگردي کـه در     ۀگومحـور یونانیـان باسـتان اسـت کـه حتـی در رابط ـ      وگفت

در واقع حقیقت از زبان استاد بـه شـاگرد   . شود جوي حقیقت است نیز متبلور میو جست

سپاري فعالانه  اما در یک گوش، دهد فرامیشود و شاگرد به این حقیقت گوش  منتقل می

در واقع این رابطه بر یـک پارِسـیا اسـتوار    . کند حقیقت را از آن خود می، که از طریق آن

پـس فـردي بایـد    ، طریقه انتقال حقیقت و فضیلت اسـت ، گووبر این مبنا اگر گفت. است

فردي که نشـان   ؛)374-373: همان(شده را بر زبان آورد باشد تا حقیقت و فضیلت مکشوف

تواند مسئولیت ارشـاد دیگـران    وظیفه و تکنیک و روندي دارد که می، کیفیت، از فضیلت

، این شخصیت. )74: 1400، فوکو(در راه ایجاد نسبتی مناسب با خویشتن را به عهده گیرد 

زید و تمامی افکارش را  می، راند ت جز یک پارِسیاستس که آنچه را به زبان میسکسی نی

تنها روحش بلکه کالبدش هم تجسد حقیقتی است که از آن کند و نه به افعال تبدیل می

در این بستر است که پارِسیا در اندیشه سیاسـی فوکـو چنـان جایگـاهی     . گوید سخن می

کد به ؤبا تأکید م »حکمرانی بر خود و دیگران«گفتار  که در آغاز جلسه سوم درس یابدمی

 1بسیار جذاب پارِسـیا ه به یاد دارید که ما به انگار«: کند چنین گوشزد میاین، مخاطبانش

  .)74: همان( »مبهم و دشوار، اي بود غنی انگاره، ...برخوردیم

  

  مختصات وجودي پارِسیا

به طور صریح و مستقیم بـه مفهـوم پارِسـیا     »گفتمان و حقیقت«گفتار  فوکو در درس

کنـد و روراسـتی را    پردازد و مختصات وجودي او را بر مبناي چند شاخص ترسیم می می

: کنـد  چنین تعریـف مـی  این، به عنوان اولین مشخصه پارِسیا که در افتراق با خطابه است

باور قلبی اوسـت و ایـن   ، آنچه گفته استکه کند  علنی اعلام می، پارِسیاستس در پارِسیا

دهـد کـه    انجام مـی  2شناسی اعلان را از طریق دوري از هر نوع فوت و فن خطابه و سخن

                                                 
1. parresia 
2. Rhetorical 
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پسـند و بـراي    این فن اقدامی است براي پوشاندن حقیقت سخن در فرمـی زیبـا و عـوام   

در حالیکه پارِسیاسـتس بـا گفـتن مسـتقیم آنچـه در       .چیره شده به ذهن مخاطب است

دومـین  . کنـد  ذهـن آنهـا کـار مـی     روي، اي سلطه بر اذهان دیگـران به ج، ذهنش است

گفـتن  «پارِسیاستس را  .جو کردوشاخص پارِسیا را باید در نسبت پارِسیا و حقیقت جست

پارِسیاسـتس  ه آیـا آنچ ـ : ایـن اسـت   اما پرسشی که مطرح اسـت  .اند معنا کرده »حقیقت

حقیقت است؟ فوکو در پاسخ بـه  ، دگوی کند آنچه می حقیقت است یا او فکر می، گوید می

حقیقـت  ، گویـد  آن چیـزي را کـه مـی   ، پارِسیاسـتس ، به نظر من: گوید ها می این پرسش

  .)25و  23: 1390، فوکو(داند حقیقت است  گوید که می براي آنکه او آنچیزي را می، است

گوینده شجاع حقیقتی است که «، پارِسیساستس .مخاطره است، شاخص دیگر پارِسیا

 ,Foucault( »دهـد اش با دیگري را در معرض خطـر قـرار مـی    خود و رابطه، به وسیله آن

توان کسی را پارِسیاستس نامیـد کـه خطـري بـه      تنها زمانی می، بر این مبنا. )14 :2011

که یک فیلسوف حاکم یا جبـاري را   همانند زمانی ؛او را تهدید کند، سبب گفتن حقیقت

تکلیـف شـمردن   ، دیگـر پارِسیاسـت و در کنـار آن    ۀمشخص ـ، انتقاد. دهد خطاب قرار می

مهم و استراتژیک پارِسـیا کـه بـه     ۀاما جنب. شاخص بارز دیگر پارِسیاست، گفتن حقیقت

در واقع پارِسـیا بـه   . سیاسی این مفهوم است ۀسوی، هاست کننده این شاخصنوعی کامل

کـانون اصـلی   ، جلـس شد که سازوکاري نظیـر م  شهري نظیر آتن مربوط می حیات دولت

در واقعیت تاریخی شوراي آتن در آغاز هـر  . شد گیري سیاسی در آن محسوب می تصمیم

چـه  : پرسـید  ناظري با صداي بلند از چندین هزار شهروند گردآمده می، جلسه از مجلس

تنهـا  فرصتی بـود تـا همـه شـهروندان نـه     ، خواهد سخن بگوید؟ در واقع پارِسیا کسی می

-126: 1396، ساکسـونهاوس (در کمال آزادي و به وضـوح انتقـاد کننـد     بلکه، سخن بگویند

هـاي ذاتـی دموکراسـی آتنـی      یکی از صفت، پارِسیا«، بدین منوال از جنبه سیاسی. )127

  .)35: 1390، فوکو( »است

توان گفت که کارکرد پارسِیا ایـن نیسـت کـه حقیقـت را بـه دیگـري        بدین ترتیب می

شکلی از انتقاد است که نسـبت بـه   ، پارسِیا. است »انتقادي«بلکه داراي کارکرد ، گوشزد کند

پارسِیاستس همیشـه از کسـی کـه بـا او صـحبت      . تري قرار دارد مخاطب در وضعیت پایین
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آیـد و خطـاب    می »فرودست«پارسِیا چیزي است که به اصطلاح از . تر است ضعیف، کند می

... ، یا شـهروندي از اکثریـت  ، کند وقتی فیلسوفی از جباري انتقاد می. است »فرادست«آن به 

  .)30- 29: 1390، فوکو(گیرد  اي از پارسِیا بهره می توان گفت که چنین گوینده وقت میآن

، در پارِسـیا « .پارِسیا از منظر فوکو استه آخرین مشخص، »تکلیف«مثابه یک پارِسیا به

گوید کـه   گویی که حقیقت را به کسانی می سخن. آید شمار میتکلیف به ، گفتن حقیقت

یا به شـکلی  ، و ممکن است براي همین به تبعید محکوم شود... توانند آن را بپذیرند نمی

کـس او را تحـت فشـار نگذاشـته     هـیچ  .مختار است که سکوت اختیارکند، مجازات گردد

 »اوسـت کـه سـخن بگویـد     کند که این تکلیف ولی خود او حس می ؛است که حرف بزند

  .)32-31: همان(

قـرار   1پارِسیا در نسـبت بـا فلسـفه بـه عنـوان هنـر زنـدگی       ، در نهایت از منظر فوکو

چـون او   ؛مصداق شخصی است که واجد این هنر در جامعه آتن است، گیرد و سقراط می

 کـه در آپولـوژي یـادآور   چنان، هاي مختلف اجتماعی و سیاسی به طور مداوم در موقعیت

خواهد که پاسدار خـرد و   گوید و از آنان می قدرت می حقیقت را به باقدرت و بی، شود می

  .)37: همان(حقیقت باشند 

  

  مقایسه دو مفهوم آیرونی و پارِسیا

ها که چه نسـبتی میـان آیرونـی در     اي و در پاسخ به این پرسش در یک نگاه مقایسه

شخصـیت  و  منظومه فکر سیاسی فوکـو اسـت  رتی با مفهوم پارِسیا در وسیاسی ر ۀاندیش

هـا و چـه    سیاسـی ایـن دو متفکـر چـه مشـابهت      ۀآیرونیست و پارِسیاسـتس در اندیش ـ 

ــت ــد مفارق ــایی دارن ــی، ه ــت  م ــوان گف ــه ت ــی ک ــاه رورت ــی در نگ ــوم آیرون اوج و ، مفه

سـه  ، »آیرونی و همبستگی، پیشامد«او در کتاب . گرایی اندیشه و تفکر اوست بنیان ضدۀقل

اگرا بـودن شخصـیت   ن ـضـد مب  ۀدهـد کـه مشخص ـ   شاخصه براي تعریف آیرونی ارائه می

عدم  ؛برد که به کار می ايتردید در باب واژگان نهایی :هاي نظیر شاخص ؛آیرونسیت است

کنـد و عـدم بـاور بـه      اش مطرح مـی  هایی که در قالب واژگان کنونی قطعیت در استدلال

  .گانحقانیت واژگانش نسبت به دیگر واژ

                                                 
1. techne tou biou 
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 هویـدا آیرونیست در این سه وضعیت ه چهر، هاي فلسفی ترتیب با تمام پیچیدگی  بدین

گـاهی در شخصـیت متفکـر    ، آیرونیستی کـه در سـویه انضـمامی آن    این با وجود. شود می

رسـد و گـاهی در سـیماي اندیشـمندي      پراگمتیستی نظیر جان دیویی به منصه ظهور مـی 

انگر بی ـایـن امـر   ، نظرداشـت تخـالف و تنـاظر ایـن دو متفکـر     بـا  ، رمانتیکی همچون فوکو

ایـن  . پایـان رورتـی در فهـم مفهـوم آیرونـی و شخصـیت آیرونـی اسـت         جوي بـی و جست

ریشـه  ، سرگشتگی در میانه دو سبک متفاوت فلسفی در بعد انضمامی شخصیت آیرونیست

 »هـا  تروتسکی و ارکیده«که در پی آشتی دادن  دوره نوجوانی رورتی دارد ۀدر آرمان بربادرفت

بر این مبنـا آیرونـی مـورد نظـر     . بود »واقعیت و عدالت«و دستیابی به بینشی یگانه در باب 

  . توان مصداق جدایی واقعیت از عدالت در دوران بلوغ فکري او دانست رورتی را می

ایت رورتی از دو تیـپ  توان در رو این فراق مابین عدالت و واقعیت و گذار فکري را می

به طوریکـه  . فکري فوکو یعنی فوکو آمریکایی و فوکو فرانسوي هم به وضوح مشاهد کرد

بر این امر صحه گذاشته و اینگونه از عدم  »هویت اخلاقی و استقلال شخصی« ۀاو در مقال

توانـد شهسـوار    آدمـی مـی  «: کنـد  تفکیک این دو ساحت در شخصیت فوکـو انتقـاد مـی   

آمد تا این دو  کردم که فوکو بیشتر درصدد برمی من آرزو می. ودآیینی بشوداستقلال و خ

آمد تا هویت اخلاقی خود در مقام  می بیشتر درصدد بر. دنقش خود را از یکدیگر جدا ساز

: 1379، رورتـی ( »نـد جوي خود براي رسیدن به اسـتقلال متمـایز ک  وهمشهري را از جست

در ادامـه او   رورتی را برآن داشت که، این دو ساحت در شخصیت فوکو جدا نبودن. )339

هایی بداند کـه از همسـویی بـا قـدرت امتنـاع       شبه آنارشیست، را همتاي نیچه و هایدگر

نمونـه  ، فکران رمانتیکی که در نظر رورتـی بـه خـاطر غلبـه و ابـداع خـود      روشن. کردند

  . اما الگوي بسیار نامناسبی براي جامعه هستند،  مناسبی براي فرد

شـده در تعریـف آیرونـی و    هـاي تـدقیق   با نظرداشت این نقدها و با توجـه بـه شـاخص   

پارسِیا و پارسِیاستس در اندیشه سیاسی فوکـو واجـد   ، آیرونیست در اندیشه سیاسی رورتی

زنـدگی فکـري و    در این بین با دقـت نظـر بـه   . فرد و متفاوتی استبههاي منحصر مشخصه

امی شدن سویه قیاسـی ایـن دو مفهـوم و    معملی رورتی و فوکو و براي وضوح بیشتر و انض

گونه که سبک زندگی فکري و سیاسی رورتی نزدیـک بـه   همان که توان گفت شخصیت می
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هویـت اخلاقـی   «به همان ترتیب که رورتی هم به نوعی در مقاله ، آیرونیست و آیرونی است

  . گفتار و کردار فوکو است ۀپارسِیا نیز به نوعی مشخص، اذعان دارد »و استقلال شخصی

تردیـدهایی اساسـی و   ، بـرد  که خود به کار می ايواژگان نهایی بارهاگر آیرونیست در

آن چیـزي  «زیرا  ؛گوید ندارد تردیدي در آنچه می، در مقابل پارِسیاستس، همیشگی دارد

تنها یک شخص صادق نیست کـه آنچـه را بـه     پارِسیاستس. گوید که حقیقت است را می

گویـد   او آن چیزي را مـی . بلکه نظرش حقیقت نیز هست، گوید آید می نظرش درست می

  .)25: 1390، فوکو( »داند حقیقت است که می

توانـد آن   و نه مـی «اش مردد است  از سوي دیگر اگر آیرونیست در بیان واژگان کنونی

اگـر هـم برداشـتی فلسـفی از     ، را برطـرف سـازد  آنها  تواند مییید کند و نه أتردیدها را ت

بـیش از دیگـر   ، براین باور نیسـت کـه واژگـانی کـه برگزیـده     ، موقعیت خود داشته باشد

در  .»باور ندارد کـه بـه قـدرتی وراي خـود متکـی اسـت       ؛به واقعیت نزدیک است  واژگان

رخـورداري از خصـائل   توانایی داشتن چنـین حقیقتـی توسـط ب   «، قیاس در پارِسیاستس

وقتی کسی از برخی خصائل اخلاقی معینی برخـوردار  : اخلاقی معینی تضمین شده است

خصـائل اخلاقـی لازم    و داراي... ، وقت پیداست که او به حقیقت دسترسی داردآن، است

  .)26: همان( »ستابراي تشخیص حقیقت و انتقال این حقیقت به دیگران 

پارِسیا در قامت یک مفهـوم و پارِسیاسـتس در صـورت یـک شخصـیت همـواره در        

 ۀگویـد و از گفت ـ  کسی است که فاش می، پارِسیا. گیرد چارچوب گفتار حقیقت شکل می

اي که جـان بـر کـف در     به گونه ؛خود دلشاد است و به قولی از بند هر تعلق و رنگی آزاد

او خطـر  . دانـد  چـون حقیقـت را مـی   ، گویدمیباکانه حقیقت را  بی، مقابل اصحاب قدرت

، همین خصلت مخـاطره و خطـر کـردن   . کند و از جانبازي در راه حقیقت ابایی ندارد می

شاید هر دو مفهـوم و هـر دو    .وجه تمایز کانونی و مرکزي دو مفهوم آیرونی و پارِسیاست

اما در ، باشند وجه اشتراکاتی نظیر خودآیینی داشته، شخصیت آیرونیست و پارِسیاستس

  . گیرند دو سیاق و منش متفاوت را در پیش می، بیان حقیقت

امـا   ؛گیـرد  رندانـه در برابـر قـدرت بهـره مـی      هتجاهل و مواجه، آیرونیست از مطایبه

ور  بـه هسـته مرکـزي سیاسـت حملـه     ، پارِسیاستس با گفتن مستقیم حقیقت به قـدرت 
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مـرگ را در ازاي تقریـر   ، در صـورت لـزوم  کسانی هستند که ، عاملان به پارِسیا« .شود می

 .مدهاي آن و مواجهه بـا مـرگ ندارنـد   او ابایی از پی )92: 1400، فوکـو ( »پذیرند حقیقت می

نقطه مقابـل گریـز زیرکانـه    ، پارِسیاستس ۀباکان ست که این خطر کردن بیا این در حالی

او در یـک   زنـدگی و مـرگ  ، اما در این میان شخصیت سـقراط . آیرونیست از خطر است

هم مصداق مفهوم آیرونی و هم به نوعی سویه انضـمامی مفهـوم   ، وضعیت پارادوکسیکال

سقراط به نفـع یـک کـدام از ایـن مفـاهیم      تا شود  پارِسیاست و از هر دو سوي تلاش می

 parrhesiaسقراط براي اولین بار مفهوم و کاربرد که فوکو معتقد است «اما  .مصادره شود

تر گوینـدة   اي پایین گسترش داد که یکی از آنها در مرتبه] عادي[میان افراد را به ارتباط 

ایـن  . از دیگري قـرار داشـت  ) گونه بود که در مفهوم سیاسی آن نیز اغلب همین(حقیقت 

  .)265: 1398، نهاماس( »گویی را به میان آورد مدلی تازه از حقیقت، تقابل میان افراد

در نقـش یـک   ، هـاي افلاطـون   سـقراط در نوشـته  «در همین راستا خـوانش فوکـو از   

بـار در آثـار افلاطـون بـه چشـم      واژه پارِسیا چنـدین  هرچند. شود پارِسیاستس ظاهر می

وار  نمونه، نقش سقراطاین با وجود . برد پارِسیاستس را به کار نمیه او هرگز واژ، خورد می

گیـرد و   کـوي و بـرزن مـی   هـا را در   زیرا وي دائمـاً جلـوي آتنـی   ، یک پارِسیاستس است

طلبـد   کند و از آنان می حقیقت را به آنان گوشزد می، شود گونه که دفاعیه یادآور می بدان

  .)37: 1390، فوکو( »حقیقت و اکمال روان خود باشند، که مراقب خرد

  

  ایرانی ۀجایگاه آیرونی و پارِسیا در اندیش

هـاي اروپیـد و    بر این اساس ظهور آیرونی در جمهور افلاطـون و پارِسـیا در تـراژدي   

اطلاق هر دو مفهوم به سقراط در آتن کلاسـیک تـا حضـور آیرونـی در رسـاله متفکـري       

نشـان  ، وزري همانند رورتی و برآمدن پارسِیا در آثار متأخر فوکو همچون کیرکگور و اندیشه

در این بین هـر دو ایـن مفـاهیم بـراي     . در تاریخ اندیشه دارداز جایگاه مهم این دو مفهوم 

، اي مفهـوم آیرونـی از منظـر مقایسـه    . ایرانی نیز اهمیت خاص خود را دارند ۀساحت اندیش

آیرونیسـت رورتـی   «بدین صورت که  .معادلی نظیر مفهوم رندي در تاریخ ادبیات ایران دارد

تردیـد   طلب که نگاهی آمیختـه بـه   لشخصیتی است پرسشگر و استقلا، همچون رند حافظ
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فیـاض و  ( »بدیلنـد ه ارائۀافرادي آزاد و بازیگوشند و خلاّقانه در اندیش ـ، رند و آیرونیست. دارد

رنـد  . ورزي است ترین تمایز آنها در مشرب شاعري و فلسفه هرچند مهم ؛)165: 1400، راندیگ

از اندیشـیدن   ؛آورد خود گـرد مـی  کند و عناصر متضاد را در  گویی می محابا وارونه حافظ بی

اسـت کـه آیرونیسـت     ایـن در حـالی  . گریـزد  ورزي می اما عامدانه از فلسفه، کشد نمی  دست

شود و تلاش وي معطوف به تمهید واژگـانی نهـایی    رورتی در قامت یک فیلسوف ظاهر می

  .)189: همان(توانایی اقناع مخاطب را بیابد ، تناقض بوده است که کم

ظهـور پارِسـیا در   ، نوایی در تاریخ اندیشه ادبـی ایـران دارد   در قامت رند هم اگر آیرونی

بدین منوال کـه  . توان متأثر از انقلاب اسلامی ایران در نظر گرفت اندیشه متأخر فوکو را می

هـاي سـازندة سـوژه     فوکوپژوهان همگی بر اینکه تمرکز فلسفۀ فوکو در این دوره به کنش«

: 1397، قمـري تبریـزي  ( »اتفـاق نظـر دارنـد   ، معطوف گردیـد ) ارسِیایعنی تیمار خویشتن و پ(

نقد روابط قدرت برآمده از امتزاج قدرت شبانی مسیحی و امر سیاسی مدرن در تفکر . )286

زیـرا او شـاهد    ؛اي نشـان دهـد   فوکو سبب شد که او به انقلاب شـیعی ایـران توجـه ویـژه    

. سـراغ آن را گرفـت  ، توانست در یونان باستان میگیري روابطی از نیروها بود که فقط  شکل

 رجعت به مفاهیم یونـان باسـتان را بـراي فوکـو ممکـن سـاخت      ، انقلاب ایران، بر این مبنا

گفتارهاي متأخر فوکو بـه   و موجب شد که مفهوم پارسِیا در آثار و درس )556: 1399، دانیالی(

بـر ایـن اسـاس جایگـاه و     . شوداو به فلسفه عملی آتن کلاسیک تبدیل  دال مرکزي رجوع

  .مشخص و مبرهن است، زبان اهمیت هر دو مفهوم آیرونی و پارسِیا براي مخاطب فارسی

  

  گیري نتیجه

ق یدامص ـاز سیاسی ریچارد رورتـی و میشـل فوکـو     ۀظهور آیرونی و پارِسیا در اندیش

فکـري   ۀدغدغ. فرانسوي است ۀبارز تمایز دو مشرب فلسفی پراگمتیسم آمریکایی و فلسف

 ةسـوژ ، نغـرب و بـه تبـع آ    ۀنقـد متافیزیـک حـاکم بـر فلسـف     ، اصـلی رورتـی   ۀو مسئل

رورتـی در مقابـل   . کند خودبینادي است که رورتی او را در قامت یک بازنماگرا تصویر می

کند که برخلاف جریـان حـاکم بـر     شخصیت آیرونیست را تصویر می، گرا بینان ةاین سوژ

  .هاي متافیزیک است بست و فتچگریزان از آفرین و  خویشتن، غربی ةسوژ



  1402سی و سوم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /90

 ؛مســلط در عصــر مــدرن اســت ةشخصــیتی متفــاوت و متمــایز ازســوژ، آیرونیســت

ــه از بنیــان  . گیــرد گرایــی مــی بلکــه از ضــدبنیان، گرایــی شخصــیتی کــه اعتبــارش را ن

گرایی بدین معنی است که اصول و معیارهاي اخلاقی ما نیاز به مبـانی فلسـفی    ضدبنیان

بر این مبنـا رورتـی خواهـان     .گویند هایی که از ماهیت امور سخن می نظیر گزاره، ندارند

 ؛خواهد اسیر تعـاریف متـافیزیکی حـاکم بـر جهـان باشـد       بازتعریف انسانی است که نمی

، منتقـد ، خلاق، آفرین انسانی خویشتن، هاي سنت یا مدرنیسم انسانی خارج از محدودیت

 ةرورتـی چهـر  ، صیهـا و خصـا   بر مبناي ایـن ویژگـی   .هاي فلسفی و آزاد از این چارچوب

  . کند ترسیم می »آیرونیست«شخصیت مدنظرش را در قامت 

مفهوم پارِسـیا از درون مکاشـفات او ظهـور    ، در همین دوران در منظومه فکري فوکو

لاي متـون کلاسـیک و جدیـد بـه      مـدرن در لابـه   ةی سوژسفوکو در پی تبارشنا. کند می

محصول تبارشناسی ، پارِسیا. رسد که مصداق عینی پارِسیاست می شخصیت پارِسیاستس

نسبتی که براي فوکو از این منظر اهمیتی اسـتراتژیک دارد  . نسبت سوژه و حقیقت است

  .اش است پروژه هاي قدرت و کردارهاي مقاومت در کلان يۀفناورانگر رابطبیکه 

حاصـل معرفـت و   ، گـو  یقتگویی و پارِسیاستس در قامت حق پارِسیا به معنی حقیقت

گفـتن حقیقـت بـه خـود و     ، رو پارِسیااز این. ویژه با خود و دیگري است ۀمراقبت و رابط

در این میان رابطـه بـا دیگـري نیـز از درون     . مستحکم با خویشتن است ۀبرساختن رابط

در  پیوسـته اي دوسویه و متقابل میان استاد و شاگردي سر برآورده است که هر دو  رابطه

دانـد    گوید که مـی  آن چیزي را می، پارِسیاستس. گویی به یکدیگر هستند معرض حقیقت

که خطر مـرگ را در راه   کند تا جایی می مخاطره ، حقیقت است و براي بیان این حقیقت

گویی در پارِسیا را باید در  اصلی حقیقت ۀبر این مبنا سوی. خرد گفتن حقیقت به جان می

اوج و عـروج  ، باي حقیقـت بـه قـدرت   امح در واقع گفتن بی. کرد سیاست پیگیري ۀعرص

  . پارِسیا در ساحت سیاست است

وجه افتراقی استراتژیکی بـا  ، اي آیرونی و پارِسیا در یک نقطه کانونی مقایسهه در سوی

عمـومی در عـین    ۀتمام تلاشش در جهت قرار گرفتن در عرص، اگر آیرونی .یکدیگر دارند

تـرین باورهـايِ خـود را     تـرین و محتـرم   کـه مطمـئن  است  احتیاط و اکراه داشتن از این

پارِسیاستس با علم به این خطـر  ، شمول به شمار و به زبان آورد آور و جهان باورهایی الزام
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بـاز  ، مورد خصومت و طرد از قلمروي عمـومی قـرار خواهـد گرفـت    ، که اگر سخن بگوید

این نقطه افتراق و تفـاوت کـانونی آیرونـی و پارِسیاسـت کـه منظـري       . ماند خاموش نمی

ایـن خصـلت مخـاطره و خطـر کـردن در بیـان       . کنـد  اي را براي پژوهشگر بازمی مقایسه

وجـه  ، اگـر خـودآیینی  . محل گسست دو مفهوم آیرونـی و پارِسیاسـت  ، پرواي حقیقت بی

در بیـان  ، رِسیاسـتس باشـد  اشتراك هـر دو مفهـوم و هـر دو شخصـیت آیرونیسـت و پا     

تجاهـل و  ، آیرونیست از مطایبه ؛گیرند دو سیاق و منش متفاوت را در پیش می، حقیقت

محاباي حقیقـت   اما پارِسیاستس با گفتن بی، گیرد ه رندانه در برابر قدرت بهره میهمواج

ه باکان ـ خطر کردن بی. خرد مرگ را در جهت تقریر حقیقت به جان می ةمخاطر، به قدرت

  .نقطه مقابل گریز زیرکانه آیرونیست است، پارِسیاستس

  

  نوشت پی

 دهکـر بـه فارسـی ترجمـه     »بازي و همبستگی، پیشامد«با عنوان  پیام یزدانجورا  این کتاب. 1
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  پژوهشی: نوع مقاله

  از تقابل کهن تا ترکیب نو در نظریۀ عدالت رالز :حق و خیر ۀدوگان

  *زادهافشین حبیب

  **رضا اکبري نوري

  ***تضوي اصلخدایار مر سید

  چکیده

سیاسـی و   ۀتأسیس مفهوم و نظـام عـدالت از موضـوعات مهـم اندیشـه و فلسـف      

در تاریخ اندیشه، اغلب باورهـا دربـارة   . اخلاقیات از عهد باستان تاکنون بوده است

باب خیـر   مقدماتی در گاهاند و  اي عالی از خیر نهاده بنیان خود را بر ایده ،عدالت

بـا ایـن   . توان نظامی از حق و عدالت را استنباط کـرد  آن میاند که از  فراهم کرده

عنوان مفاهیمی که به دو نظام متفـاوت از عـدالت     حال تقابل میان حق و خیر به

اهمیت بحـث در  . انجامند، از مباحث مهم و طولانی اندیشه سیاسی بوده است می

در زنـدگی  اي  تواند تبعات گسـترده  آن است که تقدم مفهومی یکی بر دیگري می

، فیلسوف سیاسـی پرنفـوذ   »جان رالز«. سیاسی یک جامعه داشته باشد -اجتماعی

سدة بیستم، کوشیده تا ترکیبی از مفاهیم حق و خیر را در نظریـۀ عـدالت خـود    

هاي خیر قابـل اسـتنباط شـود و خیـر تـابع       به نحوي که حق از ایده ،مطرح کند

تبیـین و   ،در ایـن مقالـه  . شـد اي از مفهـوم حـق با   نظام عدالت به عنـوان شـعبه  

رالز براي ترکیب دو مفهوم متقابـل حـق و خیـر و نیـز      ةتفسیري از تلاش پیچید

  . دهیم چگونگی تقدم منطقی حق بر خیر در نظریۀ عدالت ارائه می

 

  . برابري ،عدالت ۀنظری و خیر، حق، جان رالز: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

در دورة معاصـر نیـز   . فلسفی و سیاسی بشر اسـت  تمایز میان خیر و حق از مباحث قدیمی

: اي از نظریۀ اخلاق و عدالت را تمایز میان این دو مفهوم تشـکیل داده اسـت   بخش گسترده

کـه   »حـق «شـود و   هـاي مـا حاصـل مـی     به عنوان هدفی مثبت که به وسیلۀ کـنش  »خیر«

بـه خیـر را   جـویی مـا بـراي دسـتیابی      مجموعه قواعد یا هنجارهاي اخلاقی است که هدف

در بیـانی مختصـر، خیـر یعنـی     . )JRank Science & Philosophy( کنـد  محدود و مقید مـی 

جوي صاحب تمایلات و آرزوهایند و اصل هم در همـین   مخلوقات هدفمند و هدف ،آدمیان

کننـد   هایی دنبال می شان را در گروهزندگی ،جویی آنهاست؛ و حق یعنی اینکه آدمیانهدف

  . )1183: 1385ادل، (کننده قاعده و قانون و نهاد لازمۀ آنهاست ظام تضمینکه سازمان و انت

در مباحثات معاصران، تمایز یا تقابل این دو مفهوم در کانون منـاظره میـان مکاتـب    

هـاي   کـنش  ،گرایان خیر را مقدم دانسته نتیجه .قرار گرفت 2گرایی و وظیفه 1گرایی نتیجه

گرایان حـق را مقـدم    وظیفه .که منتج به خیر هستند دانند درست یا برحق را آنهایی می

هـاي منـتج بـه خیـر را زمـانی کـه        دانند و حتی کنش انگاشته، آن را مستقل بر خیر می

گرایان عصر جدید  در میان نتیجه. کنند شوند، منع می متعرض قواعد اخلاقی بنیادین می

یـۀ اخـلاق هیـوم داشـت و     باوران اشاره کرد؛ مکتبـی کـه ریشـه در نظر    توان به فایده می

جویی به عنوان خیـر و گریـز از    گذار آن بود و اصل آن بر لذت پایه ،جرمی بنتام انگلیسی

همچنـین نـوعی ناتورالیسـم در سـده نـوزدهم در قالـب       . درد و رنج به عنـوان شـر بـود   

بزرگ آن هربرت اسپنسر انگلیسی بود، پدیدار شد که از  ةداروینیسم اجتماعی که نمایند

شناسـی   اي در زیسـت  در نظریۀ اخیر کـه ریشـه  . گذاشت اخلاقی، اصل را بر خیر می نظر

هاي جدیـد را نیـز    گرایی سده وظیفه. داشت، خیر حاصل تناسب با نیروهاي تکامل است

را بـالاتر از تمـام    »امـر مطلـق  «اي چون امانوئل کانت جست که یک  توان نزد فلاسفه می

زد او، براي مثال، دروغ گفتن ناحق اسـت، حتـی اگـر    ن. کرد ها و اهداف قلمداد می کنش

  . براي حفظ جان باشد

توان آن می بر مبناي آن میراث تاریخی طولانی مباحثه فلسفی درباره حق و خیر که

هـاي   هاي مارکسیستی، نظریه در سدة بیستم، نظریه ،فلسفی یافت ۀهمپاي عمر اندیش را

                                                 
1. consequentialism 
2. deontologism 
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در منـاظره حـق و خیـر    ... کـاوي و ی، زبـانی، روان باورانه، پراگماتیستی، ناتورالیسـت  فایده

حـق و خیـر ورود    ۀترین متفکران سیاسی معاصر که به بحث دوگاناز مهم. شرکت کردند

در پـی  (اینتـایر  الیسیدر مک ،آمریکاییکار  حافظهتوان به فیلسوف و اندیشمند ممی دکردن

الـف،  1397(کـل سـندل   مای ،گـرا  ، دو تـن از اندیشـمندان برجسـتۀ اجتمـاع    )1392فضیلت،

از ایـن  . جان رالز اشـاره کـرد   ،ریکاییچارلز تیلور و فیلسوف سیاسی بزرگ آم و) ب1397

تـرین فیلسـوف سیاسـی سـده بیسـتم       جـان رالـز را مهـم    ،نظران صاحباز میان، برخی 

او که بسیار از امانوئل کانت تأثیر پذیرفته و بسیار منتقد . )Gordon, 2008: ك.ر(اند  دانسته

و نظریۀ  میلادي نگاشت 1971در  »عدالتنظریه «عنوان  باباورانه بود، کتابی  لاق فایدهاخ

هـاي آغـازین نخسـت سـدة بیسـت و یکـم ادامـه و مـورد          خود را تا آخر عمر، در سـال 

بازگویی یک نظریـه اسـت کـه     »مثابه انصافعدالت به«آخرین اثر او، . بازاندیشی قرار داد

  . باشد نظریۀ عدالت میهاي او بر  نتیجۀ بازنگري

  

  خر مفهومی خیر و حقأتقدم و ت

معنایی ابزاري داشـته   ،محور است، خواه این هدف هدف ایدة تقدم خیر بر حق اساساً

اسـت، آن را قـادر بـه     ءآنچه خیرِ یـک چیـز یـا شـی     .شناختی باشد، خواه معناي زیست

آنچـه بـراي یـک    . آیـد  اي حاصـل مـی   فایـده  ،به ایـن معنـا   .کند دستیابی به هدفش می

شناختی، خیر است، به بقا و رشد و پیشـرفت آن   ارگانیسم یا موجود زنده از منظر زیست

انـد   خوانـده  1شناسـی  گرایانه به اخلاق را رویکرد غایـت  این رویکرد نتیجه. کند کمک می

در سـطح مناسـبات اجتمـاعی،    . )یونانی که به معنی هدف یا غایت است 2مشتق از واژه(

آیـد، اگـر خیـر را مقـدم بـر حـق        ز تفسیر ادل، فیلسوف معاصر آمریکایی برمیکه اچنان

شـود، تعیـین    پذیریم که قواعد کنشی که مایـۀ دسـتیابی بـه خیـر مـی      بدانیم، آنگاه می

هایی که مؤید چنین قانون اخلاقی است، فضیلت  کند که چه چیز حق است و ویژگی می

بـه نـام خـود آن یـا تلقـی آن بـه عنـوان         ، چه)خوب(مفهوم زندگی خیر . شود تلقی می

بر این قالب غلبه دارد و مرحلۀ غـایی را در توجیـه کـنش یـا روش      ،»هاي زندگی آرمان«

  . )1184: 1385ادل، ( گرداند میسر می

                                                 
1. teleology 
2. telos 
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نهـد و گفتـیم کـه     را اصـل مـی   »1حـق بـودن  «رویکرد دیگر به اخلاقیات که حق یـا  

 2گرایـی  وظیفـه (کنـد   ر امر اخلاقی لحاظ نمیگرایان هوادار آنند، غایت را در جوه وظیفه

نظـام   در قالب حقوقی، اخلاقیات. )یونانی در معنی وظیفه یا تکلیف است deonمشتق از 

شود که بر آدمیان واجب شـده اسـت؛ نظـام قـوانینی از ایـن       قوانین یا قواعدي تلقی می

گیـرد و   برمـی  ا دراین قالب معمولاً توجیـه و توضـیح قـانون ر   . اند»قانون اخلاقی«دست، 

از . دهـد  قوانین را در ارادة الوهی یا نظم طبیعی یا عقلانیت ذاتی قـرار مـی   ریشه و منبع

صـاحب   ،گیرند که براي شـناخت قـانون اخلاقـی    این منظر، آدمیان را چنین در نظر می

، نظام قـوانین اخلاقـی   آنهااند و از قوت عاطفی هم برخوردارند که به واسطه  قوت عقلانی

بر مبناي کیفیت و ویژگی  یکنش هرمطابق رویکرد اخیر، . شمارند محترم می ،شناخته را

ویژگی اخلاقی کنش از . شود اي که از آن حاصل می شود، نه نتیجه خود کنش توجیه می

هاي اساسی این اسـت   یکی از پرسش. گرایی، مطابقت آن با قواعد کلی است منظر وظیفه

چیسـت؟ قواعـد کـه اسـتقرار      ،باشدآنها  در هماهنگی باکه قواعد اخلاقی که کنش باید 

ایـن قواعـد را گـاه    . عمل در هماهنگی با آن قواعد است صرفاًیافتند، وظیفۀ اخلاقی فرد 

تا آنجا که به عقل مربـوط اسـت،   . هاي اخلاقی متافیزیکی گاه نظام و کنند ادیان مقرر می

  . کند، وظیفۀ فلسفه است ن میاي که این قواعد را تعیی بندي زمینهشناخت و صورت

) با محوریـت حـق  (و حقوقی  )به محوریت خیر(جویی  هاي هدف هر یک از این قالب

هـاي کـاملاً   رونـدهاي اخلاقـی را بـه شـیوه     امـا برگیرندگی و شمول هسـتند،   مدعی در

 ،هـاي بشـري  گزینند کـه از گنجینـۀ احسـاس    یک برمی در هر. کنند متفاوتی تفسیر می

جـویی بیشـتر بـه     قالب هدف .ا لازم است که کار شاق اخلاقیات را بکنندهکدام احساس

میل و آرزو و در غیر این صورت به خرسندي خاطر و لذت متمایل است و قالب حقـوقی  

هر یـک محتـواي برگزیـدة خـود را در الگـوي متفـاوتی تنظـیم        . به گناه و شرم و خوف

منـدي   وسایل و اهداف که به غایت نظاممراتب در یکی معمولاً با توجه به سلسله .کند می

ایـن وجـوه   . هـاي خـاص آنهـا    شود و در دیگري با توجه به قواعد عام و کاربست ختم می

جـویی، یـافتن    در هـدف : گـذارد  هاي تصمیم در اخلاقیات سخت تأثیر می انتظام بر شیوه

  . راهبردهاي مناسب است و در قالب حقوقی نیز استنتاج از اصول

                                                 
1. rightness 
2. deontology  
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  حق و خیر تاریخ مفهومی

اي بس طولانی در تاریخ اندیشه دارد، تـابعی از   بحث تمایز میان خیر و حق که سابقه

تاریخ ارتباط خیر و حق در عرصۀ اخلاقیات عبارت است از تـاریخ  « .شرایط تاریخی است

هاي مفهومی و تبدیل آنها تحت رشد شـناخت بشـري و تحـولات صـور      ارتباط این قالب

: 1385ادل، ( »شدن مقاصد گوناگون و پالایش نظریۀ فلسـفی  دیداراجتماعی و فرهنگی و پ

هاي اساسی آن، بـا توجـه    اهداف و قوانین جوهري اخلاقیات و دامنه و طرز تلقی. )1185

بنـابراین  . تـاریخی متفـاوت، تفـاوت بسـیار دارد     نابه الگوهاي فرهنگی مختلف و در دور

هـاي   رت است از تاریخ ارتباط ایـن قالـب  تاریخ ارتباط خیر و حق در عرصۀ اخلاقیات عبا

مفهومی و تبدیل آنها تحت رشد شناخت بشري و تحولات صـور اجتمـاعی و فرهنگـی و    

  . شدن مقاصد گوناگون و پالایش نظریۀ فلسفی پدیدار

  دوران باستان و میانه

یکـی در   :کند کم دو جریان مهم فکري ظهور میعصر باستان اندیشه غرب، دست در

وجـه ابتـدایی حقـوقی تفکـر در دیـن      . )1393اشتراوس، : ك.ر( یگري در اورشلیمیونان و د

ار، ده فرمـان و  ذگ ـبا خدا در مقام شریعت ؛تحول مشخصی داشته است ،)یهودي(عبرانی 

قوانین مرتبط با آن در قالب قانون حق و باطل، قایل شـدن احتـرام بـه پـدر و مـادر بـا       

 در فقـه تلمـودي،   بـیش از پـیش  کـه   گیـري  آمیختن خوف و محبـت و وجـوه تصـمیم   

  . شود شریعتمدارانه می

قانون و هنجارهاي اجتماعی یـا رسـم   (در تفکر یونانی پیش از افلاطون، مفهوم نوموس 

این مفهوم گویاي اخلاقیـات مرسـومی بـوده    . خصلت حقوقی ابتدایی داشته است ،)و عرف

کرده است و معمولاً هم  ور میاست که قواعد آن ایستا بوده و نوعی نظم سنتی ابدي را مص

 - هنگـامی کـه تضـادهاي طبقـاتی در دولـت     . بودن داشته اسـت   اشارتی به الوهی، »ابدي«

گیرد و تأملات فلسفی در گوناگونی فرهنگی قوانین اخلاقـی رشـد    شهرهاي یونان نضج می

فاسـیر  در مجادله میان این ت. شود کند، مفهوم نوموس در قالب عرفی تفسیر و تأویل می می

کـه ایـن دومـی بـه معنـی       1مختلف، تقابل عبارت بوده است از تقابل نومـوس بـا فـوزیس   

  . )1185: 1385ادل، (یابد  جویی سامان می با سقراط و افلاطون، قالب هدف. طبیعت است

                                                 
1. physis 
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 ،افلاطـون . شـود  کم پدیدار می کم »خیر«ی از خصوصیات کلی رخسقراط، ب ۀدر اندیش

نظریـۀ   همچنـین دهـد و   جویانـه بسـط مـی    اخلاقیات هدف نظریۀ اصلی خیر را در قالب

نخسـت در دیـالوگ سـقراط در     ۀنظری ـ. مربوط به حق یا عدل را در قالـب نظـم در روح  

اي کـه   رسـاله  ؛)1387افلاطـون،  : ك.ر(شـود   یافـت مـی   )یکی از آثار مهم افلاطون(ضیافت 

افلاطون بر . اره عشقدرب افلاطون اثر ترینمهم است و عشق یا اروس دیالوگ آن، موضوع

اهداف خاص از جملـه داشـتن اولاد،   . جوي خیر مطلق استوآن است که روح در جست

تنهـا   آوردن آثار هنري، نظم بخشیدن به زندگی آدمیان، دست یافتن به شـناخت،  پدید

، )1353(جمهـور افلاطـون   در . جوي غایی امر مطلق هسـتند وهایی از این جست صورت

ر قلمروي جاودانگی، به این ترتیب عرضه شـده اسـت کـه مماثلـه     صورت یا مثال خیر د

جمهـور، آن جـزء از    در رسـالۀ . دارد با خورشید مبصر در دنیاي محسوس در حال تغییر

جـو اسـت، در قالـب عنصـر عقلانـی یـا نفـس ناطقـه         ووجود آدمی که در پی این جست

خشـم یـا بـه     نفس شهوانی و نفس: ولی نفس دو جزء دیگر هم هست. شود مشخص می

او معتقد اسـت  . )که با شیر و اژدها قیاس می شود( »همت و اراده«نفس  ،اي دیگر ترجمه

سـازد و از ارکـان اصـلی     انسان را از حیوانات متمایز مـی  ،)لوگیستیکون(جزء عقلانی که 

 همـت و  ،فانی اسـت و دو جـزء دیگـر آن    نفس است و تنها این جزء از نفس باقی و غیر

: 1ج ،1388 کاپلسـتون، : ك.ر(فـانی هسـتند    ،)تیکـون  ثومه اپی(و شهوانی ) دسثیموای(اراده 

اصـل همـه چیـز اسـت و در      ،این جزء ابدي که نفس ناطقه یا عقلانی اسـت . )239-241

مناسبات اجتماعی نیز بنیاد امور باید بر مبناي این جزء نفس قرار گیرد تا عدالت جـاري  

. دهـد  مـی  انجام را آن ،درستی نهایت در چیز آن که است کاري ،چیزي هر فضیلت. شود

 و شـور  اندیشـیدن،  ،روح فضـیلت  و اسـت  بریـدن ، کـارد  فضیلت و دیدن ،چشم فضیلت

شـود،   تشـکیل مـی   شـهوت  و خشـم  طور که نفس از سه جزء خرد،همان. است حکومت

 پاسـداران، سـپاهیان و  : شـود  نفس تشـکیل مـی   يمتناظر با اجزا ۀجامعه نیز از سه طبق

 کـس  هـر  جامعـه  در. یک باید به کار خویش مشغول باشند این سه طبقه هر. وران پیشه

 هـر «. اسـت  سـازگار  استعدادش و طبیعت با که کاري باشد؛ مشغول کار یک به تنها باید

 اکتفـا  خـود  وظیفۀ انجام به تنها پاسداران و سپاهیان و وران پیشه ۀگان سه طبقات از یک

 اسـت  اي جامعـه  باشـد،  فرمـا  حکـم  آن در وضـعی  نچنی که اي جامعه و است عدل کند،
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جمهـور، هـم در    ۀامع عدل یا حـق در رسـال  باري، نظریۀ ج. )434: 1353افلاطون، ( »دلعا

زندگی اجتمـاعی و هـم در زنـدگی فـردي درونـی، کوششـی اسـت بـراي توجیـه نظـم           

جـاي خـود    رانـد و بـه مـدد شـیر، اژدهـا را سـر       سرکوبگري که در آن، عقل فرمان مـی 

کارانه مبنی بـر   نظریۀ افلاطون دربارة حق عبارت است از تجسم برنامۀ محافظه. نشاند می

آگاهند و به پشتوانه آن، بـر جنـگ    »خیر مطلق«ها به دست برگزیدگانی که به  مهار توده

  . کنند اغنیا با فقرا که شهرهاي یونان در عصر افلاطون به آن دچار بوده است، غلبه می

رسـالۀ اخلاقیـات   . رساند جویی را به کمال می و تکامل قالب هدفمندي  نظام ،ارسطو

منــد دربــاره فلســفه اخــلاق در غــرب  نخســتین رســاله نظــام را) 1385(نیکوماخوســی 

هـر  . کنـد  اي که ناظر بر عمل اوست، کار مـی  صانعی با نقشه طبیعت همچون. اند دانسته

شد قوایی نهفته است که به افراد نوعی از انواع، نقشۀ تدبیري خود را دارد و خیر آن در ر

حیوان ناطق اسـت و عقـل سـبب دگرگـونی یـا       ،انسان. عطا شده است) آن نوع یا گونه(

صـورت واحـد خیـر     ،به این ترتیـب ارسـطو  . شود سرشاري قواي نباتی و حیوانی وي می

اخلاقیات، علمِ عملی اسـت کـه سـروکار آن بـا     . شمارد را مردود می) نظر افلاطون مورد(

ر انسان است و جزئی از علم کلی سیاست است که در آن، نقشۀ خیر بـراي انسـان را   خی

عقل در عرصۀ فلسـفه اساسـی اسـت، ولـی وظیفـۀ      . گیرند راهنماي کاربست در نظر می

هایی کـه   هاي شناخت ما دربارة خیر و فضیلت اخلاقی آن، به جاي شرح و بسط کاربست

یعنی انجام آنچه در اوضاع و . قوانین عام استیابد، شرح  شناخت در عرصۀ آنها تجلی می

اوضاع و احـوالی کـه بـا توجـه بـه زمـان و مکـان و زمینـۀ          ؛احوال خاص متناسب است

هاي  هاي اشخاص و گروههاي خاص و محدودیت اشخاص و روابط و نیز با توجه به قدرت

  . کند درگیر فرق می

در اخلاقیـات  . شـود  ون مـی شهرها و ظهور عصر هلنیسم، اوضـاع دگرگ ـ  با افول دولت

رود، امـر   فردگرایانۀ عصر هلنیسم که خیر عام اجتماع در قالب آرمان غالـب از بـین مـی   

فلسفه اپیکوري لذت است و آسایش خیال و . شود بندي میصورت فردي خیر در معنایی

م بـا  أجـوي تـو  ورهایی از درد و در صورت امکان نیز شـوق و آرامـش، بـه جـاي جسـت     

جوینـد،   واقیان نیز آرامش درونی یا سکون روح را در قالب خیـر اساسـی مـی   ر. قراري بی

ایـن  . سـازند  ولی آن را به فضیلت فردي، در قالب یگانـه شـرط و تجلـی آن مـرتبط مـی     
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معرف نوعی دگرگونی در نسـبت خیـر و حـق اسـت، بـه طـوري کـه باعـث          ،بینی جهان

عت را در قالب نظم عقلانی الوهی طبی ،رواقیان. شود جویانه می از قالب هدف گیري فاصله

اُمـت اخلاقـی،   . شود کنند و از اینجا، نوعی عنصر حقوقی وارد می بندي می در اشیا مفهوم

در ایـن  . اي از آتش ربوبی دارند امت جملگی آدمیان است و هر کدام از آدمیان نیز حصه

انـد، نـوعی    کـرده  اند یا منتظم مفهوم که آدمی باید کاري را بکند که خدایان فرمان داده

ها، یا آنچه درخور  ولی نظم اجتماع با تعیین نقش ؛شود مفهوم شبیه به وظیفه پدیدار می

  . )1187: 1385ادل، ( شود محقق می مکان آدمی است،

گرایـی   هاي اسکندر، عصر درون گري که همزمان بود با کشورگشایی با گسترش رواقی

در نظـر رواقیـان،   . سـید رشـهرگرایی فرا  شهرهاي یونانی سپري شد و زمانـه جهـان   دولت

این تفکر از سده . )124: 1393قزلسفلی و متاجی، ( اعضاي اجتماع جهانی بودند ،آدمیزادگان

. نفــوذ چشــمگیري در امپراتــوري رم یافــت و مــذهب اصــلی رمیــان شــد ،دوم مــیلادي

ر روم ین بر نظام حقوق رومی که در زمان امپراتور یوسـتینیانوس نخسـت، امپراتـو   نهمچ

  . شرقی در سده ششم میلادي تدوین شد، تأثیر گذاشت

شود و در عمل براي نظام  ذیل مفهوم کلاسیکی خیر وارد صحنه می ،اخلاقیات رواقی

تأکید اصلی بـر   ،کند، با اخلاقیات رواقی اما آنچنان که ادل تصریح می. یابد حق جایی می

تبـدیل   نوعی الگـوي تحـول نفـس   گیرد و به  قرار می فضیلت و خویشتن در قالب نوتري

دارد کـه زوال جهـان    رستگاري ی نزدیک با اخلاقیاتتنسب ،این قالب اخلاقیات. شود می

گري فلسفه تسلی بـود در جهـانی    رواقی. کند روم و گذار به مسیحیت را نیز مشخص می

موضوع این تسلی هم فردي و خصوصی بـود تـا   . ناپذیري بینی سرشار از ناپایداري و پیش

هـایی دینـی عرضـه     رو گذار از تسلاي فردي که فلسـفه رواقـی بـا آمـوزه     از این. مومیع

  . کرد، استعداد گذار به اخلاقیات رستگاري مسیحیت را داشت می

کنـد،   عناصر مسیحی را با عناصر ارسطویی ترکیب می ،توماس آکونیاس قدیس وقتی

م مـوردنظر ارسـطو، کـه    مفهـو . یابند جویی به نحوي وحدت می هاي حقوقی و هدف قالب

آکویناسـی تنیـده    هاي نو در الهیات مسیحی کانون آن خیر بوده است، در تار و پود قالب

شناسی طبیعی خود تصـویر کـرده    ولی هدف از نوع سعادتی که ارسطو در غایت ؛شود می

ساز  بنابراین رویارویی سرنوشت. یابد بود، به هدف رستگاري در الهیات مسیحی تغییر می

. شـود  رد که خیر غایی به مجراي حق حقوقی هدایت مـی یگ و حق در جایی قرار می خیر
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 گردد، در نهایـت ایـن   واسطه فطرت آدمی است که روح به سوي خدا رهنمون می  اگر به

است که دلیل راه نیل به غایت الهی است و الهیات بـه لحـاظ صـورت و     الهیات مسیحی

یابـد و از   درمـی  اي را تـا انـدازه   »قانون ابدي« ،عقل انسان. گستره یک نظام حقوقی است

 ،وراي طبیعـت آدمـی  . شود و گویاي طبیعت آدمی است رو قانون طبیعی تلقی میهمین

  . چیزي قرار دارد که آدمی باید بر مبناي دین از آن اطاعت کند

  دوران جدید

ه بـه  طبقات تاز، در عرصۀ اجتماعی. دورانی انقلابی است ،هاي هفدهم و هجدهم سده

هـاي نظـم قـدیم     از فلسـفه  رسند و در عرصۀ اندیشه، زمانـه گسسـت   قدرت سیاسی می

تر، یعنی فلسفه عصر باستان که مدار آن بر عقل بود،  هاي قدیمی رسد و دفاع از شیوه می

شکافی قطعـی میـان قـدیم و جدیـد     ، در اخلاقیات، هابز. گیرد اي می صورت تازه و پخته

هاي منتظم ماده و در جنبشـی تحـت قـوانین سـببی      پدیده ،محال که عالم و آد. نهد می

جست، بلکه هر چیزي را علتی اسـت کـه   آنها  را نباید در غایتآنها  کنند، علت عمل می

آنچه دلخـواه آدمیـان   . شناسی دیگر بلاموضوع است غایت. کاشف آن است ،عقل و تجربه

پیچیده است،  ،جزئیات درونی .خواهند بگریزند، شر آنچه از آن می نامند و است، خیر می

شوند و  اموري ناگزیر شناخته می ،هواهاي نفسانی و امیال فرد. تردیدناپذیر ،ولی اثر کلی

حالـت   ،امر طبیعی. شود سان خیر با توجه به خواست و امیال فرد کاملاً طبیعی می بدین

روابـط  نظام حق به اصول . نامحدود است ،نخستین آدمی است و دامنۀ خواهش و منیت

جـویی اهـداف   شود و صلح و قانون و نظم موردنیاز آدمیان را براي پـی  انسانی تبدیل می

شوند، زیرا چیزهایی هسـتند کـه    اینها قوانین طبیعی نامیده می. گرداند خویش میسر می

آنها را براي نظم اجتماعی اساسی شناخته اسـت   انسان صاحب عقل، با مراجعه به تجربه،

  . )1386هابز، : ك.ر(

و فردیت ) حقوقی -عنوان مفهومی اجتماعی به(یابد  در نظر هابز، فردگرایی اصالت می

سـان   بـدین  شـود و  تبدیل می) شناختی به عنوان بحثی معرفت(به کانون شناخت هستی 

حالت طبیعی انسـان، چـه بـه    . شود مکان مناظره خیر و حق از اجتماع به فرد منتقل می

هـاي اولیـه    لفـه ؤچه به عنوان شیوة تحلیلی براي فهم م ولحاظ تاریخی مقدم تلقی شود 

در جایی که لاك . در ساختار وي دیده شود، در چهارچوب فردگرایانه سرشته شده است
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کند، حقـوق اخلاقـی مـورد     نظر هابز تردید می اخلاقی بودن حالت طبیعت مورد در غیر

هـی بـراي اجتمـاع    به جاي مقررات الا -حقوق طبیعی و آزادي و مالکیت- وصف خودش

در اندیشه اخلاقـی  . )1189: 1385ادل، (شود  یافته، در قالب حقوق فردي مشخص مینظم

یعنی از مناظرة اجتمـاعی بـه    ؛شود جا می پس از هابز، مناظرة مربوط به خیر و حق جابه

  . دهد شناسی درونی فرد تغییر مکان می روان

رنـج تبـدیل کنـد، هیـوم و آدام      کوشید دلسوزي را به احسـاس  در جایی که هابز می

بـه طـور کلـی    . کردنـد  از آن دفاع می نموده،عملکرد همدلی را اصل طبیعی تلقی  ،اسمیت

شد، بـه   کند تصور می همچنان در قالب چیزي که آرزوي بشري را برآورده می هرچند خیر

عی و شود و همین امر، غلبه فردگرایی در نهادهاي اجتمـا  نگري تقسیم می خودنگري و غیر

خودنگري را دیگر بـا  . کند پذیرفتاري اخلاقی وجه دنیایی و اکتسابی زندگی را منعکس می

کنند و اگر افراطی نباشد، در قالب جزء اصلی امر اخلاقی بنیاد  اخلاقی مساوي نمی امر غیر

دادن تضاد خیرهـاي فـردي     به مسئله آشتی بیش از پیشدر اینجا، توجه به حق . شود می

و  )1393هیـوم،  : ك.ر(کند  هیوم بر خصلت ابزاري مفاهیم عدالت تأکید می. رددگ معطوف می

این اطمینان وجود دارد کـه دسـت ناپیـداي عنایـت الاهـی       ،از جوزف باتلر تا آدام اسمیت

پیامـد   .شـود  رشد و افزایش خیر دیگران می سبب تضمین آن است که پیگیري خیر فردي

  . بازار آزاد است نهاد ،این منطق در مناسبات اجتماعی

خیـر و حـق،    ةآیـد، در منـاظر   سده هجدهم پدید می باوري که در اواخر مکتب فایده

بندي شناختی خاص خـود از جهـان و مناسـبات     گیرد، آن هم با صورت جانب خیر را می

در . شـود  اجتماعی آن تعریف مـی  ةدر این باور، خیر فرد و حق با توجه به فاید. اجتماعی

کسی مطابق ساختار روانی، لذت و پرهیـز از   هر. جویی اساس است لب هدفنظر بنتام، قا

مسئله جامعه این است کـه بیشـترین   . جوید و جامعه نیز جز تودة افراد نیست رنج را می

یعنـی لـذت یـا     »خیـر «. )Bentham, 2000 :ك.ر( شـود  کسـان  نصیب بیشـترین  ،شادمانی

تعابیري هستند که با توجه بـه مسـیر    ،»وظیفه«و  »حق«. ندهست چیزهایی که منبع لذت

  . باشند ها و رفتار فردي و اجتماعی، مولد بالاترین مرتبۀ شادمانی و دوري از رنج کنش

باوري، منفعـت   از منظر فایده. شود هاي جدیدي پدیدار می از این پس، حق در صورت

نتیجـه بـه   تحلیل اسـت و در   ،یابد که لازمۀ آن هاي نهادي وجود می اجتماعی به صورت
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بنابراین حق عبـارت اسـت   . شود جاي ایجاد موانع، اسباب توانمندي روبه جلو آدمیان می

اهمیت  همچنین فرض مربوط به برابري. از نظام نهادهایی که در خدمت این هدف باشد

  . آید کسی یک نفر به حساب می لذت و رنج، هر در محاسبۀ میزان. یابد می

جدهم انقلابی در ساحت اندیشه و نظریه اخـلاق ایجـاد   امانوئل کانت در اواخر سدة ه

نزد کانت، تمایلات آدمیـان و یـارجویی آنـان و قواعـد دسـتیابی بـه سـعادت از        . کند می

آید که قضیه چیست و اگر طالـب رفـتن    از آنها برمی. مباحث مربوط به اخلاقیات نیست

گویند که وظیفه داریم چه  یآنها به ما نم. چه باید بکنیم ،به دنبال اهداف معینی هستیم

فـرامین آن نیـز مطلقنـد و شـرطی     . مفهوم اساسی اخلاق، مفهـوم وظیفـه اسـت   . کنیم

احترام ما متوجه کسـی  . انگارد کانت این را در آگاهی اخلاقی معمولی بدیهی می. نیستند

شود که مطابق وجدان و به رغـم رنـج و تمـایلات متقابـل از قـانون اخلاقـی تبعیـت         می

انسان موجود عقلانی است : نظر کانت به اجمال چنین است قالب مفهومی مورد. کند می

 ،گنجـد  فرضی که در استدلال عقلانی و تجربـی نمـی  (آزادي است  ،و خاستگاه اخلاقیات

مـلازم   ؛ و آزادي با قانونی که بـراي جامعـۀ موجـودات عاقـل    )ولی لازمۀ اخلاقیات است

  . است، خودآیینی است

یک مابعدالطبیعه اخلاق احتیـاج اسـت کـه جـدا و منفـک از همـه        در نظر کانت، به

تجربی و حقیقی که قبل از مراجعـه   مابعدالطبیعه یعنی یک امر غیر. عوامل تجربی باشد

به طبیعت انسان و هر امري مربوط به طبیعت انسانی مانند لذت، سود و امـوري از ایـن   

همـان عقـل    ،تجربی بـه نظـر کانـت    این امر غیر. حکم اخلاقی باشد أدست، بتواند منش

 بایـدها  رفتاري، احکام شناخت به که است انسان عقل از بعد عقل عملی آن. عملی است

 واضـع  که است عملی عقل خود در اخلاقی احکام ۀریش براي کانت،. پردازد می نبایدها و

 تشـکیل  را اخـلاق  اصـول  کـه  داریـم  بـدیهی  عملـی  احکـام  برخی. است اخلاقی احکام

توانیم آن را به صـورت   حداکثر این است که آیا می ،رو آزمودن اخلاقیاتاز این. ندده می

کـه در سـنجش خـرد نـاب     چنـان . پیگیر به عنوان قانون براي همگان آرزو کنیم یا خیر

اما خیـر و شـر   ... شرایط خرسندي و ناخرسندي ماست بیانگرلذت و رنج تنها «: گوید می

 »یافتـه باشـد  جایی است که تحـت قـانون یـا عقـل تعـین      وضعیت اراده تا بیانگرهمواره 

)Audard, 2014: 905( .  
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. کند تعیین نمی) حتی فرمان الهی(به این ترتیب اخلاقیات را تمایل یا فرمان بیرونی 

کانت، اخلاقیات قائم به ذات اسـت   ۀبه گفت. آنچه از بیرون تحمیل شود، دگرآیینی است

لاقی کامل از قانون اخلاقی بدون جدال درونی تبعیت موجود اخ. و قائم به دیگري نیست

فضیلت در سعی مـداوم بـراي تبعیـت از    . اي قدسی است کند و این خواسته، خواسته می

. شـود  خیر هم در سعادتی قرار دارد که با فضیلت جمـع مـی  . وظیفۀ اخلاقی نهفته است

ط بـا تکلیـف بـه    به این ترتیـب فضـیلت و خیـر در ارتبـا    . خیر نیست ،سعادت ناشایست

 فقـط  و فقـط  کـه  است خیري چیز یگانه خیر یا نیک،ة سان اراد بدین. تعریف آمده است

 ـ بدي نتیجه و دهد انجام کاري، خیر  ةاراد با کسی اگر حتی. است خوب خودش براي ه ب

 وي اراده کـه  گفت باید باز بلکه است؛ داشته بدي اراده شخص گفت توان نمی ،آید دست

او وظیفۀ اخلاقی خود . نرسید نیک انجام به مادي اوضاع و شرایط خاطر هب ولی ،بود خیر

بالاتر از آن، عملی خیر اسـت کـه   . را انجام داده و این منفک از نتیجه و پیامد، خیر است

آن تنها و تنها اداي وظیفه و تکلیف باشد، نه ترس از مجازات یا میل رسـیدن بـه    ةانگیز

 .خاطر احترام به قانون اخلاقی تکلیـف ه یف یعنی عمل بعمل براي اداي تکل. هدفی ویژه

  . لزوم عمل کردن ناشی از احترام به قانون است

بلکه قـانون بمـاهو قـانون     ،محتواي خاص یا قانون خاصی مراد نیست ،اینجا از قانون

توان به قانون احترام گذاشت؟ این پرسشی اساسـی اسـت    اما چه زمانی می. منظور است

  . گردد عدالت رالز می ۀاز مبانی نظری یکی که بعداً

 ـ  ،اگر به ویژگی کلی قانون که کلیت و استثناناپذیري باشد دقت شود  ه این نتیجـه ب

کلیت آن خدشه وارد به توان به قانون احترام گذاشت که  آید که تنها زمانی می دست می

شخیص اخلاقـی  کانت به یک قانون کلی براي ت ،با این مقدمات .را نقض نکرد نکرد و آن

تنهـا یـک امـر    «: گویـد  نهد و می کانت نام این قاعده را امر مطلق می. رسد بودن رفتار می

اي عمـل کنیـد کـه بـه وسـیله آن       مطلق وجود دارد و آن این است که فقط طبق قاعده

بنـابراین  . »قانون کلی و عمـومی شـود   ،توانید در عین حال اراده کنید که قاعده مزبور می

یار شکلی و صوري براي عمل اخلاقی را که متخذ از عقل عملی است بیـان  کانت یک مع

  . )تا، بی؛ فصیحی رامندي1190: 1385؛ ادل 1380؛ سالیوان، 1384کانت، : ك.ر(کند  می

 ،واقع امر این است که نظریۀ اخلاقی کانت براي تولیـد یـا آزمـودن قـوانین اخلاقـی     

همچنـین فـرد را در کسـوت موجـود     . سازد که شـامل همگـان شـود    اي فراهم می شیوه
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دانـد و بـا ایـن     منتهـایی مـی   دهد و وي را صاحب شایستگی بی عقلانی در مرکز قرار می

 انسانی، علاوه بر وسیله، به عنوان هدف شناسد که لازم است به هر عنوان به رسمیت می

  . پرداخته شود

بـه شـکل فلسـفی     زیاديدر این سده، آگاهی تاریخی . سده نوزدهم بسیار مهم است

نخسـت   سال 25در . دهد میآید و نظریه تکامل نیز فهمی جدید از انسان به دست  درمی

کند کـه مطـابق آن، عقـل یـا      بندي میاي را صورت این سده، هگل نظام فلسفی پیچیده

دیالکتیـک  . رسـد  ایدة الهی به خودآگاهی، که آزادي خود در گام تکامل ایده اسـت، مـی  

هـاي   دهد که در آن، ثنویت افته یا وحدت در عین کثرت را شرح میهگل، وحدتی تمایزی

هـاي   شـوند و پدیـده   منطقی تامِ اندیشه تلقی می -تاریخی وجوهی از تکوینِ ،درونی ایده

اي تاریخی یا منطقـی   تري در شأن و مرحله جملگی عناصر یک پیکربندي گسترده ،مجزا

یابند و از وحـدتی بسـیط،    اهري استعلا میبا گذار از هر شأن یا مرحله، اضداد ظ. هستند

بزرگتـرین حـلال    ،هگل ۀرو فلسفاز این. آیند تري درمی ت وحدت والاتر و پیچیدهئبه هی

  . )1395تیلور، : ك.ر( مکاتب اخلاقی سنتی و مغایر است

آیـد و خیـر در نظـام     شناخت اخلاقیات در عرصه عینی جامعه و تـاریخ حاصـل مـی   

از نظر هگل، آنچه کانـت ارادة خیـر و امـر مطلـق     . یابد ا معنا میاجتماعی حقوق و نهاده

اي کـه موضـعش امـر     کـه اراده   حـالی  در ؛محتوا نیسـت  جز اصلی صوري و بی ،خواند می

توانـد   اي انتزاعی است که نسبتی ضروري با واقعیت بالفعل نمی مطلق صوري است، اراده

بسـیار   ،لاقـی و سیاسـی پـس از او   تـاریخی، اخ  هـاي هتأثیر هگل بـر نظری ـ . داشته باشد

تواند کلیتی انتزاعـی و فراتـاریخی قلمـداد     از جمله اینکه اخلاقیات را نمی. چشمگیر بود

  . بلکه باید آن را با توجه به الگوهاي فرهنگی و تاریخی مطالعه کرد ؛کرد

هـایی ماننـد    نیمه دوم سده نوزدهم، با نفوذ دیدگاه تکاملی همراه بود و بـا شخصـیت  

شناسـی   برت اسپنسر، موضوع حق و خیـر و بـه طـور کلـی اخلاقیـات را وارد جامعـه      هر

! کشف تکامل در عرصۀ خـود اخلاقیـات   برايتوصیف اخلاقیات بدوي : کرد اخلاقیات می

. وامـع شـناخت  در سیر تکامـل ج ان ل و بقا انساصول اخلاقی را هم باید با توجه به تکام

کـه   کـه جامعـه را تـابع مفهـوم تکامـل آنچنـان       ي بود»علم« بیانگرنیسم اجتماعی یدارو

شـناختی،   این نحله در مطالعات جامعـه . دانست شناسی مطرح کرد، می داروین در زیست

چنین بود که لذت را به عنـوان خیـر،   رسید که اخلاقیات منتج از آن، این هاییهبه نظری
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حـق، ماننـد ایثـار و    دید که ارزش سلامتی و بقـا دارد و قواعـد    هایی می در قالب فعالیت

  . گروه دارند يبقا فداکاري، نسبتی با

هـاي تولیـد در حرکـت     در مارکسیسم، نظام حقوقی تابع زیربناي اقتصـادي و شـیوه  

در عوض، خیر در زمان و مکان خاص با اهداف مسـلط  . شد ماتریالیسم تاریخی تصور می

مراحـل تـاریخی    شود و در نسـبت آن بـا پیشـرفت نیروهـاي تولیـد و      جامعه تعریف می

چیـز را بـه مناسـبات    فقدان نظریه سیاسـی در مارکسیسـم کـه همـه    . شود سنجیده می

داد، روي دیگر سکه اغفـال از نظـام حقـوقی     اقتصادي و ساختار طبقاتی جامعه احاله می

بـه   نهایـت در هاي مارکسیستی، اخلاقیات در تفاسـیر مختلـف،    در ایدئولوژي. جامعه بود

بـا  . یافـت  ت غایت تاریخی و متوجه مناسبات اجتماعی تقلیـل مـی  سیاسی در جه ةمبارز

اختیارات متمرکز سیاسـی   ةاخلاقی نیز به حوز »خیر«هاي کمونیستی، تعیین  تسلط رژیم

وحـدت  و نـه  کـرد،   اخلاقیات مارکسیستی، نه فردیت لیبرالی بنتام را تحمل می. پیوست

در ي کـه از کـارگران و فقـرا داشـت،     رو با همه دفاع پرشـور از این. فرد و جامعه هگل را

آفرینـی   به مبارزه سیاسی وارد شد، کارگران و طبقـۀ پـایین تنهـا بـه نقـش      وقتی نهایت

  . کارگزاري در هدف انقلاب ایدئولوژیکی محدود شدند

هاي مارکسیسـتی و نومارکسیسـتی کـه ایـن دومـی       در سدة بیستم، علاوه بر نظریه

باورانــه، پراگماتیســتی،  هــاي فایــده ، نظریــهتــري داشــتهــاي فرهنگــی پررنــگ زمینــه

ترین متفکـر  مهم. در مناظره حق و خیر شرکت کردند... کاوي وناتورالیستی، زبانی، روان

سیاسی که در نیمۀ دوم سدة بیستم به بحث عدالت و نسبت حق و خیر وارد شـد، جـان   

و سـخت منتقـد اخـلاق    او که بسیار از امانوئل کانت و هگل تأثیر پذیرفته بـود  . رالز بود

  . فلسفی نیمۀ سده بیستم درباره عدالت را طرح کرد ۀترین نظریباورانه بود، مهم فایده

  

  نسبت حق و خیر بندي جمع

با  ،کنند بندي می هاي اخلاق بسته به اینکه چطور مفاهیم حق و خیر را مفصل نظریه

اخلاقـی باسـتان    هـاي هشناختی ماننـد نظری ـ  هاي غایت نزد نظریه. یکدیگر اختلاف دارند

ه چ ـیعنی خیر به معناي آن(باوران، حق  یا فایده) ...اپیکوریان و رواقیان و(درباره شادمانی 

توانـد   غایـت کـه مـی   . هـدف و غایـت اسـت    ،مشتق از خیر است و خیر) باید انجام شود

خشنودي و شادمانی باشد، بالاتر و مستقل از آگاهی اسـت و فـرد بایـد آن غایـت را بـه      
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کانت، جایگـاه حـق مسـتقل از     هايیهگرا مانند نظر هاي وظیفه نزد نظریه. اکثر رساندحد

استقلال یا . سعادت فردي و جمعی فدا کرد ۀتوان اوامر وظیفه را به بهان خیر است و نمی

  . خودآیینی حق همانا خودآیینی فرد است

 ضـرورتاً گـرا، وجـود غایـت کـه خیـر اعلـی و حـاکم اسـت،          از نظر اخلاقیات وظیفه

از اي  اما نزد پـاره . آزادي فردي است و همین نقطه گسست خیر و حق است ةتهدیدکنند

حـق را   ،جان اسـتورات میـل   مثلاً. توان میان این دو پیوندي ساخت متفکران جدید، می

داند که سازگار با آزادي و شادمانی انسان است و استقلال یکسرة یکـی   هنجاري جمعی می

غایت، خیري است که باید حداکثر شود اما خـود وابسـته بـه    . اپذیر استن توجیه ،ياز دیگر

سان  بدین. )Audard, 2014: 906( طرفانه خیر مجموع افراد بی ۀتکلیف ملاحظ ؛تکلیفی است

گوید، بـر   که کاترین ادار میگرا، چنان شناختی و وظیفه غایت هايهمیان نظری تمایز اصلی

ه در گسست میان اوامر اخلاقی از یکسـو و معیارهـاي   اولویت یکی بر دیگري نیست، بلک

اي از  خیر به تصورات ویژه. فرضی حزم و شادمانی در استقلال از حق از سوي دیگر است

 »حـق «معناي عام دارند؟ یعنی یـک   ،اما آیا این تصورات. گرددبرمیخیر فردي و جمعی 

دربـاره عـدالت جهـانی و    اصـلی   ةرو است که در واقع منـاظر ینا ؟ ازاستبراي کل بشر 

توان  می »حق بشر«عدالت محلی است؛ درباره خیر براي من و گروه من یا در مقابل آنچه 

ارادة عمومی همیشه حق است، اما همیشـه  « که گفت درستی می روسو به. یاد کرد، است

 ـ. )Audard 2014: 907 :ك.ر( »خیر نیست خر خیـر و حـق   أدر این سطح از بحث، تقدم و ت

. تـوان مطـرح کـرد    کم دو دیدگاه مفهومی مهم در این باب مـی دست. شود تر می پیچیده

از برگفتن حـق  آنها  گرایی و امتناع یکی دیدگاه جان رالز است که نقدي لیبرالی بر فایده

گرایانـه   شناختی و وظیفـه  هاي غایت تقابلی میان آموزه ،واقع دیدگاه رالز در. از خیر است

، نـاظر بـر تقـدم    از آن فراتـر . تقدم وظیفه بر خیر و لذت استاین دیدگاه متضمن . است

اي است که طبیعـت  »خیر اعلی«پرسش دربارة آزادي و خودآیینی اخلاقی بر انقیاد تحت 

پیروي از قـانون و آزادي ذیـل قـانون منـتج از ارادة انسـانی، همانـا       . دکن بشر تعیین می

جـویی  ر قانون است و در مقابل، پـی خودآیینی اخلاقی انسان در کشور یا جامعه مبتنی ب

خیر مبتنی بر لذت یا خیر برخاسته از منبعی برون از عقل، همانا انقیاد تحت یک عامـل  

  . طبیعی یا فراعقلی است
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اسـتقلال   ،یکی از محورهاي بحث آنـان  .است 1گرایان اجتماع هايهنظری ،دیدگاه دوم

م حق بر خیر نـزد آنـان، اولویـت    تقد. ها یا خیر مشترك است هنجارهاي عدالت از ارزش

تقدم حق به معناي آن اسـت کـه   «: گفت که مایکل سندل میچنان ؛عدالت بر خیر است

در ایـن معنـا در تضـاد بـا     (توان قربانی خیـر عمـومی کـرد     نخست، حقوق فردي را نمی

توان از هـیچ   کننده حقوق هستند، نمی دوم، اصول عدالت را که تعیین .)باوري است فایده

  . )Sandel, 1998: x( »مشتق دانست) یا مبتنی بر خیر(یدگاه خاصی دربارة زندگی خوب د

گرایانـه   معتقد به تقدم حق، یعنی دیدگاه رالـز و دیـدگاه اجتمـاع    هايهآنچه در نظری

مشـترك اسـت و ریشـه در     ،باورانه معتقـد بـر تقـدم خیـر     فایده هايهساندل و نیز نظری

انقلابی که از هابز تا کانت در اندیشه و فلسفۀ سیاسی و عصر روشنگري دارد، اصالت فرد 

فـرد در جمـع،    يگرایانه مانند مارکسیسم و نازیسم، با امحا هاي جمع در ایدئولوژي. است

یرد گ حق به فرد تعلق می زیرا نخست اینکه. شود بحث بر سر خیر و حق هم بلاموضوع می

و در جایی که فردیت و حقوق فردي معنا ندارد، بحث حق و خیر معنـاي یکسـره متفـاوت    

کـه غایـت    »خیـر «گرایانـه، تصـوري خـاص از     هاي جمـع  در ایدئولوژي اینکه دوم. گیرد می

بـاوري و   از این نظر، تقدم خیر بر حق در نظریۀ فایده. یابد ایدئولوژي متبوع است اصالت می

در دو فضاي متفاوت با الزامـات و پیامـدهاي متفـاوت انجـام      گرا اساساً عهاي جم ایدئولوژي

  . )26- 23: 1388محمودي، ( کاسه کردرا یکآنها  توان گیرد و نمی می

  

  جان رالز؛ ترکیب حق و خیر در نظام عدالت

شناختی هست؟ آیا هر یـک از ایـن دو    گرایی و غایت آیا راه گریزي از این دو سنت وظیفه

ویـژه پـس از ماکیـاولی و    توان به ذات در عـالم سیاسـت تعمـیم داد؟ بـه     قی را میسنت اخلا

تـوان   موضوع تمایز اخلاقیات در سیاست پیش آمد، آیا میوقتی د، تأسیس علم سیاست جدی

اساسـی امـا    هـایی ههاي اخلاقی فردي را در اخلاق سیاسی هم تعمیم داد؟ بالاتر اشار پرسش

تـري را پـی خـواهیم     بحث مشخص ،بحث داشتیم و در ادامه مختصر به تحول تاریخ مفهومی

تـرین متفکـران     دست به فلسفۀ سیاسی مربوط است و یکی از مهـم هایی از این پرسش. گرفت

  . پاسخ گوید، جان رالز است هایی چنین پرسشتا به  که کوشیده ايسیاسی

                                                 
1. communitarian 
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عـدالت بـه مثابـۀ    «و  )1396رالـز،   ؛Rawls, 1971( »اي دربـارة عـدالت   نظریه«هاي  کتاب

اي از مقـالات،   در کنـار مجموعـه   )1394رالز،  ؛Rawls, 2001( )بازگویی یک نظریه( »انصاف

هاي دیگر رالز درباره فلسفه سیاسی و نظریه عدالت، از تأثیرگذارترین  ها و کتاب درسنامه

هاي معاصر در فلسفه، اخلاقیات و سیاست بوده است و موضوع حق و خیـر   پردازي نظریه

ست ا  از دیدگاه رالز، اصول عدالت عبارت از هنجارهایی. در کانون نظریه عدالت قرار دارد

این هنجارها البته هنجارهاي برخاسـته  . کند باورانۀ صرف عبور می که بر ملاحظات فایده

از طبیعت یا دیانت و منبعی خاص نیست، بلکه وي به طریقی که یادآور اصحاب قـرارداد  

ۀ سیاسی جدید متقدم مانند تامس هابز، جان لاك و ژان ژاك روسـو  اجتماعی در فلاسف

دانند که در مـوقعیتی مناسـب    است، هنجارهاي مورد اشاره را حاصل انتخاب افرادي می

قـرار دارنـد و فـارغ از منـافع     ) خوانـد  آنچه او حجاب جهـل مـی  (طرفانه  براي تصمیم بی

  . گیرند شخصی خود تصمیم می

لت معطــوف بــه ســاخت جامعــه بــه طــور کلــی و نهادهــاي بحــث رالــز دربــارة عــدا

دسترسـی افـراد بـه منـابع را معـین       ةشـیو  ،نهادهاي اجتمـاعی . آن است ةدهند تشکیل

کنند و قواعد تعیین حقوق و امتیازات و رسیدن به قدرت سیاسی و انباشـت سـرمایه    می

بود،  باوري نظریۀ فایده هاي دیوید هیوم که یکی از پایه. )117: 1391بشیریه، (بردارند  را در

دانست و بدین ترتیب عدالت عبـارت   قواعد عدالت را ناشی از احساس منافع مشترك می

یعنـی حالـت کمبـود    (مین منافع متقابـل در شـرایط عـدالت    أاز همکاري عقلانی براي ت

بـر خـلاف او، رالـز کـه منتقـد جـدي اخـلاق        . شـد  می) منابع و منازعه براي تصرف آنها

دانست که در آن  انه بود، عدالت را نه به عنوان صفت فرد، بلکه صفت وضعی میباور فایده

اصل عدالت به عنوان برداشتی سیاسی از عدالت، تعیـین  . شوند اصول عدالت گزینش می

حقوق و تکالیف اساسی مخـتص بـه    ،این اصول. همکاري اجتماعی است ۀشرایط منصفان

کنند و تقسیم منافع حاصـل از همکـاري    مینهادهاي سیاسی و اجتماعی اصلی را تعیین 

ایـن وضـع،   . سـازند  هاي لازم براي حفظ آن را معین مـی  اجتماعی را تنظیم و مسئولیت

در . بـا فلسـفۀ سیاسـی توضـیح دهـد     تا کوشد  وضعی عقلانی و منطقی است که رالز می

 اي مختصـر دربـارة کلیـات و مفـاهیم اساسـی نظریـه       ملاحظهتا کوشیم  بندهاي زیر می

  . عدالت داشته باشیم تا بتوانیم به بحث رابطۀ حق و خیر در نزد رالز ورود کنیم
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برانگیـز و مـورد    شدت مناقشهتمرکز بر مسائل به ،به نظر او، یکی از وظایف فلسفه سیاسی

توان نوعی مبانی بنیادین توافق فلسـفی   اختلاف و نیز درك این است که آیا به رغم ظواهر می

دیگر وظیفۀ مهم فلسفۀ سیاسی ایـن اسـت کـه    . )22: 1394رالز، ( کرد یا نه و اخلاقی را کشف

تصور مردم از نهادهاي سیاسی و اجتمـاعی آنهـا بـه صـورت یـک کـل و از        ةتواند در نحو می

در مقـام  آنهـا   در برابـر اهـداف   - یک ملت-  اي داراي تاریخ در مقام جامعهآنها  اهداف سیاسی

 ،همچنین اعضاي هر جامعـه متمـدن  . نقش داشته باشد ،ها انجمنها و  افراد یا اعضاي خانواده

به برداشتی نیاز دارند که به کمک آن بتواننـد خـود را بـه صـورت اعضـایی درك کننـد کـه        

و بفهمنـد کـه ایـن    ) شهروندي برابر در رژیـم دموکراسـی   مثلاً(جایگاه سیاسی معینی دارند 

  . گذارد ثیر میأان تشآنها با جهان اجتماعی ۀجایگاه چگونه بر رابط

توانـد سـرخوردگی و    سومین نقش مهم فلسفۀ سیاسی به نظر رالز این است کـه مـی  

خشم ما را از جامعه و تاریخ خود کاهش دهد و راهی را نشان دهد که دریابیم بر اسـاس  

درکی صحیح مبتنی بر دیدگاهی فلسفی، نهادهاي جامعـه عقلانـی هسـتند و بـه مـرور      

یـک اجتمـاع نیسـت کـه مبتنـی بـر        ،سیاسـی  ۀجامع ـ. یابند و می ندازمان تکامل یافته

هاي  ناپذیر در برداشت هاي ژرف و آشتی اي جامع واحدي وحدت یافته باشد؛ تفاوت آموزه

هاي مطلوب بشري وجود  دینی و فلسفی جامع و معقول شهروندان از امور جهان و ارزش

ایـن واقعیـت را    ،رالـز . ي مسـلط کـرد  ها را بر دیگـر  توان یکی از این برداشت دارد و نمی

یـک آمـوزة جـامع     -یا بازتابندة- تواند مبتنی بر عدالت نمی. خواند پلورالیسم عقلانی می

هـاي مختلـف    یعنی در برابر آموزه. رو باید معنایی سیاسی داشته باشداز این ؛خاص باشد

در . بازتـاب دهـد   هایی بنا شود که منافع سیاسی عموم جامعـه را  طرف باشد و بر ایده بی

مثابه انصاف، شهروندان برداشت سیاسی یکسانی از یافته بر اساس عدالت بهجامعۀ سامان

برداشـت  . دهنـد  اما این کار را بـه دلایلـی یکسـان انجـام نمـی      ،کنند یید میأعدالت را ت

یعنـی  . گویـد  مـی  »اجماع همپوشـان «کند که رالز به آن  یید میأسیاسی واحد را چیزي ت

هاي سیاسی، فلسفی و اخلاقـی عقلانـی داراي    سیاسی یکسان از عدالت را آموزه برداشت

این بدان معناست که یک آمـوزه  . کنند یید میأپیروان فراوان، هرچند متعارض یکدیگر ت

خاص نباید تبدیل به اصل عام در نظام عدالت کشور شود، بلکه وحدتی عام بایـد وجـود   

  . یید نیز منطقی و عقلانی استأاین ت. یید کنندأرا تهاي کثیر آن  داشته باشد که آموزه
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 .یک انجمن هم نیست که افراد به طور اختیاري وارد آن شده باشند، جامعه سیاسی 

مـا در ایـن   . یـابیم  خود را در جامعۀ سیاسـی خاصـی مـی    ،اي معین از تاریخ ما در لحظه

رالـز، جامعـه کمـابیش     در نظـر . ایم و عضویت ما از سر انتخاب نیست جامعه متولد شده

ترتیـب او    دارد و بـدین  »سـیس سیاسـی  أت«انجمنی خودبسا از اشخاص اسـت کـه یـک    

خواهـد سـامان    ترتیب رالز مـی   بدین. )246: 1380دي، (را در نظر دارد ) کشورها(ها   دولت

عدالت در کشور را توضیح دهد و البته در نظـر او، ایـن کشـور بایـد آراسـته بـه نظـامی        

  . کند اجراک باشد که اصول اساسی عدالت را دموکراتی

هـاي جـامع ریشـه     اصولی که نه از آمـوزه - طرفانۀ اصول عدالت رالز براي استنتاج بی

اندیشـد و آن طـرح ایـدة     تمهیدي منطقی می -نه حافظ منافع خاصی باشد ،گرفته باشد

او در ایـن   تفاوت اصلی نظریه. قرارداد است ۀوضعیت نخستین به پیروي از اصحاب نظری

در وضعیت نخستین که یادآور وضع طبیعی اصحاب قرارداد است، در پس  است که افراد

دانند که  نه می. حجاب جهل از موقعیت و منافع خود در جامعۀ پس از قرارداد قرار دارند

هـاي   ها و بهره به کدام طبقه و مذهب و شهر و نسل و خانواده تعلق دارند، نه چه توانایی

به دیگر سخن، افرادي نـوعی هسـتند برخـوردار از عقـل و قـواي      . یزیکی دارندفردي و ف

. اندیشـند  اي که دربـارة آن مـی   اخلاقی و همچنین دانشی دربارة کلیات مناسبات جامعه

کـه منـافع    ،گیري و توافق درباره اصول عدالت سیاسـی  آنها را براي تصمیم ،این امکانات

-164: 1396رالـز،  (سـازد   مـی  آمادهکند  تأمین میامعه ج بادر پرتوِ همکاري را  آنها فردي

این افراد در وضع نخستین آزاد هسـتند، بـه ایـن معنـا کـه هـیچ مـانعی بـر سـر          . )217

ثرترین ابـزار را بـراي   ؤگیري آنها وجود ندارد و عاقل هستند به ایـن معنـا کـه م ـ    تصمیم

در چنـین شـرایطی،    ترتیـب   بدین. )247: 1380دي، (کنند  جو میوهاي خود جستهدف

مند از قواي اخلاقی، بر سر اصول اساسی عـدالت سیاسـی بـه اتفـاق      این افراد نوعی بهره

توجه داشته باشید کـه مفـاهیم وضـعیت نخسـتین و حجـاب جهـل، مفـاهیم        . رسند می

  . مثابه انصاف هستندشناختی براي توضیح فلسفی اصول عدالت به منطقی و روش

عدالت دو اصل بنیـادین  : کند واسطه استنتاج می  لت را بدینرالز دو اصل بنیادین عدا

هاي اساسی برابر که با طرح  کافی از آزادي هر شخصی نسبت به طرحی کاملاً) الف :دارد

) ها براي همگان همساز باشد، داراي حق لغوناشدنی یکسـان اسـت؛ ب   مشابهی از آزادي

نخسـت اینکـه ایـن    : بـول هسـتند  هاي اجتماعی و اقتصادي به دو شرط قابـل ق  نابرابري
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هایی باشند که تحت شـرایط برابـري منصـفانه     ها باید مختص به مناصب و مقام نابرابري

ترین سـود  شها باید بی به روي همه باز است؛ و دوم اینکه این نابرابريآنها  ها، باب فرصت

  . )84: 1394رالز، () اصل تفاوت(ترین اعضاي جامعه داشته باشند  را براي محروم

ها مقـدم بـر    مقدم بر اصل دوم است و در اصل دوم، برابري منصفانه فرصت ،اصل اول

هـاي   آزادي اندیشـه و وجـدان، آزادي  : اصل اول شامل این موارد است. اصل تفاوت است

هـاي   ، آزادي اجتمـاع، حقـوق و آزادي  )ي و مشـارکت در سیاسـت  أمانند حق ر(سیاسی 

هـاي تحـت    شـخص و آزادي ) جسـمی و روانـی  (ی حاصل از آزادي و تمامیت و یکپارچگ

هـاي   کوشد که به پرسش از آنچه به نابرابري اصل دوم عدالت می. پوشش حکومت قانون

اندازهاي زندگی شـهروندان مشـروعیت    ها در چشم بنیادین اجتماعی و اقتصادي و تفاوت

عـین حـال    کنـد و در  بخشد و با مفهوم شهرونداي آزاد و برابر در جامعه سـازگار مـی   می

اولویت اولی بـر دومـی   . کند، پاسخ دهد شهروندان را براي برخورداري از آزادي آماده می

اي بـه   به این معناست که اصـل دوم را بایـد همـواره در چهـارچوبی از نهادهـاي زمینـه      

گویـد،   که رالز میطور همان. سازند کاربست که ملزومات و شروط اصل اول را برآورده می

اي  است که در چهارچوب نهادهـاي زمینـه   »اصل توزیعی«عدالت به دنبال  ،در این اصول

تحقـق   ،کننـد  هـا را تضـمین مـی    و برابري منصفانه فرصـت  »هاي اساسی برابر آزادي«که 

  . نامد اي را ساختار اساسی جامعه می وي این نهادهاي زمینه. یابد می

جامعه یا کشـوري   ؛شود عدالت درون ساختار اساسی جامعه محقق می دو اصل بنیادین

. شـود  »1بسِـامان «مناسـبات و نهادهـاي آن    اینکـه  دوم و وجود داشته باشد نخستکه باید 

از چگونگی سازگاري نهادهاي سیاسی و اجتماعی اصـلی  است عبارت  2ایدة ساختار اساسی

جامعه به صورت نوعی نظام همکـاري اجتمـاعی و چگـونگی تخصـیص حقـوق و تکـالیف       

. و تنظیمِ تقسیم منافع حاصل از همکـاري اجتمـاعی در طـول زمـان    آنها  ۀاساسی به وسیل

شـدة حقـوقی    شـناخته  هاي بـه رسـمیت   اي مستقل، صورت نظام سیاسی داراي قوه قضاییه

و ) نظام مبتنی بر بازارهاي رقابتی همراه با مالکیت خصوصـی ابـزار تولیـد   (مالکیت، اقتصاد 

چهـارچوب   ،سـاختار اساسـی  . تعلـق دارنـد   نیز شکل خانواده همگی بـه سـاختار اساسـی   

  . )34: همان(دهد  درون آن رخ می ،ها و افراد هاي انجمن اي است که فعالیت زمینه

                                                 
1. Well- ordered 
2. Basic structure 
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مجموعه نهادهـاي اساسـی عمـومی و     ،اي توان دریافت که ساختار زمینه در اینجا می

سـاختار  . انـد  واسطه حکومت قانون به رسـمیت شـناخته شـده     به که جامعۀ مدنی است

طـور    را بـه آنهـا   هاي جامعه مـدنی نـدارد و   ارتباط مستقیمی با نهادها و انجمن ،اساسی

واسـطه قیـد و بنـدهاي ناشـی از اصـول عـدالت کـه در          بلکه به ؛کند درونی تنظیم نمی

هاي تجـاري،   اند، رفتارهاي نهادهاي جامعه مدنی مانند شرکت ساختار اساسی لحاظ شده

هـا و خـانواده را    هـاي کـارگري، دانشـگاه    هاي مذهبی، اتحادیهها، کلیساها و نهاد دانشگاه

محـل پیگیـري خیرهـاي     ،مـدنی  ۀهـاي جامع ـ  نهادها و انجمن. کنند محدود و مقید می

کلیسـاها   بـراي مثـال  . واسطۀ نظـام عـدالت محـدود شـده اسـت       خصوصی است، اما به

حق آزادي وجـدان   زیراانند، را بسوزآنها  توانند توانند افراد مرتد را طرد کنند، اما نمی می

خـدمات آموزشـی خـود، تبعـیض میـان       بارهتوانند در ها نمی یا دانشگاه. اند را نقض کرده

توانـد اولویـت خـدمات خـود را بـه       دانشگاه یک شهر خاص نمـی  .شهروندان ایجاد کنند

ا تواند به زبان محلی تدریس کند و شـهروندانی ر  یا نمی ؛ساکنان بومی آن شهر ارائه دهد

تواند بـر اسـاس عقایـد     از خدمات خود محروم کند؛ یا نمی ،که با آن زبان ناآشنا هستند

از جامعۀ مـدنی و ملاحظـات اجتمـاعی    . مذهبی و سیاسی میان دانشجویان تمایز بگذارد

ها مقید به ساختار اساسی عدالت به مثابـۀ   که بگذریم، در سطح سیاسی نیز افراد و گروه

تواننـد بـر اسـاس پیگیـري منـافع       هاي سیاسـی مـی   سطح، گروهدر این  .انصاف هستند

تواننـد حقـوق مشـابه     شهروندان آزاد و برابر، خواهان مشارکت در قدرت شوند، امـا نمـی  

  . دیگران را لغو کنند یا علیه موجودیت کشور و علیه ساختار اساسی اقدام کنند

یند، برخلاف هـابز، بنـا   چ قرارداد اجتماعی خود را می ۀرالز هنگامی که مقدمات نظری

توانند در سراسـر   به نظر او، شهروندان می. دهد بر استعداد خیرخواهی شهروندان قرار می

او شـهروندان را  . عمر خود به همکاري اجتماعی براي منافع عمومی و شخصـی بپردازنـد  

 کـارگیري عمـل بـر    توان فهم، بـه : توانایی درك عدالت -1 :داند میداراي دو قوة اخلاقی 

 -2 کنـد؛  مبناي اصول عدالت سیاسـی کـه شـرایط منصـفانه همکـاري را مشـخص مـی       

ی برداشـتی از خیـر کـه    ی ـتوانایی داشتن، بازنگري و پیگیـري عقلا : برداشتی از امر خیر

است کـه برداشـت یـک شـخص از امـور بـاارزش در        نهایی ایات و اهدافغاي از  زنجیره

عناصر اصلی برداشت از خیـر  . کند خص میارزشمند را مش زندگی بشري یا زندگی کاملاً

شود و به وسیله آنها قابـل   هاي دینی، فلسفی یا اخلاقی معینی یافت می در آموزه معمولاً
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تواننـد در   مردم به آزادي احتیاج دارند چون بدون آن نمـی . )46: 1394رالـز،  (تفسیر است 

ضـروري کمـال انسـان     شرط ،آزادي. اند هایی بروند که براي خود انتخاب کرده پی هدف

هـاي   ترتیب شهروندان آزادند که برداشت خود از خیـر را بـر مبنـاي آمـوزه      بدین. است

با اصول اساسی عدالت و ساختار آنها  دلخواه پیگیري کنند، در صورتی که رفتار و اهداف

 کنـد و آن  تقدم آزادي منظور می بارهرالز تنها یک استثنا در. اساسی تعارض نداشته باشد

برنـد و   ر بسـیار رنـج مـی   ق ـم شرایط آغازین رشد و توسعه اجتماعی است که مردم از فه

 ، بـه باید کیفیـت تمـدن را بـالا بـرد     ،اگر لازم باشد. را نپذیرند »آزادي برابر«ممکن است 

  . )259: 1380دي، ( هاي برابر بهره برند طوري که همه به موقع خود از آزادي

آنهـایی  . ن اصل عدالت است، برابري نیز اهمیت داردحمایت از آزادي در کانوهرچند 

گیرنـد، همـه در شـرایط حجـاب جهـل بـا        که در وضع نخستین قرار دارند و تصمیم می

. توانـد نـاظر بـر نـابرابري باشـد      نمـی  ،پس آنچـه مـورد توافـق آنهاسـت     .یکدیگر برابرند

منـدي از   بهـره شهروندان برابرند، چون هیچ تمـایزي در برخـورداري از حقـوق و امکـان     

رالز در عین حال در نظر دارد که نابرابري در . هاي همکاري میان آنها وجود ندارد فرصت

هـاي موجـود تـا     گوید نابرابري اما می. توان آن را به کلی لغو کرد ذات جامعه است و نمی

هـا در نهادهـاي    هـا و مقـام   امکان دست یافتن به موقعیت نخستجایی مجاز هستند که 

بیشـترین سـود    م،داشته باشـد و دو  طور برابر وجود  اساسی جامعه براي همه بهساختار 

اصل دوم عـدالت نـاظر بـر همـین     . ترین افراد جامعه باشد امتیازترین و محروم نصیب کم

  . موضوع است

  تقدم حق بر خیر

در نظریۀ فلسفی رالز درباره عدالت، تقدم حق بر خیر به معناي آن است کـه عـدالت   

هـاي   ایـده «چگونگی ترکیب خیر یا به گفتۀ او  -که برداشتی از حق است- ه انصافمثاببه

وي دو معناي عام و خاص از تقـدم حـق بـر    . کند در عدالت را محدود و هدایت می »خیر

  . دهد خیر را شرح می

هاي  دلالت بر این دارد که اصول عدالت موجب تحدید شیوه ،معناي خاص تقدم حق

بـراي   آن و بـر جامعـه  ترتیـب دعـاوي آنهـا در      شود و بـدین  می زیست مجاز شهروندان

از این نظر، تقدم حـق دلایـل پیشـنهادي در    . کند پیگیري اهداف مطلوبشان را مقید می

مانند آنکه اصول عـدالت   ،کند دهی میسازمانها و شورهاي فردي و اجتماعی را  سنجش
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اي را  گسـتره « ،جامعـه عادلانـه  . متعارض با آن اصول است هاییمقدم بر ملاحظات و نظر

کنـد و چهـارچوبی از    توانند اهداف خود را پیگیري کنند، تعریف مـی  که در آن، افراد می

 ـ ها و امکانات خرسندي فراهم می حقوق و فرصت  ،کـارگیري آن هکنند که درون آن و با ب

. )Rawls, 1999: 28 ؛68: 1396الـز،  ر( »اي منصفانه دنبال کرد توان به شیوه این اهداف را می

هاي اصول عـدالت   دعاوي شهروندان براي پیگیري اهدافی که از محدودیت«به این دلیل، 

  . )Rawls, 1988: 251( »کنند، محلی از اعراب ندارد عبور می

گرایانـۀ عـدالت بـه مثابـۀ      توان به سرشت وظیفه این تعریف خاص از تقدم حق را می

محـدود و   ،هاي زیست مجـاز  شود که شیوه یوقتی تقدم حق موجب م .انصاف تأویل کرد

حدود خیـر   ةکنند تواند باشد که حق یا نظام عدالت، تعیین مقید شوند، به معناي آن می

معناي خاص تقـدم حـق بـر خیـر نـاظر بـر        ؛اما تفاوت ظریف در اینجا وجود دارد. است

. افتنـد  یگوهاي فردي و اجتماعی اتفاق موها و گفت اي است که در آن، سنجش محدوده

مشـروع در   هـاي مثابه انصاف، انـواع ملاحظـات و نظر  در این معنا، حق یا نظام عدالت به

دلایل وقتـی مشـروع هسـتند کـه مطـابق اصـول        .کند ها را تعیین و تحدید می سنجش

 گرایانـۀ عـدالت را پیـدا کـرد     توان سرشت وظیفه البته در این معنا هم می. عدالت باشند

)Ahlberg, 2015: 650( .  

اي درباره خیـر کـه در عـدالت بـه      معناي عام تقدم حق مستلزم آن است که هر ایده

 ،مثابه انصـاف عدالت به ؛ زیرااي سیاسی باشد مثابۀ انصاف قرار است لحاظ شود، باید ایده

مفهومی سیاسی و مربوط به بسط عدالت در زندگی جمعی عمـوم افـراد کشـور اسـت و     

کـه در   دادهاي جامع را سرلوحه خود قـرار   ی و یا آموزههاي خاص اجتماع توان ایده نمی

طرفانـه از خیـر    هیچ برداشت خاص، جـامع یـا بـی   . این صورت نقض منظور عدالت است

یابـد کـه بـر     مفهوم عدالت وقتی صفت سیاسی مـی . تواند مبناي مفهوم عدالت شود نمی

تقدم خیر بر حـق، مـا   در معناي عام  ویژه ترتیب به  بدین. پوشان حاکم باشداجماعی هم

کـه در تعریـف نظـام     یترتیب ـ شاهد تلاش رالز براي ترکیب امور حق و خیر هستیم، بـه 

یـک برداشـت سیاسـی بایـد بـر      . مثابه انصاف، حقوق و خیر مکمـل یکدیگرنـد  عدالت به

نهادهاي عادلانـه و فضـایل سیاسـی تنهـا در     . هاي گوناگون دربارة خیر استوار باشد ایده

هـایی از امـر خیـر     که نه فقط برداشـت  -یابند و معنا می-رسند  خود می صورتی به هدف

و هـر برداشـتی از    را تـداوم بخشـند  آنها  را مجاز شمارند، بلکه) هاي جامع م با آموزهأتو(
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 هایی از زندگی کـه قـادر بـه جلـب حمایـت خالصـانه از عـدالت        عدالت سیاسی باید سبک

  . )235: 1394رالز، (هستند، فضاي کافی داشته باشد مثابه انصاف و ساختار جامعه بسامان  به

 توان چنان ترکیبی را آفریـد  هایی می اکنون پرسش این است که تحت چه محدودیت

)Rawls, 1988: 252(. هاي قطعی بـر خیـر وارد    عدالت که بخشی از حق است، محدودیت

هاي سیاسـی دربـارة    بندي کاملی پیدا کند، بر ایدهکند، اما همزمان براي آنکه صورت می

شـود   مثابـه انصـاف مـی   پنج ایدة خیر را کـه مشـمول عـدالت بـه     ،رالز. خیر استوار است

کالاها یـا   -2مثابه عقلانیت؛ خیر به -1: )235: 1394رالـز،  ؛ Rawls, 1988: 251( شمرد برمی

فضایل سیاسی مورد انتظـار   -4هاي جامع مجاز از خیر؛  ایدة برداشت -3خیرهاي اولیه؛ 

شویم که رالـز در مقالـۀ سـال     متذکر می. )سیاسی(خیر جامعه بسامان  -5ز شهروندان؛ ا

، »بـازگویی «دهـد، ولـی در کتـاب     برد و شرحشان می ایدة خیر نام می پنجخود از  1988

  . کند اضافه میآنها  گانه انتزاع و به هاي پنج ایدة ششمی را از دل ایده

شـدة   ی یا حسابیلانیت، خیر فرد با برنامه عقلامثابه عقمطابق ایدة اول یعنی خیر به

رالـز،  ( شـود  او براي زندگی خود و پیگیري آن در شرایط عقلانیت سنجشـگر تعیـین مـی   

ی عـدالت و  ی ـارزش عقلا کنـد تـا  کمـک مـی   -1: این ایده دو کـارکرد دارد . )416: 1396

زنـدگی لازم  ی در ی ـهمچنین چیزهاي عامی را که براي پیگیري یک برنامه یا طرح عقلا

یعنی بسنجیم و دریابیم که در سایۀ عدالت به مثابـۀ انصـاف قـادریم     ؛است تشخیص دهیم

بـه آن   اهداف شخصی خود و درك شخصی خود از خیر به همراه لوازم مشـروع دسترسـی  

هـاي درگیـر    هاي طـرف  که انگیزه کندهمچنین کمک می - 2. کنیم اجرازندگی خیر را در 

خص کنـیم؛ یعنـی وقتـی دریـابیم کـه شـهروندان بـه دنبـال         در وضعیت نخستین را مش ـ

تواننـد دو قـوة اخلاقـی خـود را تقویـت       ی براي زندگی خود هستند و مییهاي عقلا برنامه

یابند کـه ارزش عـدالت    هاي موجود در وضع نخستین انگیزه می کنند و به کار بندند، طرف

  . رسیم ایدة خیر به دومی میپس از نخستین . و خیرهاي اولیه اجتماعی را تأمین کنند

حقوق : مورد است پنجبردارنده  شمرد که در می فهرستی پایه از خیرهاي اولیه بر ،رالز

هـاي   هاي پایه؛ آزادي حرکـت و انتخـاب آزاد بـراي سـکونت بـا وجـود پیشـینه        و آزادي

قـدرت و امتیازهـاي تصـدي مسـئولیت در نهادهـاي       ها؛ برخورداري از متفاوت از فرصت

 هـاي اجتمـاعی عـزت نفـس     ی و اقتصادي ساختار اساسی؛ درآمد و ثـروت؛ و پایـه  سیاس

)Rawls, 1988: 257( .چیزهاي عـامی هسـتند کـه شـهروندان بـراي تقویـت        ،این خیرها
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خیرهاي اولیه را ایـده   ،رالز. نیازمندند هانابرداشت خود از خیر و دو قوة اخلاقی خود بد

یعنـی   ؛مفهوم عدالت به مثابۀ انصـاف ترکیـب شـود    تواند در نامد که می حداقلی خیر می

تواننـد آن را   برداشتی از خیر است که همۀ شهروندان نوعی در پـس حجـاب جهـل مـی    

  . تصدیق کنند

با گذر از خیرهـاي اولیـه، اسـتدلال از وضـعیت نخسـتین بـه دو اصـل عـدالت وارد         

در جامعـۀ عادلانـه   هایی از خیـر   دهند که چه برداشت دو اصل عدالت نشان می. شود می

ایـدة سـوم خیـر همانـا     . کنـد  مجاز هستند و همچنین فضایل سیاسـی را مشـخص مـی   

برداشـت هـر کـس از خیـر کـه بـه       «، به گفته رالز. هاي جامع مجاز از خیر است برداشت

تـر   اي فرعی از یـک برنامـۀ فراگیـر وسـیع     گردد، برنامه واسطۀ برنامۀ عقلانی او فراهم می

هـاي   را بـه مثابـۀ اتحادیـۀ اجتمـاعیِ اتحادیـه     ] ن در یـک کشـور  ساک[است که جماعت 

هاي گوناگون که به مـدد   هاي گوناگون با اهداف و اندازه انجمن. دهد اجتماعی سامان می

 ؛کنند گیري را ساده می اند، فرایند تصمیم برداشتی عمومی از عدالت با یکدیگر وفق یافته

دارند که به دسـت افـراد    ي معین را عرضه میاهناهایی براي زندگی و آرم شیوهآنها  چه

بنابراین ما به هنگام . اند هاي پی در پی، پرورانده و آزموده شده شمار و حتی طی نسل بی

ي هـا ناامک ـ نکنیم و مجبـور نیسـتیم از میـا    تدوین برنامۀ زندگی خود از صفر آغاز نمی

رو از ایـن . اب بـزنیم شمار، بدون هیچ ساختار معین یا خطوط ثابـت، دسـت بـه انتخ ـ    بی

شخصـی بـراي    اي اول رویـه -گیـري در مـورد خیـر خـود      اي براي تصـمیم  هرچند قاعده

هاي چنان سفت و سـختی بـر ایـن     محدودیت ،وجود ندارد، تقدم حق و عدالت -انتخاب

هـاي   از آنجا که حقـوق و آزادي . شوند پذیرتر می سامانآنها  کند که ها اعمال می سنجش

توانند حقـوقی را کـه    هاي ما نمی اند، انتخاب استواري تمام تثبیت شدهاساسی پیشتر به 

  . )547: 1396رالز، ( »دار کنند خدشه ،بر گردن یکدیگر داریم

ممنـوع   ،هایی از خیر که نقض عـدالت باشـند   بدین ترتیب از منظر سیاسی، برداشت

اساسـی؛   هاي معارض بـا اسـاس کشـور؛ مخـالف سـاختارهاي      مانند برداشت(خواهد بود 

بـه  تقدم حق بر خیر با توجه به معناي خاص آن که بالاتر ...). نژادپرستی؛ انحصارگرایی و

به این ترتیـب  . هاي جامع مجاز از خیر مصداق دارد اشاره کردیم، در موضوع برداشتآن 
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 بـاره هایی از امر خیر مجازند که تعمیـق آنهـا بـا اصـول عـدالت، در      که فقط آن برداشت

  .)237: 1394رالز، (بۀ انصاف و دو اصل اساسی آن، سازگار باشند عدالت به مثا

توانـد پشـتیبان بـه فضـایلی باشـند کـه بـراي تـأمین          از این گذشته، شهروندان می

مدنیت، رواداري، معقـول بـودن،   : همکاري منصفانۀ آنها در طی زمان اساسی است، مانند

کنـد کـه    ین فضایل را پیشـنهاد مـی  مثابه انصاف بدان دلیل اعدالت به. و درکی از انصاف

هاي خـاص   نیازي نیست که به برداشتآنها  سیاسی هستند و براي شناسایی ارزش تماماً

ایـن برداشـت   . چهارمین ایدة خیر، فضـایل سیاسـی اسـت   . و جامعی از خیر توسل کنیم

مستلزم هیچ آموزة جامع خاصی نیست و هرچند برداشتی نسبی از ارزش اخلاقی اسـت،  

لویت حق به هر دو معنـاي آن سـازگار اسـت و قابلیـت آن را دارد کـه در برداشـتی       با او

  . سیاسی از عدالت بگنجد

جامعۀ بسامان سیاسـی اسـت کـه بسـامانی آن برخاسـته از       ،ایدة پنجم خیر سیاسی

توانند ایـدة جامعـۀ بسـامان را بـه      شهروندان می. برخورداري آن از دو اصل عدالت است

بـه  . به صورت فردي نزد خودشان و چه به صـورت جمعـی بپذیرنـد    چه ،عنوان یک خیر

بردن قواي اخلاقی خـود را بـه عنـوان امـري خیـر تجربـه        کار  شهروندان به ،عنوان فرد

کنـد،   را تأمین مـی آنها  نیازهاي بنیادین ،کنند و این امر را که جامعۀ بسامان سیاسی می

ی، خیـر از جامعـۀ بسـامانی برخاسـته     از دید جمع ـ. شناسند یابند و به رسمیت می درمی

مردم این دستاورد را همانند اعضاي . ها دوام آورده است و نتیجه شده است که طی نسل

تواننـد   یک ارکستر که خوبی یک قطعۀ موسیقی حاصل کار جمعی اعضا بوده است، مـی 

مـردم در وضـعیت   . شـود  نسلی بودن نظام عدالت مطـرح مـی   از اینجا بحث بین. دریابند

خواهند رفاه پسـینیان   کم براي دو نسل از اعقاب خود دغدغه دارند و می نخستین، دست

در وضع نخستین، آنها نباید بدانند که به چـه نسـلی و چـه    . مین کنندأنزدیک خود را ت

اي اقتصادي اجتماعی تعلق دارند و پس از رفع حجاب جهل در چه وضـعیتی قـرار    طبقه

مندنـد و چـون هـر نسـلی بـه       نده اعقاب نزدیکشان علاقـه به آی اما طبعاً. خواهند گرفت

هاي نزدیک از یکدیگر شکایتی نخواهند داشت و هـیچ   نسل«آیندگان تعهد اخلاقی دارد، 

  . )129: 1391بشریه، ( »نسلی به نسل دیگر، هر قدر دور باشد، اعتراض نخواهد کرد

خـاص ممکـن اسـت    در واقعیت زندگی اجتماعی، اشتباهاتی جمعیتی از نسلی  طبعاً

امـا  . هاي بعد را متضرر کند هایی را برانگیزد که نسل ها و دشواري ها و جنگ آتش شورش
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کـم در   هـا دسـت   اي بسامان تشکیل شود، نسل نظام عدالت رالز، اگر قرار است جامعهدر 

نحـوي   قبال پسینیان نزدیک خود مسئولند و باید ثـروت و منـابع عمـومی کشـور را بـه     

هـاي بعـدي تـأمین     ه قدري به آن بیفزایند که تداوم کشور و رفاه نسـل مصرف کنند و ب

  . شود و جامعۀ بسامان ماندگار باشد

  

  گیري نتیجه

. بحثی دراز در تـاریخ اندیشـۀ فلسـفی، سیاسـی و اخلاقـی اسـت       ،دوگانۀ خیر و حق

هاي فکري توانستند سامان فکري مبتنـی بـر خیـر تأسـیس کننـد و بعضـی        برخی نحله

خیر استنباطی حقوقی عرضه کننـد و دسـت بـه تأسـیس نظـام       ،از این سامان توانستند

اند، راه بر تفاسیر ذهنـی   که خیر را مقدم بر حق دانستهآنها . حقوقی و نظام عدالت بزنند

و نهادهاي حقوقی و متـولی عـدالت   - ها باز کردند یا سوبژکتیو از نیات و پیامدهاي کنش

انـد، بـه    که بر تقـدم حـق تأکیـد کـرده    آنها  و -اختندهاي ذهنی س را تابعی از آن نگرش

هاي افراد، آزادي و حقوق شهروندان را تضمین  دنبال نهادهایی بودند که با هدایت کنش

جان رالز در نظریۀ عدالت خود، حق و خیر را ترکیب کرد و نظام عـدالت بـه مثابـۀ    . کند

  . شده قرار داد ترکیب يجزااصلی کلی و مقدم بر ا -که برداشتی از حق است- انصاف را

نظام سیاسی مبتنی بـر برداشـتی سیاسـی از عـدالت اسـت کـه        ،نظام عدالت جان رالز

کوشد توضـیحی از لـوازم تحقـق بیشـترین آزادي و برابـري ممکـن بـراي شـهروندان          می

  شود و نظام عـدالت بـه   آزادي درون نظام عدالت محقق می. اي دموکراتیک ارائه دهد جامعه

ویـژه دادگسـتري و    بردارندة نهادهاي عمومی به در-  هادهاي ساختار اساسی جامعهواسطۀ ن

 /هـاي  هـا و برابـري   کـه آزادي  - شـود  نهادهاي اجتماعی مانند بازار و مالکیت و خانواده مـی 

جویانـه میـان شـهروندان آزاد و از     هاي مشروع شهروندان را در یک نظام همکـاري  نابرابري

حکومـت  «توان  واقع این ساختار را می در. شود کند، جاري می ینظر حقوقی برابر تضمین م

کند و هـم   هاي شهروندان براي پیگیري خیر خود را ممکن می که هم آزادي دانست »قانون

  . کند که موجب نقض اصول عدالت نشود حدودي براي آن تعیین می

ثابـه انصـاف   معدالت بـه . این ساختار اساسی نیز ملازم با وجود کشور است ،سرانجام

بسیار مهمی را بیان کند که به طرز منحصـر  ) اخلاقی(هاي  اي از ارزش کوشد خانواده می
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ایـن سـاختار   . شـوند  به فردي به نهادهاي سیاسی و اجتماعی ساختار اساسی مربوط مـی 

بـه تعبیـر   ( »دولـت بـا اسـاس   «اساسی ملازم با نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی یا 

ست کـه در آن قـدرت سیاسـی دولـت مبتنـی بـر قـدرت سیاسـی         ا) محمدعلی فروغی

  . شهروندان آزاد و برابر در مقام شخصی حقوقی است

بـر خیـر    -که در عدالت به مثابۀ انصاف تحقق یافته اسـت - در این نظام عدالت، حق

هاي جامع خاص  تواند مبتنی بر آموزه هاي اجتماعی است و می که هدف اشخاص و گروه

اما تقدم حق بر خیر در معناي عام که شرح آن رفـت، حاصـل ترکیـب    . ردباشد، تقدم دا

نظریۀ عـدالت رالـز عـلاوه بـر     . اند هاي خیري که سیاسی هاي خیر است؛ ایده حق با ایده

بندي نویی از مفهوم ژرف عدالت است، در واقع تلاشـی اسـت   آنکه کوششی براي صورت

و وحدت سیاسی جامعـه؛ وحـدتی کـه    هاي سیاسی متکاثر  براي ایجاد وحدت میان ایده

تواند حقـوق احصاشـده از آن    هاي خیر تقدم دارد، اما نمی متضمن عدالت است و بر ایده

هـا   ها، مانند حق آزادي وجدان، مالکیت و پیگیري سعادت شخصی و تشکیل انجمن ایده

عمـال کنـد   هاي خیر ا تواند حدودي بر ایده را لغو کند؛ اما میآنها  نهادهاي مدنی مانندو 

ترتیـب عـدالت کـه بخشـی از       بدین. تا بیان نظام عدالت و اصول بنیادین آن نقض نشود

بندي اما همزمان براي آنکه صورت ؛کند هاي قطعی بر خیر وارد می حق است، محدودیت

هایی که در پنج دسـته   ایده. هاي سیاسی دربارة خیر استوار است کاملی پیدا کند، بر ایده

در نسبتی که بـا نظـام عـدالت و اصـول بنیـادین      آنها  ود و حدود و ارزشش گنجانده می

  . شود مشخص می ،عدالت دارند
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نهایـت بـه    در دنبال بازخوانی مسیرهاي متفـاوتی هسـتیم کـه   

ملت مدرن و تضمنات آن در ساختارهاي سیاسـی امـروز   

شناسـیم و در  ملت مدرن مـی  -آنچه امروز به عنوان دولت
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تـوان آنهـا را در   تحولاتی که می ؛دارد) اروپا(تحولاتی دیرینه و تدریجی در غرب 
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لات پارادایمی و پیدایش دولتتحو

  

  چکیده

دنبال بازخوانی مسیرهاي متفـاوتی هسـتیم کـه   ه در این تحقیق ب

ملت مدرن و تضمنات آن در ساختارهاي سیاسـی امـروز    -ایجاد و پیدایش دولت

آنچه امروز به عنوان دولت. اندجهان منتهی شده

هاي سیاسی به حیات خود ادامهاشکال گوناگون نظامقالب 

تحولاتی دیرینه و تدریجی در غرب 

قالب یک روایت پارادایمیک از دیالکتیک نیاز و پاسخ به تصویر کشید

از یونان باستان و دلدادگی به عقلانیـت و آزا 

نوپدید انجیلی و بازجویی ساختار حقوقی رم همراه هاي  متفاوتی از یکسو با سنت

شود و از سوي دیگر با عبور از بافت تاریخی، اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي    می

انگلستان، فرانسـه، آلمـان و ایـالات   (بزرگ غربی هاي  قدرت

و پیـدایش دولـت مــدرن را رقـم مـی    متفـاوتی از ظهـور   

از رهیافت پارادایمی  ،مسیرهاي متفاوت

  

مدرن تملّ -دولت: هاي کلیدي واژه

  . آزادي

دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران *
استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، ایران: مسئولنویسنده **
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  مقدمه 

براي جوامعی همچون مـا، حـداقل در   ... تمدن، توسعه، دولت مدرن و دربارههایی پرسش

لی چـون  ئموضوعات و مسا. شودروز محسوب می لهئاندیشه و تحقیق، همواره مس ۀحیط

 ـپیشرفت و عقب ۀدوگان ، )نظـم (آزادي و امنیـت   ۀماندگی، جدال سنت و مدرنیته، دوگان

هاي فکري ما در یک هاي حوزهغدغهترین مفاهیم و دهمواره مهم... ستیز دولت و ملت و

ایـم؛  آن بـوده  دربـاره اي و به تبع آن شاهد تولیـد ادبیـات گسـترده    است اخیر بوده ةسد

هاي گوناگونی را از فلسفه و سیاست تا تاریخ و اقتصـاد و حتـی ادبیـات    ادبیاتی که حوزه

تمـدن  «م ها، کشـف مجهـولی بـه نـا    وجه مشترك تمام این دغدغه. گیردفارسی در برمی

است که در جایی از تاریخ و در مسیري متفاوت از تـاریخ و   »ملت مدرن -دولت«یا  »غرب

در . عمیقی را میان مـا و آنهـا رقـم زده اسـت    هاي  وقوع پیوسته و تفاوته جغرافیاي ما ب

ها، یافتن راه و مسیري است کـه غـرب بـراي تبـدیل     ترین دغدغهاین میان، یکی از مهم

جملـه آزادي، توسـعه و   از - یافتن به ضمائم آنت مدرن امروز و دستمل -شدن به دولت

گیـري  اي، بهرهیکی از راهکارها براي پاسخ به چنین دغدغه. طی کرده است -دموکراسی

  . از رویکردي پارادایمی در بازخوانی تاریخ و تمدن غرب است

دن بـه  بـراي رسـی  . صحبت از تمدن غرب، بحثی پیچیده و با زوایـایی متعـدد اسـت   

قبل از میلاد سفر کرد و از عصر باشکوه یونان سخن گفـت   ةتوان به هزارآن می أسرمنش

و این پرسش را به بحث گذاشت که تحـولات فلسـفی در جوامـع کلاسـیک غـرب، چـه       

شود از مسـیحیت و  می چنینهاي مدرن تمدن غرب گذاشته است؟ همثیري بر فلسفهأت

سخن گفت و پرسش دومی را مطرح کرد که تحـولات   سال گذشته 1500تحولاتش در 

فکري و دینی در میان روحانیون مسیحی، چگونه بخشی از چارچوب فکـري و باورهـاي   

تحـولات روم   اگـر ایـن دو پرسـش،    ۀرایج در دنیاي کنونی غرب را ساخته است؟ در ادام

و آن رسـیم   مـی  باستان و نظام حقوقی و سیاسی آن را بررسی کنـیم، بـه پرسـش سـوم    

، چرا و چگونه بخشی از نظـم و  )حقوق روم ویژهبه(اینکه حقوق در تمدن کلاسیک غرب 

هـا، بـه    بـه ایـن پرسـش    توجـه نسق تمدن کنونی غرب را ساخته است؟ نوشتار حاضر با 

  . مدرن غربی را به وجود آوردند ملت -دولتپردازد که اَشکال گوناگون تحولاتی می

ایـم،  انگلیسی، تا آنجاییکه ما بررسـی کـرده   هايهن مقالادبیات موضوع، در میا درباره

عمده منابع موجـود در ایـن زمینـه، هـر     . اي با این سبک و سیاق وجود نداردهیچ مقاله
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تـرینِ آنهـا اسـتفاده    حاضر از مهـم  ۀاند که در مقالپرداخته مسئلهکدام تنها به بخشی از 

 .این زمینه به طور خاص وجود نـدارد  اي دردر میان مقالات فارسی نیز مقاله. شده است

 ـ     اگراما  الگوهـا و   بـاره در هـایی هبخواهیم نگاهی موسع بـه موضـوع داشـته باشـیم، مقال

همانند مقاله عباس حـاتمی بـا عنـوان     ؛سازي اروپایی وجود داردتمل -دولت هاي هنظری

کـه در آن   »)1(بنـدي نظـري  بـه سـوي یـک چـارچوب    : سـازي هاي مختلف دولتنظریه«

سازي را به شکل چهار رهیافت نظري که بـه ترتیـب بـر متغیـر جنـگ،      دولتهاي  ظریهن

در هاي اقتصادي و اجتماعی فئودالیسـم، متغیرهـاي فرهنگـی و    ها و پویاییمتغیر بحران

همچنـین  . بندي کرده استکنند، جمعکید میأنهایت موضوعات مربوط به جهان سوم ت

هاي تئوریکی را به بحث سازي موجود، بایستهدولت هايشناختی از نظریه با نقدي آسیب

  . هاي نظري بدان نیازمند هستندگذاشته است که این سازه

سازي؛ از مدل اروپایی تـا  ملت -هاي دولتمدل«اي با عنوان افشین زرگر هم در مقاله

سـازي در مطالعـات سیاسـی و    ملـت  -اصلی دولـت هاي  ، به مرور مدل»)2(مدل اوراسیایی

  . المللی پرداخته استبین

بیشتر به الگوهاي موجود در ایـن زمینـه توجـه     یادشدههمچنانکه گفته شد، مقالات 

گیـري  هـاي شـکل  دنبال دستیابی به علل و ریشهه در حالیکه مقاله حاضر ب است، داشته

 . مدرن استهاي  ملت -دولت

هـا، رهیافـت   راهنماي ما در بازخوانی تمدن غربی و دستیابی به پاسـخ ایـن پرسـش   

علمـی بـه تفصـیل از    هـاي   کوهن در کتاب ساختار انقـلاب . پارادایمی کوهن خواهد بود

او با تکیه بـر دو مفهـوم پـارادایم و    . کندسازوکار حاکم بر تحول شناخت علمی بحث می

 ؛ویژگی علم این است که پارادایم دارد. گویدانقلاب به جاي انباشت از گسست سخن می

اي انقلابـی و  هـا بـه گونـه    تغییـر پـارادایم  . مري تاریخی و قابل تغییر اسـت ا ،اما پارادایم

کـوهن بـراي توصـیف    . دهـد گشتالتی است و هر انقلابی پس از یک دورة بحران رخ می

انقلاب علمی نیـز ماننـد   که کند تا نشان دهد تحول علمی از استعارة انقلاب استفاده می

کننـد پـارادایم   هایی اسـت کـه احسـاس مـی     وهسیاسی ناشی از نارضایتی گرهاي  انقلاب

در چنـین  . حاکم براي حل مسائلی که تعریف کرده است، کـارایی و تـوان لازم را نـدارد   

شـود و زمینـه بـراي جـایگزینی پـارادایمی      اعتماد به پارادایم حاکم تضعیف می ،بحرانی
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در رهیافـت پـارادایمی    آنچـه  .)1393کـوهن،  : ك.ربراي مطالعه بیشتر ( گرددمیجدید فراهم 

 »پاسخ به نیـاز «و  »نیاز«ۀدوگان ،کوهن براي ما در این پژوهش کاربرد فراوان خواهد داشت

  . ساز گذار از پارادایم فعلی به پارادایم بعدي خواهد بوداست که زمینه

تـامس  . )3(اسـت هاي بزرگ تاریخی دگرگونی بارهبسیار مهمی در مسئلهموضوع نیاز، 

دهـد کـه چطـور وقتـی     نشـان مـی  ) 1393( »علمیهاي  ساختار انقلاب« کوهن در کتاب

هـاي جدیـد   الات و نیازهاي جدید پاسخ دهند، پارادایمؤهاي قدیمی نتوانند به سپارادایم

نیازهـاي جدیـد و شکسـت الگوهـاي فکـري و      . گیرنـد شوند و جاي آنها را مـی ظاهر می

لازم براي تحـول در جوامـع    ۀزمین سازوکارهاي اجتماعی و اقتصادي قدیمی باعث شد تا

در واقع مفهوم رنسـانس  . غربی و بازگشت به خویشتن از عصر رنسانس به بعد ایجاد شود

در همـین دوره  . )4(تحولی اشاره دارد و به معناي تولد دوباره است ۀدقیقاً به همین مرحل

روي درونـی  جو در زمین رسـید و بـه نی ـ  وبود که انسان غربی از نگاه به آسمان به جست

جزئـی از یـک    بلکـه  ،تنها در مرکز عالم هسـتی نیسـت  زمانی که فهمید نه؛ خود پی برد

هـا   جاسـت؛ زمـانی کـه پـس از قـرن     اش، همینجهان گسترده بوده و قلمروي سازندگی

اي رسید که تامس کوهن از آن به عنـوان نیـاز بـه    آسمانی به مرحلههاي  حکومت ۀتجرب

شکست پارادایم قدیمی، ظهـور پـارادایم جـایگزینی     ۀنتیج. کندپارادایم جایگزین یاد می

روي زمین بـود و ایـن دگرگـونی را بـه     ها  بود که مدعی دستیابی به توسعه و رفاه انسان

  . هاي جدید عملی کرديفناورصورت عینی در قالب 

  

  هاي ضدصنعتی شدنسه آبراه تمدن غربی و جنبش

تـوان   غرب را ساخته، تحولات فکري بوده که مـی از یک نظر، آنچه بخشی از تمدن مدرن 

 نشـان   )1394 ،از جملـه آنـدره زیگفریـد   (بسـیاري  هاي  پژوهش. از آن به عنوان سه آبراه یاد کرد

آلیسـم و   گرایی، سنت انجیلی یعنی ایدهدهد که در غرب، سنت یونانی یعنی آزادي و عقلمی

بنـدي  روم یعنی نظم و اسـتخوان  و سنت )5(پروتستانین یهاي آویژه در فرقهخواهی بهعدالت

مختلـف گـذر کردنـد و در     اش یعنی قانون، یک به یک و جـدا از هـم از درون دوران  حقوقی

عصر رنسانس و سپس روشنگري یعنی از عصر فلسفه آگاهی جدید کـه دو بـال خردبـاوري و    

  . ، به هم رسیدند)سواز دکارت به این مشخصاً(باوري داشت تجربه
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غربی در عصر روشـنگري، بـه دلیـل نیازهـاي فکـري، فرهنگـی، اجتمـاعی و         جوامع

بـا نگـاهی بـه سـیر     . هاي متفاوت به هم گره زدندشان، این سه آبراه را به شیوهاقتصادي

به عبارت . ی نبوده استشود فهمید که این تحولات به صورت خطّتحول تمدن غرب می

اي نیـز در مقابـل   جـدي هـاي   بوده و مقاومتها و پیوندهاي زیادي در کار دیگر، گسست

مخالفی بودنـد  هاي  ، یکی از جنبش1هامثال لادایت براي. تحولات وجود داشته استاین 

) تـر، علیـه انقـلاب صـنعتی    و به طور کلـی (و نوآوري جدید  فناوريعلیه  19که در قرن 

. )6(نساجی بودهاي جدید کردند و یکی از اقدامات مشهورشان، تخریب ماشینفعالیت می

اعضـاي ایـن جنـبش ضدماشـین بـه       به دسـت هاي جدید نساجی میزان تخریب ماشین

هـاي   قـانون محافظـت از قـاب   «، 1812قدري زیاد شده بود که پارلمان بریتانیا در سـال  

در همـان  . را تصویب کـرد »3قانون خسارت وارد کردن با نیت بد«و  »2جوراب زنانه و غیره

از . )7(مکانیکی بافنـدگی اعـدام کردنـد   هاي  نفر را به جرم تخریب دستگاه هفدهسال هم، 

هـاي   دهنده وجود مخالفتنشان ،بحث تناسب جرم با مجازات که بگذریم، چنین مواردي

هاي وسیعی از جامعه، مـدافع نـوآوري و   دولت و بخش هرچند ؛جدي در این زمینه است

  .جدید بودندهاي  راه

  

  شدن غربی مسیرهاي متفاوت مدرن

سـنت عقـل آزاد،    سـه اي بود که از دل گره خوردن ایـن  مدرن، اندیشه ملت -دولت

عدالت و قانون به وجود آمد و مفهومی از جمع انسانی شکل گرفت که تـا پـیش از ایـن    

مدار که بـه  جمعی از افراد آزاد، عاقل، عادل و قانون گیريشکل ملت یعنی. سابقه نداشت

از جمله در نوشتن قـانون بـراي    ؛و خودآگاه و خودبنیاد هستند یک سرزمین تعلق دارند

  .بلکه دلیلی زمینی دارد ،ی آسمانیأیخودشان؛ قانونی که نه منش

در . آبـراه تمـدن غربـی، از مسـیرهاي مختلفـی اتفـاق افتـاد        سـه این به هم رسیدن 

بـه وجـود    متمـادي هـاي   آرام در طول قرنمناطقی از غرب، این سه آبراه از پایین و آرام

در ایـن کشـور، در طـول    . هاي این مسیر اسـت یکی از مشهورترین نمونهبریتانیا، . آمدند

                                                 
1. Luddite 
2. Destruction of Stocking Frames, etc. Act 1812 
3. Malicious Damage Act 1812 
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بـه   1215در سـال  ) مگنـا کارتـا  (از تحولات منتهی به منشور کبیـر  (سال  800بیش از 

گراییِ تجربی همزمان با تحولات مذهبی و گسترش حقوق در قالب ، آزادي و عقل)8()بعد

  .)9(یافتحقوق عرفی رشد و توسعه 

در مناطق دیگري از غرب، مسیر دومی شکل گرفت که در آن، بخشی از تحـولات در  

در این مسـیر، هرچنـد   . ین و بخش دیگري از آنها در بالا و از طریق دولت اتفاق افتادیپا

بندي ایـن تحـولات   ترکیب ،کري، مذهبی و اجتماعی مواجه شده بودجامعه با تحولات ف

. و سـاختار سیاســی و حقــوقی بــه کـارگزاري دولــت انجــام شــد   در یـک قالــب هــویتی 

رغـم تحـولاتی   دهد که در فرانسه علینشان می ، به روشنی)10(اریک هابزبامهاي  پژوهش

مدرن کارگزار مهمی در فرآینـد  ها قبل درون جامعه اتفاق افتاده بود، دولت  که طی دهه

مـدرن فرانسـوي   هـاي   او با بررسی بخشی از سـنت . شدمدرن شدن جامعه محسوب می

در واقع این دولـت بـود کـه    . ها، اختراعات دولت این کشور بودندنشان داد که این سنت

هـا  زبان فرانسوي را از طریق نظام بوروکراسی مدرنش، تبدیل به زبان ملی همه فرانسوي

  .امروز را ساخت ۀیکی از عناصر مهم هویت مدرن فرانس ،دهکر

در . خر از بریتانیا و فرانسه، مسیر دیگري در مدرن شدن غربی نیـز شـکل گرفـت   أمت

نمونه در پروس  براي. سازي جامعه داشتبدیلی در مدرناین مسیر سوم، دولت نقش بی

ه این سه سنت را ابتدا با غلبـه  بیسمارك به بعد بود ک ةاز دورویژه و آلمان، این دولت به

خیـز و گذشـتن از   وقانون رومی و عدالت پروتستانی قوام داد و تنها بعد از تاریخی پرافت

بار در دو جنگ جهانی، آزادي و گسترش حقوق عمـومی بـه سـاختار    میان تاریخی خون

  . )11(سیاسی وارد و نهادینه شد

هویـت ملـی در   «ذیـل عنـوان    »1آلماني و دموکراسی در أحق ر«ۀماکس وبر در رسال

بلکه سـرزمین فرزنـدان    ،بر این نظر بود که آلمان، نه سرزمین پدران خود »میان یونکرها

سازي مدرن در ملت -دولتخر بودن تجربه أدهنده متاین تعبیر وبر، نشان. )12(خود است

آکسـفورد  هنـدبوك  «مدخل او در  ویژهبه) 2011( 2مطالعات هلموت اسمیت. آلمان است

پویـا و قـدرت امپریالیسـتی     ۀدولت اقتدارگرا، جامع«با عنوان  »3تاریخ جدید آلمان بارهدر

                                                 
1 .Wahlrecht und Demokratie in Deutchland 

2. Helmut Smith 
3. The Oxford Handbook of Modern German History 
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سـازي در آلمـان   ملـت  -دولـت  بـاره اي در، مطالب ارزنده»19141-1878خورده، شکست

هـا در  کید دارد که در آلمان بـا وجـود برخـی زمینـه    أاسمیت هم مثل ماکس وبر ت. دارد

  .راه فرانسوي در مدرن شدن آلمان نقش داشت ین، دولت بیش ازیپا

انـد، دلایـل متعـددي    هاي امروز میان جوامعی که در این مسیرها، مدرن شدهتفاوت

امروز کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمـان بـا   هاي  اما احتمالاً بخشی از تفاوت ؛دارد

رآینـد مـدرن شـدن    یکدیگر، مربوط به مسیرهاي تاریخی متفـاوتی اسـت کـه آنهـا در ف    

 راتوان بـه مسـیر چهـارمی اشـاره کـرد کـه در آن، جامعـه        به همین قرار می. اندپیموده

. شـود  و با ایجاد نهادهاي مدرن، جامعه از آغاز به عصر مدرن وارد می اندمهاجران ساخته

متحده امریکا بود که در آن سوي اقیـانوس اطلـس،   اروپایی، این ایالاتهاي  متفاوت با راه

آنچنان که یکی از مشهورترین محققـان تـاریخ   . )13(چنین مسیري را با موفقیت طی کرد

هاي مشترك مجبـور  ها به دلیل فقدان ریشهآمریکایی که گفته است2امریکا، گوردن وود

بودند تا حس ملت بودن را با خلق سندهاي حقوقی ایجاد کنند و همین باعـث شـده تـا    

بـدیلی در تنظـیم    ز هر کشور دیگري در جهان، نقش بیی در این کشور بیش اینظام قضا

  . )Wood, 2021:ك.ر( امور مردم در زندگی داشته باشد

در واقع به لحاظ تـاریخی،  . ملت شدن به مدد قانون اتفاق افتاد ،بدین معنا در آمریکا

مدرن در هاي  با نهادینه کردن ارزش) یینظام قضا(کننده قانون اساسی و نهادهاي داوري

. )14(قالب ساختار سیاسی و حقوقی جامعه، ملت مـدرن شـدن جامعـه را ممکـن کردنـد     

ی در یبدیل نظام قضـا گیري هویت امریکایی و نقش بی برجستگی قانون اساسی در شکل

امریکا، از جمله به دلیل همین برجستگی قانون در تکوین این جامعـه   ۀبقا و تداوم جامع

 ۀتـوان یکـی از دلایـل احتـرام زیـاد جامع ـ      می زیسته طی چند قرن را ۀبوده و این تجرب

  .)15(ی و قانون اساسی این کشور دانستیامریکا به نظام قضا

هاي   خموچدر مجموع سه سنت عقل آزاد یونانی، عدالت مسیحی و قانون رومی، از پی

رقم زدنـد و  متفاوتی  هايهزیادي در تاریخ گذر کرده و برحسب وضعیت هر کشور، تجرب

کنـیم، الگوهـاي   یـاد مـی   »تمـدن غـرب  «در نهایت ذیل چیزي که امروزه ما از آن به نام 

آبـراه و   سـه همین مسـیرهاي متفـاوت بـه هـم پیوسـتن ایـن       . متفاوتی را ایجاد کردند

                                                 
1. Authoritarian State, Dynamic Society, Failed Imperialist Power, 1878-1914 
2. Gordon Wood 
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داري متفـاوت  هـاي سـرمایه  هاي اجتماعی متفاوت کشورهاي غربی، به ظهور نظام ویژگی

  .)16(در کشورها نیز منجر شد

  

  دگرگونی در جوامع غربی: هانیازها و پاسخ

ظهور دین مسیحیت در اروپا، نقش مهمی در تحولاتی داشت که در نهایت به ایجـاد  

قرن آزار و اذیـت مسـیحیان در امپراتـوري     سهپس از . مدرن منجر شدهاي  ملت -دولت

مـیلادي و بعـدها    313از مسیحیان در سال  راتور رومامپ ،کنستانتینداري روم، با جانب

پذیرش دین مسیحیت به عنوان رسـمی امپراتـوري و در نهایـت سـقوط امپراتـوري روم      

ایـن دوره کـه در کتـب تـاریخی از آن بـه      . جدیدي آغاز شد ة، دور)میلادي 476(غربی 

براي نزدیـک  ) )17(رنسانس(شود از قرن پنجم تا قرن پانزدهم عنوان قرون وسطی یاد می

  .به هزار سال ادامه پیدا کرد

هـاي ایـن دیـن بـر فضـاي فکـري و       پس از گسترش دین مسیحیت در اروپا، انگـاره 

مسیحیت پیوند میان مردمان را نه بر مبناي ارتبـاط  . فرهنگی جوامع اروپایی مسلط شد

 ركدائمی یک گروه انسانی با سرزمین، بلکه بـر اسـاس ایمـان آنهـا بـه یـک بـاور مشـت        

هـاي متنـوع قـاره اروپـا     اي در میان جمعیتسابقه، وحدت بیامر و همین )18(دانست می

بخش اروپا بود و همـین  عامل وحدت ،متمادي، دین مسیحیتهاي  براي قرن. ایجاد کرد

بخشی جوامع اروپایی، کنترل نهادهاي دینـی بـر زنـدگی    برجستگی عامل دین در هویت

ن دوران، کـم و بـیش نـزاع مسـتمري میـان کلیسـاي       در تمـام ای ـ . مردم را ممکن کرد

خواه با شاهزادگان و اشراف محلی که میل به استقلال داشـتند وجـود داشـت و    تمامیت

شـدت بیشـتري   هـا   شویم، این نزاعتر میهاي انتهایی قرون وسطی نزدیک هرچه به سده

نیازهـاي جدیـد در   گیري هاي شکلترین زمینهها، یکی از مهمدر واقع این تنش. یابدمی

، پاسـخی بـراي   کلیسـا که  يهمین نیازهاي جدید. )19(مناطق مختلف اروپا را فراهم کرد

، تقاضـا بـراي   )از جمله استقلال، آزادي و تضمین حقوق مالکیـت و تجـارت  ( آن نداشت

  .)20(دین را به شدت کاهش داد

هاي تومـاس کـوهن اشـاره شـد، بـا      طور که در بحث تغییر پارادایمدر مجموع همان

هاي موجود براي پاسخگویی به این نیازها، زمینـه  پارادایم نیتواناظهور نیازهاي جدید و 
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تسلط کلیسا بر منـاطق مختلـف اروپـا و بـر     . شودبراي ظهور الگوهاي جدیدي فراهم می

زایش زندگی روزمره مردم باعث شد که این الگوهاي جدیـد، ابتـدا درون کلیسـا و در اف ـ   

هـا و  در این زمـان، بـه دلیـل آشـفتگی    . ها میان کلیسا و نخبگان محلی ظاهر شود تنش

  .شد ترین نیاز این جوامع محسوب میمهم ،هاي شدید در جوامع غربی، امنیتنزاع

مدرن در جهان یعنـی  هاي  ، در زمان تشکیل اولین دولت)21(به نظر برخی از محققان

شـکل از نظـام    چهـار میلادي، امکان پیدایش حـداقل   16و اوایل قرن  15قرن در اواخر 

الگوي امپراتوري واحد رومی، الگوي فدراسیون مـذهبی متکـی بـه    : سیاسی وجود داشت

در آن  ،طـور کـه اشـاره شـد    همـان . دولت مـدرن  کلیسا، تداوم نظام فئودالی و در نهایت

از جمله (اي با هم داشتند خونین و طولانیهاي دوران، واحدهاي پراکنده اروپایی، جنگ

تـا   1337هاي  سال در میانمشهور به جنگ صدساله میان انگلستان و فرانسه هاي  جنگ

شـده در چـارچوب مرزهـاي    متعدد و نیاز به امنیت تضـمین  هاي در واقع جنگ). 1453

  . ملی باعث شد تا الگوي دولت ملی بر سایر الگوها پیروز شود

 هـاي هدر نظری ـ ویـژه اصـحاب قـرارداد بـه    يتـوانیم در آرا ه امنیت را میهمین نیاز ب

هـاي   امنیـت و سـپس آزادي از دخالـت    مسئله. )22(توماس هابز و کتاب لویاتان او ببینیم

ترین نیازهایی بود که باعث گرایش بـه دولـت   کلیسا و رسیدن به خودمختاري ملی، مهم

دست که ، قانون و مفاهیمی از این»ملی«، امنیت »ملی«، حاکمیت »ملی«منافع . مدرن شد

ترکیب آنهـا در یـک    ،هاي تاریخی در حقوق روم داشتندامروزه رایج است، هرچند ریشه

. ملت، از درون این نیاز فراگیر و عمومی پدیدار شد -دولت ۀچارچوب جدید به نام اندیش

  .ندهایی در پاسخ به این نیازها بوداین مفاهیم، همگی برساخته

چیـزدان و  فقدان امنیت و نبود آزادي عمل و فکر، جوامع محلی را از کلیسـاي همـه  

اش از گرایانـه ملـی  يدر مقابل، آیین پروتسـتان و آرا . گر واتیکان خسته کرده بودمداخله

انـدوزي  کننده ثروتکننده نیاز تولیدکنندگان و تجار جدید به اخلاق توجیهمینأیکسو، ت

داران جدیـد و طردشـده   هـاي دیـن  هطرف دیگـر، پاسـخگوي خواسـت    کشانه و ازریاضت

ماکس وبر، به هـم  . پروتستان به داشتن مشروعیت حضور و فعالیت آزادانه در جامعه بود

داري آن یعنی ظهور سـرمایه  ۀهاي مذهبی و نتیجگره خوردن نیازهاي مادي و دگرگونی

کنـد کـه بـه دلیـل     کید مـی أو ت دهدمدرن را با طرح مفهوم اقتران گزینشی توضیح می
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داري مدرن در جوامع غربی به وجود شرایط متفاوت هر کشور، اَشکال متفاوتی از سرمایه

  .)Giddens, 1973: 165(آمد 

با به هم رسیدن این نیروها به یکدیگر در یک دوران خاص تاریخی در اروپـا، اروپـا و   

این نیروهاي روبه رشد یعنی نیـاز  نیازهاي اولیه . شودسپس جهان ما دچار دگرگونی می

 کردند و همـین هاي مدرن اجابت میبه امنیت و آزادي از دخالت مذهبی کلیسا را دولت

محور و بـه  مدرن اولیه، امنیتهاي  دولت. مدرن را ممکن کردهاي  ملت -دولت، ظهور امر

ادي فکـر و  در حالی که در میان جوامع جدیـد، نیـاز بـه آز    ؛همین دلیل، اقتدارگرا بودند

حاکمیت قانون یعنی وجود قـوانینی عادلانـه کـه بـه شـکلی برابـر میـان         ۀمسئلعمل و 

مـان بـه امنیـت و    أبه دلیـل همـین نیـاز تو   . شود، همچنان وجود داشتهمگان اجرا می

در عصر جدید، تاریخ نـزاع دائمـی میـان     ویژهآزادي بود که به یک روایت، تاریخ غرب به

وقایع تاریخی چهار قرن اخیر همه کشـورهاي غـرب اروپـا و     ریباًتق. امنیت و آزادي است

از تمـدن غـرب    متـأثر کـه  (را قرن اخیر بسیاري از دیگر مناطق جهـان   دوسپس تاریخ 

تلاش براي ایجـاد تـوازن میـان امنیـت و     : تحلیل کرد مسئلهیک  دربارهتوان  می) بودند

که به لحاظ تاریخی، هر کدام از کشورهاي غربی با مسیري متفـاوت توانسـتند    )23(آزادي

  . چنین توازنی را درون نظام دموکراسی برقرار کنند

مسیرهاي متفاوت به هم رسیدن سه آبراه فکري  بارهدر اینجا هم مشابه بحثی که در

متفـاوت   گفته شد، مسیرهاي رسیدن به دموکراسی به عنوان الگوي سیاسی تمدن غرب،

. نیروهاي اجتماعی درگیر در جامعه و توازن میان این نیروها با هم متفاوت بـود  زیرا ،بود

هـاي متعـدد،   با انقـلاب  ،مثلاً در کشور فرانسه که نیروهاي مدافع کلیسا، قدرتمند بودند

متعدد واگشت، تـوزانی میـان امنیـت و آزادي    هاي  ضدیت با دین بزرگ اجتماعی و دوره

یا در مسیر دیگر بریتانیا قرار دارد که در آن، . )24(دموکراسی لائیسیته متولد شدبرقرار و 

توازن آزادي و امنیت درون راهی طولانی از اصلاحات مداوم ممکن شد که بر اساس آن، 

 1215با تصویب مگنا کارتا در سـال  (به بعد  13یخ این کشور از قرن در هر مرحله از تار

یـا در  . )26(شـد  افزوده می )25(تدریج از قدرت پادشاه کاسته و به قدرت پارلمان ، به)به بعد

مختلف در دو جنگ اسـتقلال  هاي  مذهبی در ایالتهاي  ی، درگیربودن نیرویمسیر امریکا

و سپس جنگ داخلی باعث شد تا برقراري توازن میان امنیت و آزادي در قالب یک نظام 

  . )27(شود خو ممکنفدرال و سکولاریسم نرم
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توان بـه مسـیر آلمـان اشـاره کـرد کـه بـا گـذر از         می) و نه آخرین مسیر(و در آخر 

در آلمـان  . بار، در نهایت امکان برقراري توازن میان ایـن دو فـراهم شـد   خون یمسیرهای

دار، ابتـدا  دوران مدرن به دلایل متعدد اجتماعی از جمله حضور قدرتمنـد اشـراف زمـین   

بنیاد وایمار و در گام بعد بـا  سپس با ظهور جمهوري سست ؛ظاهر شداقتدارگرایی مدرن 

آمد شکست در جنگ جهانی اول، ویرانگرتـرین شـکل   نشین و پیحضور قشرهاي حاشیه

از شکسـت در دومـین    پـس  اقتدارگرایی یعنی فاشیسم در آلمان مسلط شد و در نهایت

اینجـا هـم   . )28(رسـید جنگ جهانی، این کشور با کمک کشورهاي غربی بـه دموکراسـی   

آنها در  ۀمتفاوتی در تمدن غرب شکل گرفت و هم هايهمشابه مسیر تحول فکري، تجرب

متنوع سیاسی، تعادل میان امنیت و آزادي را از هاي  مسیرهاي متفاوت و درون چارچوب

  . شان برقرار کردندطریق الگوي ویژه دموکراسی

  

  گیري نتیجه

شناسـیم و در قالـب اشـکال گونـاگون     مـدرن مـی   ملـت  - آنچه امروز به عنـوان دولـت  

دهند، ریشـه در تحـولاتی دیرینـه و تـدریجی در     سیاسی به حیات خود ادامه میهاي  نظام

توان آنها را در قالب یک روایت پارادایمیک از دیالکتیـک   می تحولاتی که ؛دارد) اروپا(غرب 

و دلـدادگی بـه عقلانیـت و آزادي    روایتی که از یونان باسـتان  . نیاز و پاسخ به تصویر کشید

نوپدیـد انجیلـی و بـازجویی    هـاي   شود و در مسیرهاي متفاوتی از یکسـو بـا سـنت   آغاز می

شود و از سـوي دیگـر بـا عبـور از بافـت تـاریخی، اجتمـاعی،        ساختار حقوقی رم همراه می

 ،)متحـده انگلسـتان، فرانسـه، آلمـان و ایـالات    (بزرگ غربـی  هاي  سیاسی و اقتصادي قدرت

 ـ. زنـد مسیرهاي متفاوتی از ظهور و پیدایش دولت مدرن را رقم می دیگـري کـه در    ۀدوگان

امنیت و آزادي است کـه تغییـر مسـیر     ۀبود، دوگان مؤثرملت مدرن  - مسیر پیدایش دولت

تـوان وجهـی دیگـر از     آنها از تقابل و ارجحیت یکی بر دیگري به سازگاري و تـوازن را مـی  

  .مدرن دانست ملت - دولتها در روند ایجاد تغییر و تحول پارادایم

مدرن و ایجاد توازن میان امنیـت و آزادي  هاي  ملت -حرکت در جهت پیدایش دولت

مسیرهاي متفاوتی را به لحاظ اجتماعی در کشورهاي مختلـف طـی کـرده و بـه      هرچند

اي ه ـ از درون همـین نـزاع   ،هاي متفاوتی را در این کشورها ایجاد کردتبع آن دموکراسی
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ماننـد   ،انـد متنوع تاریخی بود که بسیاري از مفاهیمی که امروز، کاربرد روزانه پیدا کـرده 

در واقـع آنچـه امـروز بـه     . شهروندي، حاکمیت قانون و دموکراسی مدرن به وجـود آمـد  

شود، به همراه ساختار و مفـاهیم   می هاي متعارف شناختهیا دموکراسیها  عنوان حکومت

د تحولی پارادایمیک به مدتی بیش از دو هزار سال است و آنچه به مندرج در آن، دستاور

شـود، همگـی    مـی  عنوان مسیرهاي متفاوت توسعه یا پیدایش مفاهیم مرتبط بـا آن یـاد  

  .رودی از این تحول و تغییر پرماجرا و درازدامن به شمار میئجز

  

  نوشت پی

بنـدي   سـوي یـک چـارچوب   بـه  : سـازي هاي مختلف دولت نظریه«) 1390(حاتمی، عباس . 1

  . 44-7 ، صص)23پیاپی ( 3شماره ، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره ششم، »نظري

، »سازي؛ از مدل اروپـایی تـا مـدل اوراسـیایی    ملت -هاي دولت مدل« )1386(زرگر، افشین . 2

  .160-97 ، صص7، شماره چهارم، دوره نشریه علوم سیاسی

بـراي  . اصلی مدرن شدن دین مسـیحیت بـود   هاي پایهمسئله نیاز پیروان مسیحی، یکی از . 3

اسپیلوگل نیز با تمرکز بر مسـیر  . Chilton, 2006: بنگرید بهمطالعه بیشتر در این مورد، 

آمیز در غرب، روند دگرگونی در نیازهـا را از  آمیز و خشونتتحولات فکري و مذهبی صلح

  .)Spielvogel, 2018 :ك.ر(دهد  می بعد نشان میلادي به 1300سال 

 :ك.ر(کنـد   مـی  این مرحله از تاریخ غرب به عنوان یک جنبش تولد دوبـاره یـاد   گامبریچ از .4

Gombrich, 2019(.  

  .)VanReken, 1999 :ك.ر( مل استأاین مورد، قابل ت اثر رِکین در. 5

تـا   19قـرن  در ها  ضدتکنولوژي از لادایتهاي  شبجن بارهبراي مطالعه یک اثر ارزشمند در. 6

  Jones, 2006.: بنگرید به ،21نئولادیسم در قرن 

خواهی و گسـترش حقـوق   ثیر مگنا کارتا بر سنت آزاديأدر این اثر، به ت بریاي و هاریسون. 7

لـورن نیـز در ایـن اثـر،      .)Breay and Harrison, 201 :ك.ر(انـد  عمومی در بریتانیا پرداخته

  .)Lauren, 2012: 177 :ك.ر( داند می فراتر از مرزهاي بریتانیاساز مگنا کارتا را ثیرات تاریخأت

  Scotland, 1899. :مطالعه بیشتر محتواي این قبیل قوانین در آن زمان، بنگرید بهراي ب. 8

 هـا  نـورمن  به دسـت و همکارانش، نقطه آغاز این دگرگونی را از زمان فتح انگلستان  تَکري. 9

  .)Thackeray et al., 2004: ك.ر( دانند می

 »اختــراع ســنت: مقدمـه «هــاي دو مقالــه درخشــان او بـا عنــوان  ویـژه مــورد، بــه در ایـن . 10
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)Hobsbawm and Ranger, 2012: 1-3(  1914 -1870اروپـا،  : سـنت تولید انبـوه  «و« ) 263 :همـان-

  .در این کتاب، نکات ارزشمندي دارند )305

فکري تحولات آلمان در قرن نوزدهم، به  هاي زمینهویلیامسون در این اثر، با بررسی پیش. 11

: ك.ر(پـردازد   مـی  آلمـان  ۀسـازي جامع ـ ارك در مـدرن سـم دولـت بی  مـؤثر تحلیل نقش 

Williamson, 2012( . هـاي  عنـوان یـک کلیـت، بـه راه    هرف در این اثر، با نفی مدرنیته به

مدرن شدن متفاوت جوامع اشاره کرده و تاریخ نیم قرن اول سده بیستم را مسیر مـدرن  

از درون . )1400هرف،  :ك.ر(داند  می م با نفی عقل روشنگري یا مدرنیسم ارتجاعیأشدن تو

همین مسیر متمایز آلمان بود که با شکست این کشـور در جنـگ جهـانی دوم، ترکیـب     

  .گفته ممکن شدمتوازنی میان سه آبراه پیش

ین اثر وبر، کمتر مورد تحلیل اما ا ،آثار ماکس وبر وجود داردباره هاي متعددي در پژوهش. 12

این اثر وبـر،   بارههاي جامع در براي مطالعه یکی از معدود تحلیل. عمیق قرار گرفته است

  Maley, 2011.: بنگرید به

هاي مسیرهاي مدرنیزاسـیون اروپـایی و    مختصر ولی دقیق از تفاوتهانتینگتون، شرحی . 13

  .)Huntington, 1966 :ك.ر( کند می امریکایی ارائه

، با برجسته کردن نقش قانون اساسی امریکا در نهادینه کردن جک در دانشنامه بریتانیکا. 14

تفکیک قوا در این کشور، اهمیت قانون اساسـی در گـذار بـه دوران جدیـد در امریکـا را      

 بـاره در هنـدبوك آکسـفورد در   Duignan and DeCarlo, 2018.: بنگرید به کند؛میتحلیل 

اهمیت قانون اساسـی و نظـام    بارهدر بسیار ارزشمندي هايهقانون اساسی امریکا نیز مقال

نمونـه کـومیزار    بـراي . ایـن کشـور وجـود دارد   ی امریکـا در فرآینـد مـدرن شـدن     یقضا

)Graberet al, 2015: 137-153(، اي براي تمام تحولات دو قرن  قانون اساسی را ساختار پایه

ی و یبه نقـش نظـام قضـا    )Graberet al, 2015: 241-257( یا توش نت. داند می اخیر امریکا

 اجتمـاعی امریکـا   هـاي  شده در جنبشهاي مطرح قانون اساسی امریکا در جذب خواست

  .Graber et al, 2015 :پردازد می

درصد از مـردم امریکـا    78دهد که  می نشان) 2021(ه گالوپ مؤسسآخرین افکارسنجی . 15

درصـد   1فقـط  (زیاد و خیلی زیاد اعتماد دارنـد   نسبتاً ،به دیوان عالی این کشور تاحدي

این میزان اعتماد به دیوان عالی را با میزان اعتمـاد مـردم بـه     اگر). اعتمادي ندارند اصلاً

مقایسه کنـیم،  ) درصد 49(ترین نهادهاي سیاسی این کشور یعنی کنگره  یکی از مردمی

بـراي دسترسـی بـه    . شـود  مـی  مشخص ی در امریکا بیشتریترین مرجع قضاجایگاه عالی

  .Gallup, 2021: بیشتر در این مورد، بنگرید بههاي  داده
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اشـاره کـرده و   ... داري آلمـانی، فرانسـوي، بریتانیـایی و   اشتریک و کراوچ به انواع سرمایه. 16

هـاي متفـاوت   هاي آنها را حاصل مسیرهاي متفاوت تاریخی و ویژگـی  و اشتراكها  تفاوت

  .)1398اشتریک و کراوچ، : ك.ر( دانند می جوامع آنها

 1453سلطان محمد دوم عثمانی در سال  به دستبرخی از مورخان، سقوط قسطنطنیه . 17

 .)Duruy, 2019 :ك.ر( دانند می وسطیرا پایان قرون 

گـردد و بـا   سازي بـه دوران امپراتـوري روم بـازمی   هاي ملتبرخی بر این نظرند که ریشه. 18

  .)1396یاوري و اژئر،  :ك.ر(تضعیف شد ها  این زمینهظهور مسیحیت در اروپا، 

ها از این دوره به عنوان مرحله ظهور شاهزادگان شورشی در اروپا یاد در برخی از پژوهش. 19

تنش رو به افزایششان با رهبران کلیسا، به نیروهاي محلی مخالف کلیسا نیـز  شده که در 

ها  گرایانی چون لوتر، محصول همین تنشدرواقع بخشی از ظهور اصلاح. کردند می کمک

  .)Ocker, 2018: ك.ر(هاي شاهزادگان محلی بود  و حمایت

بر این نظرند که شـرایط جدیـد    »تقاضا براي دین«، ویلسون و بروس با طرح رویکرد برگر. 20

اي بود که تقاضـا بـراي دیـن را پیوسـته کـاهش داد و      اجتماعی در دنیاي مدرن به گونه

بـروس،  ( اصلی سکولار شـدن جوامـع غربـی را تشـکیل داد     ۀنیاز به دین، پایهمین افول 

1387 :15(. 

بـراي مطالعـه   . )Ardant, 1975 :ك.ر(از مشهورترین محققان هسـتند   آردانت و چالرز تیلی. 21

 Bo: هـاي ایـن نظریـه، بنگریـد بـه      نظریه چالرز تیلی و ضـعف  بارهیک پژوهش خوب در

Kaspersen and Strandsbjerg, 2017.  

مین أهابز در این کتاب، با ترسیم وضعیت طبیعی یعنی وضعیت بدون دولـت، نیـاز بـه ت ـ   . 22

در هـا   بـه بهـاي از دسـت دادن بخشـی از آزادي انسـان     (آسا دولت غول از طریقامنیت 

ناپذیر براي خروج از وضـعیت جنـگ همـه بـا همـه      را ضرورتی اجتناب) وضعیت طبیعی

  .)1400هابز، : ك.ر(دانست  می

ــی. 23 ــژوهش از در برخ ــا پ ــل ه ــن تقاب ــت  ، ای ــان امنی ــزاع می ــب ن ــا را در قال ــواهی و ه خ

ارزشمندي از مجموعه مطالب  ۀانتشارات راتلج، گنجین. اندخواهی توضیح داده دموکراسی

اي و تـاریخی در غـرب گـردآوري کـرده اسـت      هایی را به لحاظ اندیشهچنین نزاع بارهدر

هاي همچنین براي مطالعه تاریخ چنین نزاعی در میان ملت .)Assoudeh et al, 2020 :ك.ر(

  .1399رابینسون، عجم اوغلو و : مختلف، بنگرید به

ها با فهم از تاریخ این کشور از انقـلاب فرانسـه بـه    لائیسیته، مفهومی فرانسوي است و تن. 24

پژوهشی ارزنـده از منظـر    ۀطالعبراي م. توان به درك روشنی از این مفهوم رسیدبعد می
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 :شناسی تاریخی به این مسیر خاص دموکراسـی لائیسـیته فرانسـوي، بنگریـد بـه     جامعه

Davis, 2020 .  هـاي مـذهبی    دیویس در این اثر، لائیسیته فرانسوي را پاسخی بـه پرسـش

کلیسـاي کاتولیـک در    ۀجانب ـداند کـه در دوران حضـور همـه   هاي کاتولیک میفرانسوي

تحولات . زندگی مردم این کشور، شکلی از ضدیت با دین و نمادهاي دینی را موجب شد

  .عمومی را تقویت کرددو قرن بعد فرانسه نیز این نگرش 

  .در ابتدا نام آن، شوراي سلطنتی و متشکل از اشراف بود. 25

این نـزاع بـوده    ۀوجود داشته و نتیجها، این نزاع در کتب تاریخ بریتانیا در همه این دوره. 26

نمونه تـاریخ نـزاع پادشـاه و     براي. کرده است می که مسیرهاي تحولات آینده را مشخص

 ,Rowley: ، بنگریـد بـه  )1485(گذاري هنـري هفـتم   پارلمان از تصویب مگنا کارتا تا تاج

تـا   1688شکوهمند انقلاب انگلستان چنین نزاعی از  باره؛ یا براي مطالعه بیشتر در2018

  .Jupp, 2006: ید به، بنگر1848هاي ایرلند در  عصر ویکتوریان و شورش

 امپراتوري بریتانیا از مذهب به عنـوان ابـزاري   هرچنددهد که  می کارتی در این اثر نشان. 27

هاي مذهبی امریکـایی در دوره   کرد، تشکل می براي پیشبرد منافع خود بر امریکا استفاده

 مسـئله  کا، نقش مهمی در بیرون کردن بریتانیا از این کشور داشتند و همینانقلاب امری

کروتـرز نیـز در ایـن اثـر، همـین       .)Carté, 2021 :ك.ر(رنگ مذهبی داد  ،به انقلاب امریکا

  ).Crothers, 2018: ك.ر(جنگ داخلی امریکا انجام داده است  ةبررسی را در دور

و ) نظـم (اما بسیار پرنکته، تـاریخ نـزاع میـان امنیـت     کریگر در این اثر به نسبت قدیمی . 28

گرداند و به مبـانی فکـري و   بازمی 17در آلمان را به قرن ) لیرالیسم و دموکراسی(آزادي 
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  چکیده

تدوین تمدن اسلامی در قرن دوم هجري با انتقال علوم مختلف از یونان به تمدن 

تمـدن در فرآینـد برسـازي     ایـن . ایرانی و از آنجـا بـه جهـان اسـلام همـراه بـود      

هاي ذهنی خود را از یونـان و فلسـفه   ساختارهاي عینی، چونان حکومت، پشتوانه

هاي فرهنگ عربـی و  به دلیل ویژگی در این مسیر. افلاطونی و ارسطویی برگرفت

شهري کـه در حـال انتقـال بـه جهـان زیسـت       عناصر دینی آن و نیز تجربه ایران

گرایی با اتکا به امر متافیزیکی مورد توجه اسلامی بود، فلسفه افلاطونی و افلاطون

در  ،گرایـی نزدیـک اسـت   در حالی که فلسفه ارسطویی که به واقعیت ؛قرار گرفت

هـاي امـر   بدین معنـا کـه دشـواره   . مورد اغفال قرار گرفت اندیشیعرصه حکومت

اندیشــی جهــان زیســت اســلامی از مــدار فلســفه سیاســی در برســازي حکومــت

ارسطویی اندیشیده نشد؛ بلکه از زاویه فلسفه سیاسی افلاطونی مورد تأمـل واقـع   

ی در ارسطوی سؤال مطرح این است که چرا فلسفه سیاسی ،اندازاز این چشم. شد

توجهی قـرار گرفـت؟ در صـورت توجـه بـه فلسـفه سیاسـی        این فرآیند مورد بی

 دهـی هـاي عینـی برسـاخته تمـدن اسـلامی چگونـه سـازمان       سـاخت  ،ارسطویی

ها و ساخت ،مطرح در این مقاله این است که در تمدن اسلامی ۀشدند؟ فرضی می

سـفه سیاسـی   هایی ذهنی و عینی وجود داشت که باعث به حاشیه رفـتن فل  سازه

هـاي  هاي فکري چونان دوگانگی ذهنی همراه با سلطه انگـاره سازه. ارسطویی شد
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اندیشـه  . هایی متأثر از این تصور در عرصه سیاسی شـد دینی باعث تجلی ساخت

گرایـی بـراي   اي، عامل بنیـادین گـرایش بـه افلاطـون    هاي اسطورهدینی و انگاره

اندیشـی در  البتـه تجربـه حکومـت   . اندیشیدن امر سیاسی و ساختار حکومتی بود

گرایـی، پشـتوانه فکـري حـل     جهان زیست ایرانی دوره ساسـانی کـه نوافلاطـون   

هاي  مثابه یک الگو در اندیشیدن دشوارههاي سیاسی قرار گرفته بود نیز بهدشواره

اما در مقابل فلسـفه ارسـطویی چـون    . اجتماعی مورد اقبال مسلمانان قرار گرفت

در ایـن فرآینـد بـه     ،هاي اجتماعی و رویکرد عقلانی استوار بـود مبتنی بر واقعیت

نشـتاین بـه تحلیـل    گبدین منظور ما با رهیافت روش تفسـیري ویت . حاشیه رفت

   .پردازیممی موضوع

  

 و گرایی، ارسطوگرایی، فلسفه سیاسـی تمدن اسلامی، افلاطون: هاي کلیدي واژه

  . اندیشیحکومت



  145/و همکار عثمانی محمد؛ ... اسی ارسطوییسی ۀفلسف ۀچرایی عدم سلط 

  مقدمه 

 ـ گیري، همواره ستونکلها در فرآیند شتمدن هـاي   ههاي برسازي تمدن خود را بـر ویران

رو تمدن جدیـد در داد و سـتدي فرهنگـی و    از این. کنندهاي پیش از خود بنا میتمدن

هـاي  هاي ذهنـی و عینـی سـاخت   علمی با دیگري پیش از خود و یا در زمان خود، بنیان

 هـا در  ردهاي علمـی انسـان  تـرین دسـتاو  همچنـین مهـم  . سـازند اجتماعی خود را برمـی 

تمـدن  . به جلو و پیشـرفت تمـدن جدیـد خواهـد بـود      ها، مبنایی براي حرکت رو تمدن

پس از دو قرن نفوذ در  ،اسلامی که با بعثت پیامبر اسلام در مسیر برساختگی قرار گرفت

در ایـن  . راه تدوین خود را بـازنمود  ،هاي متمدن دیگري چون ایران، مصر و رومسرزمین

جامعه پهناور جغرافیایی و متنوع جمعیتی و فرهنگـی نیـاز    ةمسلمانان براي ادار ،ردرویک

د از طریـق آن، نظـم و امنیـت عمـومی را محقـق      نبه ساختارهاي عینی داشتند که بتوان

بـا   تـا در تمدن اسلامی، دانش فلسفه سیاسی درصدد برآمـد   گیدشوارهدر لحظه . سازند

جهان زیست اسلامی، راهـی عقلانـی بـراي عبـور از     مندي در تاندیشیدن دشواره حکوم

هـاي نظـري و    هاي عینی بـا بنیـان  هاي این ساخترو پشتوانهاز این. بحران را نشان دهد

تـرین  مهم ،دانش فلسفه سیاسی که ریشه در یونان داشت. فلسفی مورد تأمل قرار گرفت

  . عهده گرفتهاي نظري را برها و برسازي بنیانمحمل براي اندیشیدن دشواره

فلسفه یونانی که در دو فیلسـوف بـزرگ افلاطـون و ارسـطو بـراي مسـلمانان نمـود        

ابتدا به ایران عصر ساسانی وارد شد و ایرانیان در مقام حـاملان و کـاربران ایـن     ،یافت می

آنچه در فرآیند تاریخی نمـود دارد،  . آن را به تمدن اسلامی وارد ساختند ،فلسفه سیاسی

موجـود در   هـاي دینی جامعه، دشوارههاي شهري به دلیل زیرساختن ایرانابتدا در تمد

گرایـی توانسـت   هـاي نوافلاطـون  این بستر از زاویه فلسفه سیاسـی افلاطـونی و گـرایش   

در همین بستر، نظام . هاي عینی مبتنی بر دین و سیاست را توجیهی عقلانی کندساخت

گرایـی بـراي توجیـه    هـاي نوافلاطـون  شدانایی اسلامی نیـز از فلسـفه افلاطـون و گـرای    

  . هاي خود بهره بردهاي عینی و تأمل دشواره بنیان

مطرح این است که چرا فلسـفه سیاسـی ارسـطویی در نظـام      پرسش ،اندازاز این چشم

ها قرار نگرفت؟ در صورت توجـه بـه   تأمل دشوارهۀ پشتوان ،دانایی اسلامی در عرصه سیاسی

  شد؟ می روهت و دانایی اسلامی با چه پیامدهاي سیاسی روبنظام معرف ،فلسفه ارسطویی
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 مطرح در این چارچوب ایـن اسـت کـه فلسـفه ارسـطویی بـه دلیـل نگـرش         فرضیه

 را انگار عقل اسـلامی  ۀتوانست نگرش دوگانگرایانه نمیمحورانه، ماتریالیستی و واقع عقل

در مقابـل  . توجیه کند ،شتکه از یکسو در متافیزیک و در سوي دیگر ریشه در فیزیک دا

 ـ     این فلسفه سیاسی افلاطونی و نوافلاطون  انگـار و  ۀگرایـی کـه مبتنـی بـر نگـرش دوگان

حـال اگـر   . کـرد طلب بود، نیازهاي ذهنی عقلانیت سیاسی اسلامی را توجیـه مـی  لآ هاید

جهان زیست اسلامی در فرآیند برسازي نظـام دانـایی خـود بـه سـمت فلسـفه سیاسـی        

هاي طلبی، انگارهلآهدور از نگرش ایده گرایانه و بشد، رهیافت واقعیل میارسطویی متما

  .کردعرفی و مادي را بر عقلانیت سیاسی مسلمانان حاکم می

هـاي سـاخت   انگارانه در پی بررسـی بنیـان  در این مقاله ما با توجه به چارچوب سازه

انگـاري   در نگرش سازهکه  رواز این. نظري و ساخت عینی در نظام دانایی اسلامی هستیم

هاي عینی مهم هستند، فرآیند تـاریخی  گیري ساختثیرگذار بر شکلأهاي تاریخی تداده

 انتقال فلسفه از یونان به ایـران عصـر ساسـانی و از آنجـا بـه جامعـه اسـلامی را بررسـی        

ثیر أهاي ذهنی و عینی برساخته در جهان زیست اسلامی را تحت تسپس سازه. کنیم می

ایـن مقالـه بـا    . دهـیم فه افلاطونی و ارسطویی و پیامدهاي آن را مورد مداقه قرار میفلس

 هــدف ترســیم فرآینــد انتقــال دانــش فلســفه سیاســی و چگــونگی تأثیرگــذاري آن در 

  .دهداندیشی مدنظر قرار میهاي عینی در عرصه حکومتگیري سازه شکل

  

  پژوهشپیشینه 

فلاطونی به طور خاص و فلسفه یونانی به طـور  سیاسی ارسطو و ا انتقال فلسفه درباره

ایـن توجـه بـه فلسـفه     . هاي مختلفی صـورت گرفتـه اسـت   عام به جهان اسلام، پژوهش

انتقال آن به جهـان اسـلام، ناشـی از نقـش مهـم آن در برسـازي        ةسیاسی یونانی و شیو

در ایـن زمینـه   . اندیشـی تمـدن اسـلامی بـوده اسـت     هاي ذهنی و فکري حکومتبنیان

دسته اول کسانی هسـتند  . گرفته را در دو دسته تقسیم کردهاي صورتتوان پژوهش یم

اي وجود ندارد؛ بلکه اندیشه با افلاطون و ارسطو یعنـی  اندیشه ،که اعتقاد دارند در اسلام

آنچـه در قالـب اندیشـه سیاسـی در     . یونان به طور کلی به جهان اسلام وارد شـده اسـت  

یونانی اسـت کـه در قالـب زبـانی عربـی       ن فلسفه سیاسیجهان اسلام مطرح است، هما
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این اساس هیچ اصالتی براي اندیشه سیاسی در جهان اسلام  بر. ترجمه و ارائه شده است

  . قائل نیستند

 ،که در زبان فارسی- »نحن و التراث«فیلسوف مراکشی در کتاب  ،محمد عابد الجابري

خـوانش نـوین از   «و  »راث فلسـفی مـا  مـا و می ـ «به دو کتاب  آن را سید محمد آل مهدي

 :البنیـه العقـل العربـی   «و نیـز در کتـاب    -ده اسـت کـر ترجمـه   »فلسفه مغرب و انـدلس 

. کنـد  فلسفه در جهان اسلام را در امتداد فلسفه یونانی قلمداد می ،»هاي عقل عربی بنیان

به زبـان   وقتیفلسفه یونانی  که هاي ساخت زبانی معتقد استوي نیز با توجه به رهیافت

لوگـوس اسـت، بـه مواجهـه بـا       ةعربی ترجمه شد، در بسـتر زبـان عربـی کـه برسـازند     

عربی کـه نمـودش زبـان عربـی      هاي جهان اسلام رفته است؛ یعنی در بستر عقل دشواره

   .)133: 2008 جابري،( این دشواره را اندیشیده است ،است

ارد شده، یونانی بوده که بـه  اي که در جهان اسلام وفلسفه ،این اساس در مقام اول بر

 ،هـاي جهـان اسـلام   دشـواره  ،در مقـام دوم . زبان عربی، تعریـب یـا ترجمـه شـده اسـت     

عربـی   ،هـا ایـن اندیشـه   .هایی را شکل داده که متمایز از فلسفه یونانی بوده اسـت  اندیشه

هـاي سیاسـی نمودیافتـه در    یعنی جابري میان فلسفه سیاسی یونانی و اندیشـه . هستند

جـابري بایـد گفـت کـه      در نقد این دیدگاه. شودتمایز و تفکیک قائل می ،اسلامی تمدن

مایه فلسفه اسلامی از لحاظ شیوه و گفتار و منطق و متد یونـانی اسـت؛ امـا از بعـد     جان

اي متناسب با جهان زیسـت  تمدن اسلامی، فلسفه ةماهیت فکر فلسفی با توجه به دشوار

فلسفه در چارچوب عقلانیـت اسـلامی برآمـده از تمـام      این. اسلامی برساخته شده است

ما در این نوشتار از . وجود آمده استه هاي موجود در این جهان زیست بعناصر و ویژگی

  .گیریمدیدگاه جابري فاصله می

معتقدند فلسفه سیاسـی افلاطـونی و ارسـطویی بـه      متفکرانی هستند که، دوم ۀدست

بـا ایـده حکـومتی ایرانـی      ،از انتقال به جهان اسلامطور خاص و یونانی به طور عام پس 

هانري کربن و سـید حسـین   . انداندیشی نوینی شدههمساز شده، بنیان برسازي حکومت

آن هسـتند کـه    این گروه بر. آیندنصر از جمله متفکران مطرح این جریان به حساب می

در آنجـا  . سلام وارد شـد دانش فلسفه در مسیر انتقال خود ابتدا به تمدن ایرانی پیش از ا

ایـن   ،آنگاه خود ایرانیان پس از پـذیرش اسـلام  . در مواجهه با مسئله ایرانی فلسفیده شد



  1401سی و یکم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /148

رو از ایـن  .)18: 1389 نصـر، ( شده را بـه جهـان زیسـت اسـلامی وارد کردنـد     فلسفه ایرانی

اسـلام  شـده بـه جهـان    هـاي ایرانـی  شده یونانیان را با تمام ویژگیفلسفه ایرانی ،ایرانیان

این امر ضمن ایجـاد رونـق فکـري در برسـازي نظـام دانـایی در جهـان        . منتقل ساختند

هانري کربن در کتاب . نقش اساسی در تدوین فکر حکومتی داشته است ،زیست اسلامی

هانري کربن، آفاق تفکر معنوي در «و شاگردش داریوش شایگان در کتاب  »اسلام ایرانی«

ایـن مسـئله را    ،»علم و تمـدن در اسـلام  «ر هم در کتاب سید حسین نص و »اسلام ایرانی

  .دهندتوضیح می

 کـه  کرون هستند که بر این باورند اندیشمندانی چون روزنتال و پاتریشیا ،سوم ۀدست

 ۀدر ذهنیت فلاسـف . فلسفه سیاسی در جهان اسلام، ابتدا اسلامی بوده تا یونانی یا ایرانی

آنـان  . ستقل از هم با یکـدیگر تلاقـی پیـدا کردنـد    م ،دو جهان اسلامی و یونانی ،اسلامی

شـهر یونـانی،    -کوشیدند وحی را در شکل قانون نبوي با عقل در شکل نوموس دولت می

این فلاسفه، قـدرت برتـر را بایـد از آن     يهان اولویتییعنی در مقام تبی. هماهنگ سازند

اسلام در سیاسی  اندیشه«ب روزنتال در کتا .)16: 1396 روزنتال،( دانستقانون وحی اسلام 

این دیـدگاه  ، )1987( »هاي اسلامتاریخ اندیشه«و پاتریشیا کرون در ) 2005( »سده میانه

  . را مطرح ساختند

  هاي مطرح در باب ریشه دانش فلسفهدیدگاه -1جدول 

  استدلال  پژوهشگران  هانگرش

فلسفه یعنی 

  یونان
  محمد عابد الجابري

جمه فلسفه یونانی با تر ،فلسفه در جهان اسلام

  .هاي آن استدغدغه

فلسفه یعنی 

  ایران

کربن، سید  هانري

حسین نصر، داریوش 

  شایگان

روشی و منطقی یونانی  ،فلسفه از لحاظ رویکرد

است؛ اما ماهیت فلسفه اسلامی مبتنی بر روح 

  .ایرانی است

فلسفه در اسلام 

  .وجود دارد
  کرون روزنتال، پاتریشیا

مستقل  ،با ذهنیت فلاسفه اسلامیفلسفه یونانی 

  .از هم با یکدیگر تلاقی پیدا کردند

  رویکرد ما

  

 ------------ --  

  

هاي فلسفه در تمدن اسلامی با تکیه بر بنیان

  .دشواره خود را اندیشیده است ،یونانی و ایرانی
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ک ی ـ هاي مطرح در این زمینه، نقدهایی را به هـر ما در این نوشتار با توجه به دیدگاه

تفکـر فلسـفه    ةدو شیو ،که در یونان یمآن بر رواز این. دانیماز رویکردهاي مطرح وارد می

از لحاظ روشی منطق ارسطویی در جهـان اسـلام    سیاسی افلاطونی و ارسطویی، در ابتدا

اما فلسفه سیاسی ارسطویی در شرق جهان اسلام و مرکز خلافت  .مورد توجه قرار گرفت

به فلسفه  اقبالد؛ زیرا بافت دینی ذهنیت اندیشمندان مسلمان، به طور کامل خوانش نش

بـا   کـه  شاید بتوان گفـت . داشته استنارسطویی و توجه به فلسفه افلاطونی را به همراه 

در ایـن   »سیاسـت ارسـطویی  «جو براي یافتن و ترجمه کتاب وتوجه به این بینش، جست

اخـلاق  «هـا چـون   یگـر کتـاب  د ،در مقابـل . واقـع شـده اسـت    غفلـت نظام دانایی مـورد  

هـاي فـارابی در ایجـاد    تلاش. ، اقبال بیشتري یافته است»نیکوماخوس در بحث اخلاقیات

هـاي  هاي افلاطونی بوده و در عرصه سیاسـی انگـاره  نگرش فلسفه سیاسی برآمده از ایده

چرایـی و چگـونگی ایـن    . توان دیداي ملموس و واضحی را نمیسیاسی ارسطویی، نتیجه

  .دهیمقرار می پژوهشا در این مقاله مورد امر ر

  

  چهارچوب نظري

. گیـرد هاي ذهنی شکل میهاي عینی در یک جامعه همواره با تکیه بر ساختساخت

هـا و مسـائل مطـرح در بسـتر اجتمـاعی، در      هاي ذهنی نیز با توجـه بـه دشـواره   ساخت

مهـم   هـاي پرسـش خ به ها که در پاساین اساس اندیشه بر. آیدوجود میه رهیافت تأمل ب

هـاي فرهنگـی و تـاریخی موجـود در جامعـه را در خـود حمـل        ویژگی ،دنشومطرح می

هـاي  ساخت ةهاي ذهنی و هنجاري به اندازحال با توجه به این رویکرد، ساخت. کنند می

تـوان بامعنـا دانسـت کـه     هـایی را مـی  ز اهمیت خواهند بود؛ زیرا نظامئعینی و مادي حا

هـاي اجتمـاعی خـود را داشـته     امکان تفسیر و نیز اندیشـیدن واقعیـت   ،کنشگران در آن

در این صورت کنشگران در محیط اجتماعی خـود بـا درك نیازهـا و در راسـتاي     . باشند

از ایـن  . پردازنـد خـود مـی   ۀاي براي زیست بهتـر بـه تفکـر در بـاب مسـئل     ایجاد جامعه

ثیر أا در یـک جامعـه بـر هـم ت ـ    توانیم بگـوییم کـه کـارگزاران و سـاختاره    انداز می چشم

  .)368: 1396 محمدپور،( دهندگذارند و همدیگر را شکل می می

معتقد است که اندیشه به خـود موضـوع    »هاي فلسفیپژوهش«نشتاین در کتاب گویت
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هـا را در کنـار خـود    کند؛ یعنی به وسیله اندیشیدن اندیشه، واقعیتاندیشه هم توجه می

متناسب بـا شـرایط    گیري جوامع،کند که با شکلامر دلالت میاین مسئله بر این . داریم

و بـدون فکـر شـکل     اي در خـلأ هیچ جامعـه . شودآنها، تولید اندیشه ممکن می حاکم بر

اي در آن هـاي کنـونی، اندیشـه   هاي پیشینی و واقعیتمگر با توجه به پشتوانه گیرد؛نمی

هـا  و هماهنگی میان اندیشه و واقعیـت نشتاین توافق گویت ،از این رهیافت. شودبرساخته 

تبلـور اندیشـه در   . گیرندها شکل نمیها بدون توجه به واقعیتاندیشه. سازدرا مطرح می

ایـن  . هـاي آن اسـت  یک جامعه، نشان از آگاهی نسبت به واقعیـت پیرامـونی و دشـواره   

موضـوع و  خیزد، در فرآیند اندیشـیدن اندیشـه، بـه خـود     آگاهی که از بستر تجربه برمی

ها، واقعیت را در در این رهیافت به وسیله اندیشیدن اندیشه. شودپرسش آن پرداخته می

هر نشـانه بـه تنهـایی    «دارد که نشتاین اظهار میگرو ویتاز این. کنار خود خواهیم داشت

   .)118: 1382 ،ویتگنشتاین ( »نماید، بلکه در کاربرد زنده است مرده می

انایی اسلامی قرن دوم هجري، واقعیـت جدیـدي شـکل گرفتـه     این اساس در نظام د بر

هـاي  سـاخت . مطرح در این بسـتر بـود   ةبود که اندیشیدن آن مستلزم توجه به چند دشوار

شده در طول این دوم قرن، متناسـب بـا شـرایط اجتمـاعی جدیـد      ذهنی و عینی برساخته

هـاي  دانش مراه با علوم ومسلمان هها و تجارب ملل تازهفرهنگ. جهان زیست اسلامی نبود

 نـد دداشدند و تصویري نوینی از جامعـه اسـلامی شـکل مـی    خود، به درون جامعه وارد می

با ساختار قدرت حـاکم بـر جامعـه     مناسب نبودناین تصویر به دلیل  .)26: 1395، طباطبایی(

 ـ  ها و چالشاسلامی، پرسش  توجـه بـه  . وجـود آورده بـود  ه هایی را براي جامعـه اسـلامی ب

  .طلبیدمی هایی نو راهاي پیرامونی و حقیقی مطرح در جامعه، برسازي اندیشهواقعیت

اي بسـیط و  متناسب با جامعه ،وجود آمده آنچه در فرآیند حکومت نبوي در مدینه ب

گسترش پهنه جغرافیایی . رو شدهابتدایی بود که در بستر دو قرن با تحولات بسیاري روب

عرب، وضع نوینی را بر جهان اسـلام حـاکم    سوي مردمانی غیر همراه با پذیرش اسلام از

هاي عینـی  ورزي با ذهنیت ابتدایی و ساختامکان تداوم سیاست ،در این شرایط. ساخت

نیـت در ناهمسـازي بـا    یشـکاف ذهنیـت و ع  . پـذیر نبـود  آن در صدر اسلام، دیگر امکان

امري که خلافت عباسی  ؛ددر دوران حکومت امویان مشاهده کرتوان میشرایط جدید را 

. اندیشی متناسب با واقعیت جامعه سـوق داد را ناگزیر به تدوین شرایط جدیدي از حکومت



  151/و همکار عثمانی محمد؛ ... اسی ارسطوییسی ۀفلسف ۀچرایی عدم سلط 

هاي دینی در حال تدوین بود، نیاز به ذهنیـت  از آن جهت که شرایط جدید در بستر انگاره

کننده این مناسـبات و برسـازي عینیتـی مناسـب آن، گـرایش بـه فلسـفه سیاسـی         توجیه

 ،رو توجه به فلسفه سیاسی افلاطونی در نظام دانایی اسـلامی از این .طونی را هموار کردافلا

بیش از فلسفه سیاسی ارسطویی، ریشه در واقعیت اجتمـاعی مبتنـی بـر مناسـبات دینـی      

ایـن   بـر  .ساختبینی انسان مسلمان را برمیمثابه پشتوانه ذهنی، جهاندین به .است داشته

هاي فکري آن که در الگوي ایرانی تجربه شـده  لاطونی با توانمندياساس فلسفه سیاسی اف

  .هاي جهان زیست اسلامی قرار گرفتبود، بستر اندیشیدن دشواره

پذیري افکار سیاسـی  هاي سیاسی، محمل آزمونشرایط اجتماعی تأثیرگذار بر اندیشه

مـده از  هـاي مشـخص و معلـوم برآ   هـاي سیاسـی بـا توجـه بـه داده     اندیشـه . خواهد بود

اساس یک امر معلوم، اندیشـیدن   هاي عینی، به اندیشیدن درآمده است؛ یعنی بر دشواره

مـا را بـه پاسـخی مشـخص      ،ها در سیر اندیشیدناین اساس واقعیت بر. گیردصورت می

هـاي تـاریخی و اجتمـاعی، مبـانی     هاي پیشنی همـراه بـا واقعیـت   داده. سازندرهنمون می

صدق و کذب  ،این مبنا. )215: 1382 ،ویتگنشـتاین  ( عه خواهد بودبرسازي یک اندیشه در جام

گیـري  تـوان شـکل  انداز این رابطه میهمچنین از چشم. سازدپذیر مییک اندیشه را آزمون

در چــارچوب ارتبــاطی  ویتگنشــتاین. هــا را توضــیح دادمفــاهیم و درك و تفســیر اندیشــه

هـا  ازد؛ زیرا زبان محمل ارتباطی و انتقال اندیشـه سها با واقعیت، امر زبان را وارد میاندیشه

ة محـدود  از طریق زبان ساختارها،. بنیاد فهم امر واقع است ،همچنین زبان. به دیگران است

معتقد است که سرشت و ماهیت واقعیـت، تنهـا    ویتگنشتاین. اندیشه قابل درك خواهد بود

یکـی تصـور    ،زبان را با فهم واقعیـت  رو وي فهماز این. شوداندیشیدن در زبان آشکار می با

  .)252 :همان( یابداي است که در زبان قوام میمسئله ،واقعیت. کندمی

هاي مطرح در یـک جامعـه   فهم اندیشه براي درك وکه یابیم میدر یک نگاه کلی در

هـاي مطـرح در یـک    لع یک مثلث هستیم که عبارتند از واقعیتضناگزیر از توجه به سه 

ها کـه در  درك این واقعیت و در نهایت توجه به اندیشه ان حامل و عامل فهم وزب ؛جامعه

 اسـاس آن شـکل   شـوند و سـاخت عینـی و مـادي بـر     ها اندیشیده میبستر این واقعیت

گرایی و عدم گرایش بـه فلسـفه سیاسـی    در بستر این اضلاع، گرایش به افلاطون. یابد می

هـاي  توان درك کرد؛ زیرا سـاخت هاي آن را میارسطویی در نظام دانایی اسلامی و پیامد

هاي زبانی محـاط در  خواه متافیزیکی و چارچوببخش و آرمانذهنی متکی به نگاه تعالی
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. سیاسی متکی به واقعیت را بـه همـراه خواهـد داشـت    ۀ به فلسف یتوجهبیبینش دینی، 

عدم خوانش فلسفه  در چرایی کندوکاوحال با توجه به این مسئله، ما از این چارچوب به 

 .کنیمارسطویی در نظام دانایی اسلامی و پیامدهاي فکري و عملی آن توجه می

  چارچوب تئوریک - 2جدول 

  شیوه کاربرد  روش تحلیل

  مراتب مبتنی بر شیخوخیتمحیط بیابانی، قبیله، خلافت، سلسه  هاساخت

  بعدين تکگرایی، ذهن معطوف به امر متعالی، فرهنگ شفاهی، ذهذهن  هاسازه

  محتواي تحلیل
هر اندیشه رنگ متن  - هاي فلسفیپژوهش-  هرمنوتیک ویتگنشتاین دوم

  .یدآگیرد و واژگان ارسطو به رنگ متن تمدن اسلامی درمیبه خود می

  

  ارسطو و سیر انتقال فلسفه او به جهان زیست اسلامی

هـاي مختلـف از    یونانی بود که از طریق فتوحات اسکندر بـه سـرزمین   دانشی ،فلسفه

اي از فلاسـفه یونـانی بـه بـلاد     پس از این فتوحات اسکندري، عـده . جمله ایران وارد شد

مشـهورترین مـدارس   . سیس مدارس و آموزش فلسفه همـت نمودنـد  أشرق آمدند و به ت

سـیس شـد، مدرسـه اسـکندریه و     أیونانی که پس از فتوحـات اسـکندر در بـلاد شـرق ت    

گرایی بـر  افلاطون، گرایش نوافلاطون يارس با بازخوانی آرادر این مد .انطاکیه بوده است

مسیحیان سریانی در ایـن میـان    بعدها در دوره ساسانیان،. تفکر شرقی حاکم شد ۀعرص

، )رهـا (اُدسـا  ه بـه  یعنی فلسفه، از انطاکی ترین دانش یونانیتلاش بسیاري در انتقال مهم

   .)85: 1372 ی،یکسا( کردندشاپور و بغداد نصبین، حران و جندي

دلیـل   بـه  )رهـا (اُدسـا  مدرسـه   .بینیماوج این انتقال را در زمان امپراطوري زنون می

ترس جـان و نیـز    معلمان این مدرسه از. تعطیل شد 489نسطوري در سال  هايگرایش

پادشـاهی بـا    ،انوشـیروان . انوشـیروان پناهنـده شـدند    ،تأمین زندگی به شاهنشاه ایـران 

و در راستاي انتقال  یونانی را به گرمی پذیرفت این هفت حکیم. دیشی بودتمایلات آزادان

 ،این اساس ایران پیش از ورود اسلام بر. هاي علمی آنان، بستر مناسبی را مهیا نمودداده

  .)324: 1393 فاخوري،( یونان و دانش فلسفه باز نمود درهاي سرزمینی خود را به سوي

زبـان سـریانی را زبـان    . هاي نوافلاطونی بودنـد یشمهاجر مسیحی با گرا ۀاین فلاسف

. هاي لاهوتی و فلسفی را از یونانی به سریانی ترجمه کردنـد دینی برگزیده بودند و کتاب
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ی بـه خـارج از امپراطـوري بیزانطـی راه     یدر این بستر فلسفه افلاطونیان جدید و ارسـطو 

سیس أانوشیروان با ت. یع شدهایی چون ایران و هند نیز گسترده و شایافت و در سرزمین

آوري یونانی و هنـدي را در آن جمـع   هاي سریانی،بسیاري از کتاب ،شاپورمدرسه جندي

بسـیاري از مدرسـان   . پس از آن دستور ترجمه این آثار را به زبان پهلوي صادر کرد .کرد

ح حتـی پـس از فـت   . عامل مهم این انتقال بودند، نسطوریان. نسطوري بودند ،این مدرسه

 هاي سریانی از آثار یونـانی را بـه زبـان عربـی    ایران به واسطه مسلمانان، این عده ترجمه

کریسـتین  . آوردنـد  فراهم را هاگیري مسلمانان از این کتاببرعهده گرفتند و امکان بهره

تمـدن ادبـی و    ةتـرین دور دارد که روزگار خسرو انوشیروان را باید آغاز بزرگسن اظهار می

افراد بسیاري حضور داشتند که بـه   ،به صورتی که در دربار انوشیروان ؛ن دانستفلسفی ایرا

از  ،این افراد که بعدها به ترجمه ایـن آثـار هـم پرداختنـد    . کردندآثار یونانی ابراز علاقه می

نوینی تبـدیل شـده    طبقه اجتماعی به این افراد که در تاریخ ایران. مسیحیان سریانی بودند

بش فرهنگی ایران و چه در نهضت علمی و ترجمه در تمدن اسـلامی بـه   بودند، چه در جن

  .)234: 1393 فاخوري،( همین کارویژه و وظیفه نقل افکار غرب به شرق مشغول بودند

کـه فرآینـد انتقـال فلسـفه و     این اسـت  باید در اینجا مورد توجه قرار داد  کهاي نکته

یعنـی اگـر مـا    . گیـرد ایرانی صورت می دیگر علوم یونانی به جهان اسلام از بستر تمدنی

نـاگزیر   ،ارسطویی به جهان اسـلام هسـتیم   انتقال فلسفه افلاطونی و ةدرصدد درك شیو

جامعـه اسـلامی در قـرن    . باید این امر را از فرآیند و مجراي تمدن ایرانی پیگیري کنـیم 

هـاي  پایه هاي استوار خود را برنظام دانایی خود، ستون دوم هجري در لحظه برساختگی

. هاي دانایی پیش از خود، چون ایرانشهر برپا سـاختند به افول رفته یا در حال افول نظام

سیاسی ارسطویی، باید انتقال ایـن علـم را بـه     ۀانتقال فلسف ةرو ما براي درك شیواز این

تمدن ایرانی و پس از آن اسلام واکاویم؛ زیرا دانش فلسفه سیاسی از بستر تمـدن ایرانـی   

  .شودگرفته در آن به تمدن اسلامی وارد میدارس شکلو م

سیس مدارس در تمدن ایرانی، بستر مناسب براي ترجمـه و انتقـال آثـار یونـانی     أبا ت

مرحله اول در نیمـه اول  . در این میان فلسفه در سه مرحله به شرق منتقل شد. مهیا شد

یونانی در میـان نسـطوریان    این زمان فلسفه در. شد شروع) رها(اُدسا  در میلادي 5قرن 

از  .هـاي اسـتوار بودنـد   اینان در راستاي مباحث لاهوتی خود به دنبال بنیان .رواج داشت

مثابه ابزار و بستر مناسـب اسـتنتاج و تولیـد دانـش در     منطق ارسطویی به ۀرو ترجماین
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 ترجمه کتـاب منطـق ارسـطویی توسـط    : گویدرنان در این زمینه می. اولویت قرار گرفت

 محکمــی بــراي جنــبش فکــري ةمســیحی معــروف بــه پــولس فارســی، شــالود پــولیس

   .)112: 1371 صفا،( وجود آورده ب ایران در م 5 گرایی قرن یونانی

در ایـن  . تا کمی بعد از تسلط اسلام بر ایران ادامه داشـت  6دوم از اوایل قرن  ۀمرحل

صـل بـر کتـاب مقـولات     آثاري چون شـرحی مف  ؛ترجمه شد ترین آثار فلسفیمهم ،دوره

ي در اي در جنس، نـوع و خـرد، رسـاله   رساله اي در کل،ارسطویی در هفت کتاب، رساله

اي ایجاب و سلب، مکالمه سقراط و واروستراتوس درباره نفس و در نهایت ترجمـه مقالـه  

مرحله سوم را . هاي مهم در این دوره استاي از ترجمهدر نفس منسوب به ارسطو، نمونه

هاسـت؛ بـدون   در قسمت اول متعلق بـه خـود سـریانی    .ن به دو بخش تقسیم کردتوامی

در قسـمت دوم اسـلام در   . پذیري از اسلام بـه کـار ترجمـه خـود مشـغول هسـتند      ثیرأت

ثیر این نفوذ به کار خـود  أسرزمینی ایرانی نفوذ کرده و مدارس فعال در این دوره تحت ت

هـاي نسـطوري در راسـتاي    سـریانی  ،ز ایـن یعنی تا پـیش ا . تغییر شکل و ماهیت دادند

به آثـار   ،هاي فکري زرتشتی بودمسیحی و یا دشواره تفکر از آمدههاي خود که برپرسش

هـاي  از این دوره به بعد نیازهاي فکري جهـان اسـلام و پرسـش   . کردندفلسفی توجه می

ت و مناسـبات  هاي اجتماعی برآمده از معـادلا تفکري و نیز واقعیت ةبرساخته از این حوز

  .)97: 1355 اولیري،( دهدثیر قرار میأترجمه آثار یونانی و فلسفی را تحت ت ،این دوره

فلسفه در مسیر انتقال به شرق، دانشی مستقل نبود کـه متخصصـان بـه تـدریس آن     

یعنـی در راسـتاي   . مشغول باشند؛ بلکه این دانش در بستر دیانت مسیحی به شرق آمـد 

در . ها استخدام شده بود که به شرق و ایران آمـد در نزد نسطوريتوجیه مباحث الهیاتی 

هـاي  هاي دینـی خـود در مواجهـه بـا دشـواره     جهان ایرانی نیز دین زرتشت براي ادعاي

 از .هـاي عقلـی داشـت   نیـاز بـه توجیـه    ،هاي مانی و مزدكفکري مطرح از سوي جنبش

الات ؤه آنـان در پاسـخ بـه س ـ   کمک شایانی ب ،رو فلسفه به کار رفته در تفکر مسیحی این

رواج بسیاري  ،افلوطین در فیض يآرا و اسکندر در نفس ياین اساس آرا بر. کردمهم می

عقیده به نفس حیوانی و روح یعنی نفـس  . یافته بود یاران زرتشتیدر میان متفکران دین

ت از مباحث مهم حاکم بر ذهنی ـ ،وسیله فیض از جانب عقل فعال آمده استه عاقله که ب

رواج و پیشـرفت فلسـفه    ،این امر به نیکی .)234: 2015 بدوي،( یاران زرتشتی بوداین دین

یاقوت حموي در معجـم البلـدان   . سازدنوافلاطونی در ایران عصر انوشیروان را نمایان می
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 گروهی از نویسندگان ایرانی که بـه آنهـا   ،در عصر انوشیروان در منطقه ارجان«: نگاردمی

کار اصلی آنان این بوده که با خـط مخصوصـی   . گفتند، سکونت داشتندمی دفتران گشته

 هـاي علمـی از قبیـل طـب و نجـوم و فلسـفه را استنسـاخ       کتاب ،به نام گشته یا گشتک

  .)241: 1393 فاخوري،( »کردند می

عامل اصلی گـرایش بـه    ،توان این نتیجه را گرفت که دیانت زرتشتیبه طور کلی می

این گرایش نیاز به توجیهات . مأبی در ایران باستان شده استو یونانیفلسفه نوافلاطونی 

بهتـرین و   ،گرایـی رو نوافلاطـون از این. ساخترا برطرف می عقلی براي مباحثات الهیاتی

توانسـت نقشـی را کـه    ارسـطویی نمـی   فلسـفه . بـود  هاترین بستر براي این بحثمناسب

 مباحــث. بــه دوش بکشــد ،دهــدائــه مــیار نوافلاطــونی در پاســخ بــه مباحــث الهیــاتی

محورانه مبتنی بر واقعیت فیزیکی و تکیه بـر مـاده تـا بـر صـورت و حرکـت فـاعلی         عقل

فلسفه  رواز این. شدمی ارسطویی، مانع از تفکر متافیزیکال و نقش آن در برسازي فیزیک

  .ارسطویی تنها در مبحث منطقی مورد توجه قرار گرفت

خـود،   ۀامپراطـوري بـزرگ برسـاخت    ةسـلام هـم بـراي ادار   در عصر عباسیان، جهان ا

هـاي  پرسـش  ،همچنین با ورود دیگـر اقـوام بـه اسـلام     .نیازمند دانش حکمت عملی بود

بنیادین نظري بسیاري که پیش از این در بستر نظام فکري اسلام مطرح نبوده، در بسـتر  

ان بـه تجربـه   گـرایش حکومـت عباسـی    ،این دو عامـل . یافت جهان زیست اسلامی نمود

. داري از نوع امپراطـوري داشـتند  تجارب حکومت ،ایرانیان را ناگزیر ساخت؛ زیرا ایرانیان

هاي الهیاتی بنیادین را همچنین آنان نیز تجارب جدید جهان اسلام در مواجهه با پرسش

در ایـن  . گواه بر آن بـود  ،گري در عصر ساسانیرواج نوافلاطونی. پشت سر گذرانده بودند

ورزي و هم در ترجمه آثـار مهـم در نهضـت ترجمـه،     ایرانیان هم در قالب حکومت ،هدور

گرایی ایرانیان در این دوره در بستر نهضـت  گرایش نوافلاطونی. بیشترین تأثیر را داشتند

  .)201: 1، ج1362 متر،( ترجمه به جهان اسلام انتقال یافت

نطقـی ارسـطویی ایسـاغوجی    تالیفات م ،اول ۀمتون فلسفی، در درج ۀترجم در مسیر

تحصیل و تدریس منطق ارسـطویی در ابتـدا توسـط    . فورفوریوس به عربی برگردانده شد

هـاي  این شخص یا خود به ترجمه کتاب .هاي سریانی رواج یافتهیبها در میان مسیحی

 بـا  همـراه  را هـا هرمنوطیقا و تحلیلات اولی از ارسطو و ایساغوجی پرداخته و یـا ترجمـه  

هیبها از این جهت منطـق  . میان دانشجویان رواج داده است) م450( ي پربوسیتفسیرها
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اي براي فهم و توضیح تعالیم لاهوتی تئـودور مصـیعی   ارسطویی را وارد کردند که وسیله

منطق ارسطویی بـه عنـوان مـدخلی بـراي تحصـیل لاهـوت در        ،از این دوره. بوده است

این منطق ارسطویی با همـین توجیهـات    ،در دوره اسلامی. مدارس نسطوریان حاکم شد

 فکري به همراه آثاري دیگر از علوم طب، نجوم و ریاضیات به جهان اسـلام انتقـال یافـت   

  .)156: 1371صفا، (

از مشهورترین استادانی که به تدریس ارسطو و تفسیر آن در بغـداد مشـغول بودنـد،    

ابن . بی و ابویحیی مروزي بودنداستاد فارا ،استاد ابوبشیر متی و یوحنا بن حیلان ،قویري

 کنـد می دانان در عصر خود معرفیمنطق ییسندیم در کتاب الفهرست، ابوبشیر متی را ر

 مدارس و محافل مسلمانان بسـیار  آنچه در ،همچنین در این دوره. )285: 1381 الندیم،ابن(

ی هیچ اثـري  به طور کل .)178 :1372 ی،یکسا( مورد توجه بوده، منطق ارسطویی بوده است

 .هـاي اجتمـاعی و یـا مباحـث متـافیزیکی شـاهد نیسـتیم       را از فلسفه ارسطو در بخـش 

بـه عربـی   آن را ترین اثر ارسطو که پدر و پسر اسحاق بن حنین و حنین بن اسحاق  مهم

ترجمه این اثر نیز براي توجه دین اسلام بـه  . است »اخلاق نیکوماخوس« اند،کردهترجمه 

است کـه نقـش مهمـی در برسـازي کـلام       »الخطابه«اثر دیگر . استمباحث اخلاقی بوده 

   .)62: 1393نصر،( منطقی براي توجیه و اقناع دیگران داشته است

 ارسطو به جهـان اسـلام   ي ازآثار دیگرکه  دهندنویسان خبر میگزارش البته بسیاري از

در ایـن   ،ت بـوده اهمی ـ زئمثال کتاب سیاست ارسطو که بسیار حـا  براي. انتقال نیافته است

هاي بسیاري در راستاي محنت ،ترین شارح ارسطو نیز ابن رشدمهم. دوره یافت نشده است

توان گفت کـه مسـیر انتقـال دانـش بـه      بندي کلی میدر یک جمع. بیان افکار خود داشت

دلیـل اصـلی گـرایش بـه      ،در این مسیر. هاي تمدنی ایران بوده استجهان اسلام از دروازه

لاطونی در تمدن ایرانی و اسلامی را باید در ساختار ذهنی و عینی حـاکم بـر ایـن    فلسفه اف

هاي ذهنی و عینی در البته ما در این نوشتار درصدد بررسی این شاخص. دو جامعه دانست

  .گذردهاي تمدنی ایرانی میدروازه جهان اسلام هستیم؛ هرچند برسازي این امر از

  

  فلسفه ارسطورانی هاي مؤثر در حاشیهسازه

محیط جغرافیایی و شـرایط آب و هـوایی   . سرزمین حجاز است ازاسلام دینی برآمده 

هـاي خاصـی   جزیره حجاز، ساختارهاي ذهنی مردمـان ایـن سـرزمین را بـا ویژگـی     شبه
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هاي حاکم در این جامعه در پیش و پس از فهم مناسبات فکري و اندیشه. برساخته است

 ،نیمـه جنـوبی  . سـرزمینی دوپـاره اسـت    ،حجاز. لات استاسلام، در گرو درك این معاد

 ،سرزمینی حاصلخیز با شرایط آب و هوایی معتـدل اسـت؛ امـا در مقابـل نیمـه شـمالی      

اسلام در مقام دیـن در سـرزمین مکـه    . سرزمینی صحرایی و غیر قابل کشت و زرع است

شمالی را از لحاظ مردمان  ،این شرایط بیابانی. که در نیمه شمالی قرار داشت، ظهور کرد

مکـه و دیـن اسـلام را     ۀمحیط جامع تجارت نیز. شغلی به سمت تجارت سوق داده است

دوپاره کرده است؛ گروهی اندك ثروتمند با قدرت مالی براي تجارت، در مقابـل اکثریـت   

سـوادي  بـی  باعـث  هـا عدم توانایی مالی خـانواده . به پایین و فقیر بودند طبقه متوسط رو

 و هـا فرهنگ جامعه را مبتنی بر حفظ شـفاهی داده  ،این امر. بود جامعه شدهنهادینه در 

هاي بعـدي  این معلومات نیز به صورت شفاهی سینه به سینه به نسل. کرده بود معلومات

 را هافرهنگ شفاهی، قدرت ذهنی و توانمندي زبانی در انتقال داده. شده استمنتقل می

گسترده واژگـان را   ۀدر انتقال معانی و دامن توانایی قدرت زبان عرب و. افزایش داده است

  .)56: 1386 فیرحی،( ناشی از این فرهنگ شفاهی باید دانست

آب، مـردم ایـن سـرزمین را بسـیار مقـاوم و      محیط خشک با آب و هوایی گرم و کـم 

ایـن جامعـه بـراي بقـا در فرآینـد نـزاع دائمـی همـراه بـا          . جان به بار آورده استسخت

امري بایسته در این جامعه است کـه   ،جنگ. رو استهآمیز روبروابط مسالمتدگی نشکن

رو در ایـن شـرایط گـرم محیطـی، میـزان      از ایـن . یابدمعنا و مفهوم می ،در چارچوب بقا

تجـارت   ۀدر کنار این عوامل محیطی، پیش ـ. بنددبرمی رخت هاینگی در میان انسانأنطم

عامل بزرگی در این جامعـه   ،ثروت. کرده است غالب مردم، کسب ثروت را امري شایسته

افول اخـلاق در  . شودرو کسب ثروت به هر راهی مباح میاز این. آمده استبه حساب می

. ریزي در ایـن جامعـه بـوده اسـت    عامل دیگر گرایش به جنگ و خون ،مناسبات تجاري

ل و حتـی  تمـام امـوا   ةجنگ در میان قبایل به صورتی بوده که شکست همراه با مصـادر 

 ةشـیو  ایـن  .)63: 1379جـابري،  ( گرفتـه اسـت  میغنیمت  مفهومِ ر بسترِکودکان د زنان و

. کلی و مکه به طور خاص را مردسالار کرده است جمعی، جامعه عربستان به طور زیست

وجود تفکر مردسالاري در این جامعه براي نیاز به نیرویی براي تجارت و کسـب ثـروت و   

مردسـالارانه، زن را در قالـب نـاموس     ۀاین روحی. و جنگاوري بود همبارز ،در زمان جنگ

لذا شکست در جنگ و اسارت زنان در قالب غنیمت باعث سـرافکندگی و   .کندتعریف می
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در ایـن فرآینـد بـا زنـده بـه گـور کـردن دختـران در         . شـود مـی  شرمساري مرد قبیلـه 

نه مردسـالاري خـانواده را در   یا موازاست هایی که میزان دختران بیش از پسران  خانواده

خشـن   ۀاین شیوه را باید در قالب روحی ـ. گرفتکنترل جمعیت صورت می ،خطر بیندازد

  . )108: 2008 جابري،( ثر از محیط بیابانی تلقی کردأمت

آن، ذهن مردم عرب این سـرزمین را متکـی بـه     محیط بیابانی و یکنواختی حاکم بر

شـعر زبـان   . معطوف ساخته اسـت  خلاقیت ذهنیفرهنگ شفاهی و قدرت زبانی، شعر و 

ثر أانگیز، ذهنیتی خیالی و مت ـهاي وهمواقعی در بستر محیط بیابانی با شب خیالی و غیر

این ذهنیت، قدرت تفکر عقلانـی در ایـن   . دهدی متافیزیکی را شکل مییاز نیروهاي نامر

معطـوف بـه عینیـت در    ین سبب ما با اندیشه و تفکر قوي به ا. بردمحیط را به محاق می

غالـب و نهادینـه در    ةپرستی به عنوان عقیدبت ةحتی پدید. رو نیستیمهاین سرزمین روب

   .)58: 1391 لینکز،( این جامعه، وارداتی از شمال آفریقا بوده است

دو عنصر اساسـی   ،با ظهور اسلام. مثابه دین در مکه نمود یافتدر این بستر، اسلام به

نقش ایفا کرد؛ قرآن به عنوان متن مقدس برآمده از وحـی   ،در تغییر ذهنیت انسان عرب

 ۀاسـلام در ایـن دو مؤلف ـ  . مثابه تجلی حقیقی آداب مسلمانیو دیگري رفتارهاي نبوي به

 خـود را در وضـعیت عبـور از ذهنیـت عربـی پیشااسـلامی تعریـف        ،قرآن و سنت نبـوي 

بینـی مبتنـی   نگاه دینی و جهان ،این جامعه ،کندمی ذکر قرآن که طوراما همان. کند می

به تغییر مـاهیتی در ذهنیـت عربـی     دین جدید این. بر متافیزیک را در خود داشته است

هسـتی  . بخشـد خـود را نمـود مـی    ،اسلام در امتداد ذهنیت دوگانه عربـی . کنداقدام می

مثابه یک غایـت، ذهنیـت   ا متافیزیک بهمتافیزیک، فیزیک با تقدم جهان آخرت ی ۀدوگان

ایـن دوگـانگی مبتنـی    . سازد دوپاره می ،که به انسان مسلمان تبدیل کرده را انسان عرب

یعنی تمام . کندمحور میبر آخرت، کارکرد انسانی درون ساختار جهان فیزیکال را پاداش

رو هد در آخرت روبیا ب هاي انسان در هستی واقعی را با امر پاداش نیکواکنشو  هاکنش

  .)128: 1999 ابوزید،(سازد می

عت و سـود  فپیشه بوده و در بستر آن کسب منذهنیت عربی که در پیشااسلام تجارت

عـت را بـراي   فتوجـه بـه سـود و من    ،اکنون در مناسبات دینی ،شمرده استلویت میورا ا

پیشااسـلامی   فرهنـگ شـفاهی  . دهدلویت خود قرار میوکسب پردیس متافیزیکال را در ا

این ویژگی باعث اهمیـت گفتـار و کـردار نبـوي در     . یابددر دوران اسلامی نیز امتداد می



  159/و همکار عثمانی محمد؛ ... اسی ارسطوییسی ۀفلسف ۀچرایی عدم سلط 

سنت یا قول و فعـل پیـامبر اسـلام، مفسـر مـتن قـرآن و       . قالب مفهوم سنت شده است

ایـن رهیافـت در مسـیر    . برسازنده رفتار و کردار فردي و اجتمـاعی انسـان مـؤمن اسـت    

 گیـري علـوم اسـلامی چـون فقـه دارد     یامبر، نقش مهمی در شکلتاریخی اسلام بعد از پ

  .)285: 1991 امین،(

ن نظـام  یانداز برسازي ذهنیت انسان مسلمان، مسیر تکواکنون با توجه به این چشم 

در قـرن دوم هجـري بـه تـدوین و      ،دانایی اسلامی که بـا بعثـت نبـوي آغـاز شـده بـود      

جهـان زیسـت    ةین دوره، اسلام از محـدود در ا. شودبرساختگی تمدن اسلامی منجر می

هـایی از چـین تـا روم و شـمال آفریقـا را تحـت       و با فتوحات سـرزمین شده عربی خارج 

عرصـه   بـا  زیست جهان و ذهنیت انسان عرب تا پیش از این. پوشش خود قرار داده است

ساختار  .رو نبوده استهاجتماع روب ةپهناور سرزمینی و تنوع قومیتی و فرهنگی براي ادار

به صورتی که مجموع چند خانواده که در پیونـد سـببی و    ؛اي، کوچک و بسیط بود قبیله

خوردنـد، همـراه بـا بـزرگ خانـدان داراي مکنـت مـالی بـه مقـام          نسبی با هم پیوند می

هـم   مجموع قبایل در کنـار . کرده استرسیده و ساختار قبیله را اداره میشیخوخیت می

بـه   ،یا بزرگ هر قبیله است راي شیوخ که همانا ریش سفیداندر یک شهر، به وسیله شو

این شورا از میـان خـود، فـردي را بـه     . پردازندگیري در باب امور جامعه خود میتصمیم

جامعـه، منبعـث از اجتمـاع     ةاین ساختار بسیط ادار. کردعنوان شیخ الشیوخ انتخاب می

حـال کـه جامعـه ذیـل     . است کوچک و رهیافت بسیط فکري ناشی از ذهنیت عربی بوده

آن و  ةنـو بـراي ادار   ۀنیازمنـد دانـش و اندیش ـ   ،ساخت ذهنی دین اسلام گسترده شـده 

 ،مثابه ایدئولوژي در این زماناسلام به. روابط انسانی متکثر از لحاظ فرهنگی است تنظیم

  .)238: همان( خواستار وحدت اجتماعی در عین تکثر و تنوع بوده است

هـاي  پرسـش  ،مسـلمان دیگر اقوام تازههاي دیگر، اسلام به سرزمینورود  با همچنین

ذهنیـت بسـیط عربـی،    . مطـرح کردنـد  در مواجهه با دین اسـلام   اي رابنیادین و اساسی

حـال  . کردنـد به آن عمل می ،مواجهه با مسایل دینی را به صورت تبعی و ایمان پذیرفته

 ،د و در فرآینـد امـر دینـی خـود    اسلام بر کسانی دیگر عرضه شده که خود دیـن داشـتن  

اي از ایـن  نمونـه  ،هاي شاماتها و سرزمینایرانیان، مصري. هایی را برساخته بودندتمدن

هاي اعتقادي که چرایی پذیرش اسلام و تقدم آن بر دیگر ادیان را پرسش. ها بودندتمدن

در . گرفتـه بـود  کرد، در مقابل مسلمانان و نخبگان آن قرار بایست توجیه و تفهیم میمی
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هاي برسازي تمدن خود را بـر  پایه ،این چارچوب شرایط اجتماعی، جهان زیست اسلامی

  .یونان و روم بنا کرد هاي پیش از خود در ایران،هاي تمدنویرانه

جامعـه   ةهاي بنیادین مطرح در باب امـور دینـی همـراه بـا دانـش بـراي ادار      پرسش

هـاي دیگـر را بایسـته    ري از تجارب ملل و تمدنگیتنوع جدید اسلامی، بهرهمگسترده و 

دو دانشی کـه پـیش   - یونانی و منطق ۀفلسف ، مدارسی را بههاسریانیبر این اساس . کرد

بـه تـدریس و    اختصاص داده بودند که در آن -از اسلام از یونان به ایران منتقل شده بود

هـارون الرشـید بـا     در زمـان . پرداختنـد مـی به مسائل لاهوتی دین مسیحت دادن پاسخ 

یونـانی چـون افلاطـون و ارسـطو از      فلاسـفه  کتب ترجمه ها، جنبشتأسیس دارالحکمه

منطـق   ،در جهـان اسـلام نیـز ماننـد جهـان ایرانـی      . شد هاي سریانی و پهلوي آغاززبان

نیاز به روش استنتاج و اجتهـاد در متـون   . اي قرار داشتترجمه ارسطویی در رأس متون

 ةایرانیـان بـا تجـارب ادار    ،در کنار این دانـش . ین علم را بایسته کرده بوددینی، نیاز به ا

نقـش مهمـی در انتقـال     ،خاندان ایرانـی برمکـی  . امپراطوري وارد دستگاه خلافت شدند

سـاختاري نـوین و متناسـب بـا شـرایط      بـه  دهی حکومت و شکل ةتجارب ایرانی در ادار

نیز ترجمه متـون حکمـت عملـی     مقفعنافرادي چون اب. جدید جهان اسلام بازي کردند

  .)78: 1396 روزنتال،( همت خود قرار داد هایرانیان به زبان عربی را وجه

چرایی توجه جهان اسـلام بـه فلسـفه     ،مهم پرسش ،حال با توجه به این بستر فکري

ارسطویی بود؟ چرا فلسفه غالب در جهان اسلام به  ۀافلاطونی و نوافلاطونی بیش از فلسف

مـأبی ایرانیـان   ؟ در پیش از این در توجیـه نوافلاطـون  یافتگرایی سوق وافلاطونسمت ن

دیانت زرتشـتی بـه تفکـري بـراي توجیـه مناسـبات دوگـانگی         که باستان اظهار داشتیم

شک افلاطـون و شـارحان وي   بی. داشتنیاز هستی و نیز معادلات مبتنی بر اندیشه خدا 

مسـیحیان   ویـژه اینکـه  بـه . وجیه این مسائل بودندبهترین گزینه در بیان و ت ،چون فلوطین

آنان تمام مباحث لاهوتی خود را با توجـه  . بردندمی این افکار بهره از هانسطوري و سریانی

گرایـی بـه    نوافلاطـون  حال ایـن میـراث  . گرایی توجیه کرده بودندهاي نوافلاطونبه گرایش

کـه تفکـر لاهـوتی و     را مباحث فلوطین ،در ابتدا مسلمانان. شودجهان اسلامی هم وارد می

بعدها این تفکر تصحیح شد و مسلمانان با . به عنوان فلسفه افلاطون تصورکردند ،الهی دارد

  .)119 :1991امین، ( آثارش آشنا شدند ۀافکار افلاطون از طریق ترجم

هـدف  . ي وحـی اسـت  مبانی فکري اسلام بر بنیاد وحدت دو هستی برآمده از هسـته 
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شناسی باستانی و قرون وسطایی، نمـود وحـدت و پیوسـتگی همـه     علم هستی سراسري

در این رهیافت، آدمی با مشاهده وحدت جهان به وحدت اصل الاهـی و  . موجودات است

اصول اعتقادي اسلام کـه عبـارت از   . از آن است وحدت طبیعت، تصویري .رسدغیبی می

بـا همـه    ،و پیـامبر او اسـت   توحید به معناي خدا یکی است و حضرت محمـد فرسـتاده  

همـه اجـزاي دیگـر    . سـازد سادگی، وضع و روح اساسی حاکم بر دین اسلام را نمایان می

بـا ایـن    هانسـان در مواجه ـ . کنـد اي که دارد منعکس میجهان، عقل الاهی را بنا بر رتبه

ن ای ـ. ثیرگـذار اسـت  أفعالانـه و ت  ،دارد؛ زیرا انعکاس این عقـل  صورت انفعالی ،عقل فعال

انسان مسلمان در مواجهـه بـا ایـن طبیعـت     . سازدهاي آگاهی را برمیبنیان ،ثیرگذاريأت

اولی ناگزیر از پذیرش است؛ زیرا براي این جهان چونان واقعیتی عینی اولویت و اهمیـت  

به صـورتی کـه بـا هـیچ عبـارتی       ،مبدأ غیبی است ۀجهان متافیزیک، نشان. شودل میئقا

نمـود امـر   . یا جهان غیب، انتخابی قـدیمی اسـت   متافیزیک. ردتوان آن را توصیف کنمی

وحدانی در این رهیافت با توجه به رویکرد تسلیم مشتاقانه به مشیت الاهی، به مسلمانان 

 تا مشعل دانش فرو مرده در آتن و اسکندریه را در تمـدن خـود بیفروزنـد    شایستگی داد

  .)102: 1396روزنتال، (

عقـل در بسـتر   . ه استدلالی عقاید خود به عقل متکی شداین تمدن در راستاي توجی

. تمدن اسلامی عبارت از استدلال انعکاسی از نیروي عقل در قلمـرو ذهـن بشـري اسـت    

ایـن تصـور از   . مثابه آلت شهود و وصال به عالم توحیـد اسـت  اتصالی میان عقل به ۀحلق

 ،در ایـن رویکـرد  . دهـد آن را به صورت یک قوه و توانایی تجزیه و تحلیل نشان می ،عقل

ن و فقها با تکیـه بـر ایـن تصـور، عقـل را مسـتقل از منبـع فـیض ربـوبی تلقـی           امتکلم

دهند کـه در قالـب   آنان عقل مستقل را به افراد متهور به نام متفکر نسبت می. کنند نمی

عقـل در نهایـت    ،براي انسان مسلمان در هر مقامی. نمود فهم را توان آنهادانشمندي می

ن نمـود دارد،  ااین تلقی کـه در نـزد فقهـا و متکلم ـ   . استوار است به اصلی استدلالیخود 

اگر استدلال سالم بر مبانی مستحکم بنـا شـود، بـه عقـل راهبـر تبـدیل        است که معتقد

 حتی فلاسفه اسلامی، معرفـت را اسـتدلال بـه قبـول وحـدت الاهـی تصـور       . خواهد شد

گرایـی در جهـان   هـاي نوافلاطـون  و گرایش افلاطونی ينگرش با کمک آرا این. کنند می

مانـد کـه   اي مـی افلاطون نیز با تصور این امر که جهان چونان آینـه . اسلام برساخته شد

از علم به قواعد و اصـول جهـان    را شناخت مبدأ ؛یابدمتافیزیک در آن انعکاس میجهان 
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  . )325: 1393، و جر فاخوري( کندتلقی میمتافیزیکی در هستی مادي 

ایـن قـوانین از دیـدگاه    . انسان در مسیر تکامل و سعادت نیازمند قوانین پایدار اسـت 

بـا   ییآدمی چون تـوان و قـدرت درك رویـارو   . افلاطون در جهان متافیزیک حاکم است

. کندجهان متافیزیک را ندارد، انعکاس این قواعد و قوانین در جهان مادي را پیگیري می

عقل افلاطونی در . فهم این قوانین در جهان فیزیکی است درك و ةمسیر، قو عقل در این

این تلقی از عقل در . معنا و مفهوم دارد ،قالب درك معرفت متافیزیکی در جهان فیزیکی

به صورتی کـه عقـل در بسـتر قبـول وحـدت الاهـی و        ،جهان اسلام نیز وارد شده است

افلاطونی، در مقام بازوي فکري این تلقی از عقل در تفکر . یابد توجیه آن معنا، مفهوم می

هـاي گونـاگون چـون    هاي اسـلامی در دانـش  بسیاري از اندیشه. جهان اسلام نمود یافت

الات و وجـود جهـان غیـب را    ؤپاسخ س ـ ،کلام، فقه و فلسفه الاهی از این منظر افلاطونی

پاسـخ  . هـاي الاهـی اسـت   محصور در چارچوب ،کردیعقل در بستر این رو. توجیه کردند

عرصه را بر فلسفه ارسـطویی در   ،هاي بنیادین از منظر افلاطونین و دینی به پرسشآسا

فلاسفه و اندیشمندانی که با درك و تلقی ارسطویی پا در میـدان  . جهان اسلام تنگ کرد

محمـد زکریـاي   . بـاري داشـتند  الات بنیادین گذاشتند، روزگاري بس ناگوار و محنـت ؤس

  .اقبت ارسطوگرایی در جهان اسلام استدو نمونه از ع ،رازي و ابن رشد

 ویـژه تئولوژیک اسـلامی داشـت؛ بـه    ۀرویکرد متافیزیک، چالش مهمی در برابر اندیش

این امر را به بحرانی فکـري   ،مسائلی چون خلق از عدم، جاودانگی ماده و فناناپذیري روح

ثیر أز تحـت ت ـ حتی مفهوم خدا نی ـ. ها ایجاد کرده بودگرایان و اشعريبزرگ میان اعتزال

 این موضوع قرار داشت؛ زیرا فیلسوفان و متکلمان اسلامی واحد در الاهیات نوافلاطـونی، 

طت تئولوژي ارسطو به اشتباه بـه او نسـبت داده   ایا سبب اول را به وس یعنی خداي اعلی

در آثار علم النفس، فیزیک و متافیزیک ارسطو، مفاهیم عقلانی خداونـد، انسـان و   . بودند

طبیعت و صفات خداوندي در قرآن قـرار   ۀپیرایکه در تغایر با توصیفات ساده و بیکیهان 

تضـاد در فلسـفه    ایـن  ،ها با طرح منازعه وحـی و عقـل  معتزلی. شدندداشتند، متبلور می

  .)112 :1393نصر، (ارسطویی را نمود بیشتري بخشیدند 

 ـبا طرد انسان) هامعتزلی( آنان عاریـه خداونـد صـاحب    یپنداري و مخالفت با مفهوم ب

ي ارسطو، کوشیدند در برابـر ارسـطو از وحـی    وحی به خداوند محدود به جاودانگی ماده

یعنی مباحث عقلی ارسطویی که در صورت نهادینگی در نظام دانایی اسلامی . دفاع کنند
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بخشـی بـه سـوي جهـان     تعـالی  درآمدند، نگرش الوهیتی مبتنی بر متافیزیک و رهیافت

عاقله متبلور در لوگـوس و   ةدر مقابل از انسان با قو. ساخترنگ و محدود میدیگر را کم

گرایـی در اندیشـه اسـلامی را    اهمیت گیتیانگی در مواجهه با امر غیـب، فرآینـد دنیـوي   

باور معتزلی از ترس فروغلطیـدگی در بسـتر   ن و اندیشمندان دینامتکلم. کردتقویت می

ظور اثبات عدم مغایرت کتاب مقدس با عقـل بـه   گرایی محض ارسطویی و نیز به منعقل

معناي بـاطنی کتـاب    ،از دیدگاه آنان. آوردند تفسیر استعاري از کتاب مقدس قرآن روي

ها در روندي متقابل با معتزلـه، عقـل را   اشعري. مقدس تنها از طریق عقل امکان نمود دارد

 بـه  ،هـا این نـزاع  ۀنتیج .)258 :1991 امین،( اندتا سرحد یکی از منابع دانش دینی فروکاسته

رویکـرد   ،بـه جـاي ایـن فلسـفه    . حاشیه رفتن فلسفه ارسطویی در بستر تمدن اسلامی بود

علـم کـلام   . گرایی بر ذهنیت اندیشمندان اسلامی حاکم شدافلاطونی با خوانش نوافلاطون

  .م بودالات بنیادین و اعتقادي جهان اسلاؤمحصول این نهادینگی افلاطونی در پاسخ به س

اندیشـه سیاسـی، تـلاش بـراي درك معنـاي       ۀبا نهادینگی فلسفه افلاطونی در عرص

ثیر أباطنی نهفته در قرآن بر عرصه دنیوي و مناسبات انسـانی و قـدرت در دولـت هـم ت ـ    

دست ه معناي باطنی و درونی تنها براي فیلسوف و از طریق حجت و استدلال ب. گذاشت

تمام فلاسـفه بـه جـز    . صل درك و تفکر فیلسوف استحا ،این اساس حقیقت بر. آیدمی

ابن رشد با تکیه بـه عقـل ارسـطویی،    . القول بودندابن رشد بر این درك از حقیقت متفق

اما با اتکا به این امر کـه   ؛کردعقل انسان را نابسنده در فهم حقیقت کامل وحی تصور می

یلسـوف را در مقـام درك   ف ،قانون الاهی متجلی در وحی بـر قـانون انسـانی برتـر اسـت     

ثیر نگـرش فلسـفه   أایـن امـر تحـت ت ـ   . از این قانون الاهی قرار داد یحقیقت و رمزگشای

  . منتهی شد سیاسی افلاطونی به برساختگی مقام فیلسوف نبی در ساختارهاي عینی

بندي کلی باید گفت که سازواره ذهنی مسلمانان در نتیجه ذهن دوپـاره  در یک جمع

. ثیر فلسفه افلاطونی و نوافلاطونی برسـاخته شـد  أیک و فیزیک، تحت تمعطوف به متافیز

در این فلسفه با اولویت امر متافیزیک، انسان عاقل با تکیه به عقل واسطه به منبع فـیض  

ایـن نگـرش در رویـارویی بـا     . روند تکامل و بهزیستی دنیوي را طـی خواهـد کـرد    ،الهی

داد، خـود را نهادینـه   اجتماعی قرار مـی  فلسفه ارسطویی که عقل مستقل را مبناي عمل

در  ،شـد شک اگر تمدن اسلامی در فرآیند گرایش به سمت ارسطو مایـل مـی  بی. ساخت

روند دنیاگرایانه همراه با اولویت گیتیانگی بر امر الوهی در تعیـین   ،عرصه فلسفه سیاسی
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میراث ارسطو . )crone, 2005: 356(فت گرمسیر سعادت و بهزیستی دنیوي را در پیش می

  .براي جهان اسلام تنها در کاربرد منطق همواره محدود ماند

  

  رانی فلسفه ارسطوثر بر حاشیهؤساختارهاي م

ساختارهاي ذهنی که مورد کندوکاو قرار گرفـت، عرصـه    ةهاي برسازندبا توجه به بنیان

. اسـت  هـاي ذهنـی برسـاخته شـده    ساختارهاي عینی در جهان اسلام با توجه به این سازه

 هـاي  پرسـش  مسـلمانان بـا   ۀدوران مهـم مواجه ـ  ،قرن دوم هجري ،بیان شد که طورهمان

ورزي پیـامبر اسـلام و   مسلمانان در پشت سر خود انبوهی از تجـارب سیاسـت  . بنیادین بود

ــه   همچنــین .جانشــینان او را در اختیــار داشــتند تحــول سیاســی از سیاســت معطــوف ب

میراث سیاسی نبوي در مدینه بـا  . اموي را آزموده بودندگرایی به سیاست دنیاگرایی  آخرت

انگاري ناشی از توجه به آخرت و دنیا به صورت همزمان، سیاست گیتیـانگی  رویکرد دوگانه

گرایانـه،  هـاي اخـلاق  ایـن تـلاش  . گرایانـه بخشـید  را با مفاهیم متافیزیکی، بعـدي اخـلاق  

. یافـت حاکم بر جامعه، نمود عینی میثیر محیط و فرهنگ أانسانی تحت ت و طلبانه مساوات

 هاي موجـود بهـره بـرد؛ زیـرا ایـن سـاختارهاي      ورزانه از قالبپیامبر در این مسیر سیاست

از . هـاي ذهنـی محکـم برآمـد از فرهنـگ آن را دارد     نهادینه در جامعه عربی مکه، پشتوانه

. تارها بـوده اسـت  رو تلاش پیامبر معطوف تغییر و تحول معنایی و ماهیتی در این سـاخ این

در این جامعـه از درون  . جامعه دارد ةشک زندگی قبایلی، مناسبات خاص خود را در اداربی

گیرنـد و فرآینـد قـدرت تعریـف     سـاختارها شـکل مـی    ،روابط قبایلی و مناسبات عصبیتی

  .پیامبر نیز در این جهان زیست، ناگزیر از پذیرش مناسبات قدرت در آن بود. شود می

سان عربی درون قبیله، معطوف به هدایت و راهبري از سوي بزرگ یا شیخ ذهنیت ان 

او هدایت تمام امور، تنظیم روابط درونی و بیرونی، جنگ و صـلح تـا مسـائل    . قبیله است

قدشیخ، درون این ساختار به عنوان عقـل مـدبر امـور    . سازدر میشخصی افراد قبیله را م

تماعی در بخش اعتقادات دینی و مذهبی، انسـان  در کنار این زیست اج. شودشناخته می

ایـن  . کنـد یک فـرد دریافـت مـی    مؤمن همواره امور دینی خود را از رهبري و راهنمایی

. وي در مدینه بـا هـم عجـین شـد    بذهنیت تبعی در ساختار قبیله و اعتقادات در دولت ن

یاسـی و  یعنی پیامبر در مقام هـدایتگري دینـی در مهـاجرت بـه مدینـه، هـدایتگري س      

بدین صورت پیامبر در دولت مدینه هم مقام دینی . شیخوخیت قبایل را نیز دریافت کرد
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دو مقـام کـه پـیش از ایـن در     . کنـد یا بزرگ تمام قبایـل را کسـب مـی    و هم مقام شیخ

پیش از . شودساختار عربی از هم جدا بوده، در ساخت دولت مدینه در یک فرد جمع می

گ قبیلـه خـود   رش مذهبی نداشت؛ بلکه او تنها به عنـوان بـز  شیخ قبیله نق ،دولت نبوي

یـار دیگـر بـوده    امور دینی در اختیار افـراد دیـن  . هدایت قوم خویش را در اختیار داشت

پرستان داشته است، شیخ الشیوخ کـه در  در مکه که کعبه مرکزیت دینی براي بت. است

نقش توجیه امور دینـی  . ده داردرأس تمام قبایل قرار دارد، مدیریت این مجموعه را برعه

  .)321: 1ج، 1989 علی،(کسان دیگر است  از آنِ

فرهنگ شفاهی در بسـتر فرهنگـی جامعـه     ،هبا ظهور اسلام و تشکیل دولت در مدین

این بعد فرهنگی در کنار نگرش صحرایی و ابتـدایی در زنـدگی، عامـل    . نوین ادامه یافت

زیرا در این افـق معنـایی کـه     ؛جامعه شده استپیرایگی ساختارها در اصلی سادگی و بی

تـوان برسـازي سـاختارهاي پیچیـده در      ،ذهن غرق در اوهام معطوف به متافیزیک است

رو سـاختار دولـت در مکـه و دولـت نبـوي در مدینـه،       از این. جهان زیست خود را ندارد

خطـی و  روابط انسانی و مناسبات قدرت به صـورت   ،در این دولت. بسیط و ساده هستند

این سادگی ساختار متجلی در شخصیت فرهمند . شودعمودي از بالا به پایین تعریف می

  .)258 :همان( کندگرایانه به قدرت را تقویت میرهیافت بسیط و نخبه ،پیامبر

یگانگی مقام عرفی شیخ و رهبـري دینـی در بسـتر فرهنـگ شـفاهی و رهیافـت        این

خلیفـه  . دادنـد ادامـه  ) خلیفه( جانشینان او ،مبرپس از پیا را ذهنی معطوف به متافیزیک

سیاسی و اجتماعی جامعه و هـدایت دینـی را بـر عهـده      ةهمان کارویژه پیامبر را در ادار

دیگر ادعاي ارتباط با غیـب و یـا مقـام پیـامبري از جانـب       ،دارد؛ با این تفاوت که خلیفه

خـروج اسـلام   . در مدینه استدولت پیامبر  ۀسیستم خلافت نیز در ادام. خداوند را ندارد

یچیدگی ساختار نشـد؛ زیـرا ذهنیـت بسـیط     پعامل ارتقا و  ،جزیره حجازاز مرزهاي شبه

 برســاخته محــیط صــحرایی ســاده و بــدون تنــوع، در برونــداد خــود، ســاختی پیچیــده 

در . یافـت  ها، درآمد دولت افـزایش شام و دیگر سرزمین در دوران فتح ایران،. سازد برنمی

به تبع این نهاد، کتابت نیـز بـه صـورت    . داري اکتفا شده تنها به تأسیس خزانهاین مسئل

  .)173: 2008 جابري،( محدود مورد استفاده قرار گرفت

اولـین  . ترین تحول با روي کارآمدن خاندان اموي در قالـب دولـت در شـام بـود    مهم

که از اشراف عـرب   هااموي. گیري از دستاوردهاي ملل دیگر در این دستگاه آغاز شدبهره
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با کسب قدرت به بازسازي شرافت عربی در قالب سـاخت نـوین    ،در پیش از اسلام بودند

نزدیکی مرکز حکومت به امپراطـوري  با . پرداختندثیر تمدن رومی أدولت اسلامی تحت ت

تغییر در سـاختارها همـراه بـا گسـترش     . واگیري مهیا شد بستر، روم و داد و ستد با آنها

 ؛هـاي اسـتبدادي کشـاند   اسلام، دولت نـوین اسـلامی را بـه اعمـال سیاسـت      حوزه نفوذ

مسـلمان  گرایی، جبرگرایی و استبداد براي کنتـرل جوامـع تـازه   هایی چون عربسیاست

هـاي  بدین معنا که همراه با گسترش حوزه نفـوذ اسـلام بـه سـرزمین    . گرفتصورت می

ابط عینی چهره به چهره را شکل گرایی ناشی از ذهنیت بسیط که رو دیگر، سیاست مردم

عدم مواجهه ذهنیت عربی بـا تنـوع در اجتمـاع و بـه     . کنددر این دوره تغییر می ،دادمی

سـازي اجتمـاع   دولت امـوي را بـه سـرکوب و یکسـان     ،تبع آن گستردگی و تنوع فکري

ده، آنان با مبنا قرار دادن عربیت به عنوان قوم برگزیده که اسـلام بـراي آنـان آم ـ   . کشاند

هـاي  جنـبش . کردنـد مثابه مقدرات الهی توجیه مـی شکاف برتري عرب بر غیر عرب را به

گـري و  هاي نظـامی هایی چون ایران، منجر به سیاستگرایی امویی در سرزمینضد عرب

بسیار، از طریـق رویـارویی بـا مقـدرات      خشونت با هاسرکوب این جنبش. شد استبدادي

  .)195: 1386 فیرحی،( ی و خلافت نبوي توجیه شدالهی و اقدام علیه دولت اسلام

 ۀزمین ـ ،هـا ورزي رومـی حکومـت  ةهاي دنیاگرایی و اخذ شـیو دولت اموي با سیاست

 ـرا  تغییر خلافت نبوي ه از بعد الهی به سلطنت اسلامی با رویکردي عرفی و دنیاگرایانه ب

ابـن  . مر توجیـه شـد  در این دوره با توجه به خلافت ع »مستبد عادل«مفهوم . وجود آورد

ورزي داخلـی و روابـط بـا    مقفع در این دوره به انتقال تجارب ایرانیان در حـوزه سیاسـت  

 بـا  هااین تحولات ناشی از گسترش ارتباطات عرب براساس. گمارد هاي دیگر همت دولت

گیـري  زمینه شکل، این تحولبا . فرهنگ شفاهی به کتابت متحول شد ،دیگر ملل و اقوام

ثیر أذهنیت بسیط و تبعی تحـت ت ـ در . وجود آمده جمه و ثبت وقایع تاریخی بنهضت تر

در . حق وجود نداشـت ۀ جایی براي پرسش و مطالب، ل اعتقاديئاي و مسامناسبات قبیله

انقلابـی علیـه   ، آنۀ یافـت و در نتیج ـ  بستر این تحولات، خودآگاهی اجتمـاعی افـزایش  

رویکـرد گیتیـانگی امـوي بـه     . رفـت هاي تبعیضی و استبدادي امـوي صـورت گ  سیاست

  . )56: 1381جابري، ( سیاست، قیام علیه حاکم را در ادبیات سیاسی اسلام وارد ساخت

احیاي سیاست ساختار خلافت  ايبا روي کار آمدن دولت عباسیان، تلاش بسیاري بر
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سی ت حکومت عبایتحکیم موقع به هاعربویژه به هاانجام شد؛ زیرا بنیادهاي ذهنی توده

یا عصر طلایی بنامیم؛  ترین دوران تمدن اسلامیعصر عباسیان را باید مهم. شدمنجر می

عصـر طلایـی تمـدن اسـلامی از     . تمدن اسلامی تدوین و برساخته شد ،زیرا در این دوره

  .)215: 2535اولیري، (وجود آمد ه لحاظ دستاوردهاي ذهنی و عینی در این دوره ب

تمـدنی روم   ةهاي حوزی از سرزمینرخوام شمال آفریقا و بایرانیان، شامیان و حتی اق

امکـان و   ،فرهنگی و علمی بودند، در عصـر امـوي   ۀمردمانی متمدن با پیشین که و یونان

امکـان   آنهـا  حال در بستر دولت عباسـیان، . هاي خود را پیدا نکردندفرصت طرح پرسش

ل را ئان اسلامی که تاکنون مسارو اندیشمنداز این. هاي بنیان خود را یافتندطرح پرسش

الات جـدي، فلسـفی و   ؤگفتنـد، اکنـون بـا س ـ   انداز قرآن و سنت نبوي پاسخ میاز چشم

همچنین در ادوار ابتدایی تاریخ اسـلام، ذهنیـت بسـیط و ابتـدایی     . رو شدندهکلامی روب

شـک  بـی . دادالات جـدي و پیچیـده را نمـی   ؤناشی از محیط صحرایی، امکـان طـرح س ـ  

: 1393فـاخوري،  ( ها و سـاختارهاي عینـی پیچیـده اسـت    پیچیده ناشی از ذهنیتالات ؤس

جامعـه را   ةگستردگی و تنوع اقوام و ملل در ایـن دوره نیـاز بـه دانـش بـراي ادار     . )312

گیـري از تجـارب   حکومت اسلامی را بـه سـمت بهـره    ،اساس این نیازها بر. ضروري کرد

ورزي براي تنظیم روابط هاي نوین سیاستوههمچنین نیاز به شی. یگر کشاندد هايتمدن

این . دیگران را به ترجمه آثار ایرانی از پهلوي واداشت و مقفعانسانی در جهان اسلام، ابن

  .)111: 1372ی، یکسا( گیري عصر طلایی تمدن اسلامی شدمسائل و امور دیگر باعث شکل

تقکـر و اعتقـاد    مواجهه مسلمانان با پرسش بنیادین چیسـتی سـاختار حکومـت در    

. هـاي ایرانـی سـوق داد   اسلامی، اندیشمندان مسلمان را به سمت فلسفه یونانی و اندیشه

داري پیامبر اسلام و به تبع آن ساختار خلافت، گرایش به فلسفه افلاطـون  شیوه حکومت

کـه در  را حکـومتی  . گرایی را به گفتمان مسلط تبـدیل سـاخت  و رویکردهاي نوافلاطون

و  رسـد فیزیک در او به وحدت می و که دوگانگی متافیزیک است فرهمند رأس آن فردي

سازي این آگاه است و به دنبال اجرا و نهادینه حاکمی که از غایت و قصد شارع همچنین

ین جایگـاه فیلسـوف شـاه در    ی ـتب. توان با فلسفه افلاطونی تئـوریزه کـرد  می ،غایت است

رمانی ایرانی به مسئله امامت در تفکـر شـیعی   آ فلسفه افلاطونی به فیلسوف نبی و شاهی

فلسفه افلاطونی که در رویکردي متفاوت از فلسـفه  . بایست خوانش کرددر این راستا می
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توانست بسیاري از نیازهاي فکري اندیشـمندان جهـان اسـلام را توجیـه      ،ارسطویی است

  .)125: 1396روزنتال، ( فکري و ذهنی کند

 ،گیـرد آرمانی فاصله مـی  گرایی از رویکردبا اتکا به عقلدر حالی که فلسفه ارسطویی 

هـاي گونـاگون بـه ایـن نتیجـه      گرایانه ناشـی از بررسـی حکومـت   ارسطو با رهیافت واقع

رو دولـت کـه   از ایـن . رسد که هر اجتماعی در هر سطحی به دنبال خیر بـرین اسـت   می

 بـر . خیر برین در جامعه باشدبرآمده از این اجتماع است، ناگزیر باید به دنبال تحقق این 

. سیاست ترجمه مفهـوم شـهر اسـت   . دال مرکزي فلسفه او است این اساس مفهوم شهر،

. متجلی در فعالیت اخلاقی و عقلانی اسـت  ،بهزیستی در اجتماع یا شهر از دیدگاه ارسطو

مبتنی بر امر عقلایـی اسـتوار نباشـد،     اي که در تمام سطوح خود به فعالیتیعنی جامعه

ایـن امـر اخلاقـی در     انـداز از چشم. تواند اخلاق را در تمام مناسبات خود حاکم کندمین

مناسبات اجتماعی، ارسطو تضاد میان منافع شهروندان و حاکمان را بـا اولویـت بـه نفـع     

او حکومتی را که به نفع حاکمان . کندتوجیه می روندان، حکومت کمال مطلوب خودشه

تمـام   بردر حکومت کمال مطلوب، روش اعتدال . شماردیحکومت انحرافی م ،توجه کند

چون  ،کندمی قلمداد بهترین حکومت را جمهوري ،این اساس ارسطو بر. امور حاکم است

  .)238: 1377 راس،( جامع تمام این مسائل مطرح است

فـردي فرهمنـد ماننـد     ،ابتدا در رأس ساختار حکومت همان از چوندر جهان اسلام 

. انـد اشته، سیستم را قائم به شخص و یا با توجه به محوریت او تعریف کردهپیامبر قرار د

اي متکی با شیخ، وجـود یـک فـرد کـه او رهبـري را بـر عهـده        سوي دیگر بافت قبیله از

دو امر متافیزیـک و فیزیـک را    ،این فرد در ادوار مختلف. ذهنی بوده است ۀبگیرد، بایست

در تضاد با نگرش ارسـطویی اسـت کـه بهزیسـتی     شک این امر بی. کنددر خود جمع می

تسلسل ایـن تجمیـع دوگانـه امـور غیبـی و      . دانداجتماعی را قائم به فعالیت عقلایی می

شود تا فیلسوفی چـون فـارابی بـا    گیتیانگی در وجود یک شخص به نام خلیفه، باعث می

سـوف نبـی و   توجه به میراث افلاطونی، جایگاه حاکم در جهـان اسـلام را بـه وسـیله فیل    

تمام فلسفه فارابی که همتـی در راسـتاي توجیـه فلسـفی سـاختار      . ساي تابع بفلسفدؤر

یا عقـل و شـرع    گرایی عقل و وحیعینی حکومت در جهان اسلام است، بر محوریت هم

   .)216: 1393نصر، ( شودمتجلی می
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اث اگـر میـر  . پـذیر نخواهـد بـود   شک با پندار فلسفی ارسـطویی امکـان  این تلاش بی

گرایانه است، در تمـدن اسـلامی   گرایی و رویکرد واقعی بر عقلنفلسفی ارسطویی که مبت

حکومـت در  . شـد گرفت، ساختار حکومت فردگرایانـه برسـاخته نمـی   مورد توجه قرار می

در . گرفـت با توجه بـه نقـش شـهروندان شـکل مـی      وارساختی جمهوريبا  ،جهان اسلام

این تعـرض   ،ابن رشد. گرایی شرعی بوداولویت با عقلعقل در جامعه،  تعارض امر شرع و

در ایـن  کـه  دارد او اظهـار مـی   .ثیر ارسـطو توضـیح داده اسـت   أخود تحت ت ۀرا در فلسف

تأویل نیز رهیافتی عقلایی براي تشریح امـر دیـن از   . تعارض باید به تأویل مبادرت ورزید

لیل اهمیت امر دیـن، عقـل یـا    در نظام دانایی اسلامی به د. هاي عقلی است منظر بایسته

جهان اسـلام فقـط در یـک مقطـع کوتـاه      . به محاق رفته یا ذیل امر دین فهم شده است

ایـن   بـر . در ساختار سیاسـی و اجتمـاعی آزمـوده اسـت    را گرایانه تجربه عقل ،هامعتزلی

 ــ  ثیر ذهنیــتأاسـاس تــاریخ سیاســی و ســاختارهاي عینــی در جامعــه اســلامی تحــت ت

ــه شــرع ــه اســتشــک گرایان ــان افلاطــونی و . ل گرفت ــت جری ــث تقوی ــت باع ــن ذهنی  ای

  . گرایی و تضعیف ارسطوگرایی در جهان اسلام شده است نوافلاطون

  

  ثر در غیبت ارسطو در اندیشه سیاسی اسلامؤهاي مساختارها و سازه - 3جدول 

  ثر در غیبت ارسطوؤساختارهاي م  ثر در غیبت ارسطوؤهاي مسازه

  قبیله  امر متافیزیک گرایی معطوف بهذهن

  مراتبی مبتنی بر پدرسالاريساختار سلسله  ثر از محیط بیابانیأگرایی متذهن

  دولت بسیط و فردمحور  فرهنگ شفاهی روایی

  دگی روابط اجتماعینوضعیت جنگی ناشی از شکن  مراتبیتبعی ناشی ساختارهاي سلسله ۀروحی

  رآمده از بیعتمشروعیت سیاسی ب  تقدم امور نقلی بر امور عقلی

  مناسبات اقتصادي مبتنی بر تجارت و غنیمت  تکیه بر میراث مبتنی بر امور متافیزیک

  

  گیرينتیجه

 ـ   فلسفه در یونان بر راه  ،وسـیله مسـیحیان نسـطوري سـریانی    ه اثر شـرایط داخلـی ب

این مسیحیان را به سمت خـود   ،مداري ایرانیاندین. مهاجرت به ایران را در پیش گرفت

 بـه  انگاري هستی و اتکا به جهان متافیزیک و غیب نیز به اندیشه پاسـخگو دوگانه. دادسوق 
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مسیحیان سریانی که فلسفه یونانی را براي توجیـه  . هاي بنیادین در ایران بوده استپرسش

مباحث لاهوتی خود برگزیده بودند، تجربه نیک و موفقی براي سیستم حکـومتی در ایـران   

گـر را بایسـته   اي توجیـه نیاز به فلسـفه  ،و سیاست در عصر ساسانی بود؛ زیرا همسازي دین

مثابه روشی بنیادین بـراي اجتهـاد و تولیـد    منطق ارسطویی به ،در این مهاجرت. کرده بود

گري بـود کـه    فلسفه افلاطونی و نوافلاطونی ،اما در مقابل این. علم مورد استفاده قرار گرفت

  . اجتماعی عصر ساسانی را توجیه کردروابط و مناسبات قدرت در ساختار 

نیز بـراي آنـان رقـم    را گسترش عرصه جغرافیایی اسلام، شرایط همانندي با ایرانیان 

رابطه دین و سیاست، ساختار حکومت، جایگاه حاکم و در نهایت نسبت دین بـا امـر   . زد

نان اولیـه  مسـلما . خر هر یک از این دو افق، نیاز به توجیه فلسفی داشـت أدنیا و تقدم و ت

هـاي  به دلیل نوع زندگی در جغرافیاي صحرایی از لحاظ ذهنی بسیط، همراه با نادانسـته 

ارسـطویی را بـه    ۀاندیش ـ کردنـد، بسیار که از طریق اتکا به امور غیبی پاسخ دریافت مـی 

این ذهنیت، ساختارهاي عینی و واقعی در جامعه را بسیار ابتـدایی  . تابیدندمسائل برنمی

  . شکل داده بود مراتب و تبعیپیچیدگی و مبتنی بر سلسلهبدون هیچ 

 ـ هايپرسشاولین  مسـلمانان از اقـوام دیگـر    وسـیله تـازه  ه بنیادین در عصر عباسی ب

در بـود و  دست یکبودن اجتماع از لحاظ عرب  ،زمان پیامبردر در عین حال . مطرح شد

مورد پرسش و چـالش   هاي ذهنی و عینیاشتراك و یکنواختی فرهنگی، این ساختاین 

وجـود آورده  ه اي متکثر و متنوعی را بگسترش حوزه نفوذ اسلام، جامعه. گرفتقرار نمی

اساس نیاز تولید علـم و تفکـر در   این  بر. بود که حول دین اسلام به وحدت رسیده بودند

تنوع و تکثر در جامعه اسلامی، تنوع و چندگانگی فکري را در . وجود آمده جهان اسلام ب

بهتـرین رویکـرد    ،در این میـان منطـق ارسـطویی   . وجود آورده الات مطرح بؤپاسخ به س

تولیـد علـم    ،روشی و اجتهادي را در اختیار اندیشمندان مسلمان قرار داد تا با کمـک آن 

مثابه علم و روش اجتهـاد  امام شافعی با بهرگیري از منطق ارسطویی، علم اصول به. کنند

خـواهی و  اما به دلیل ذهنیت متکی به غیب و متافیزیک، آرمـان  .وجود آورده در فقه را ب

ان او در بدنـه قـدرت، گـرایش بـه افلاطـون و      نتوجیه جایگاه ساختاري پیامبر و جانشـی 

  . رهیافت نوافلاطونی را تقویت کرد

گرایی همراه با پیگیري سـعادت  گرایی و واقعدر این افق معنایی، ارسطو به دلیل عقل
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جایگـاهی چـون افلاطـون     ،دار جهـان اسـلام  نست در میان اندیشمندان دیندر دنیا نتوا

انگاري مبتنی بر اولویـت امـر متافیزیـک،    دوگانه ،با غلبه فلسفه افلاطونی در نتیجه. بیابد

همسازي عقل و دین، توجیه جایگاه پیامبر در سـاختار قـدرت از منظـر فیلسـوف نبـی،      

و فردگرایی قدرت، عامـل اصـلی بازتولیـد     بستر تقدس قدرت، تجمیع قدرت در یک فرد

اگر فلسفه ارسطو در تمدن اسـلامی خـوانش   که در حالی . استبداد در تمدن اسلامی شد

شد، بـا اتکـا بـه منـافع جمعـی، بهزیسـتی و سـعادت آدمـی در قالـب سـاختارهاي           می

   .شدغیرفردگرایانه و مبتنی بر خواست جمهور برساخته می
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  پژوهشی: نوع مقاله

  

  سیاسی عصر قاجار ۀ سیر مفهومی تحدید قدرت در اندیش

  1)فرایند گذار از سلطنت استبدادي به سلطنت مشروطه( 

  

 *شهریاري ابوالقاسم

 **سید حسین اطهري  

  *** خلیلی محسن

  ****زاده مهدي نجف

  

  چکیده

در عصر قاجار که به سـلطنت مشـروطه    سیاسی تحدید قدرت  ۀبررسی تاریخ اندیش

شـده کـه مفهـوم      هدف پژوهش حاضـر بـوده و ایـن سـؤال مطـرح      ،منتهی گردید

چه فرایندي را  ،اجارعنوان جلوه نهایی تحدید قدرت در عصر ق  سلطنت مشروطه به

شـده کـه     عنوان مبانی پژوهش انتخاب  برنامه پژوهشی اسکینر به .طی نموده است

شناسـایی    هاي زبانی قابـل  آن را از طریق میثاق ،معتقد به سیر تاریخی اندیشه بوده

سه میثاق  ۀتوسع ۀنتیج ،که سلطنت مشروطه دهدنشان مینتیجه بررسی . داند می

عنـوان   بـا شـاه   تحدید قدرت ابتدا در سلطنت فتحعلی: درت استزبانی در تحدید ق

آن در  از  و پـس  شـده سیاسی ایـران وارد   ۀ الاختیار به ساحت اندیش پادشاه مسلوب

                                                 
 کـه در دانشـگاه  باشـد   مـی  سـید حسـین اطهـري   به راهنمایی جناب آقاي مقاله مستخرج از رساله دکتري  این.  1

   .فردوسی مشهد نگارش شده است
  ab.shahriari@mail.um.ac.ir                                دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشجوي دکتري علوم سیاسی*

  athari@um.ac.ir                     ، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانعلوم سیاسیگروه  دانشیار :نویسنده مسئول **
  khalilim@um.ac.ir                                          ، ایران فردوسی مشهداستاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه  ***

  m.najafzadeh@um.ac.ir                  ، ایرانفردوسی مشهدگروه علوم سیاسی، دانشگاه دانشیار  ****
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عصر ناصري با دو میثاق سلطنت مطلقه منظمه و سـلطنت معتدلـه توسـعه یافتـه     

ر سـلطنت  سیر نهایی اندیشه تحدید قدرت در عصر مظفري بوده کـه اسـتمرا  . است

عنـوان   بـا استبدادي به شرایط بسیار نامساعد ایران منجر گردیده و راه گـذار از آن  

تمـامی فراینـدهاي   ، در نظر اسـکینر . توجه قرار گرفته است سلطنت مشروطه مورد

 بــه منظــوراقــدامات اصــلاحی ، تحدیــد قــدرت در عصــر قاجــار بــرايشــده طــی

   .دگرد می ی براي نظام سیاسی محسوبیزا مشروعیت

  

 سلطنت اسـتبدادي ، سلطنت مشروطه، قاجاریه، تحدید قدرت: هاي کلیدي واژه

   .اسکینر و
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  مقدمه 

گذاري از طریق مجلس و تحدید قـدرت سـلطنت    سلطنت مشروطه که آغاز فرایند قانون

نگـاهی   زیرا ؛طور دفعی و ناگهانی حادث نشده است  عنوان یک ایده به  به، استدر ایران 

که موضوع تحدید قدرت در سراسـر سـلطنت    دهدنشان میدوران قاجاریه  گذرا به طول

واقـع پاسـخ    اندیشه تحدیـد قـدرت در  . توجه بوده است قاجاریه با عناوینی مختلف مورد

در اثـر فقـدان آن بـه معضـلات     آنهـا   اندیشمندان ایرانی به شرایطی بـود کـه سـرزمین   

سـلطنت   ،اندیشمندان .گردیده بودهاي فراوانی را متحمل  متعددي دچار شده و خسارت

، تغییر شرایط نامساعد موجـود  براي ،ترین معضل ایران شناسایی نمودهاستبدادي را مهم

  .حکمرانی شده بودند ةمعتقد به ایجاد تغییر در نحو

تـأثیر عـواملی قـرار      ایران از هـر سـو تحـت   ، شاه در انتهاي عصر سلطنت مظفرالدین

در  .شین وقوع یافته و زیست ایرانیان را متـأثر سـاخته بـود   هاي پی گرفته بود که در سال

اي از  ها به از دست رفـتن بخـش عمـده    استقراضنتیجه واگذاري امتیازات و  ،حوزه مالیه

 ،الـوزاره  اعظـام ( تجارت و سرمایه منتهی شده و خزانه بیش از هر زمان تهـی گردیـده بـود   

: 1362، السـلطنه مـافی   ؛ نظـام 63: 1363، رامـی ؛ به11: 1340، ؛ حـلاج 56: 1362، ؛ رشدیه52: 1349

هاي متعـدد و   توانایی مقابله با ناامنی ،مانند سنوات قبل فاقد کارآیی بوده ؛ قشون به)551

، ؛ دورانـد 26؛ 1344، ؛ کاساکوفسـکی 212: 1365، ؛ ییـت 66: 1392، فوکوشـیما ( متداوم را نداشـت 

، ؛ راتیسلاو98: 1352، ؛ جکسن18: 1363، اردینگ؛ ه204: 1388، ؛ لندر40: 1392، ناگا ؛ یه40: 1346

گیرهـایی دائمـی    ویژه در پزشکی بـه همـه   ماندگی در علوم و صنایع به ؛ عقب)273: 1386

: 1346، ؛ دوراند205: 1393، مالکوم( شده و حکومت فاقد اقدام مؤثر در برابر آن بود منجر می

ی یدادرسی و رسیدگی قضـا  ةهایت نحوو در ن )230: 1354، ؛ فریدالملک20: 1386، ؛ فلور123

عـرف و فقـدان قـوانین یکسـان بـراي       - پیشین همچو دوگانه شرع هاي که دچار بحران

  .)476: 1352، جکسن ؛46: 1363، ؛ هاردینگ68: 1392، لومنیتسکی( دادخواهی بود

مسـبب چنـین    عنـوان   تمامی این موضوعات موجب توجه به سـاحت حکمرانـی بـه   

حکمرانی بـود و سـلطنت    ةدرمان چنین شرایطی نیز معطوف به شیو. ده بودششرایطی 

 1285در نیمـه دوم سـال   ، عنوان جـایگزین سـلطنت مطلقـه نضـج گرفتـه       مشروطه به

آنچه در عصر مظفري بر ایـران عـارض شـده    ، دش طور که اشاره همان اما. گردید تأسیس

د قـدرت در سـیماي   هاي حکمرانی پیشین بـود کـه بـه تحدی ـ    استمرار شیوه ۀنتیج، بود
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بـه اسـتمرار     توجه گردد که با موضوع مطرح میاین  ،از همین رهگذر. مشروطه منتهی شد

تحدیـد قـدرت    برايچه فرایند و مفاهیمی  ،1285 تا 1175سلطنت استبدادي قاجاریه از 

ده است؟ براي بررسی دورانـی بـیش   شسلطنت مشروطه  ،آنها نهایی ةوجود داشته که جلو

برنامه پژوهشـی  ، سیاسی نیز باشد ۀ ل که مجهز به توانایی بررسی تاریخ اندیشصد سا از یک

  .ده استشعنوان مبناي نظري و روشی پژوهش انتخاب   به »کوئنتین اسکینر«

  

  مبانی پژوهش

هـاي کیفـی مبتنـی بـر      پـژوهش . هاي کیفی قـرار دارد  پژوهش حاضر در گروه پژوهش

 در. انـد  یار گسـترده و تنـوع تکنیکـی در روش   هاي بس ـ تحلیل متن هستند و شامل دیدگاه

 رواز ایـن  .توجه به مقطع زمانی نیز مورد نیـاز اسـت   ،به پرسش پژوهش  توجه با حال  عین

 در فهـم اندیشـه  ( را 1اندازي وجود دارد که توانایی بررسی برش زمـانی طـولی   نیاز به چشم

 )دارنـد  تعلـق  بـدان  کـه  يعقاید و باورها  شبکه با نسبت در و مشخص و خاص زمانی ةدور

برنامـه  ، بـدین منظـور  . باشـد  داشتهبراي پاسخ به پرسش ) 88: 1396، هرندي کچوئیان و صفار(

انتخاب شده که فراینـدي اکتشـافی و   ، انداز اصلی پژوهش عنوان چشم  پژوهشی اسکینر به

نـاي  مب داشـتن برنامه پژوهشی اسکینر ضمن ، به بیان دیگر. مفاهیم است ۀمبتنی بر توسع

  .باشد انجام آن نیز می برايداراي روش تحقیقی ، نظري براي بررسی تحول مفاهیم

اسکینر در مبانی نظري برنامه پژوهشی خود معتقد بدین موضوع است که هر ایـده داراي  

، سیري تاریخی بود که بر اساس شرایط موجود در اجتماعی که متفکران در آن زیست دارنـد 

اسـکینر بـراي   . )14- 12: 1397، اسـکینر ( یابـد  فـاهیم جدیـد تبلـور مـی    الب مقدر  ،یافته  توسعه

بررسـی   بـراي وي . بررسی متون پیشنهاد نموده اسـت  برايروشی را ، نظري ةبررسی این اید

مفهــوم ، یــک موضــوع بــه وجــود آمــده بــارهتوســعه مفــاهیمی کــه در یــک دوره زمــانی در

هـاي متفکـران    کنش، تاریخی ةدر هر دورست که ا معتقد او .گرایی را ابداع نموده است میثاق

وي اعتقـاد دارد کـه یـک     زیـرا ، نهـاده آنهـا   بر 2داراي مبانی مشترکی است که وي نام میثاق

تکوین و تأثیرگذاري و بـراي پیگیـري   ، گیري شکل: نماید دوره را طی می سه ،سیاسی اندیشه

جدیـد و یـا   م ایجاد مفاهیدر هاي متفکران  به تلاش دبای، شود آن واقع میباره فرایندي که در

                                                 
1. Diachronic 
2. Convection 



  177/و همکاران شهریاري ابوالقاسم؛ ... ۀسیر مفهومی تحدید قدرت در اندیش 

   .)13: 1397، اسکینر( مفاهیم پیشین توجه نمود ۀتوسع

هـايِ   میثـاق ، که در ترجمه فارسی به هنجار مرسـوم ( گرایی یا هنجارهاي رایج میثاق

، اشـاره بـه واژگـان   ، )مرسوم نیـز برگردانیـده شـده    هنجارین و هنجارهايِ واژگان، زبانی

 تمـایزات ، مسـائل ، دانـش  مـدعیات  آزمـون  شترك بـراي م مفروضات و معیارهاي، اصول

: در تعریف دیگر نیز بیان شده است کـه . )21: 1383، لـک  بهروزي( دارد آن امثال و مفهومی

 یکـدیگر  بـه  را دوره یـک  در متـون  شـماري از ، شناختی زبان مشترك نقاط مثابه آنچه به

 ایـن  بـر . )41: 1397، ي و حقیقت؛ خورشید197: 1395، طادي میراحمدي و مرادي( زند می پیوند

هـاي کلامـی مـرتبط بـا      منازعات متشکل از کنش، نظر اسکینر گرایی مورد اساس میثاق 

تـا از   )57: 1391، پـور چنـاري   عبداالله( دهد را مبناي تمرکز قرار می مسائل مشابه در هر دور

  .شده براي یک مفهوم را بررسی نمایداین طریق روندهایی طی

پی بردن به ایـن نکتـه    ،نخستین وظیفه، جهت تبیین« کند که یان میاسکینر خود ب

به چه چیزي معتقدند؛ اما یگانـه  ، است که مردمی که در پی تبیینِ باورهايِ آنان هستیم

هـا و   گفتـه ، هـا  مدارك و شواهد در مورد باورهاي آن مـردم طبعـاً درون هریـک از مـتن    

. بر جـاي نهـاده باشـند    رحسب اتفاق از خوداند که شاید این مردم ب اظهارنظرهایی نهفته

منـد و   عقاید خود را به نحوي نظام ،بحث البته این احتمال هم وجود دارد که مردم مورد

اي نـداریم جـز آنکـه فـرض کنـیم کـه        اما چـاره  .مثلاً در قالب کنایه پنهان کرده باشند

نسبتاً روشن و صـریح   ايه همچون جلوه کلی طور  به راآنها  جامانده از توانیم متون به می

، را مسلم بینگـاریم 1اگر نتوانیم چنین میثاق صداقتی. بررسی قرار دهیم مورد باورهایشان

تبیین آنچه مردم بدان باور دارند پیشرفتی حاصل  ۀتوانیم امیدوار باشیم که در برنام نمی

  .)82: 1393، اسکینر( »کنیم

چراکه بازیابی متن یعنـی  ، ار هستندداراي اهمیت بسی هاي زبانی میثاق ،براي اسکینر

مشـغول   ،که در آن مؤلفان در هنگام نوشتن آثارشان ايهاي فکري و زبانی بازیابی زمینه

یـک فرآینـد همدلانـه و    ، بـراي اسـکینر چنـین امـري     بنابراین .انجام دادن کاري بودند

از  او درصـدد حمایـت  ، در مقابـل . اسـت  فرض هرمنوتیک چیزي که پیش ؛رازآمیز نیست

دیدگاهی کـه بـر   . سیاسی است  دیدگاه خاص درباره فهم و تفسیر متون در تاریخ اندیشه

مناسـب   ةهـا را بـه شـیو    ها و اندیشـه  اگر مورخی بخواهد تاریخ ایده که این شالوده است

                                                 
1. convention of truth fullness 
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هـا   ها و اندیشـه  تاریخی که در آن ایده ؛باید آن را به تاریخی واقعی نزدیک سازد ،بنویسد

 ها در آن هیچ نقشی ندارد خود ایده ۀنه تاریخی که برساخته است و گذشت ،اند واقع شده

 ،سـت کـه خـود حیـات سیاسـی     ا اسـکینر معتقـد  ، به بیـان دیگـر   .)202: 1393، اسکینر(

تـلاش  ، گـردد  و آنچه در متون بیان می) 14: 1397، همان( کننده مسائل اصلی است عرضه

اجتماعی است که نویسنده در آن زیست نویسندگان براي پاسخ به موضوعات موجود در 

بـه دو حـوزه   آنهـا   بندي قصـد نگـارش   تقسیم، دیگر اسکینر در خوانش متون ةاید. دارد

اسـکینر  ، دیگـر   بیـان   بـه . از نظـام سیاسـی   )2(ییزدا و مشروعیت )1(ییزا مشروعیت: است

ی کـه  ایجاد یا سلب مشروعیت از نظام سیاس برايتلاشی است  ،معتقد است که هر متن

  .بایست در خوانش متون به این امر توجه نمود

  

  پیشینه پژوهش

 تحدیـد قـدرت بـه   ، هاي پارسـی  هاي پژوهش گرفته در پایگاهبر اساس بررسی صورت

در عـین حـال دو   . اسـت  نشـده عنوان یک فرایند تاریخی در طول دوره قاجاریه بررسی  

  .ی نمودتحدید قدرت شناسای دربارهتوان  گروه از تحقیقات را می

  پیشینه پژوهش - 1جدول 

  موضوع  نویسنده

؛ 1398، ؛ قدیمی و کاظمی1399، ؛ صالحی و دیگران1399، شاهیشریف

، آبادي؛ نوري وکیل1397، زاده سوار و امیدپور؛ قربان1397، آتشگران

  ؛1394، ؛ کلانتري و دیگران1395، ؛ حقدار1396

  مشروطه

؛ 1397، ج و گرجی ازندریانی؛ اکبري یاسو1400، حامد  و نصیري فرجی

  ؛1392، زاده؛ راسخ و بخشی1393، سالور
  پیشامشروطه

تحدیـد قـدرت از    ۀموجود در این امر اسـت کـه اندیش ـ   ۀتمایز پژوهش حاضر با پیشین

 را تا زمان اثرگذاري و پیـدایش سـلطنت مشـروطه   ) دوران پیشامشروطه( گیري زمان شکل

حدیـد قـدرت و مفـاهیم موجـود در ایـن فراینـد را       ت ةبررسی نموده تا تاریخ مفهومی ایـد 

پژوهشـی اسـکینر بـراي پرهیـز از      ۀهمچنـین اسـتفاده از برنام ـ  . شناسایی و تشریح نماید

بـدین معنـی   ، معنایی تـاریخی  بی. پژوهش حاضر استدیگر تمایز  وجه ،یمعنایی تاریخ بی

، مجاهـدي ( تـه شـود  ساخته به بررسـی متـون پرداخ   از پیش هايهاست که با مفاهیم و مقول

ست که از طریق ا معتقد ،اسکینر این امر را مخالف بررسی تاریخ اندیشه دانسته .)55: 1400
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 .از مـتن اسـتخراج نمـود    ،برانگیز جلوه نمـوده  بحث براي مؤلفانرا خوانش متون باید آنچه 

یـز  پریشی شده که بـراي پره  بنابراین داشتن نظریه مبنایی براي بررسی متون موجب تاریخ

خوانی آنها با شرایطی کـه در آن نگـارش   از آن بایست به متون اصلی مراجعه نمود و از هم

  .)14: 1397، اسکینر( هاي زبانی آنها براي بیان موضوعات اصلی پی برد به میثاق، اند شده

  

  ي پژوهشها یافته

 ۀحلـی بـراي اتمـام وضـعیت نابسـامان موجـود در عرص ـ       راه عنـوان   تحدید قدرت به

نظر متفکران ایـران قـرار گرفتـه و تـا      مورد شاه وان سلطنت فتحعلیااز ، رانی ایرانحکم

. صد سال را طی نموده اسـت  یک بر  سیري بالغ، زمان به ثمر نشستن در نهضت مشروطه

مرحلـه بـوده    سهتحدید قدرت در ایران نیز داراي  ةاید، پژوهشی اسکینر ۀبر اساس برنام

اشـاره بـه فراینـد     بـراي هـایی   میثاق، اساس شرایط موجوداست که در هر مرحله نیز بر 

یـک   تحدید قدرت و مختصات آن ابداع شده و یا مورد توجه و تشریح قرار گرفته که هـر 

تحدیـد قـدرت    ةشـیو  بـاره توضـیحاتی در ، مفهوم ایده تحدید قدرت ۀاز آنها ضمن توسع

بر اساس بخش . اند ائه دادهار، به انجام رسد دمناسب در ایران و مختصات فرایندي که بای

هایی در فرایند تحدید قـدرت در عصـر قاجاریـه     روشی برنامه پژوهشی اسکینر نیز میثاق

  .کار گرفته شده استه ب

  الاختیار میثاقِ پادشاه مسلوب: تشکیل ایده تحدید قدرت) الف

شـاه قاجـار در    ش و سپس آغاز سـلطنت فتحعلـی  1175آغاز حکومت قاجاریه در سال 

حکومت بر ایـران  . نوید پایان حدود یک قرن آشوب و ناامنی براي ایرانیان بود ،1176سال 

جایی قدرت را سـپري نمـوده    جابه مسیري پرتلاطم از ،1101که از سقوط صفویه در سال 

آثـار شـومی را بـراي ایـران بـه      ، )زندیه و در نهایت قاجاریـه ، افشاریه، ها افغان، صفویه( بود

بـر    ش بـالغ 1089که جمعیت ایران به سال   طوري  ید جمعیت بهکاهش شد :همراه داشت

 5ایـن تخمـین بـه     1179و در سـال  ) 41: 1397، کجباف و دیگران( شده  میلیون نفر اعلام 9

. )586: 2ج، 1380، ؛ کــرزن159: 1373، ؛ آوري5: 1386، فلـور ( اســت یافتـه میلیـون نفـر کــاهش   

دو عامـل اساسـی در کـاهش جمعیـت      ،رتهاي متوالی و مهـاج  کشتارهاي ناشی از آشوب

دو مرکـز  ، هاي عثمانی واقع شده بـود  هندوستان و عتبات عالیات که در سرزمین. ایران بود

 .مهم پذیرش مهاجران ایرانی بود
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تحولات شگرفی نیز ، از میان رفتن مبانی زیست ایرانیان موازات کاهش جمعیت و  به

دث شده بـود کـه در اثـر فقـدان حکومـت      در حوزه علوم و شیوه حکمرانی در جهان حا

 .برکنار مانده بودندآنها  کلی از طور  ایرانیان به، یکپارچه

شـاه در   هـاي فتحعلـی   کـه پیامـد تـلاش    ،استقرار قاجاریه و ثبات نسبی حاصل از آن

سیاسـی را مجـدداً در ایـران فـراهم       مجال بـروز اندیشـه  ، سرکوب اغتشاشات داخلی بود

نی که در اثر فقدان امنیت به هندوستان مهاجرت نموده و به مشاهده متفکران ایرا. نمود

در آرزوي استمرار حکومت کـه در نظـر آنـان مبنـاي     ، تغییرات ایجادشده پرداخته بودند

سیاسـی نـوین در ایـران را      اندیشـه ، اصلی بـراي بهبـود شـرایط و پیشـرفت ایـران بـود      

هاي قبل از شـروع جنـگ بـا روسـیه      گیري این اندیشه در سال شکل. گذاري نمودند پایه

د و متفکران ایرانی به ساحت سیاسی و حکمرانی ایـران کـه در نظـر آنـان عامـل      شآغاز 

  .متوجه گردیدند، ماندگی بود عقب

الاختیـار   مفهوم پادشاه مسلوب، فرایند تحدید قدرت در ایران براياولین میثاق زبانی 

 1180بـه سـال    »التحفـه  فه العـالم و ذیـل  تح«عبداللطیف شوشتري با نام بود که در اثر 

به فضـاي  ) سال قبل از شروع جنگ اول با روسیه دوشاه و  سال چهارم سلطنت فتحعلی(

آن مورد تأکید و توسعه مفهـومی   از  د و سپس در دو اثر پسشسیاسی ایران وارد ي فکر

و  1182ل بـه سـا   »خـان اصـفهانی   سفرنامه میرزا ابوطالـب «یا  »مسیر طالبی«: قرار گرفت

، در میـان ایـن سـه اثـر    . 1189اثر احمدآقا کرمانشاهی به سال  »نما مرآت احوال جهان«

مسـیر  «نتیجه مشاهدات مؤلفان در هندوستان و  ،»نما مرآت احوال جهان«و  »تحفه العالم«

  .نتیجه مسافرت اصفهانی به انگلستان است ،»طالبی

 دلیل انتظـام  ،متفکران نسل اول ایران بود که در نظراي  ایده ،الاختیار پادشاه مسلوب

ولـی فقـدان   ، )339: 1363، شوشـتري ( ده بودشسلطنت در سایر ممالک معرفی  استحکام و

، ؛ کرمانشـاهی 5: 1363، اصـفهانی ( و سختی معیشت منتهی شده بـود  ناامنیآن در ایران به 

ه در نظـر ایـن   د کش حکمرانی ایران مربوط می ةاین مفهوم مستقیماً به شیو. )696: 1370

هـاي پیشـین    با استمرار شیوه ،توجه بوده گرفته در جهان بیبه تغییرات صورت مؤلف سه

 ایـران را دچـار مخـاطرات خواهـد نمـود     ، غلبـه بـود   و قهـر  و زور و رعـب  که مبتنی بر 

هـاي نظـام سیاسـی     همین دلیل نیز ویژگی  به. )5: 1363، ؛ اصفهانی689: 1370، کرمانشاهی(

، ی براي سـلطنت قاجاریـه  یزا و با هدف مشروعیت قرار گرفت توجه تیار موردالاخ مسلوب
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و امید داشتند تـا موضـوعاتی کـه     ندهاي خود اقدام نمود این اندیشمندان به ارائه توصیه

  : توجه حکام ایران قرار گیرد مورد، اند آنان روایت نموده

دقت و سـزا   هب، مگر یکی از سلاطین هوشمند و آیندگان باخرد پیوند... «

مـدن را  نگرند و گرده انتظام و استحکام سلطنت و امـور معیشـت و تـدبیر    

 و شـنوا  گـوش ، پسـندیده  حـالات  اخذ و نیکو و در فراگرفتن عادات بردارند

   .)399: 1363، شوشتري( »باد ذوالقدر اعاظم و پرور سلاطین دین روزي، انصاف

سـبب حرکـت    و به فحواي لکل جدید لـذه موجـب ذوق سـامعین   ... «

مطلع شده ، و اثر نیک آن در آن جماعت ظاهر و هویداست، طالبین گردد

   .)5: 1363، اصفهانی( »تتبع نمایند و فواید آن به روزگار خود بردارند

و بـازي  ، امید که صاحبان هوش و نظر به دیده اعتبار در آن نگرند... «

آنچـه   )3(ما کدر ودع، خذ ما صفا: و به مضمون، و افسانه طراریش نگمارند

و از قبـایح اجتنـاب    انتخـاب ، را که در سیاسـت مـدن مستحسـن داننـد    

  .)657: 1370، کرمانشاهی( »فرمایند

 حیـات سیاسـی نـام نهـاده     به کمـک بر اساس آنچه اسکینر آن را ارائه مسائل اصلی 

 سـه الاختیار از سوي ایـن   هایی از نظام سیاسی پادشاه مسلوب ویژگی، )14: 1397، اسکینر(

هایی از ایـران اسـت کـه در نظـر      توجه قرار گرفته که تماماً در برابر وضعیت متفکر مورد

آنان از وضعیت مطلوبی نیـز برخـوردار نبـوده و فقـدان انتظـام و دوام بـراي حکومـت و        

سـلطنت  ، به بیـان دیگـر  . نمود سختی معیشت براي ایرانیان را ایجاد نموده یا تقویت می

آسـیب آن متوجـه خـود     راربخش شرایطی بـوده کـه اولـین   تماس قاهره موجود در ایران

عنـوان    شوشـتري بـه  . حکومت قاجاریه شده و خطر عدم استمرار آن را ایجاد نموده بود

داري در فرنـگ   حکومت بارهمعتقد است که آنچه در، الاختیار مبدع مفهوم پادشاه مسلوب

  : ستا برانگیزتحسین ، شده  حادث

اند که یونانیان و حکمـاي   جایی رسانیده  ت را بهریاست و قوانین سلطن«

  . )275: 1363، شوشتري( »دستاننداسلامی به تحسین و آفرین آنان هم

داري و کشاکشی که در به قدرت رسیدن وجـود داشـته    حکومت ةوي با اشاره به نحو

  : داند الاختیار می انتظام حکومت را برابر با پادشاه مسلوب، است
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حکمرانـی   ،چـه تـا آن زمـان   ، نتظام سـلطنت افتادنـد  حکما به فکر ا«

روزه یکی معزول و دیگري به غلبـه مسـلط    هر. بالاستقلال و بالانفراد بود

بـه   ،ریزي که از لوازم تغییـر سـلطنت اسـت   شد و بسی مفاسد و خون می

آخرالامر همه را رأي بـدین قـرار گرفـت کـه پادشـاه را      ... رسید  ظهور می

  . )276: 1363شوشتري، ( »الاختیار کنند مسلوب

چنین مقرر نمودنـد کـه    از دو صد سال پیش این«: کرمانشاهی نیز اشاره نموده است که

مفاسـد   ،چه از فوت و فنـاي آن ، معنی پادشاهی و لوازمات آن موقوف بر یک شخص نباشد

بر مملکـت و اهـالی آن رویـداد خواهـد      -  ر و تبدیل پادشاه استیکه از لوازم تغی -  عظیمه

در امور مرجوعـه  ) پادشاه( اگر او«یید نموده که أاصفهانی نیز ت. )772: 1370، کرمانشاهی( »شد

  .)239: 1363، اصفهانی( »و عاجز آمدن او آخر کار است، موهوم بلواي عام، مشورت نکند

  الاختیار در برابر سلطنت مطلقه هاي حکمرانی پادشاه مسلوب ویژگی - 2جدول 

  سلطنت مطلقه  الاختیار پادشاه مسلوب

  قدرت مطلق پادشاه  و اجراي دستورات گیري واگذاري اختیارات پادشاه در تصمیم

 و تجمیع آن... گیري و گمرك و مالیات ةمشخص نمودن نحو

و خاندان  اي که در اختیار پادشاه نیست و براي او در خزانه

  .سلطنت صرفاً مقرري سالانه تعیین شده است

  یار مطلق دار و اخت پادشاه خزانه

  تخصیص ةوي در نحو

  جلوگیري از حضور خاندان پادشاه در سیاست 

  و منع انتصاب آنان به امور کشورداري

  واگذاري ایالات به شاهزادگان 

  و قدرت آنان در حکمرانی

  ادغام تمامی نیروهاي نظامی در لشکر سلطنتی 

  و منع سربازگیري و لشکرسازي براي سایرین

مستقل / نظامیتکثیر و تعدد منابع 

  عنوان یک نیروي نظامی  به بودن ایلات

  قضات مستقل و دادرسی مبتنی 

  یکسان براي همه بر قانون و

  / تداخل محاکم شرع و عرف

  نفوذ قدرت سیاسی در دادرسی

  ویژه ترویج علوم و صنایع جدید به

  .آنچه مرتبط با قشون است
  ماندگی صنایع ی علوم و عقبیایستا

 )هاي پژوهش یافته: منبع(

هاي مورد اشاره در سلطنت انگلسـتان کـه متفکـران ایرانـی آن را بـا مفهـوم        ویژگی

توجـه آنـان بـه شـیوه      بیـانگر در واقـع   ،الاختیار شناسایی نمـوده بودنـد   پادشاه مسلوب

صنایع بر چرخش و تولید اسـت و علـم در   ، حکمرانی بود که در آن ملک بر انتظام است
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گیري ایده تحدیـد   بنابراین شکل .ل و معلول این شرایط استحال گسترش و امنیت عام

مشاهده از کارآمدي نوعی حکومت  تأثیر  تحت، الاختیار قدرت ذیل مفهوم پادشاه مسلوب

بنـابراین   .توصیه نمودنـد  جهت اصلاح امور  به بوده که متفکران نسل اول ایران نیز آن را

صاحب مفهومی تازه گردید و بـراي اولـین    ،تأثیر این تألیفات  اجتماع سیاسی ایران تحت

شوشتري را باید مبـدع ایـن   . بار مفهوم تحدید قدرت در ادبیات سیاسی ایران مطرح شد

حکومـت مطلـقِ    ةمفهومی که بر این امـر دلالـت دارد کـه گـذار از شـیو      ؛مفهوم دانست

 لک تحتهاي دیگري است که برتري سایر مما ده و حکمرانی داراي شیوهشفرمانروا آغاز 

تحدیـد   ةآنچه اندیشمندان ایرانی در آغاز مطـرح نمـودن ایـد   . تأثیر آن ایجاد شده است 

نظام سیاسی موجود در انگلستان است که در آن بسیاري از ، اندنمودهاشاره  به آنقدرت 

 فقـدان امـا ایـن اندیشـمندان بـه     . ت وزیران واگذار شده استیئاختیارات به پارلمان و ه

 ،حکمرانـی  ةتغییر شـیو  برايهاي خود  در توصیه ،در ایران نیز آگاه بوده برخی از شرایط

، کرمانشاهی قابل مشاهده است هاينقطه اوج این امر در پیشنهاد. اند آنها را لحاظ نموده

سته و توصیه دارد تـا  نایجاد مجلس را مناسب ندا، جایی که وي با توجه به وضعیت ایران

کـه احـدي را    به نحـوي  نمایند،امور همراهی  ةاه را در ادارپادش، شورایی از افراد کارآمد

. )919-910: 1370، کرمانشـاهی ( شـورا نباشـد   ياجازه دخالت در امور واگذارشده بـه اعضـا  

حکمرانـی در عصـر    ةوخامت اوضاع داخلی مـانع از اعمـال تغییـر در شـیو    ، رغم این فرایندعلی

  .دششاه و محمد شاه  سلطنت فتحعلی

  قه منظمه و سلطنت معتدلهلسلطنت مط: تحدید قدرت ةدتکوین ای) ب

 ةهـاي داخلـی متعـدد در دور    هاي دوگانه با روسیه و تبعات آن و آشـوب  وقوع جنگ

 تـرین دلایلـی بـود کـه موجـب سـکون اندیشـه        عمده ،شاه و محمدشاه سلطنت فتحعلی

اي  ر که شـمه شاه و اعمال تغییرات امیرکبی آغاز سلطنت ناصرالدین. شدسیاسی در ایران  

 ةموجب امیـدواري بـه بهبـود شـیو    ، نگارش نموده »الامیر نوادر«از آن را معزي در رساله 

قتـل امیـر و صـدارت آقاخـان نـوري بـه بازگشـت معضـلات          اما ؛دشحکمرانی در ایران 

ویژه در شکل از دست رفتن سرزمین منتهی شد و اندیشمندان ایرانـی   سلطنت مطلقه به

سیاسی در عصـر    آغازگر اندیشه. ت سیاسی و حکمرانی ایران نمودرا مجدداً متوجه ساح

الدوله است که در هیئت مذاکره عهدنامه پـاریس و جـدایی    خان ناظم ملکم میرزا، ناصري

عملکرد  ةوي به اختیارات و نحو ةداشته و همین عامل نیز موجب توجه ویژ هرات حضور
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را سـلطنت مطلقـه منظمـه عنـوان      الگوي تحدید قدرت ،خان ملکم. شدحکومتی  ياولیا

  . نمود و به تشریح شرایط آن پرداخت

سـلطنت معتدلـه اسـت کـه فتحعلـی       ،الگوي دیگر تحدید قـدرت در عصـر ناصـري   

بنابراین عصر ناصري برابر با دوران تکوین ایده تحدیـد قـدرت    .کند آخوندزاده مطرح می

اشـاره بـه مفهـوم پادشـاه      بـدون آنها  ده که هر دويشاست که دو الگو براي آن معرفی 

تلاشی نوین در راستاي تحدید قدرت را به انجـام   ،آن بوده ةدهند توسعه، الاختیار مسلوب

 بــارهمفهــومی و تشــریح جزئیــاتی بیشــتر در ۀتوســع، ســلطنت مطلقــه منظمــه. رســاند

شـده  اشاره بـه نظـام سیاسـی تشـریح     ،و سلطنت معتدله کرمانشاهی است هايپیشنهاد

  .انی است که در آن پارلمان داراي اختیارات اصلی خواهد بودشوشتري و اصفه

  سلطنت مطلقه منظمه -1

گـذار توسـعه مفهـومی نـوینی در فراینـد       پایه ،)1238( »کتابچه غیبی«خان در  میرزاملکم

هـاي سیاسـی موجـود پرداختـه و بـا مقایسـه        توصیف نظـام  بهوي . تحدید قدرت ایران است

سلطنت را بـه دو نـوع مطلـق و معتـدل تقسـیم نمـوده کـه در        ، دوگانه وضع و اجراي قانون

ایـن دو   ،هر دو اختیار در شخص واحـد جمـع اسـت و در سـلطنت معتـدل      ،سلطنت مطلق

خان سپس با رد شرایط سلطنت معتـدل   ملکم .)5: 1238، خان ملکممیرزا ( اند دهشاختیار تقسیم 

ه و آن را به دو گروه تقسـیم نمـوده   ایران دانست سلطنت مطلق را همخوان با شرایط، در ایران

گیري و اجـراي تمـام امـور اقـدام      قاهرانه به تصمیم ،سلطنت مطلق نامنظم که یک فرد: است

  اگرچه پادشاه هر دو اختیار حکومت را کاملاً بـه «نماید و دیگري سلطنت مطلق منظم که  می

ن دو اختیـار را  ای ـ ،جهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصـی خـود    به ولیکن ،دست خود دارد

خان در پی ایجـاد سـلطنت    ملکم اساس  این بر .)8 :همان( »کند هرگز مخلوط هم استعمال نمی

لـیکن اجـراي آن را   ، گـذاري را پادشـاه دارد   کـه اختیـار قـانون    مطلقه منظمه در ایران است

  :خان این موضوع را اینگونه تشریح نموده است ملکم .دستگاه دیوان

واسطه تفریق ایـن   روس و غیره به طلقه مثل امپراطورسلاطین م ،در فرنگ«

ایشـان نقطـه نقطـه     ةچنان اسبابی فـراهم آورده کـه اراد   ،دو عمل حکومت

اي از  قـدر ذره   تواننـد بـه   کمال تسلط نمی وزراي ایشان با گردد و مجري می

 ـ .نماینـد  تکالیف خود تجـاوز  دو دسـتگاه   ،جهـت حصـول ایـن مقصـود    ه ب
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شـرح  . یکی دستگاه اجرا و دیگري دسـتگاه تنظـیم  : اند حده ترتیب داده علی

اراده پادشاهی و تعیین شرایط اجراي آن برعهـده دسـتگاه تنظـیم اسـت و     

واسـطه   به. اجراي اراده مزبور موافق شروط معین محول به دستگاه اجراست

زیـرا کـه    ؛نظـم بمانـد   ترتیب این دو دستگاه ممکن نیست که یک دولت بی

عـدم تحدیـد تکـالیف عمـل دیـوان       صل تجاوزات وزرا وحا ،نظمی دولت بی

وجود این دو دستگاه محال است که راه تجاوزات بـاقی و تکـالیف    است و با

  .)11: 1238خان،  ملکممیرزا ( »معین بماند اعمال دیوان غیر

، بـر آن تأکیـد نمـوده    »کتابچه غیبـی «خان همچنان که خود وي در آغاز  تلاش ملکم

بـه اجـراي   ، نی در ایران است که ضمن گسترش به سراسـر سـرزمین  ایجاد دستگاه دیوا

این موضوع صرفاً از طریـق  ، خان در نظر ملکم. صورت یکسان بپردازد  فرامین و قوانین به

همـین دلیـل نیـز وي بـه تشـریح مجلـس         پذیر است و به سلطنت مطلقه منظمه امکان

گذاري اروپـایی را   مجالس قانون اما همان اختیارات ،تنظیماتی پرداخته که انتصابی است

تفکیـک   بـراي اولـین قـانون    نیـز  »کتابچـه غیبـی  «در انتهاي رساله . )17-15: همان( ددار

) 45-18: همـان ( کردهوي تألیف و پیشنهاد  راحکمرانی از سلطنت و ایجاد دستگاه دیوانی 

ر تـام را  همچنـان اختیـا   زیرا ،ایجاد سلطنت مطلقه منظمه برايواقع قانونی است  که در

  .پادشاه دارد

اسـاس تألیفـات دیگـر    ، »کتابچه غیبـی «میثاق سلطنت مطلقه منظمه در گیري  شکل

 دفتر قـانون ، )1239( مجلس تنظیمات، )1238( وي در رفیق و وزیر .گردد خان می ملکم

همچنـان تـلاش داشـته تـا     ) 1260( و حـرف غریـب  ) 1240( دستگاه دیـوان ، )1239(

و لزوم انجام اصـلاحات در نحـوه    سازدیرمجموعه آن را نمایان اهمیت دستگاه دیوان و ز

  : حکمرانی و ایجاد سلطنت مطلقه منظمه را براي رفع معضلات ایران گوشزد نماید

شـود ایـن اسـت     مـی  خلاصه احکام قطعی که از اصول این کتابچه جاري«

مگر آبـادي ایـران افـزوده     ،این ممکن نخواهد شد از بقاي دولت ایران بعد

ود و خلق ایران زیاد کار بکنند و زیـاد امتعـه بـه عمـل بیاورنـد و زیـاد       ش

ملل کـار   مابعد از براي اینکه خلق ایران بتوانند مثل سایر .دادوستد کنند

باید از مال و جـان خـود مطمـئن باشـند و بایـد سـرمایه مـادي و         ،بکند
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ولایات از براي استقرارات مالی و جانی باید در جمع . معنوي داشته باشند

هاي منظم برقـرار کـرده و مـا بایـد از بـراي ایـران یـک         خانه دیوان ،ایران

اداره قوانین صریح وضـع   ،پولیس قوي ترتیب داد و باید از براي کل لشکر

میـرزا  ( »مجلس قوانین بر اساس معتبر برپا کرد ،شود و باید در مرکز دولت

  .)4: 1260، خان ملکم

حمایـت  از آن و  کـرده توجـه   طنت مطلقه منظمـه میثاق سلبه متفکران دیگري نیز 

  :اندکرده

جـدا سـاختن مجلـس وضـع      ،)1242( »پیشنهادي براي اصلاح امور مملکـت «رساله 

 سامان بخشیدن به حکمرانی در ایران ضروري دانسته اسـت  برايقانون از مجلس اجرا را 

 هـاي ایعقوب نیز بر نظرمیرز، خان پدر ملکم. )138: 1370 ،مملکتپیشنهادي براي اصلاح امور (

فقدان قانون و رویه  ،)1248( »طرح عریضه محرمانه«داشته و در رساله  فرزند خود تأکید

آب کـه هرقـدر در آن   مثل زمین کـم « :را اینگونه توصیف نموده اجراي آن برايمشخص 

حاصـل خواهـد بـود و زحمـت و      بی، درخت بنشانی و از هر جا تخم آورده بر آن بنشانی

  . )4 :تا بی، خان میرزا یعقوب( »سوزي و هر نوع مراقبت باغبان به هدر خواهد رفت دل سلیقه و

 بـاره خـان در  ایـده ملکـم   ،)1249( »در اصلاحات و ترقی دولـت «دبیرالملک در رساله 

گـذاري   دانسته و به تشریح پیشرفت روسیه با قانون تأییدسلطنت مطلقه منظمه را مورد 

رفـتن    دسـت  ه نداشـتن قـانون و سیاسـت منجـر بـه از     اسـت ک ـ  پطر پرداخته و معتقد

  .)421: 1356، دبیرالملک( هاي ایران شده است سرزمین

 »العلـی   منهـاج «بهبهـانی در رسـاله   ، )1249( »یـک کلمـه  «مستشارالدوله در رسـاله  

و  )1261( »قــانون ناصــري«در رســاله ) الملــک مــؤتمن( و ســعیدخان انصــاري )1254(

رساله  و )1254( »منهاج تمدن و مفتاح ترقی«علوم در دو کتاب همچنین دو نویسنده نام

هستند کـه بـر سـلطنت مطلقـه      دیگر متفکرانی ،)1256( »کتابچه قانون یا سیر ناصري«

عنوان راه درمان وضعیت حکمرانی ایران تأکید نموده و تعیین حدود اختیارات  منظمه به

  .اند را لازم دانسته) راوز( مجلس تنظیم قوانین و مجلس اجرا تأسیسوزرا و 

نحله اصلی اندیشـمندانِ عصـر ناصـري معتقـد بـه تحدیـد قـدرت از مسـیر          کلی طور  به
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الاختیـار در   مفهوم پادشاه مسلوب ۀسلطنت مطلقه منظمه بوده و در این مسیر علاوه بر توسع

اد دولـت در  واقع ایج ایجاد دستگاه دیوانی و سازوکار اجرایی براي قوانین را که در، تشریح آن

  .اند ترویج و ترغیب نمودهاست، حال تحت نظارت سلطنت   عین کنار سلطنت و در

  سلطنت معتدله -2

تــلاش گروهــی دیگــر از ، قــدرت در عصــر ناصــري دیگــر از فراینــد تحدیــد ةجلــو

خـان سـلطنت معتدلـه را     هرچنـد ملکـم  . اندیشمندان بـر ایجـاد سـلطنت معتدلـه بـود     

آخوندزاده که سلطنت مطلقه را با مفهوم دیسپوت ، انسته بودناهمخوان با شرایط ایران د

معتقد به ایجاد سـلطنت معتدلـه بـود و میثـاق     ، دانست عامل وضعیت نابسامان ایران می

  .این نحله از تحدید قدرت را وي ترویج نمود

شـدت آشـفته   با تشریح وضیعت نابسامان و به) 1241( آخوندزاده در رساله مکتوبات

هاي متکثـري   شیوه گیري ا پیامد مستقیم فقدان قانون دانسته که سبب شکلآن ر، ایران

  :در حکمرانی شده است

اگر کسی به کسی سیلی . نه قانونی هست و نه نظامی و نه اختیار معینی«

یکـی نـزد مجتهـد    . داند که به کدام اختیار رجوع نمایـد  مظلوم نمی، بزند

 جمعه شـکایت  یکی به امام، رود الاسلام می دیگري به خدمت شیخ، دود می

یکـی بـه بیگلربیگـی عـارض     . کنـد  برد و دیگري به داروغه رجوع مـی  می

یـک قـانون معـین و    . نماید دیگري به در خانه شاهزاده تظلم می، شود می

که بـه کسـی سـیلی زده      آویز هر کس موجود نیست تا بدانند وقتی دست

تـاب قـانون در دسـت    یک ک خلاصه ...به کدام اختیار رجوع باید کرد، شد

 باشـد؛ بـه عقـل هـر     نیست و جزاي هیچ گناه و اجر هیچ ثواب معین نمی

  .)46-45: 1395، آخوندزاده( »دارد معمول می ،رسد کس هرچه می

گـذاري از   درمان این وضعیت را تشکیل پارلمان و واگذاري اختیار قـانون  ،آخوندزاده 

ملـت تشـکیل شـود و پادشـاه نیـز بـه        ۀپارلمانی که با مداخل ؛است هسوي پادشاه دانست

  : تمکین از مصوبات آن بپردازد

پادشاه بایست ملک را تنها از خود ندانـد و خـود را وکیـل ملـت حسـاب      «

قوانین وضـع کنـد و پارلمـان مرتـب سـازد و بـه       ، ملت ۀنماید و با مداخل
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اقتضاي قوانین رفتار نماید و خودرأي به هیچ امري قادر نباشد؛ یعنـی بـه   

اسـاس سـلطنت از    ...ک پروقره بیفتد و به دایره سیولیزه قـدم گـذارد  مسل

صـورت فقـط سـلطنت دوام پیـدا       در ایـن  .روي قوانین باید وضـع بشـود  

، آخونـدزاده ( »شـود  نثـار مـی   جان، کند و ملت به عدم زوال ملک پادشاه می

1395 :65-68(.  

سـینکی و  : انـد  هدو متفکر دیگر نیز در عصر ناصري معتقد بـه سـلطنت معتدلـه بـود    

، با اشاره به وضعیت آشـفته حکمرانـی  ) 1249( سینکی در رساله مجدیه .آقاخان کرمانی

به ایده تشکیل مجلسی سراسري و مردمی تمایل یافته و آن را هیئت مجتمعـه مردمـان   

  : نامیده است

تکلیـف اهـالی    ،آنکه خلل و فرج امور یک دولت به اینجاها بکشـد  از بعد«

د بود؟ جز آنکه براي کسب اصول آبادي و نظم مملکـت  مملکت چه خواه

که اعضاي رئیسه آن مجلس عقل باشـد   یک مجلس بزرگی تشکیل دهند

در این حالت که کشـتی حیـات ایشـان بـه      که اهالی ایرانچنان ،و غیرت

الاعضا را تشکیل خواهند داد و  این مجلس صحیح، گرداب فنا نزدیک شده

نظـم و ترقـی دولـت     ،نتیجه این مجلـس  دهیم که ما هم وعده صریح می

  . )37: 1321، سینکی( »است

مجلـس   ،شده و موجب پیشرفت آنان گردیده  در سایر ممالک حادثرا سینکی آنچه 

که مسئله را  نظمی فائق آید و این گذاري به انتخاب مردم دانسته که توانسته بر بی قانون

   :رد نموده ،اجرا نیست  این موضوع در ایران قابل

شناسان اقتضا کند که شاه را از شبهه برهاننـد و برهـان نقلـی     غیرت حق«

روشن کنند که دولت از پذیرفتن قانون و اجراي آن عاجز نیست و مـدلل  

آنچـه بالفعـل در    نظمی بالاتر از به یک بی دارند که انتظامات دول خارجه

ست مسبوق بـوده و بـه همـت اشـخاص بـاغیرت و هیئـت       ا ایران موجود

 »نظمی به این انتظامـات مبـدل شـده    همان بی ،غرض معه مردمان بیمجت

  .)68: همان(

آرزوي سلطنت معتدله براي ایـران   ،)1272( آقاخان کرمانی نیز در رساله سه مکتوب
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  : و شرایط آن را اینگونه تشریح نموده است داشته

 دیگر ابـداً مداخلـه بلکـه قـدرت    . حق اجراي قانون را دارد و بس ،پادشاه«

برخلاف قانون را ندارد و خود را نوکر بزرگ دولـت و پـدر مهربـان رعیـت     

دینـار   گیرد و یک دولت می ۀداند و مواجبی درخور لوازم خود از خزین می

، کرمـانی ( »توانـد  اضافه از حق خویش با یک انحراف از تکلیـف خـود نمـی   

2000 :120(.  

جداسـازي   بـراي تـلاش   واقـع  تحدید قدرت در عصر ناصري که در ةدوره تکوین اید

از طریـق اسـتفاده از مفـاهیم    ، حکمرانی از سلطنت است و ایجاد دستگاه دیوانی و دولت

 مفاهیمی که میرزا. سیاسی ایران ایجاد نمود  اندیشه نوینی در ةجلو ها،جدید و تشریح آن

شـاه  مفهـوم پاد  ۀواقع توسع در اند،کردهخان و آخوندزاده وارد ادبیات سیاسی ایران  ملکم

واگـذاري   بـاره آنچه متفکران نسـل اول در . الاختیار و مختصات تحدید قدرت بود مسلوب

در ایـن  ، کـرده بودنـد  توجـه  به آن گیري و اجراي دستورات  اختیارات پادشاه در تصمیم

به ایجاد دستگاه دیوان و سازوکار مشخص حکمرانـی و جداسـازي آن    ،یافته دوره تکوین

به سلطنت مطلقه منظمـه   الاختیار پادشاه مسلوب هی گردید وگیري منت از فرایند تصمیم

دو جایگزین معرفـی   ،براي سلطنت قاهره به بیان دیگر. یافت  و یا سلطنت معتدله توسعه

یمات بـه عنـوان مقدمـه    ظاز یکسو سلطنت مطلقه منظمه که در آن مجلس تن: گردد می

و از سوي دیگـر سـلطنت    هاصلی تغییر در شیوه حکمرانی و تحدید قدرت معرفی گردید

حـل تغییـر شـیوه     معتدله که تشکیل پارلمان با مختصـات موجـود در سـایر ملـل را راه    

رغـم حـدود چهـل سـال     علی. حکمراي و بهبود شرایط زیست ایرانیان معرفی نموده بود

 بـا وجـود  فرایند تحدید قدرت ، شاه تلاش اندیشمندان ایرانی در عصر سلطنت ناصرالدین

بـدون  ، ی به سرانجام نرسید و عصر ناصري با ترور پادشاه بـه پایـان رسـید   توسعه مفهوم

  .تر شدن شرایط تغییر در شیوه حکمرانی و همراه با وخیم

  سلطنت مشروطه: تحدید قدرت ةتأثیرگذاري اید) پ

امید بسیاري بـدان بـراي ایجـاد تغییـرات      ،شاه که در آغاز دوران سلطنت مظفرالدین

 »اشتهارنامه اولیاي آدمیـت «خان در رساله  مختلفی همچون ملکموجود داشت و متفکران 

رساله و همچنین ) 1276( »نامه ابراهیم بیک سیاحت«اي در جلد دوم از  و مراغه )1275(
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پادشـاه جدیـد را ایجادکننـده تغییـرات در     از نویسـنده نـامعلوم،   ) 1275( »خانان  خان«

 .حکمرانی معرفی نمـوده بودنـد   ةشیوساحت سیاسی و انجام اصلاحات در راستاي بهبود 

د تا تنها دو سال پـس از آغـاز پادشـاهی    شسبب  هاي حکمرانی پیشین استمرار شیوه اما

خـروش  «دردي اصفهانی در رساله  .شودعلیه وضعیت ایران آغاز  هاانتقاد، شاه مظفرالدین

تشـریح  به انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایـران پرداخـت و بـه    ) 1277( »مرغ سحر

ویـژه در   وضـعیت نابسـامان بـه   . همسان حکمرانی در سلطنت قاهره قاجاري اشاره نمـود 

: 1362، ؛ رشـدیه 52: 1349، الـوزاره  اعظام( مالی که به تهی شدن خزانه منتهی شده بود ةحوز

مانع از آن گردید که ، )551: 1362، السلطنه مافی ؛ نظام63: 1363، ؛ بهرامی11: 1340، ؛ حلاج56

شاه استمرار یابد و میثاق سلطنت مطلقه منظمه نیز کـه   واري به سلطنت مظفرالدینامید

چند روایـت  . کنار نهاده شود، واقع مماشات با سلطنت قاجاري براي تحدید قدرت بود در

حکمرانـی سـلطنت    ةسـازد کـه شـیو    این موضوع را نمایـان مـی   ،از انتهاي عصر مظفري

  .ناپذیر بود آن امکان ۀود رسیده و اداماستبدادي قاجاریه به انتهاي مسیر خ

وضعیت ایران انتهاي عصـر مظفـري را اینگونـه روایـت      ،1285در سال  1گرانت داف

  :نموده است

دشـوار اسـت کـه    ، اداري ایران آشنایی ندارنـد  ةبراي اشخاصی که با شیو«

فقـدان  ، مات و مأمورین دولـت افساد مق، بتوان خرابی کامل دستگاه دولت

شـود و تنـزل مقـام و     اي که اعمال مـی  ازات ظالمانه و احمقانهمج، عدالت

افرادي که اکنـون امـور ایـن کشـور     . ها تشریح نمودنآ اعتبار دربار را براي

لیاقتی براي اجـراي اصـلاحات ندارنـد و    ، کنند زده را ناشیانه اداره می فلک

و طـوري فاسـد     بـه ، آنها سپرده شود دست  هاي اصلاحی هم به اگر برنامه

ولو اینکه به فرض محـال  ، جاهل هستند که قادر به اجراي آن نخواهد بود

معتقدم امید چندانی بـه بهبـود   ، آنها هم باشند یم که مایل به اجرايیبگو

 .)58: 1348، معاصر( »وضع نیست

حالی ایران را اینگونه توصیف نموده پریشان ،1285در سال مخبرالسلطنه هدایت نیز 

  : است

                                                 
1. Evelyn Grant Duff 
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 انگلـیس ، کشـد  یکسو می روس از .سامانی و پریشانی فراگرفته یایران را ب«

میلیـون   22.5 دولـت یکجـا  . آورد ترکیه هم سري توي سرها می ؛یکسو از

یازده کرور تومان در صـد چهـار بـه دولـت روس     ، صد پنج یکجا روبل در

گمرکات وثیقـه قـرض   . دویست و نود هزار لیره به انگلیس، مقروض است

بودجـه منظمـی در کـار    . اسـت و دولـت محتـاج پـول    خزانه خالی . است

آنکـه در  ، خـودش را بـه روس بسـته    ،مردم آنکه در شـمال اسـت  . نیست

اکثـر  . وزرا چشمشان بـه دهـان سـفارتین اسـت    . به انگلیس ،جنوب است

بـه روس کمتـر و بـه انگلـیس     ، انـد  علماي طهران سر به سفارتی سـپرده 

 آلـوده منتظـر   خشـم ، هسـتند  مردم بازاري که خارج از ایـن بـازي  . بیشتر

رجال دولت همه در . مریض است و گرفتار به درد خود ،شاه .دست غیبند

چنـد   اگر. فکر مملکت است ،اي نیست فکري که در هیچ کله. فکر منفعت

انـد و   مـردم چیزهـایی شـنیده    .مغلوب اکثریتنـد ، نفري هم در این فکرند

 »داسـت تـا کـی بترک ـ   هـا مختفـی    بمبی در سینه. ی در دل دارندیآرزوها

  .)170-169: 1363، هدایت(

الملک اینگونـه توصـیف نمـوده     حکمرانی در عصر مظفري را ناظم ةنهایی نحو ۀنتیج

  :است

به اندك سـهوي از دسـت    ،مملکت قفقازیه که معادل دو ثلث ایران است«

، مـرو ، آبـاد  دریـاي خـزر و عشـق    .جزایر بحرین از دست ما رفتـه  .ما رفته

از دسـت   یاعتنای هاي اتک به اندك بی حتی آب .و بخارا سمرقند، سرخس

از کوه آغري ماکو گرفته تا  ؛بلوچستان رفته، هرات و قندهار رفته ،ما رفته

هنـوز در   .قریب دویست فرسخ خـط ممتـدي رفتـه    ،العرب مصب نهر شط

مـاهی دریـا    .دانیم تا کجاهـا رفتـه بـدانیم    حدود سیستان و خراسان نمی

هـا   جنگل خراسان وقف همسایه .توان گفت رفته دران میجنگل مازن .رفته

معلوم نیسـت عـاقبتش چـه     ،بنادر فارس به طیران افتاده .شدهآنها  و نذر

هزارساله تخت جمشید و شهر  معادل هزاران کرور کنوز هشت. خواهد شد

اختیـار  . هاي مغان هم در کار است دفاین خرابه .رفته  دست شوش مفت از
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اند که مبـادا وقتـی دسـت بـه معـادن بـزنیم و رفـع         گرفتهمعادن را از ما 

انـد کـه مبـادا     را گرفتـه  هاي جنوبی و شمالی مـا  اختیار راه. احتیاج کنیم

چاشـنی شـهد    ،بانک شاهنشاهی. راه بیفتیم ،راهی بسازیم و جانی گرفته

هاي استقراضی در هر دهکده مفتـوح   بانک. یان رساندیایران به مذاق اروپا

هـر  . هـا شـد   مقروض بانـک  ،آحاد ملت .ها شد مقروض فرنگی ،دولت. شد

کرد و دخـل و   شب و روز سعی می ،شد طور مقروض می دولت و ملتی این

زودتر استخلاص حاصل کند و دیگر محتاج قـرض   ،عایدات خود را افزوده

باري این بدن نیم بسـمل مـا را از هـر    . ما هنوز درصدد استقراضیم. نشود

  .)206: 1387، الملک ناظم( »کنیم د که زودتر تسلیمان طرف مکیدن گرفته

د تا میثاق نـوینی در فراینـد تحدیـد قـدرت ایـران      شانباشت چنین شرایطی موجب 

 تأثیر شـرایط بـه    اندیشمندان عصر مظفري تحت. گذار به سلطنت مشروطه: شکل بگیرد

همـین    به ،تهادامه سلطنت قاجاري را موجب اضمحلال ایران دانس ،شدت نامساعد ایران 

نقش مهمی را  ،سه شخصیت در این فرایند .سلطنت مشروطه سوق نمودند ةدلیل به اید

  .زاده و طالبوفحسن تقی سید ،خان ملکم میرزا: بر عهده داشتند

فریدالملک پس از خروج از ایران به سلطنت معتدله متمایل شـده  که به روایت  خان ملکم

به نفی اقدامات گذشته پرداختـه و  ) 1284( »نداي عدالت«اله در رس، )66: 1354، فریدالملک( بود

و حاکمیـت قـانون و   ) 19- 18 :1284، خـان  ملکم( هاي گذشته شده رفع خبط برايخواهان اقدام 

 حکمرانـی مـورد  . در حکمرانی را راه درمان شرایط ایران اعلام نموده است یاجراي شیوه نوین

  :ست که در رأس امور قرار داردگذاري ا خان داراي مجلس قانون ملکم نظر

از امنیـت جـان و مـال خـود و     آنهـا   تشویق مردم به فعالیت و اطمینـان «

این امنیت را مجلسی خواهد توانست ایجـاد نمـود کـه    ، آزادي کلام و قلم

قوانین شرع را بر اساس مقتضیات تمدن جدید مبرهن نماید و در این راه 

ین قوانین مجزا از اجراي آن هسـتند و  اما ا .از علماي اسلام نیز بهره ببرند

باید شرایط اجراي قوانین که هیئت دولت است را نیز ایجاد نمود و اختیار 

 »اجرا در دست وزرا باشد که در مقابـل مجلـس قـوانین پاسـخگو هسـتند     

  .)9-7 :همان(
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بـا مفهـوم نظـم شخصـیه و     ) 1284( »احـوال کنـونی ایـران   «زاده نیز در رسـاله   تقی

معتقد بود کـه   ه،دشوار موجود در ایران گخواستار گذار از شرایط نا، ر ایرانحکومت آن ب

سـت کـه   ا وي معتقـد . )44: 1284، زاده تقـی ( باید از نظم شخصیه به نظم دائم عبور نمـود 

  .)56: همان( نظم دائم بایست قانون اساسی نهاد و علوم جدیده را جاري ساخت براي

بـا   وي. معتقد به سلطنت مشـروطه شـده اسـت   ) 1285( »الحیات مسائل«طالبوف در 

ایـن وضـعیت را   ، تمجید از شرایط ممالکی کـه داراي قـانون اساسـی و مجلـس هسـتند     

، طـالبوف ( گـردد  مربوط به تنظیمات دولت دانسته که صرفاً در سلطنت مشروطه مهیا می

و قـانون اساسـی    تأسـیس نیز بر اهمیت  »سیاست طالبی«در رساله  طالبوف. )189: 1356

حکمرانی تأکید نموده و فقدان قانون اساسی را برابـر بـا    ةایجاد مجلس براي تنظیم شیو

  . )40: 1285، همان( فقدان ملت دانسته است

پـردازي   موضـوع تحدیـد قـدرت ایـده     دربـاره دیگر متفکران انتهاي عصر مظفري که 

دردي ، )1281( »نهاي ایـرا  صدمات و خرابی«الملک در رساله  ناظم :عبارتند از ،اند نموده

 »بسـتان الحـق  «زنجانی در رسـاله  ، )1284( »حب الوطن من الایمان« اصفهانی در رساله

 داین متفکران نیز در آثـار خـو  ). تا بی( »قانون مظفري«المورخین در رساله   و ملک) تابی(

قانون اساسی و  تأسیسمعتقد به سلطنت مشروطه بوده و خواهان تشکیل مجلسی براي 

  .اند نموده شرایط ایران شده منتظم

اندیشمندان ایرانی را به گـذار از آن  ، وخامت اوضاع ایران در حکمرانی سلطنت قاجاري

همین دلیل نیـز    به .دانستند حکومت به شیوه موجود را ناممکن می ۀادام زیرا ،متوجه نمود

. نمودنـد  تـرویج ، نوینی در حکمرانی را که نام سلطنت مشـروطه بـدان نهـاده بودنـد     ةشیو

طنت مطلقـه منظمـه و   لس، الاختیار سلطنت مشروطه که طی گذار از مفهوم پادشاه مسلوب

تـرویج نیـز دچـار     ةدر شـیو ، علاوه بر تکمیـل در مفهـوم  ، سلطنت معتدله نضج گرفته بود

موضوع توجـه بـه قـوانین    ، که براي ترغیب نیروهاي مذهبی بدان طوريه ب ،دگرگونی شده

ایـن  . سـلطنت مشـروطه نامیـده شـده بـود     ، ممالک ایراري صرف از ساسلام و عدم الگوبرد

خان آن را همراهـی علمـا در    برجاي نهاد و آنچه ملکم 1285تأثیر مهمی در سال  ،موضوع

موجـب تمایـل گروهـی از علمـا و     ، ایجاد تغییرات و انجـام اصـلاحات معرفـی نمـوده بـود     
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 ةسـلطنت مشـروطه کـه جلـو    ، 1285یز یمجتهدان به جرگه تغییرخواهان گردیـد و در پـا  

  .به وقوع پیوست ،نهایی فرایند تحدید قدرت در ایران بود

  

  گیري نتیجه

در وقـوع  ، عنوان فرایند رشد و نمو یک اندیشه معرفـی نمـوده    آنچه اسکینر آن را به

ــل  ــران قاب ــروطه ای ــلطنت مش ــت  س ــابی اس ــروطه. ردی ــلطنت مش ــاه  ،س ــان پادش هم

بـا شـرایط موجـود در    ، صـد سـاله   فاوت که در سیري یـک الاختیار است؛ با این ت مسلوب

تغییـرات ایجـاد شـده در سـایر      اندیشمندان ایرانـی از  روزافزونزیست ایرانیان و آگاهی 

تحدیـد قـدرت قـرار داده     ةمرکزي ایـد  ۀیافته و قانون اساسی را در هست  توسعه، ممالک

  .به شرح ذیل است بارهشده در اینروند طی. است

 ر مفهومی تحدید قدرتسی - 3جدول 

  مفهوم اساسی  ویژگی اصلی  دوره

تشکیل 

 ةاید

تحدید 

  قدرت

تلاش براي تداوم بخشیدن به 

حکومت و جلوگیري از ادامه 

  ها ها و آشوب بحران

آغاز تلاش در جهت تحدید قدرت و 

دهی به نحوه حکمرانی از طریق  سازمان

هاي نظام سیاسی پادشاه  ویژگی

  الاختیار مسلوب

تکوین 

 ةاید

تحدید 

  قدرت

تلاش براي ایجاد سازوکار دیوانی و 

  حکمرانی ةتغییر نحو براياداري 

   برايایجاد سلطنت مطلقه منظمه 

  همراهی سلطنت و حکمرانی

   برايایجاد سلطنت معتدله 

  جدایی سلطنت از حکمرانی

 ةتأثیر اید

تحدید 

  قدرت

تلاش براي ایجاد سازوکار دیوانی و 

  حکمرانی ةنحوتغییر  براياداري 

مفهومی سلطنت مطلقه منظمه و  ۀتوسع

  و  دله به سلطنت مشروطهنسلطنت مع

  قانون اساسی تأسیستأکید بر 

  )هاي پژوهش یافته: منبع(

بـه توصـیف همـان    ، تحدید قـدرت  ةتشکیل اید ةاندیشمندان نسل اول ایران در دور

آن را کنستیتوسـیون   ،سازوکاري پرداخته بودند که متفکران نسـل دوم در دوره تکـوین  

یـک کلمـه و   ، کتابچـه غیبـی  ( آن نگارش نمودند تأسیس برايپیشنهاد  سهو  ندنام نهاد
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واگذاري اختیـارات پادشـاه بـه وزرا و     ةهمان سازوکار و توصیفی که از نحو ؛)سیر ناصري

 بـا دوم و سـوم  نسـل  برخی از متفکـران   با تلاش، پارلمان در نسل اول صورت گرفته بود

قانون اساسی و تنظیم امـور حکـومتی بـه سـلطنت      تأسیس برايشکیل مجلس عنوان ت

مفهـومی پادشـاه    ۀتوسـع  ۀنتیج ،سلطنت مشروطه، دیگر  بیان  به .مشروطه منجر گردید

، مستشارالدوله، آخوندزاده، خان میرزاملکم، دهکر  الاختیار است که شوشتري ابداع مسلوب

هـا   و در نهایت با همان ویژگی ندجدید تشریح نمود آن را با مفاهیم... زاده و تقی، طالبوف

عنوان چهره نهایی تحدید قدرت در ایـران و بـا عنـوان سـلطنت مشـروطه بـه وقـوع          به

 در ،هاي مفاهیم قبل خـود بـوده   سلطنت مشروطه داراي تمامی ویژگی بنابراین .پیوست

 ـ   عین انـی نـوینی در   حکمر ةشـیو ، خـود  ۀحال از طریق تطابق با شرایط موجـود در زمان

  .مقابل سلطنت مطلقه ارائه نمود

هـاي   اسکینر از قصد در نگـارش متـون و شناسـایی میثـاق     ۀدوگان  به تقسیم  توجه با

ی ی ـزا مشـروعیت  بـراي تلاشی  ،تمامی اقدامات اندیشمندان ایران در عصر قاجاریه، زبانی

درت همچنـان کـه   تحدید ق ـ ۀاندیش، دیگر  بیان  به. گردد براي نظام سیاسی محسوب می

هدف نهـایی   ،افزایش اعتبار سلطنت بوده برايتلاشی ، خان بدان اعتقاد داشت میرزاملکم

 ،تحدید قدرت. ستها شمسی در تغییر مداوم حکومت 12آن نیز جلوگیري از وقایع قرن 

فرایندي بوده در جهت استمراربخشی به حکومت از طریـق بهبـود عملکـرد و تغییـر در     

   .حکمرانی ةشیو

  

  نوشت پی
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 .ن، نگارستان اندیشهنژاد، تهرا گردآوري غلامحسین زرگري ،3جلد  ،عصر قاجار

تهـران،   شاه تا اول کودتـا،  خاطرات عبداالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین) 1363(بهرامی، عبداالله 

  .علمی

، علوم سیاسی، شماره »سیاسی  شناسی اسکینر در تحلیل اندیشه روش«) 1383(لک، غلامرضا  بهروزي

  .84-57 صص ،28

منتشره در قانون قزوینی، به کوشش ایرج افشار، تهران، ) 1370(پیشنهادي براي اصلاح امور مملکت 

  .طلایه

   :دسترسی در ، قابلتحقیق احوال کنونی ایران) 1284(حسن  زاده، سید تقی

https://b2n.ir/g70476. 

حال، ترجمـه منـوچهر    سفرنامه جکسن، ایران در گذشته و) 1352(جکسن، ابراهام والنتاین ویلیامز 

  .اي، تهران، خوارزمی امیري و فریدون بدره

بررسی مفهومی و محتوایی رسالات،   :امر سیاسی در رسایل عصر مشروطیت) 1395(اصغر حقدار، علی

  .جا بی

  .نا تاریخ تحولات سیاسی ایران در قرون معاصر، به کوشش علی جعفري، تهران، بی) 1340(حلاج، حسن 
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گذاري در ایران، بـه   هاي قانون منتشره در نخستین کوشش) 1398(ا رساله در سیاست خانان و ی خان

  .داوود، تهران، دکتر محمود افشار اهتمام سیدعلی آل

، »هاي فکري سازنده عرف سیاسـی  سعدي و سنت«) 1397(حقیقت  صادق سید و خورشیدي، محمد

   .72-37 صص ،3پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره 

افکار اجتماعی سیاسـی و انتقـادي در آثـار     :رساله در اصلاحات و ترقی دولت، در) 1356(دبیرالملک 

  .نشده دوران قاجار، به کوشش آدمیت و ناطق، تهران، آگاه منتشر

  https://b2n.ir/z11788: دسترسی درقابل خروش مرغ سحر، ) 1277(اصفهانی، اسماعیل  دردي

  :دسترسی درقابل حب الوطن من الایمان، ) 1284( -------------------

https://b2n.ir/h40325 

، ترجمـه  1899همسر وزیرمختار انگلـیس بـه ایـران در سـال     : سفرنامه دوراند) 1346(دوراند، اي آر 

  .محمدي آباد، کتابفروشی محمد ساکی، خرم علی

خاطرات جنرال کنسول انگلستان از زندگی سیاسـی خـود   : کنسول در شرق) 1386(راتیسلاو، آلبرت چارلز 

  .سسه تحقیقات و توسعه علوم انسانیؤتهران، م ،و انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه رجبعلی کاوانی

الرقابی  از مالک: هزمینه مفهوم قانون در عصر مشروطپیش«) 1392(زاده  بخشی فاطمه و راسخ، محمد

  .58-35 صص ،83، مجله حقوقی دادگستري، شماره »یماتظتا تن

و  184داوود،کانون وکـلا، شـماره    علی آل به اهتمام سید) 1383(رساله کتابچه قانون یا سیر ناصري 

  .89-122 صص ابستان،ت، بهار و 185

  .تاریخ ایران الدین رشدیه، تهران، سوانح عمر، به کوشش شمس) 1362(رشدیه، حسن 

  .https://b2n.ir/n86214 :دسترسی در ، قابلبستان الحق) تا بی(زنجانی، ابراهیم 

بـر  (گران ایرانی هند در سیر اندیشه تجدد در ایران روزگار قاجـار   نقش اندیشه«) 1393(سالور، سیما 

نما  الواعظین، مرآت الاحوال جهان الخاقانیه سلطان هالعالم عبداللطیف شوشتري، تحف اساس تحفه

  .180-167 صص ،3، نامه فرهنگستان، سال دوم، شماره »)کرمانشاهی

مجدیه یا کشف الغرائب، تصحیح سعید نفیسی، تهـران، چاپخانـه بانـک    ) 1321(سینکی، میرزامحمد 

  .ملی ایران

  .اصربر بن مشروطیت، تهران، نگاه مع) 1399(شاهی، محمد شریف

  .التحفه، به کوشش صمد موحد، تهران، طهوري العالم و ذیل تحفه) 1363(شوشتري، عبداللطیف 

بازتاب منازعه مفهومی فقهاي عصـر مشـروطه دربـاره قـانون بـر      «) 1399( و دیگران صالحی، علیرضا

  . 202-181صص ، 28، سیاست متعالیه، دوره هشتم، شماره »فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر

شناسی اسکینر،  سیاسی؛ بررسی روش  هرمنوتیک قصدگرا و اندیشه) 1391( پورچناري، محمد بدااللهع

دانشگاه تهران، دانشکده حقـوق و علـوم   ، استاد راهنما دکتر عبدالرحمن عالمنامه دکتري،  پایان

 .سیاسی، گروه علوم سیاسی
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  .سیاست طالبی، تهران، مطبعه شمس) 1285(طالبوف، عبدالرحیم 

 مسائل الحیات یا جلد سوم کتاب احمد، به کوشش باقر مؤمنی، تهـران، ) 1356( ----------------

  .شبگیر

هـاي فارسـیِ هنـد؛ نخسـتین روایتگـران نظـام        سـفرنامه «) 1400(حامد  نصیري رضا و فرجی، مهدي

، مطالعـات  »)العـالم و مسـیر طـالبی    نامه ولایت، تحفـه  شگرف: مطالعه موردي(مشروطه انگلیس 

  .234-213 صص ،41قاره، دوره سیزدهم، شماره  هشب

خان فریـدالملک   محمدعلی خاطرات میرزا: کتاب خاطرات فرید) 1354(محمدعلی  فریدالملک، میرزا

 .هجري قمري، به کوشش مسعود فرید، تهران، زوار 1334تا  1291همدانی از 

پور، بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی  یسلامت مردم در ایران قاجار، ترجمه ایرج نب) 1386(فلور، ویلم ام 

  .بوشهر

سفرنامه ایران و قفقاز و ترکستان یاسوماسا فوکوشیما امیرلشکر ژاپنـی،  ) 1392(فوکوشیما، یاسوماسا 

  .هاي فرهنگی اورا، تهران، دفتر پژوهشهزاده و کینجی ئ ترجمه هاشم رجب

، تحقیقات تـاریخ اجتمـاعی،   »ازيبخواهی یا مشروطهمشروطه«) 1398(زهرا کاظمی  و قدیمی، عباس

  .269-253 صص ،1دوره نهم، شماره 

تحدیـد  : فکـران ایـران  مطالبه اصلی نسل اول روشن«) 1397(سوار، قربانعلی و سجاد امیدپور  قربانزاده

  .192-173 صص ،13پژوهی، شماره  ، دولت»قدرت سلطنت

فسکی، ترجمـه عباسـعلی جلـی،    خاطرات کلنل کاساکو) 1344(کاساکوفسکی، ولادیمیر آندري یویچ 

  .تهران، کتاب سیمرغ

ثیـر کشـاورزي بـر آن در    تأتبیین و تحلیل وضـعیت جمعیـت و   «) 1397( و دیگران اکبر کجباف، علی

  .59-41 صص ،3هاي تاریخی، دوره دهم، شماره  ، پژوهش»دوره صفویه

هـاي آرتـور    دهنگـاري ای ـ  بررسـی روش تـاریخ  «) 1396(هرندي  صفار محمدسجاد و کچوئیان، حسین

 ،93انسـانی، شـماره    شناسی علوم ، روش»لاوجوي در متن منازعات روشن شناختی تاریخ اندیشه

  .106-79 صص

جلد، غلامرضا وحید مازندرانی، تهـران، علمـی و    2ایران و قضیه ایران، ) 1380(کرزن، جورج ناتانیل 

  .فرهنگی

  .چوبینه، آلمان، نیماسه مکتوب، به کوشش بهرام ) 2000(کرمانی، میرزاآقاخان 

  .نما، به کوشش علی دوانی، تهران، امیرکبیر الاحوال جهان مرآت) 1370(کرمانشاهی بهبهانی، احمد 

سازي در ایجاد پادگفتمان جنبش مشروطه و تـأثیر  جایگاه غیریت«) 1394(و دیگران  کلانتري، صمد

  . 22-1 صص ،28، مطالعات سیاسی، شماره »آن بر توسعه سیاسی ایران

اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادي و  : در سرزمین آرزوها) 1388(لندر، آرنولد هنري سویچ 
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  .اکبر عبدالرشیدي، تهران، اطلاعات بازرگانی ایران در آستانه مشروطیت، ترجمه علی

س روس، نوی شاه از نگاه سفرنامه ایران در روزگار مظفرالدین: ایران و ایرانیان) 1392(لومنیتسکی، اس 

  .گستران فرداپور، تهران، نگاه ترجمه محمد نایب

در اواخر دوره  هاي نایپر مالکوم سیاح انگلیسی از شهر یزد برداشت: سفرنامه یزد) 1393(مالکوم، نایپر 

  .یزد، مهر پادین محمد طرفداري، قاجاریه، ترجمه علی

، »سیاسـی   ریخ اندیشـه شـناختی در مطالعـه تـا    شش مغالطـه روش «) 1400(مجاهدي، محمدمهدي 

  .68-41 صص ،1المللی، دوره سیزدهم، شماره  هاي سیاسی و بین رهیافت

چـاپ   نامه ابراهیم بیک، جلد دوم، بـه کوشـش بـاقر مـؤمنی،     سیاحت) 1357(العابدین  اي، زین مراغه

  .تهران، بهار ،چهارم

  .جا یک کلمه، به کوشش باقر مؤمنی، بی) 1249(مستشارالدوله، میرزایوسف 

  .سینا تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، تهران، ابن) 1348(معاصر، حسن 

  .https://b2n.ir/r04612 :دسترسی در ، قابلقانون مظفري) تا بی(المورخین، عبدالحسین  ملک

بـه کوشـش    ،2جلـد   ،در مجموعه میراث اسلامی ایـران  همنتشر) 1373(منهاج تمدن و مفتاح ترقی 

  .کتابخانه عمومی آیه االله مرعشی نجفیرسول جعفریان، تهران، 

اشتراوس و : سیاسی  شناسی فهم اندیشه روش«) 1395(مرادي طادي  رضامحمدو  میراحمدي، منصور

  .203-179صص ، 46المللی، شماره  هاي سیاسی و بین ، رهیافت»)اي انتقادي مقایسه(اسکینر 

  .https://b2n.ir/t.68090: دردسترسی ، کتابچه غیبی) 1238(خان  ملکم میرزا

   .https://b2n.ir/a97321: دسترسی در ، قابلرفیق و وزیر) 1238( ------------

  .https://b2n.ir/w83956 :دسترسی در ، قابلتنظیمات مجلس) 1239( ------------

  .https://b2n.ir/h36465 :دسترسی در ، قابلدفتر قانون) 1239( ------------

  .https://b2n.ir/q30644 :دسترسی در ، قابلدیوان دستگاه) 1240( ------------

   :دسترسی در قابل، حرف غریب) 1260( ------------

https://b2n.ir/r71830https://b2n.ir/w20201 
  .https://b2n.ir/x60706 :دسترسی در ، قابلاولیاي آدمیت اشتهارنامه) 1275( ----------

 .https://b2n.ir/f.02670: رددسترسی  ل، قابعدالت نداي) 1284( ----------

  .جا بی ،)رساله سیاسی(طرح عریضه محرمانه ) تا بی(خان یعقوب میرزا

، بـه کوشـش منیـژه صـدري و رحمـی      »هـاي ایـران   صدمات و خرابی«) 1387(الملک، جهانگیر  ناظم

  .215-199 صص یز و زمستان،ی، پا2و  1ه نیکبخت، پیام بهارستان، دوره دوم، سال اول، شمار

بـه   السلطنه مـافی،  خان نظام قلی خاطرات و اسناد حسین) 1362(خان  قلی  السلطنه مافی، حسین نظام

  .تهران، تاریخ ایران چاپ دوم، ،و دیگران کوشش معصومه مافی

گـذاري و  قـانون االله میرزاي نائینی درخصوص بررسی اندیشه آیت«) 1396(نوري وکیل آبادي، یحیی 
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  .368-359 صص ،4و  3، کانون وکلاي دادگستري، شماره »ثیر آن بر تحدید قدرت سیاسیأت

خاطرات سیاسی سرآرتور هاردینگ وزیرمختار بریتانیا در ایران در عصر ) 1363(هاردینگ، آرتور کالا 

  .اهیالاسلامی، تهران، مرکز نشر دانشگ شاه قاجار، ترجمه جواد شیخ سلطنت مظفرالدین

قاجاریه و مشروطیت، به کوشـش محمـدعلی   : گزارش ایران) 1363(مخبرالسلطنه قلی  هدایت، مهدي

  .صوتی، تهران، نقره

زاده،  ناگا تویوکیچی به ایران و آنـاطولی، ترجمـه هاشـم رجـب     سفرنامه یه) 1392(ناگا، تویوکیچی  یه

  .تهران، طهوري

 روشـنی زعفرانلـو، تهـران،    االله ستان، ترجمه قـدرت سفرنامه خراسان و سی) 1365(ییت، چارلز ادوارد 

 .یزدان



 »سیاست نظريپژوهش « فصلنامه علمیدو

 201- 222: 1402 بهار و تابستان، مسوو  سیشماره 

  23/09/1401: تاریخ دریافت

  25/02/1402: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  : نخبگی و حکمرانی خوب ةفرهنگ سیاسی حوزمناسبت 

  هایی براي ایران دلالت

  *گرائیلی کرپی هانیه

 **مطلبی  مسعود

  ***بوالفضلیا حسین

  ****علی صالحی فارسانی

  

  چکیده

ــی ــوب حکمران ــد ،خ ــي فرآین ــت حاکمیـ ـت اس ــانونت در جه ــفافیت،، ق  ش

فـردي،   آزادي پاسخگویی، اثربخشی، یی،اکار برابري، مشارکت، پذیري، مسئولیت

 ادبیات حکمرانی خوب. فعال مدنی یک جامعه وجود همچنین و مطبوعات آزادي

ایـن   هرچند. پوشانی داردهاي آن هم راتیک و شاخصتاحدودي با حکمرانی دموک

تمـدنی، تـاریخی، فرهنگـی و     ۀها در هر یک از جوامع به تناسـب پیشـین   شاخص

گیـرد و گـاه در نهادینـه شـدن،      اي بـومی بـه خـود مـی     ساختار اجتماعی، جنبه

ن نخبگـا  فرهنگ سیاسیکه دهد  ها نشان می یافته ،تمایزاتی با جوامع دیگر دارند

 ـ مـی  دموکراتیـک،  هاي ارزش حداقل پذیرش یا دموکراتیک بودن رتصو در د توان

و  مشـارکت  گسـترش  مفهـوم  به سیاسی ۀتوسع یا دموکراسی ساز پیشبردزمینه

 فرهنـگ  ،پیچیـده  دلایـل مختلـف و   بـه  کـه  جوامعی در اما. باشد سیاسی رقابت

د وجـو  صورت در است، دموکراتیک غیر به مفهوم مشارکتی ضد نخبگان سیاسی

ی مـانع  توانـد  آن، مـی  بـا  همخوان ایدئولوژي یک و اقتدارگرا سیاسی ساختارهاي
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ه ب گذار هايهنظری که آنچنان. دموکراتیک باشد هاي پیشرفت شاخص براي جدي

ر د دموکراتیک و ایستارهاي مشارکتی و ها ارزش چههر ،گویند می نیز دموکراسی

ر اثرگـذا  آن سیاسـی  ۀتوسـع  بر تواند می باشد، بیشتر کشور یک سیاسی فرهنگ

  . و بالعکس باشد

 

و  حوزه نخبگـی  ،، دموکراسیحکمرانی خوب ،فرهنگ سیاسی: هاي کلیدي واژه

  . توسعه سیاسی



  203/و همکاران گرائیلی کرپی هانیه؛ ... نخبگی ةنگ سیاسی حوزفرهمناسبت  

  مقدمه 

و  توسـعه  با مرتبط یک الگو منزله به بیستم قرن 90 و 80 دهه از خوب حکمرانی مفهوم

ن پیشـی  هايمدل و الگوها موفقیت عدم سبب به و دش امور مطرح ةادار از جدیدي مدل

، هـاي مختلـف   حـوزه  اندیشمندان(محافل دانشگاهی  و یافت گسترش سرعت به توسعه،

ه جمل ـ از المللیو بین ملی مؤسسات و هاسازمان نهادها، و )گذارانسیاست و پژوهشگران

 ،...و پـول  المللـی بین صندوق جهانی، بانک آن، تابعه هاي کمیسیون و متحد ملل سازمان

ن آ بـراي  را متفـاوتی  گاه و مختلف يها شاخصتحقق، راهبردها،  بر مؤثر عوامل، ریفتعا

، فرآینـدي ( رویکردهـا  بـا  را خـوب  حکمرانـی  ،محققان حداقلی، نگاهی در. نمودند طرح

 توسـعه (اهـداف   و) انسـانی  و سیاسـی، اقتصـادي  (ابعـاد   ،)سوسیالیسـتی  و ستییلیبرال

  . )30: 1388و نفري،  دباغ(اند  نموده تعریف) انسانی رپایدا توسعه و سیاسی توسعه اقتصادي،

 طبعـاً  و واحـد  و تعریـف جـامع   و یـک نگـاه   بـه  دسـتیابی  تـوان  نمی طبعاً رواز این

هـاي   زمینـه  در خـوب  حکمرانـی  بررسی و مشترك براي تحلیل و همگون هایی شاخصه

اقتضـائات   و یطشرا فراخور موضوع، به مختلف هاي پژوهش در لذا. بود متصور را مختلف

 خوب، حکمرانی مدل. شود می تعیین خوب حکمرانی براي ها شاخصه اي از مجموعه ،آن

 بـه  نظریه این. دهد می نشان حکومت را و شهروندان بین ۀکیفیت رابط حکمرانی، ةنحو

 جمعـه امـام (دارد  تأکیـد  آن کننـدگی هماهنگ و گريلنقش تسهی دولت و دخالت منطقی

یکی از عوامل تحقق  کید دارند کهأبر این نکته ت نظران یاري از صاحببس. )17: 1395زاده، 

وجـود فرهنـگ سیاسـی دموکراتیـک در سـطوح تـوده و       ، هاي حکمرانی خـوب  شاخص

هاي جدید متأثر از مطالعات گذار به دموکراسی، تأکید  پژوهشست که ا نخبگان سیاسی

  . کند بیشتري بر فرهنگ سیاسی نخبگان می

 مفهـوم  بـه  سیاسی توسعه ادبیات در دوم جنگ جهانی از پس سی،فرهنگ سیا ةواژ

بـار   اولـین  براي سیاست علم و سیاسی شناسی جامعه در واژه این. شد مطرح آن امروزي

ي هـا  داده بـر اسـاس  فرهنگ سیاسی  ۀآلموند و سیدنی وربا با تدوین نظری توسط گابریل

ي قابـل آزمـایش   هـا  هیفرض ـرو ي ادبی به قلم ـها برداشتمقطعی ملی و تجربی از قلمرو 

  .)22: 1370بشیریه، ( جهت گرفت مطرح شد و

ي بـرا  گیـري سـمت  خاصی از هاي ارزش و الگوها درون سیاسی هر نظام وي، نظر به 
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 فرهنگ سیاسـی . نهیم را فرهنگ سیاسی نام آن است بهتر که فعالیت دارد کنش سیاسی

 به مردم نسبت گیريجهت که است ییها سنت و ها ارزش از تاریخی انباشت ،اي جامعه هر

 ـ میـل  گرایـی، کثرت یا گرایینخبه(ها  حکومت سیاسی ساختار سیاسی، اقتدار  اسـتبداد ه ب

یـک   فرهنگ سیاسی از نمودهایی همگی که. ..و گراییتوده به دموکراسی، گرایش یا فردي

 ـ گـذاري تأثیر فرآینـدهاي  از آگـاهی آنـان   و دولـت  نهـاد  کارکرد و) اندجامعه - تصـمیم ر ب

 هـا،  نگـرش ه مجموع ـ بـه  سیاسی فرهنگ مجموع در. کند می تعیین را سیاسی هاي گیري

 ـ پیونـد  در و حاکمیـت دارد  عمـومی جامعـه   افکـار  بر که هایی آرمان و ها ارزش  مسـائل ا ب

 را هـا ذهنیات اجتمـاعی انسـان   ،فرهنگ سیاسی. دارد تأکید است، سیاسی نظام و سیاسی

 بـه  نسلی از وه بود آنان سیاسی رفتارهاي نوع ةکنندتعیین ،اتذهنی این که دهد، می شکل

 تنهـا نـه  ها نظامر دیگ از متمایز سیاسی نظام. )4: 1394دارستانی، ( شود منتقل می دیگر نسل

 دانشـمندان . یابد میت آن تفاو در موجود فرهنگ سیاسی واسطه به بلکه ساختارها، پایه بر

توضـیح   کشوري در رای سیاس توسعه پدیده توانند ینم که اندتشخیص داده سیاسی توسعه

  .)44: 1383زاده،  نقیب( کنند بررسی را کشور آن فرهنگ سیاسی اینکه مگر ،دهند

، آن عناصـر  از برخـی  تحقق موانع و ها شاخص خوب، حکمرانی به توجه نیز ایران در

 ـ توجـه  با است و گرفته انجام بارهاین در محدود و مطالعاتی است ناپذیر اجتناب امري ه ب

فرهنـگ   به خوب حکمرانی هاي شدن شاخص نهادینه و تحقق اصلی عوامل یکی از اینکه

ر د اساسـی  اهمیتـی  ،عامـل  ایـن  بررسـی نقـش   رواز ایـن  گـردد،  بازمی نخبگان سیاسی

بر این اسـاس پـژوهش حاضـر بـه نسـبت فرهنـگ       . یابدمیاي در ایران توسعهت مطالعا

وند تحقق یا عـدم تحقـق حکمرانـی خـوب بـا ذکـر برخـی        نخبگانی در ر ةسیاسی حوز

  . پردازد می تحلیلی -ها به روش توصیفی دلالت

  

  مبانی نظري پژوهش

  فرهنگ سیاسی

بیش ثابت  و کم برخوردهاي طرز و ها نگرش ها، آرمان اي از مجموعه ،فرهنگ سیاسی

ر د و افـراد  ورهايبا و هاارزش نمادها، عقاید، تأثیر تحت که سیاست است و قدرت درباره

ل قبـا  در سیاسی هاي کنش و رفتارها و به گیرد می شکل آنها جمعی حیات و تاریخ متن

، شـود  مـی  نامیده سیاسی فرهنگ آنچه. )57: 1386اخترشهر، (دهد  می جهت سیاسی نظام
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ی تـاریخ  -سیاسی نخبگان، تجربه فرهنگ توده، فرهنگ عنصر، چهار میان تعامل حاصل

واقعیـت   از هـا  توده و نخبگان برداشت«ترتیب  این به. است حاکم اسیسی ساختار و ملت

ر رفتـا  توسـط  پدیدآمـده  عقایـد «، »نهادهـا  عملکرد شیوه«، »رهبران رفتارة نحو«، »سیاسی

و  »هاي مسـتقل  گروه جایگاه«، »جوامع صنعتی ۀتوسع و دمیزان تجد«، »نخبگان و سیاسی

د ایجـا  و گیـري شـکل  در نقـش مهمـی   ، همگـی »جمعـی  وسـایل  عملکرد ةنحو« بالاخره

  .)177: 1379، یارو تیشه نفیسی(کنند  می ایفا فرهنگ سیاسی

 و شناسـی  جامعـه  ،شناسـی  انسان تیسنّ مطالعات تأثیر تحت رهیافت فرهنگ سیاسی،

 هـاي  رهیافـت  ترکیـب  بـا  تـا  است تلاش در فرهنگ عمومی، از تابعی مثابهبه شناسیروان

 خرد تحلیل سطح نمیاموجود  خلأ تاریخی، و شناسی جامعه ،تیشناخ مردم شناختی، روان

 جامعـه  مشترك متغیرهاي بر مبتنی سیاسی رفتار کلان تحلیل سطح و فرد سیاسی رفتار

- بـه  توسعه به مربوط مطالعات با فرهنگ سیاسی میان، این در. )88: 1388زارعی، ( پر کند را

 برگیرنـده  در سیاسـی  کـه فرهنـگ   نجـا آ از. تنگاتنـگ دارد  ارتبـاط  ،سیاسـی  توسعه ویژه

 محتواي فرهنگ رواز این است، قدرت و سیاست درباره برخوردها طرز و ها نگرش مجموعه

  . )10: 1381شریف، (باشد  سیاسی ۀتوسع حال به نامساعد یا و مساعد است ممکن سیاسی

  وربا و آلموند منظر از رهیافت فرهنگ سیاسی

، سیاسـی  فرهنـگ « :کننـد  مـی  تعریـف  اینگونـه  را سیاسـی  فرهنـگ  ،وربـا  و آلمونـد 

هـاي   پدیـده  بـه  نسـبت  کـه  اسـت  احساسـی  و ، تحلیلیشناختی  تمایلات اي از مجموعه

، هـا  نگـرش  انگربی فرهنگ سیاسی عبارتی به. )21: 1389القلم، سریع( »شود می ابراز سیاسی

 ـ نظـر  زا. دهد می تشکیل را سیاسی یک نظام ةشالود که است هایی ارزش و باورها د آلمون

ر د ،آنهـا  دیـد  از. )221: 1391رنـدال،   و برنل( است دموکراسی حامی ،مدنی فرهنگ ،و وربا

  :گیرد نشأت می زیر بعد سه از فرهنگ سیاسی سیاسی متفاوت، هاي نظام

، آن نمسـئولا  و نهادهـا  سیاسـی،  نظـام  به نسبت که از دانش شناختی  ، ابعادنخست

احساسـی کـه از    دوم، ابعـاد . گیـرد  ت مـی أام سیاسی نشنظ این هاي خروجی و ها ورودي

ت أنش ـ ،دارد آنهـا  عملکـرد  و نمسـئولا  و سیاسـی  نظام نسبت به شهروند که احساساتی

سیاسـی  مسـائل  از شـهروندان  تحلیـل  و تجزیـه  ةارزیابی که از نحو سوم، ابعاد. گیرد می
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  . )28: 1389القلم، سریع(گیرد  ت میأخود نش کشور و جامعه 

  : از عبارتند که کنند می شناسایی را فرهنگ سیاسی نوع سه ،وربا و وندآلم

 جـوامعی  در و اسـت  فرهنگ سیاسی سطح ترین پایین که :محدود فرهنگ سیاسی. 1

 جوامـع،  این در. آید می وجود به ،نشده پیدا آن در دولت خودآگاهی درباره گونههیچ که

 ها گیريتصمیمر د نقشی اساساً و کنند میتصور ن جامعه از عضوي عنوان به را خود افراد

  .ندارد وجود مشارکت سیاسی گونههیچ ،جوامع این در. ندارند

 آگـاهی ی سیاس ـ نظام وجود از افراد سیاسی، فرهنگ نوع این در :تبعی سیاسی فرهنگ. 2

 در نقـش تبعـی   امـا ، دارنـد  حکومت اطلاع هايتصمیم نتایج و هاي گوناگون نقش از داشته،

  .کنند نمی ایفا کنندهنقش تعیین گذاري نیزسیاست فرایند در و دارند سیاسی پروسه

م نظـا  از آگـاهی  سـطح  فرهنـگ سیاسـی،   نـوع  این در :مشارکتی فرهنگ سیاسی. 3

 بـه  و کننـد  مـی ت هاي مختلف دخال حوزه در نسبی به طور مردم. بالاست بسیار سیاسی

 نظـام  بـه  مـردم  سیاسی،گ فرهن نوع این در. هستند حساس نخبگان سیاسی رفتارهاي

  .باشند مؤثر سیاسی هاي تصمیمد بهبو در توانند می که معتقدند و دارند اعتماد سیاسی

ه ک ـ معتقدنـد  و کننـد  مـی  اشـاره  نخبگان فرهنگ سیاسی از بحث به« همچنین آنها

ی فرهنـگ سیاس ـ  از دهنـد،  مـی  تشـکیل  را یک کشور حاکمه هیئت که مجموعه افرادي

ز متمـای  نیـز  سیاسـی  فرهنـگ  این سیاسی، ماهیت نظام تناسب به و ندبرخوردار خاصی

 هـا،  ارزش، ایسـتارها  از توزیـع خاصـی   را فرهنـگ سیاسـی   ،آلموند. )24: همان( »شود می

 وي سه. گذارد می تأثیر افراد اعمال بر که کند تعریف می سیاسی هاي مهارت و اطلاعات

 »گـذاري سیاستح سط و فرآیندي ،سیستمی تمایلات«جمله  از سیاسی فرهنگ از سطح

 در شـهروندان ي گـرا منازعـه  و گـرا وفـاق  سیاسی فرهنگ از همچنین. کند می متمایز را

 اشـاره  سیاسـی ن نخبگـا  به فرهنگ سیاسـی  اما. آورد می میان به سخن مختلف جوامع

  .)71: 1376آلموند، (کند  نمی

  

  پژوهش پاتنم و فرهنگ سیاسی

ر د مـدنی  فرهنـگ  تأثیر تحت یک حکومت کیفیت کهد ده می نشان هاي پاتنم یافته

و  منـاطق جنـوبی   و مرکـزي  -شـمالی  منـاطق  هايتفاوت بر پاتنم. دارد قرار منطقه یک
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د وجـو  بـا  فرهنگ سیاسی در تفاوت این. دارد تأکید آن فرهنگ سیاسی بر مناطق تاریخ

، سیاسـت  در شـهروندان  بیشـتر  مشارکت مرکزي، -شمالی مناطق در مدنی قوي جامعه

ق منـاط  ایـن  سیاست در مراتبیسلسله یا کمتر عمودي خصلت داشتن اجتماعی، اعتماد

ر هـاي اخی ـ  دهـه  در و گذشـته  در حکمرانی کارکرد بر ها خصلت این. است مشخص شده

ت مشـارک  :از عبارتنـد  پـژوهش  ایـن  فرهنگ مـدنی در  متغیر چهار. است بوده گذارتأثیر

همکـاري   سـاختارهاي اجتمـاعی   ؛ وتسـاهل  و مـاد اعت انسـجام،  ؛سیاسـی  برابري ؛مدنی

)Chabova, 2014: 3(.  

  

  فرهنگ سیاسی و پاي لوسین

. دانـد  میی سیاس سیستم نوع بر مؤثر را فرهنگ سیاسی و فرهنگی عناصر نیز پاي لوسین

 سـنت  مـثلاً . دارد سیاسـی  ۀتوسـع  رونـد  در کننـده تعیـین  نقشی ،فرهنگی متغیر همچنین

گـرایش  ، شـوند  مـی  پـذیر آن جامعـه  بـا  افـراد  و یابد می انتقال نسل به نسل که کنفوسیوسی

 مرکزیـت، بـر  تأکیـدش   خـاطر  بـه  اقتـدارگرا،  حکومـت  و پـرورش پدرسـالاري   بـه  زیـادي 

از  برخـی  .)Hsin & Si.K, 2002: 298(اطاعـت دارد   و سـازگاري  ضـرورت  مراتـب و  سلسـله 

ف اهـدا  و هـا  ارزش بـا  زگارناسـا  سیاسـی،  مراتـب سلسـله  فرهنگ حامی یا سنتی هاي گرایش

 افـراد ه مثاببه مشارکت فعال شهروندان مفروض مشارکت دموکراتیک، زیرا؛ است دموکراتیک 

 کـه  اسـت  معتقـد  پـاي  لوسـین  واقـع  در .)Hsin & Si.K, 2002: 299(اسـت   سیاست در برابر

 انسـام  سیاسـی  روند به که است احساساتی و بازخوردها، اعتقادات مجموعه، سیاسیگ فرهن

  .کند مشخص می را نظام سیاسی رفتار بر حاکم کنندهتعیین قواعد و اصول ودهد  می

  

  فرهنگ سیاسیرباره د اینگلهارت مطالعات

 تحـول  تروسیع زمینه کراتیک درودم فرهنگ سیاسی گیريشکل اینگلهارت، دید از

 سـنجش  كمـلا . پـذیرد  می تحقق برد، می نام »توسعه انسانی«عنوان  باآن  از که ارزشی

و  افـراد  بـین  شخصـی، اعتمـاد   زنـدگی  از رضـایت  عاملِ سه وي دید از سیاسی فرهنگ

ا تنه ـ دموکراسـی  ،او به اعتقـاد . است) رد تغییر انقلابی( موجود اجتماعی نظم از حمایت

لحـاظ   از بـالایی  هاي شاخص داراي که جوامعی بلکه نیست، اقتصادي عملکرد به وابسته
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باثبـات   هاي دموکراسی از جوامع سایر از بیشتر که دارد الاحتم هستند، فرهنگ سیاسی

  .)Chabova, 2013: 2(باشند  برخوردار

ا ی ـ( حفـظ  و توسـعه  در مهمـی  و نقش مستقیم ،فرهنگ سیاسی اینگلهارت، منظر از

ا ر نقـش مهـم   این اي که توده هاي ارزش که سازد مطرح می او. دارد دموکراسی )شکست

ن ای ـ وجـود  بـا . احساس اثربخشی تساهل، اعتماد،: زا عبارتند دارد، دموکراسی تقویت در

کنند  عمل اي کارآمد شیوه به توانند می دموکراتیک هاي رژیم که است مدنی هاي فضیلت

)Inglehart, 2005: 157( ر د مـردم  ةتـود  هـاي  ارزش ةکننـد نقش تعیـین  بر همچنین وي

   .)Inglehart, 2005: 2( کند می نهادهاي دموکراتیک تأکید شکوفایی پیدایش و

ن تـوا  مـی . افتد نمی اتفاق شبهیک سیاسی فرهنگ و فرهنگی تغییر اینگلهارت، دید از

ل طـو  هـا سـال  ،فرهنـگ  هـاي اصـلی   جنبـه  تغییـر  اما تغییر داد، را قوانین و فرمانروایان

ر د بزرگ کفایت قدر هایی به دگرگونی کهدهد  می رخ زمانی فرهنگی دگرگونی. کشد می

چنـین   لـیکن . گیـرد  صـورت  اجتمـاعی  و سیاسـی  یـا  و تکنولـوژیکی  اقتصـادي،  محیط

. یابـد  مـی  تحقق جدید هاي نسل پذیريجامعه طریق از معمولاً و آرامی به هایی دگرگونی

  ).468: 1385نیا، شهرام(گیرد  برمی در نیز را فرهنگ سیاسی وضعیت، این

  

  سیاسی نخبگان اهمیت روزافزون و فرهنگ سیاسی

 توده فرهنگ سیاسی: دارد وجود فرهنگ سیاسی دو کمدست سیاسی نظام در اساساً

 ـ(مردم  هايگیريسمت و ایستارها توده از فرهنگ سیاسی. نخبگان فرهنگ سیاسی و ه ب

 یمهم ـ شکل به را نظام دادهاينبرو که شود می تشکیل قبال سیاست در) یک کل عنوان

ي الگوهـا  و احساسـات  بـا امتیـازات،   اننخبگ ـ فرهنگ سیاسی اما. ندارند خود کنترل در

به نقـش   سیاسی استخدام کارویژه از سیاسی، نظام درون که دارد سروکار کسانی رفتاري

  .)161: 1380پاي، (دارند  مستقیم يتأثیر نظام، بروندادهاي بر و دست یافته فعالی

ی اس ـسی فرهنـگ  کنـار  در دموکراسـی  به گذار پردازاننظریه تدریجبه ،1990 دهه از

د شـدن  متمرکز حاکم غیر و حاکم سیاسی نخبگان سیاسی بر فرهنگ بیش از پیش توده،

ۀ جامع ـ مناسـب،  اقتصادي شرایط سیستم سیاسی، ماهیت همچون نیز دیگري عواملی و

ی سیاس ـ گسترش فرهنگ در را دولتی غیر و دولتی المللیبین هايسازمان نقش و مدنی
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ش نق ـ حوش و حول بیشتري هاي بحث و اندمردهبرش مؤثر مردم دموکراتیک و مشارکتی

  . یافت جریان دموکراسی به گذار در حاکم سیاسی نخبگان فرهنگ سیاسی

  

  نخبگان فرهنگ سیاسی

ن چـو  هاي مختلفی به گروه گوناگون اندیشمندان نظر در اجتماعی نظام رأس هرچند

ر بیـانگ  هـا  گاهدیـد  ایـن  تمامی برآیند ،است شده داده نسبت. ..و عقلا حکیمان، فلاسفه،

ر د گرایـی نخبـه  ۀنظری ـ. اسـت   دیربـاز  از سیاسی نخبگان ویژهبه و نخبه جایگاه اهمیت و

ر د و آمریکـا  و اروپـا  در بیسـتم  قـرن  اوایـل  و نـوزدهم  قـرن  اواخـر  از آن، نـوین  معناي

ر د و شـد  مطـرح  فلاسـفه  از ايعده آثار در گاه و محققان اجتماعی -هاي سیاسی نوشته

و  بسـط  ایتالیـایی  متفکـران  هـاي برخـی   از اندیشه متأثر جنگ جهانی، دو بین هاي سال

ي دارا کـه  شـد  برده مـی  کار به کالاهایی کیفیت بیان براي ابتدا در آنچه. یافت گسترش

ی هـای  گـروه  به ها سده این در اند،بوده مشابه کالاهاي به نسبت خاصی برتري و مرغوبیت

ا ی ـ و روحانی اجتماعی، سیاسی، منزلت و مقام یا جایگاه که شد می اطلاق افراد جامعه از

  .)835: 1376لب، گگولد و (دیگران داشتند  به نسبت ايویژه اقتصادي

 ـ را نخبگان ،کلی بنديتقسیم یک در کلاسیک، برجسته گراينخبه متفکر ،پاره تو ه ب

) سـرآمدان ( گاننخب تو، پاره تر،روشن بیان به. کند تقسیم می حاکم غیر و حاکم گروه دو

ه گفت ـ افـرادي  نخبگان بـه  کلی، معناي در. گیرد می نظر خاص در و کلی معناي دو در را

ر دیگ ـ عبـارت  به. اندکرده کسب خویش فعالیت رشته در را امتیازها بالاترین که شود می

ش خـوی  فعالیـت  سـپهر  در یـک  هـر  کـه  هستند جامعه افراد از معدودي تعداد ،نخبگان

 ؛1381 آرون،: ك.ر(انـد  شـده  اي نائـل  حرفه مراتبسلسله از بالایی مرتبه هب و یافته توفیق

 حـاکم اسـت   نخبگان ،نخبه مفهوم از او منظور خاص، معناي در همچنین. )1392باتامور، 

 قشر مقابل در و دارند حکومت در توجهی قابل نقش مستقیم غیر یا مستقیم طور به که

 حاکمه وظایف داراي اجتماعی و سیاسی لحاظ از و ندگیر می قرار نخبگان غیر تر یاپایین

ل دنبـا  را نخبگـان  از تو پاره دوم برداشت نیز لاسول و موسکا. )517: 1381آرون، (هستند 

 »سیاسـی  نخبگـان «و لاسـول از مفهـوم    »حـاکم  طبقـه «اصطلاح  از موسکا البته .اندکرده

  .)35: 1385بدیع، (کند  می استفاده
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 به که قدرتی ۀنتیج در که هستند هایی گروه اشخاص و نخبگان، ،روشهگی دیدگاه از

 اتخـاذ  کـه  هـایی تصـمیم  وسـیله  بـه  یـا  گذارند می برجاي که يتأثیرو  آورند می دست

 تـاریخی  کـنش  در ،آورنـد  مـی  وجـود  که به احساساتی و ها ایده هیجانات، با یا کنند می

 نخبگان سنتی، نخبگان گروه شش به را نخبگان ،روشهگی. شوند می واقع اي مؤثر جامعه

 نخبگـان  و ایـدئولوژیک  کاریزماتیـک، نخبگـان   نخبگـان  مالکیـت،  نخبگـان  تکنوکرات،

  .کند می بنديتقسیم سمبلیک

 قـرار  توجـه  مـورد  را مـردم  تـوده  که سیاسی فرهنگ درباره سابق مطالعات برخلاف

 فرهنگ سیاسی بر مردم، اهمیت فرهنگ سیاسی بر کنار تأکید در اخیر مطالعات داد، می

، ایسـتارها  بـا  نخبگـان  فرهنـگ سیاسـی   واقـع  در. اسـت  نمـوده  بیشتري توجه ،نخبگان

ق طری ـ از نظـام سیاسـی   درون کـه  دارد سـروکار  کسـانی  رفتـاري  الگوهاي و احساسات

 هاي نظام برونداد بر و انددست یافته فعالی هاي نقش به سیاسی استخدام کارویژه گردش

 در کشـورهاي ر که د است اعتقاد این بر باتامور. )55: 1388اکبري، ( دارند مستقیم يتأثیر

 حـرف ، خـود ر کشو توسعه در جریان که هستند سیاسی گاننخب گروه این ،توسعه حال

رونـدهاي  ه ک ـ جـوامعی  در قدرتمنـد  افـراد  رفتـار  و رویکردهـا  واقـع  در. زنند می را آخر

 راهنمـاي ت، اس ـ شـده  نـه نهادی حکومـت  رسـمی  سـاختارهاي  درون کمتر شانسیاسی

  .)1392باتامور، : ك.ر( سیاسی است دگردیسی براي معتبري

و  نهادهـا  هـا،  ارزش گسـترش  در مهمـی  نقـش ، افراد این سیاسی فرهنگ نتیجه، در

فرهنـگ   تـا  مـدت دارد،  میـان  و مـدت کوتـاه  در حداقل ،مشارکتی و دموکراتیک عناصر

کـه   است قرار این از شود می مطرح ستارا این در که دیگري استدلال. مردم توده سیاسی

و  امنیتـی  بقـاي  بـه  معطوف تلاششان نوسازي، عمده حال در جوامع در مردم که آنجا از

. ..و و مشـارکت سیاسـی   برابري دموکراسی، همچون هایی ارزش به کمتر است، اقتصادي

  .کنند می توجه

. هسـتند  دولـت  داراقت ـ تـابع  و اجتمـاعی  انطباق به متمایل جوامع این در شهروندان

ي ماد غیر هاي ارزش هب شهروندانش بیشتر ثروتمند، یافته وتوسعه کشورهاي در برعکس

ل مسائ و موضوعات به بیشتري بقا، توجه و اولیه نیازهاي تأمین دلیل به آنها. دارند توجه

د بـر رش ـ  کمتـري  تأکیـد  و دارنـد  سیاست و زندگی کیفیت جامعه، فهم همچون مهمی
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ي آزاد و زنـدگی  کیفیت زیست،محیط از حفاظت بر هاتأکید بیشترین واقع در .اقتصادي

  .)Carlos & Benavides, 2011: 15(است  سیاسی

ن آ اهمیت و نخبگان فرهنگ سیاسی به توجه ضرورت پژوهشگران،از  برخی رواین از

 رد واقـع  در. کنند می گوشزد خوب حکمرانی یا تحقق دموکراسی به گذار ۀمسئل براي را

ن نخبگا فرهنگ سیاسی بر گرا،نخبه رهیافت ویژهبه دموکراسی به گذار جدید هايهنظری

-نظریـه  از نیـز  هـانتینگتون . اسـت  شـده  بیشتري تأکید دموکراسی در برقراري سیاسی

دموکراسـی   سـوم  مـوج  خـلال  در را سیاسـی  رهبـران  و نخبگان نقش که است پردازانی

ر د کـه  بود سیاسی رهبران کار حاصل ها دموکراسی اساساً« :نویسد می و داند می برجسته

ه مقابل ـ بـه  موجـود  وضع با که را داشتند تأجر آن ن وامخالف بین در یا و بودند حکومت

ی به دموکراس ـ نیاز دراز زمانی از که کنند پیروي خود هواداران فوري منافع از و برخیزند

ن مخالفا بین و حکومت در که ردندآو وجود به رهبرانی را ها دموکراسی. بودند دریافته را

ل اعمـا  حکومـت در  هـاي قشـري  و تنـدرو  مخالفـان  تحریکـات  مقابـل  و در بودنـد  فعال

ه ک ـ داشـتند  پـا رب گروه دو در رهبرانی ها را دموکراسی. دادند می نشان مقاومت خشونت،

. نیسـت  کـس انحصار هیچ در حقیقت و فضیلت سیاست، در که بودند دریافته خردمندانه

 »اسـت  سـوم  مـوج  در شـدن  دموکراسـی  خصوصیات خشونت، عدم و انتخابات لحه،مصا

  .)182: 1373هانتینگتون، (

ش نگـر  و ایـدئولوژي  با نزدیکی بسیار ارتباط ،سیاسی نیافتگیتوسعه یا یافتگیتوسعه

 .اسـت  مـؤثر  سیاسـی  توسـعه  رونـد  بر آنها در تغییر اي که به گونه سیاسی دارد، نخبگان

، سیاسـی  توسـعه  عناصر تضعیف یا در تقویت نخبگان شناخت و ساساتاح نگرش، لیکن

. )133: 1393عابدي اردکـانی،  ( دارد عامه سیاسی فرهنگ با مقایسه در مؤثرتري بسیار نقش

ا آنه ـ برخوردهـاي  طرز و ها نگرش نوع طبعاً ،نخبگان کانونی سبب اهمیت به مبنا این بر

ا ی ـ اقتـدارگرا  فرهنـگ سیاسـی   اعتناسـت و  و توجـه  بسیار قابل قدرت و سیاست درباره

ن داشـت  سیاسـی،  ۀتوسـع  بـر  مـؤثر  عـاملی  یـا  مـانع  عنـوان  به تواند می دموکراتیک آنها

هـاي   شاخصه از بسیاري تحقق عدم یا تحققطبیعتاً  و سالارمردم و اي دموکراتیک جامعه

  .باشد گذارتأثیرحکمرانی خوب 
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  خوب حکمرانی

 ـ اخیـر  دهـه  چنـد  در پرکـاربرد  و چندوجهی ومیک مفه عنوان به خوب حکمرانی ه ب

 يهـا  سـازمان  سـوي  از توسـعه  بـه  نیـل  براي الگویی مناسب منزله به که آید می حساب

 مجموعـۀ  را آن توان می .است شده واقع توجه مورد پژوهشگران از بسیاري و المللی بین

 بـازیگران  بـه  کـه  دانسـت  رسـمی  غیـر  و رسـمی  قراردادهـاي  و ها عرف قوانین، نهادها،

 و قدرت مراتبسلسله در خود حسب جایگاهرب تا دهد می امکان اجتماعی گوناگون عرصۀ

 گیـري تصـمیم  عمـومی   مسـائل  بارهدر بستانبده زنی وچانه و گووگفت راه از مسئولیت،

  .بگذارند اجرا ۀمرحل به را ها تصمیم و کنند

و  گیـري تصـمیم  در آن مرکـزي  نقـش  مفهوم حکومت و حکمرانی از ،تعریف این در

ت انفعـالا  و فعـل  و مـدنی  جامعـۀ  ویـژه بـه  بازیگران سایر گیرد و می فاصله قدرت اعمال

مفهـوم حکمرانـی    دیگر، به بیان. گیرد می نظر در حکومت با را آن رابطۀ نیز و آن درونی

ی دستگاه اجرای و دولت انحصار در قدرت اعمال و گیريتصمیم عرصه که معناست آن به

ن تمـد  پیشـینگی  بـه  بلکـه  جدیدي نیست، مفهوم حکمرانی. )1394خانونـد،  : ك.ر(نیست 

کـردن   اداره قـدرت  یـا  اداره ةشـیو  عمل، را حکمرانی ةواژ ،)2000( 1ویس. است بشري

 گیـري و تصـمیم  فرآینـد  ،حکمرانـی  سـاده  معنـاي  .دانـد  می نظم یا دولت دولت، روش

 در حکمرانـی  .)شـود  یـا نمـی  (شـود   مـی  اجراها تصمیم ،آن به وسیله که است فرآیندي

 المللـی، حاکمیـت بـین   حاکمیـت شـرکتی،  : ، مانندشود استفاده تواند می زمینه چندین

 که است اصطلاحی ،خوب حکمرانی. )1388کمالی، : ك.ر(حاکمیت محلی  و حاکمیت ملی

 خـاص و  گـرایش بـه یـک نمـاد     هدف، نوع برحسب گوناگون کشورهاي و علمی محافل

 متنـوعی  هاي ویژگی ،آن براي و انددست داده به تعاریف متفاوتی آن از ،دستیابی ةشیو

   .)5: 1388دباغ و نفري، (اند برشمرده

ا ر حکومـت  و شـهروندان  نمیـا  رابطـه  کیفیت حکمرانی، ةنحو خوب، حکمرانی مدل

 کنندگی هماهنگ و نقش تسهیلگري و دولت منطقی دخالت به نظریه این. دهدنشان می

 پـارادایم  تغییـر ۀ نشـان  کـه  است اصطلاحی خوب، حقیقت حکمرانی در. اردد تأکید آن

 و سـطوح  خواسـت و  نیازهـا  بر مبناي گوناگون، هاي اولویت اینکه و است حکومت نقش

  .)1395زاده، جمعهامام: ك.ر( یابدمی تحقق یک جامعه گوناگون ياجزا

                                                 
1. Weisse 
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  خوب حکمرانی تحقق بر گذارتأثیر عوامل

، حکومـت  ةآینـد  بـراي . باشـد  گرایی مـی قانون تحقق و کنترل ،رگذاتأثیراولین عامل 

ایجـاد   بـه  بسـتگی  کشـورها  ةآینـد  ثبـات . نیسـت  گرایـی قانون از ترمهماي  سرمایه هیچ

 ـ زیـرا ؛ ببرنـد  سـر  بـه  کامـل  امنیت در مشاغل و سرمایه آن در که دارد محیطی ه هرگون

آرایـی،  ( گـردد  مـی  ریسـک محسـوب   ،متخصص و نیروهاي سرمایه دارندگان براي ناامنی

م عد اجتماعی، اعتماديمشخص ناامنی، بی طور به گرایی،قانون فقدان نتیجه. )44: 1396

ر فـرا  و هـا  گیـري تصـمیم  در متفـاوت  تفاسـیر  وجود و یثباتبی حکومت، در رویه وحدت

  .بود خواهد انسانی منابع و سرمایه

 معمـولاً ت قدر که است این واقعیت. است مدنی  جامعه بسط دومین عامل، تقویت و

حـال گـرایش    عین در اما. است بشر زندگی از بخشی گرایش، این و دارد فساد به تمایل

 را هـا  شکسـت و  کنـد  خـودداري  اشتباهات از معقولانه شکلی به که است انسان طبیعی

 سـلاحی  شود،ب ترکی قدرت تمرکز با قدرت به متمایل طبع زمانی که اما. نماید جبران

 جامعـه  بسـط و  تقویـت  طریق از بر قدرت نظارت حال این در. شود می ایجاد دهشتناك

 یکسـو،  از بنـابراین . است قدرت بر هاي نظارت راه ترینحیاتی و ترینمهم از یکی ،مدنی

 زیـادي  تاحد) مدنیه جامع اول بعد(متعدد  احزاب سیاسی هايرقابت و تحزب گسترش

 نیـز  کراسـی ودم اعمـال  زیـرا  ؛است مهم قدرت بر نظارت و جامعه عمومی براي سلامت

 شـکل  توانـد  نمـی ی عمـوم  منافع درباره نیرومند عمومی ةمناظر و گووگفت وجود بدون

نقش  ،دموکراسیي ها از رکن یکی عنوان به )مدنی جامعه دیگر بعد( نیز مطبوعات .گیرد

 سوي از. است امعهجی آگاه ۀنشان آزاد، مطبوعات. کند می ایفا دموکراسی روند در مهمی

 پـل  نقـش  ،)بـالا ل شـک  بـر  بنـا  مـدنی  جامعه بعد سومین(نهاد مردم هايسازمان دیگر،

 منـافع  تجمیـع و  تبیـین  به ها تشکل این. نماید می ایفا و دولت شهروندان میان ارتباطی

 عموم تجهیز طریق از دولت پاسخگو کردن و دولت اجرایی عملیات بر نظارت شهروندان،

 هايآثار سیاست بارهدر کارشناسی کار نیز و لازم اطلاعات به پارلمان یندگاننما و مردم

  .پردازند می ها سیاست مختلف شقوق و دولت ةویژ

 در خـوب، افـزایش مشـارکت عمـومی     حکمرانـی  گذار بر تحقـق تأثیرسومین عامل 

 از کـه  هسـتند  سازوکارهایی وجود نیازمند همچنین شهروندان. باشد گذاري میسیاست

 موازینی پایه بر را دولتی نامأمور و دولت ،اثربخشی و طور سودمند به بتوانند آن ریقط
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 وجـود  نیازمند نیز گذارانسیاست گذاران وقانون دیگر، طرف از. نمایند پاسخگو منطقی

 بـا  آورده و دسـت  بـه  را شـهروندان  گوناگون منافع و ترجیحات تا هستند سازوکارهایی

  .)44: 1396یی، آرا(کنند  تجمیع یکدیگر

 ترین مهم ،یمال فساد. باشد مالی می افزایش پاسخگویی لزوم ،گذارتأثیرچهارمین عامل 

 خواهـد  فسـاد ه مقدم ،مالی پاسخگویی سپردن فراموشی به. است مالی بخش در فساد نوع

 قـدرت  ارکـان ز ا ملـت  اعتمـاد  و آورد می وجود به را نهادها در تباهی و تخریب ،فساد. بود

 ماننـد  فسـاد،  باد فر یک شدن درگیر حتی فقدان پاسخگویی، صورت در .شد اهدخو سلب

 در فسـاد  بـه  دادنه خاتم تنها راه. گرفت خواهد پی در را قدرت ارکان سایر مسري مرضی

 يااجـر  البتـه و  همگـان  بـراي  تبعـیض  بـدون  و پایدار منسجم، قوانینی ایجاد، بخش این

  .)همان(است ن آ براي مکفی اجرایی هايضمانت اب همراه و جامع و فراگیر صحیح، شفاف،

د ایجا براي تلاش ،تمرکززدایی از هدف. اداري است امور پنجمین عامل، تمرکززدایی

ي نهادهـا  در دسـت  قـدرت  تمرکـز  از بایـد . است کشور قواي سطح در مطلوب مشارکت

ی ماهیـت محل ـ  کـه  مقامـات  ایـن  اختیـارات  از بخشی و کرد جلوگیري مرکزي حکومت

  .سطح محلی منتقل گردد به دارند،

  

  گانهسه ارکان و خوب حکمرانی

بخـش   و مـدنی  ۀجامع ـ دولـت،  اصـلی  رکـن  سـه  بـین  شـراکت  ،خوب حکمرانی در

 ـ عمـومی  امـور  تـا  شود سبب می شراکت این. دارد ها وجود انجام فعالیت دری خصوص ه ب

 ـ و اراده و عـزم  اب امور عمومی ةادار واقع در. تري اداره شودتر و بهینهصحیحل شک ط رواب

ی نقش اصـل  ،دولت نهاد آنکه ویژهبه. بود خواهد پذیرامکان مختلف نهادهاي میانی تعامل

ۀ زمین ـ ،بخـش یادشـده   سـه  تعـاملی  و صحیح ارتباط. دارد را یادشده روابط برقرارير د

 ـ در. )2: 1382پور، قلی(سازد  می مختلف فراهم ابعاد را در خوب حکمرانیق تحق ی حکمران

د مستمر وجو مشارکت توسعه، هاي فعالیت انجام در بالا در مطروحه رکن سه بین ،بخو

ه س ـ ایـن  تعاملی فعالیت حقیقت در. رود می نیز صرف مشارکت یک از فراتر گاه که دارد

م لاز بستر ،کرده ایفا را کنندگیتسهیل و حکمرانی در برندگیپیش که نقش استش بخ

  .)20: 1392پارسا، (سازد  فراهم می را خوب حکمرانی تحقق براي
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  آن  هاي شاخص و خوب حکمرانی

، گرایـی اجمـاع ی، جـوی مختلف مشارکتي ها شاخص، المللیبیني نهادهان و پژوهشگرا

 ـ توجه نیز و کارآمدي و جویی، اثربخشی عدالت گرایی،قانون و شفافیت ي هـا  درخواسـت ه ب

 مـوبیس، روي  تیلور، همچنین. اندردهک ذکر خوب حکمرانی هاي شاخص عنوان به را مردم

 يها ویژگی .اندکرده ارائه خوب حکمرانی را براي هایی شاخصه ت خود،مطالعار د و تیسدل

تقویـت   و محـور وجـود   پـنج  در توان میا ر خوب حکمرانی براي را ها پژوهش مشترك این

 نه، توجـه جویامشارکتۀ توسع و هوشمندي، پاسخگویی دموکراتیک، شفافیت، ساختارهاي

 تسـهیل  بـراي  مناسـب اقتصـادي   هـاي  مشیخطع مردم، وض هاي درخواست واکنش به و

. )Mobius, 2001: ك.ر( نمـود  بنـدي حاکمیت قـانون صـورت   و بشر حقوق به توسعه، احترام

 توسعه، محوريدولت شهروندان،ت مشارک را خوب حکمرانی هاي ویژگی نیز انورشاه و هاتر

 ) Roy & Tisdel, 1998: ك.ر(اند کرده ذکر ديو مدیریت اقتصا اجتماعی

ب خـو  حکمرانـی  مفهوم براي را یهای شاخص، تحقیقی طی لافلر الک و بووایرد تونی

، پاسخگویی قانون، حاکمیت به احترام شهروندان، مشارکت نظر آنها از. گیرند می نظرر د

و  مساوات شفافیت، ،)منصفانه مقررات ها و رویه( حقوقی تساوي صادقانه، و اخلاقی رفتار

 ـ دهندهتشکیل هاي شاخص ،)...و مذهب سن، قومیت، جنسیت، نظر از( برابري ی حکمران

ل مل ـ سـازمان  ۀتوسـع  برنامـه . )Bovaird & Loffler, 2003: ك.ر(شـود   خوب محسوب می

اسـاس   بر. است گنجانیده را زیادي هاي شاخص ،خوب حکمرانی از خودف تعری در متحد

 پذیري،مسئولیت شفافیت، قانون، حاکمیت جهت در است فرآیندي خوبی حکمران آن،

 و مطبوعـات  آزادي فـردي،  آزادي پاسـخگویی،  اثربخشـی،  برابـري، کـارآیی،  ، مشارکت

 خـوب،  هـاي حکمرانـی   شاخصه تعیین زمینه در. فعال مدنی ۀیک جامعد وجو همچنین

 شـفاف، یـک دولـت    وجـود  را خـوب  حکمرانـی  ،2007 سـال  در بشرق حقو کمیسیون

  .)161: 1392عماد،  رحیمی و علیپوردمحم(داند  می جومشارکتو  پاسخگو مسئول،

ه اقیانوسـی  و آسـیا  بـراي  متحـد  ملـل  اجتماعی و اقتصادي کمیسیون دیگر، سوي از

، جویانهاز حکمرانی مشارکت عبارتند که برشمرده خوب براي حکمرانی را ویژگی  هشت

. حاکمیـت قـانون   تـابع  و عـام  ۀمنصفان کارآمد، پذیر،انعطاف شفاف، پاسخگو، محور، وفاق

ي ها دیدگاه و برسد میزان کمترین به فساد که کند می تضمین خوب حکمرانی همچنین

. شـود ظ لحا ها گیريتصمیم در پذیرآسیب اقشار مشکلات و قرار گیرد توجه مورد اقلیت
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ر قـرا ه توج ـ مـورد  را هـا آن ،جامعه اهمیت دادهةآیند و فعلی نیازهاي به مطلوب حکمرانی

  .دهد می

ه به دسـت دادن یـک نگـاه جـامع از حکمرانـی خـوب و مجموع ـ       براياین مقاله  در

ایـن  اي که متناسب با موضوع و اقتضائات مربـوط بـه    مترتب بر آن، به گونه يها شاخص

کـه   -شده در زمینه حکمرانی خـوب هاي مختلف ارائه باشد، ابتدا تعاریف و شاخصهمقاله 

ي هـا  شـاخص بررسـی شـد و    اجمالاً، اندکردهالمللی ارائه هاي بین ران و سازمانپژوهشگ

هـاي مـورد    ها و تعریـف  هایی که فراوانی بیشتري در پژوهش پرتکرار و به عبارتی شاخص

کاربسـت در ایـن پـژوهش،     برايشاخص  هشتمجموع  در و ، احصا گردیددارندبررسی 

احـزاب و  ( حکومت قانون، مشارکت سیاسی :عبارتند از ها شاخص. انتخاب و گزینش شد

محوري، پاسخگویی، کارآیی هاي مدنی، وجود یک جامعه مدنی پویا، اجماع ، آزادي)مردم

  .و شفافیت یو اثربخش

گانه، پتانسیل ارائه تعریفی جـامع و قابـل بررسـی از     هشت يها مجموعه این شاخص

 پرداختـه به آن  که اجمالاً داردا ر) 57پس از انقلاب ( ایران متناسب باو حکمرانی خوب 

  .شود می

  

  هایی براي ایران پس از اتمام جنگ تحمیلی دلالت

ناصر جمهوریـت  عهاي جدیدي در قانون اساسی و  ظرفیت ،با پیروزي انقلاب اسلامی

 ـ   نظام سیاسی جدید ظهـور کـرد کـه مـی     نهـادینگی   ،بخشـی رضـایت  ۀتوانسـت بـه گون

ي موجـود،  هـا  تی ـظرفرغم اما علی .ل داشته باشدهاي حکمرانی خوب را به دنبا شاخص

هاي حکمرانـی   بخش شاخصي رضایتا گونه  به اند نتوانسته 1368هاي بعد از سال  دولت

ین عامل در ایـن مسـئله بـه گفتمـان و فرهنـگ سیاسـی       تر مهم. خوب را تحقق بخشند

  . گردد یبازم ها دولتاقتدارگراي برخی از نخبگان سیاسی در 

گرایانـه نـدارد و نهـادینگی    مشـارکت  ۀجنب ـ ،و فرهنگ سیاسی اقتدارگرا این گفتمان

هاي حکمرانی خوب را در اولویت گفتمـانی و عملـی خـود قـرار نـداده       عناصر و شاخص

هاي قدرت بین نیروهـاي سیاسـی    ثباتی سیاسی ناشی از کشمکشعلاوه بر این بی. است

هـاي حکمرانـی    فراموشـی شـاخص   ساله با عراق، منجر بههشتدر اوایل انقلاب و جنگ 

هـایی کـه نخبگـان سیاسـی آن داراي گفتمـان و فرهنـگ        البته در دولـت . خوب گردید
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هـاي حکمرانـی    اي در تحقق شاخص پیشرفت قابل ملاحظه ،اند سیاسی دموکراتیک بوده

  .خوب حاصل شده است

 بخـش « ،»دولـت « رکـن  سـه  از خـوب  حکمرانی الگوي پیشتر ذکر شد، که طور همان

 بایـد  دولـت  و یافتـه  شـکل  رکـن  سـه  این يافزا هم تعامل و »مدنی جامعه« و »وصیخص

 و باشـد ) خصوصـی  بخـش  و مـدنی  جامعه( دیگر رکن دو شرایط بهبود و ارتقا تسهیلگرِ

 و تحقـق  امکـان  کـه  است رکن سه این يافزا هم تعامل و همسو موازنه یک پرتو در تنها

 بـه  آنکـه  حـال . شود می فراهم توسعه با رتبطم الگوي مثابهبه خوب حکمرانی نهادمندي

 بـه  اساسـاً  ها دولت زمانی، هاي مختلف بازه در نخبگان اقتدارگراي سیاسی فرهنگ سبب

 امـر  ایـن  به نیز شرایط بهترین در حتی و بوده خود دست در منابع و منافع قبضۀ دنبال

 بخـش  و مـدنی  امعهج گذاريتأثیر و مانور ةحوز براي لازم فضاي و دارند رغبت و تمایل

  . نیست فراهم وجههیچبه خصوصی

 جامعـه  و خصوصـی  بخـش  با دولت بین افزا هم تعامل و توازن عدم( رخداد این هرچند

 يتـأثیر  دیگـر،  هـاي  مؤلفـه  تمـام  دارد، نیـز  دیگـري  بـازیگران  و عوامـل  دولت، جز) مدنی

 کـه  اسـت  »ولـت د نخبگـان  اقتـدارگراي  سیاسی فرهنگ« ،اصلی عامل و دارد تشدیدکننده

 ارکـان  سایر دادن بازي به نماید؛ یم تحدید خود قلمرو در را اصلی منافع و منابع امور، همه

 تصـویب  صـورت  در حتـی  و نـداده  نشـان  چندانی رغبت) مدنی جامعه و خصوصی بخش(

 سیاسی فرهنگ همین دلیل به خصوصی، بخش و مدنی جامعهمقام  هاي سیاست و قوانین

  . شوند نمی اجرایی صحیح طور به نیز قوانین و ها سیاست نای خود، اقتدارگراي

ي هـا  تـلاش رغـم  علـی  ،اسـلامی  انقـلاب  از دهه چهار گذشت با مدنی جامعه زمینه در

ــان علیــه خشــونت منــع« ۀلایحــ هنــوز ،هــا دولــتکمــابیش تمــامی   خــم و پــیچ در »زن

 احـزاب  قدرتمند عالیتف و یابیشکل براي لازم هنوز سازوکارهاي ؛دارد قرار ها گیري یمتصم

 هنـوز  ،مختلـف  هاي سیاست و قوانین وجود رغمعلی ؛است نشده فراهم عملیاتی صورت به

 کـه  آنچنان ،مدنی جامعه از مهمی بخش مثابهبه اجتماعی پذیرآسیب اقشار منافع و حقوق

 امهبرن از دولت از تمرکززدایی به توجه رغم علی و است؛ نشده تضمین و تأمین ،شاید و باید

 ،مـدنی  جامعـه  از رکنـی  عنـوان  بـه  اوهـا  جی ان و غیردولتی هاي سازمان هنوز بعد، به سوم

  . شوند نمی داده شرکت ها گیريتصمیم در ،است لازم که آنچنان

 در ،دهـد  می نشان نیز فرد شهسواري و خسروي پژوهشکه   آنچنان دیگر، عبارتی به
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 گـري  يتصـد  حجـم  کاهش یی،تمرکززدا بر دتأکی با توسعه، سوم برنامه دوره از ما کشور

 و مـردم  بـه  یتیحـاکم  یـر غ امـور  واگـذاري  ۀزمین مردمی، هاي مشارکت ۀتوسع و دولت

 غیـر  هـاي  سـازمان  سیاسـت،  ایـن رغـم   به اما. گردید فراهم دولت گري يتصد از اجتناب

 نشـدند  نهادمنـد  و تثبیـت  ایـران  در -مـدنی  جامعه مهم ارکان از یکی عنوان به- دولتی

  . )225: 1395 فرد، شهسواري خسروي،(

 قـانون  44 اصـل « چـون  مهمـی  ظرفیـت  وجـود  رغم علی نیز خصوصی بخش زمینه در

 تمـامی  گـواه  بـه  ،)1384 ،44 اصـل  هـاي  سیاسـت ( اصل این هاي سیاست ابلاغ و »اساسی

 صـحیح  و درسـت  شـکل  بـه  سازيخصوصی مختلف، هاي  جناح از سیاسیون واقتصاددانان 

 ،»خصـولتی  هـاي  شـرکت  ۀتوسـع  و یـابی شکل« .است فراوانی مشکلات داراي و نشده انجام

 زمینـه  در قوانین تورم« ،»سازيخصوصی اسم به متعدد هاي رانت و اقتصادي مفاسد وجود«

 گـاه  و برانگیـز  تأمـل  ناصحیح، هاي سازيخصوصی« ،»خصوصی بخش اقتصادي امور و تولید

  . است توجه و ملاحظه قابل نگاه این ذیل که است هایی گزاره ،»مختلف هاي دولت در رانتی

 و »دولـت  سـازي کوچـک « ،»تمرکززدایـی « چـون  هـایی  سیاست و راهبردها با هرچند

 بـه  خصوصی بخش به توجه ،مختلف هاي برنامه در. ..و »یتیحاکم یرغ خدمات واگذاري«

 برخـی  و نخبگـان  بین در اقتدارگرا سیاسی فرهنگ همین دلیل به شود، می متبادر ذهن

 .اسـت  نشـده  تبـدیل  فعـال  بازیگر یک به وجههیچبه خصوصی بخش دیگر، مقوم عوامل

 بـه  نداشتن تمایل علت به مختلف هاي برنامه و قوانین ها، سیاست رغم علی کماکان دولت

 یـر غ« و »کارآمـد  یـر غ« ،»رانتـی « ،»بـزرگ « خـود،  دسـت  در منافع و منابع دادن دست از

 دیگـر  رکـن  دو مثابـه بـه  خصوصی بخش و مدنی جامعه ،آن ازاي به و است شده »چابک

 خـلال  در امـر  ایـن  مصـادیق  کـه  اند شده  یلتبد اي حاشیه بازیگرانی به خوب، حکمرانی

  . است آمده شده ینشگز هاي شاخص بر اساس مختلف هاي دولت کارنامه بررسی

 دولـت،  تـازي  یکه عبارتی به و مدنی جامعه و خصوصی بخش ضعف سبب به رو ینا از

 در هـایی  پیشـرفت  اگـر  حتـی  ،یادشده رکن سه بینافزا  هم تعامل و توازن ایجاد يجا  به

 ارکـان  تـوازن  عـدم  دلیـل  بـه  گردد، ایجاد نیز خوب حکمرانی هاي شاخص برخی تحقق

 هـاي  شـاخص  در خـوب  حکمرانی پایداري و نهادمندي کشور، در خوب حکمرانی الگوي
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 فرهنـگ  بـه  آن عامـل  تـرین  اصلی تردیدبی که نماید می دشوار بسیار نیز یافتهتحقق گاه

  .گردد یبازم مختلف هاي دولت نخبگان اقتدارگراي سیاسی

  

  گیرينتیجه

نخبگـی و حکمرانـی    ةفرهنـگ سیاسـی حـوز   بررسی نسبت  ،هدف از پژوهش حاضر

 بـارة در. اسـت  ) جنگ ایـران و عـراق  ( هایی از ایران پس از جنگ تحمیلی با دلالتخوب 

فرهنـگ   رهیافـت  در سیاسـی  نخبگان که جایگاه نمود استنتاج توان می سیاسی فرهنگ

 ؛اسـت  گسـترش  بـه  رو بـه آن  توجه و یافته اهمیت بیش از پیش 1990 دهه از سیاسی

صـورت   نخبگـان  سیاسـی  فرهنـگ  بـاره در مختلفـی  هاي پژوهش بیش از پیش کهچنان

ی سیاس ـ فرهنـگ  در اسـی سی نخبگـان  گـذاري تأثیر و از سوي دیگـر جایگـاه  . پذیرد می

ه، یافت ـتوسعه کشورهاي به نسبت ،شدذکر  که دلایلی سبب به توسعه حال در کشورهاي

و  سـوم  کشورهاي جهان در نخبگان فرهنگ سیاسی عبارتی به و دارد چندانود اهمیتی

ت سیاس میدان در بالاتري تعیین ضریب ،یافتهتوسعه کشورهاي به نسبت توسعه حال در

 ـ نخبگـان  فرهنـگ سیاسـی   بالطبع و اعم طور به فرهنگ سیاسی تأثیرهمچنین . دارد ه ب

د بع ـ در چـه  و )مـانع (سـلبی   بعـد  در چه ،سیاسی ۀتوسع ویژهبه و توسعه اخص بر طور

  .است کانونی و اعتنا قابل ايگزاره ،)محرك(آن  ایجابی

ز نی ـ دموکراسـی  بـه  گـذار  هـاي هنظری ـ کـه  آنچنان ،هاي بالا گزاره مبناي بر بنابراین

ک ی ـ سیاسـی  فرهنگ در دموکراتیک و ایستارهاي مشارکتی و ها ارزش چهره ،گویند می

فرهنـگ   و بـالعکس،  باشـد  اثرگـذار  آن سیاسـی ۀ توسـع  بـر  تواند می باشد، بیشتر کشور

ه توسـع  و توسـعه  حـوزه  در بازدارنـده  عـاملی  مثابـه به مشارکتی غیر و اقتدارگرا سیاسی

ر د ویـژه بـه  بیشـتري  تعیـین  ضـریب  بـا  و خود نوبه به امر این که کند عمل می سیاسی

  .دارد مصداق نخبگان فرهنگ سیاسی زمینه در توسعه حال در کشورهاي

ن یـک قـر   بـیش از  در حکومت سلطانیسـتی  الگويپس کهن در ایرانی زیسته جهان

ن تـری  مهـم  که دیده خود به دموکراسی به گذار به نیل براي را مختلفی هاي تلاش اخیر،

ن بهم ـ اسـلامی  انقلاب صنعت نفت و شدن ملی نهضت مشروطه، انقلاب در ها تلاش این

ز نی ـ و -آیـد  مـی  حسـاب  به کانونی نقطه نیز پژوهش این براي البته که- ایران مردم 57
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ن گفتمـا  .اسـت  شـده  تجربه انقلاب اسلامی هاي پس از برهه در مجدد هاي برخی تلاش

) ره(خمینـی  امام رویکرد نیز و آن بر هاي مترتب نشانه و ها دال مجموعه و اسلامی انقلاب

ي نظـر  بعـد  در اي را ملاحظـه  دموکراتیک قابل هاي ظرفیت این گفتمان، رهبر عنوان به

ط مرتب عناصر برخی و هاي مختلف در حوزه مردم حقوق و جایگاه بر تأکید. نهاد رو پیش

یـک   یـابی بیـانگر شـکل   اسـلامی  انقلاب گفتمان در دموکراتیک ایستارهاي و ها با ارزش

ی سیاس ـ نظـام  در اسـلامیت  و جمهوریـت  پیونـدي هـم . بود سالارمردم حکومت اسلامی

و  هـا  ارزش بـر  حکـومتی مبتنـی   ایجـاد  و است نگاه این برآیند نیز انقلاب این از برآمده

  .ساخت می متبادر ذهن به را اسلامی نگاه با دموکراتیک البته ایستارهاي

 ـ بـه ( رفرانـدوم  دو در اساسی قانون و سیاسی نظام نوع انقلاب، پیروزي از پس ه منزل

از  برخـی  تـدریج بـه  و شـود  مـی  تعیـین  58 آذر و 58 فـروردین  در) دموکراتیـک  هنجار

مجلـس   جمهـوري، ریاسـت  بـراي  فراوانـی  انتخابـات  و یافتـه  شکل دموکراتیک نهادهاي

دموکراتیک  هادهاين عنوان به روستا و شهر شوراهاي و مجلس خبرگان اسلامی، شوراي

ي افـزار سـخت  بعـد  کـه  نمـود  اسـتنتاج  تـوان  مـی  بنابراین. گردد می برگزار طور ملی به

ه نگـا  در آنجاسـت کـه   مبحـث مهـم   امـا . اسـت  شده اجرا تدریجبه کشور در دموکراسی

د بع ـ: اسـت  بعد دو دموکراتیک داراي اي جامعه به نیل دموکراسی، به گذار پردازاننظریه

ر و ت ـمهـم  بعـد  و شـود  دموکراتیـک مـی   نهادهـاي  و سـاختارها  شـامل  که افزاريسخت

فرهنـگ   ایـن . است تعبیر دموکراتیک قابل در فرهنگ سیاسی واقع در که آن افزاري نرم

م ه ـ و مردم میان در هم ،سیاسی توسعه و دموکراسی به گذار دموکراتیک جهت سیاسی

ین بنابرا. شود نهادمند و بدیا شکل باید) سوم جهان کشورهاي در ویژههب(نخبگان  ویژههب

 نـد توا مـی  کـه  اسـت  جامعـه  در آن شـدن  نهادمنـد  دموکراتیـک و  فرهنـگ سیاسـی  

ن ای ـ در کـه  نهادهـایی  و ساختارها و کشور حکومتی جمهوریت الگوي بعد بخش تضمین

هـا و   تـلاش در رواج و نهادمنـدي ارزش   بنابراین .باشد اند،شده ایجاد نسبی شکل به راه

بخشی اجتمـاعی و  اي فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان مردم از طریق آگاهیایستاره

هاي لازم براي رواج، تثبیت و  گوي ملی و ایجاد مکانیسمودر میان نخبگان از طریق گفت

  . نماید امري ضروري و حیاتی می ،نهادمندي آن
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  الگوهاي حکمرانی در ایران معاصر؛ عبور از حکمرانی پادشاهیکلان

  لیپذیري و کنتررؤیت فنونبه نوآیین حکمرانی بر پایه 

 )میرزا تا امیرکبیراز عباس( 

 *هادي کشاورز

  

  چکیده

هـاي  ترسیم وضعیت الگوي حکمرانی و نسبت آن با زیست در ایرانِ قبل از جنگ

از دو کلان الگوي حکمرانی و از دو عقلانیت کـه  ، ایران و روس و مسیر بعد از آن

تبیـین ایـن دو    براي. حکایت دارد، گستره و ابژه اعمال قدرت متفاوتند، در شیوه

، تحلیلی و به کمـک اسـناد   -با استفاده از روش توصیفی تا تلاش شده است، الگو

در چــارچوب  »چگونــه حکومــت کــردن«فرآینــد حکمرانــی را از زاویــه پرســش 

گیـري عقلانیـت   مندي فوکو بررسی و نسبت زیست و سیاسـت و شـکل  حکومت

ایـن پـژوهش بـر مبنـاي      بر این اسـاس . جدید حکمرانی در ایران را دنبال کنیم

جدیـد حکمرانـی در ایـران پـس از      فنـون کارها و وتکوین و استقرار ساز«پرسشِ 

ثیري بر أچگونه و در چه فرایندي صورت گرفت و چه ت ،هاي ایران و روسیهجنگ

بنـدي نـوآیین حکمرانـی در ایـران     گیري صورتنسبت زیست و سیاست و شکل

با آگاهی از ناتوانی حکمرانی مبتنی بـر  «در پی اثبات این است که  »داشته است؟

جامعـه را در   به مرور، و نهادهاي جدید فنونگران با ایجاد اصلاح، آیین پادشاهی

نوآیین حکمرانـی را بنـا   ، با کنترل و هدایت جمعیت ،معرض دید قدرت قرار داده

دو اسـتراتژي در  ، هاي ایران و روساز جنگ، در یک کلیت بر این اساس. »نهادند

 ۀقلمرو قابل شناسـایی اسـت؛ اسـتراتژي سـنت قـدمایی پادشـاهی بـر پای ـ        ةدارا

                                                 
  h_keshavarz@ut.ac.ir       ایران دانشگاه تهران، ،شناسی سیاسیجامعهدکتري  دانش آموخته *
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جدید کـه   فنون ۀسیاسی و استراتژي نوآیین حکمرانی بر پای -گرایی الهی تکلیف

کنتـرل دو   ةاعمـال قـدرت و ابـژ    ةگسـتر ، اعمال قدرت ةبا توجه به شیو کدام هر

   .اندشتهبندي متفاوت از پیوند زیست و سیاست را برجاي گذاصورت

  

  . امیرکبیر، میرزاعباس ،کنترل، پذیريیتؤر، بدن: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

کـه در بطـن   -  هاي مختلـف هایی زیستی در همه جوامع در زمانوضعیت عمومی و ویژگی

هـاي متفـاوتی از   از فـرم  - کنندسرزمین را بازگو می ةادار ةخود ارتباط با نوع خاصی از نحو

ها و روابطی که با توجه به متغیرهاي اثرگذار نسبت. دهندمیعه خبر نسبت حکومت و جام

 سازند که از نظـر سـه  گوناگونی را برمی هاي حکمرانیآیین، ماندگار آن در هر دورهو درون

  . متفاوت از هم هستند ،ابژه قدرت و گستره اعمال قدرت، اعمال قدرت ةشیو ۀمؤلف

اي زیستی و نسبت آنهـا بـا فنـون حکمرانـی در     هبا توجه به ویژگی، ن راستامیدر ه

هـاي حکمرانـی خـرد و کلانـی     تـوان از آیـین  نیز مـی  هاي مختلفایرانی در دوره ۀجامع

ابژه مورد هدف قدرت و گستره اعمال ، هاي متفاوت اعمال قدرتصحبت کرد که با شیوه

هـایی کـه در   سـازه . انـد وجود آورده هاي متفاوتی از عقلانیت حکمرانی را بهسازه، قدرت

 ةلـزوم تحـول در شـیو   «متغیرهـا و مفـاهیم جدیـد حـول محـور       ۀمعاصر با مداخل ةدور

  . الگو و آیین حکومت کردن حکایت دارداز دو کلان »حکمرانی

در  -الگو و آیین حکمرانی پادشاهی که تا زمان جنگ بین ایران و روسکلان، نخست

بـا  با بدیلی در حکمرانی مواجه نشده بود و  -یاي بیرون از تحولات و مراودات جهاندایره

اما بـا  . دادالهیاتی به همت پاسبانان آیین قدمایی به حیات خود ادامه می - پشتوانه تاریخی

سنت قدماییِ هدایت و کنترل جامعـه   ةدایر، هاشده از شکست ایرانیان از روسآگاهیِ ناشی

هایی کـه ضـمن آنکـه    رو شد؛ پرسشهاي جدي روبهزیست ایرانی با پرسشة کنندو تنظیم

، اسـتفاده از نهادهـاي جدیـد    ۀبا فراهم کردن مقدم، ساختمیروند آیینِ پادشاهی را کنُد 

 ةپرسـش از نحـو  ، عبـارتی از ایـن زمـان    بـه . رو کـرد جامعه را با مسیري نوآیین روبه ةادار

نظیم زیسـت را بـا دو   جامعه و ت ةمسیر ادار، هاي جدیدهمراه تزریق ایده حکومت کردن به

  .آیین مدرن حکمرانی مواجه کرد پادشاهی و استراتژي متفاوت آیین

 ةدور، نـوین  فنـون واسـطه اسـتفاده از    اي نو و بهنوآیین حکمرانی بر پایه قاعده، دوم

این تحولات که از طریـق توجـه   . ترین دوره در تحول حکمرانی بدل کردجدید را به مهم

 سـخت پادشـاهی و   و تغییـر در آیـین سـفت   ، قابـل نظـارت و کنتـرل    شدهرؤیت به ابژه

اي از تغییـرات  مجموعـه ، بهتر اداره کردن در ایران ممکن شد ةگیري به سوي نحو سمت

 تأسیسبهبود وضعیت تحصیل و ، هاي ارتباطیسیاسی چون بهبود راه -پیوند زیستیهم
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، تشـکیل ارتـش مـنظم و دائمـی    ، هادرمانگاه تأسیسبهبود وضعیت بهداشت و ، مدارس

شناسایی مرزهـا و لـزوم   ، نهادهاي سیاسی و اداري جدید تأسیسبهبود وضعیت اداري با 

، حال ظهـور  در ۀاین شبک. تمایز بین اتباع بیگانه و خودي و موارد متعدد دیگر را رقم زد

بـا  شـده را  تر قدرت بودنـد کـه توانسـتند بـدن ثبـت     براي اعمال عقلانی فنونیمجموعه 

  . اعمال قدرت کنند ةتبدیل به ابژ، تر از گذشتهمقیاسی وسیع

مـرور برخـی قواعـد     این تحول را باید به صـورت فرآینـدي دیـد کـه بـه      حال هر به

ة قاعـد  ۀجامعـه را بـر پای ـ   ةکُند و حتی ناپدید ساخت و ادار، حکمرانی پادشاهی را معلق

تـوان آن را پرتـوي   ي گسستی است که میاین همان نقطه .کردجدید قائم  فنوننوین و 

تغییـر در   شود این مسئلهتلاش می از همین زاویه. تاریخ این سده دید ۀجدید در مطالع

وري را پذیري و بهـره نظارت، منديپذیري همگام با آن را که داغ کنترلعقلانیت و رؤیت

شـود کـه چگونـه     مدنظر شناسایی و نشان داده ةدر اسناد دور، بر بدن جامعه حک کرده

فـرد و جمعیـت را از یـک تعـداد محـدود بـه       ، هاي نوین حکمرانی در یک فرآینـد شیوه

  .وسیعی به ابژه اعمال قدرت تبدیل کرده است ةگستر

میـان بـدن و قـدرت بـر اسـاس نهادهـاي نـوین         ۀرابط ـ تا این پژوهش در نظر دارد

بررسـی  ، گیري بـود حال شکل مرور در حکمرانی را که از اواخر سده نوزدهم در ایران به

اعمـال قـدرت نـزد     ةگیري بحران در زمینه حکمرانـی و شـیو  کند و نشان دهد که شکل

پـذیر شـدن جمعیـت    با رؤیت ؟وجود آورد چه تحولاتی را در فنون حکمرانی به، نخبگان

و چگونـه   ؟هـایی پـیش روي حکومـت قـرار گرفـت     چه امکـان ، در قالب نهادهاي جدید

  جدید حکمرانی قرار گرفت؟ فنونن و جمعیت هدف قوانی

 

  پژوهش  ۀپیشین

هاي متعـددي انتشـار یافتـه و    نامهها و پایانکتاب، هامقاله ،حکمرانی در ایران بارهدر

اما از آنجایی که ایـن   .اي سعی در بررسی این موضوع داشته استویهااي از زهر نویسنده

 ةنحـو ، و عقلانیـت حکمرانـی  فنـون  ، چگونـه حکومـت کـردن   «مقاله به بررسی اهمیـت  

کنترل و هدایت جمعیـت توسـط حکومـت همگـام بـا      ، شدن بدن پذیري و مسئله رؤیت

سـعی در   ،هـاي دیگـر تفـاوت داشـته    با نگاه، پردازدمی »نهادهاي نوین در ایران تأسیس

کنترل با همگـامی گـردآوري و    ةمقیاس و ابژ، اعمال قدرت ةنشان دادن گسست در شیو
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وسیله حکومت در جامعـه   تر بهتر و آگاهانهعقلانی، تردقیق فنوناز طریق ثبت اطلاعات 

   .دمندي را داربا توجه به مفهوم حکومت

محوریت اهمیت ، کندهاي دیگر متمایز میرو را از پژوهش پیش ۀبنابراین آنچه نوشت

 »امعهپذیري جاعمال قدرت و رؤیتة شدن شیو چگونه حکومت کردن و همگامیِ مسئله«

مطالعـه مـوردي   - کارگیري فنون جدیدبراي حکومت در قالب آیین نوین حکمرانی با به

هـا  پرداختن به پژوهش، با این نگاه .است -ناصري ةمیرزا تا اوایل دروعباسة ایران از دور

تـاریخ ایـران بـر پایـه نگـاهی       ةویـژه دربـار  بـه  ،شده نزدیک به این مقالهو کارهاي انجام

  . کنیمیت خاص خود را دارد که در ادامه به آنها اشاره میاهم، فوکویی

 نوشـته امیـر   »تبارشناسی بخشی از حقیقت جاري در زندگی: زیست سیاست ایرانی«

ییـد ایـن   أدنبـال ت  بـه  منـدي کتابی است که بر مبناي حکومـت  ،)1396( مقدور مشهود

بافـت  ، ري نظـم پایـدار  فقدان توانـایی برقـرا  ( از عوامل عینیاي منظومهکه  است فرضیه

و عوامل ) المللیملت و مناسبات محیطی و بین -باشی ساختار دولتغیر درون، جمعیتی

دولـت در تکیـه بـر مبـانی مـورد وثـوق        یتواننـا ، اقتـدار سـنت  ، فرهنگ سیاسی( ذهنی

گیري  هاي زیستی در ایرانند که بخشی از روند شکلهاي سیاستعمده چالش ،)مشروعیت

کـارگیري  نویسنده با بـه ، در همین راستا. زندد حکمرانی در ایران را رقم میهاي جدیآیین

بـه دنبـال اثبـات ایـن     ، عنوان فن حکمرانـی در جامعـه مـدرن    به »زیست سیاست«مفهوم 

ناصري که تحولات عمیقـی در اندیشـه و    ةاز دور ویژهبه-  ایران با غرب ۀادعاست که مواجه

ات مختلـف صـورت داد و ایـن تحـولات را بـه نقطـه       عمل نخبگان و حکمرانان در موضوع

 ةشـناخت فـرد از دور  «منجر به این شد که در نهایـت   - سازي بدل ساختکلیدي در دولت

گیري دولـت مـدرن در   این مبنایی براي شکل .قرار گیرد »مبناي حکمرانی ،رضاشاه به بعد

، لبـاس و پوشـش  سـازي  همسـان ، سازي زبـان هایی چون یکسانشود که با روشایران می

   .تدنبال ترتیب و تنظیم زندگی افراد اس به... ایجاد ارتش منظم و، بهداشت ۀشبک

دیگري  ۀنوشت ،)1392( خدیوبه قلم طاهر  »قانون و زیست سیاست در عصر رضاشاه«

جـوي پیونـدهاي   وبررسی نسبت میان قانون و استثنا و جست، اشاست که مسئله اصلی

نویسـنده بـا بررسـی    . ون و ظهور رضاشاه در ایران جدیـد اسـت  قان ۀاحتمالی میان نظری

با اعتقاد به پیوند عمیـق و درونـی میـان دولـت     ، هاي ایران و روستحولات بعد از جنگ
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اي در بررسی این دوره مفقوده ۀتحول در الگوي حکمرانی را حلق، قانونۀ رضاشاه و نظری

از آنجـایی  ، از نظـر خـدیو  . زندپیوند میقانون را به دیکتاتوري  ۀداند که نظریتاریخی می

اثر دیگري در زمـان و تـاریخ محلـی ایـران برجـا       ،غربی جز اخلال ۀکه مواجهه با اندیش

وانهـادن الگـوي    ،فکران و نخبگان ایرانیبه این شد که نزد بسیاري از روشن منجر، ننهاد

ورتی اساسـی  ین حکمرانـی غربـی بـه ضـر    یدرك و اخذ آ ۀحکمرانی رایج ایرانی و مسئل

تحـول در   بـراي نظریه قانون در حکم تمهیدي حقـوقی   ،در چنین شرایطی. تبدیل شود

 ةایران در دور، از نظر او. الگوي حکمرانی و ارتقاي کیفیت حیات به سکه رایج تبدیل شد

کـلام   ،هاي سیاسی خاص خـود بـود کـه مطـابق آن    واجد سنت، قبل از مواجهه با غرب

ومرجـی بـر   هیچ هرج، خداوند روي زمین بود ۀبود و او چون سای فرمانروا در حکم قانون

فرمانروایـان دچـار   ، حـدومرز اما در عمل براي این اعمال قدرت بـی . قدرتش متصور نبود

مشکلاتی از قبیل عدم دسترسی فوري به تمامی نقاط محلی بودند که در نهایـت قـدرت   

پیشـرفت مواجـه    ةیرانیـان را بـا ایـد   ا ،هاي ایران و روساما جنگ .کردآنها را محدود می

-عقـب  رفـت از برون برايهاي جدیدي کرد؛ مفهومی ناشناخته که منجر به ظهور نوشته

ماندگی یافتن راهی براي پیشرفت شد که عموماً بـه ایجـاد طرحـی جدیـد در حکومـت      

  . حکومت قانون و مشروطه بود ،آن ۀشد که نتیجمی کردن منتهی

دیگر مفاهیم برگرفتـه از دسـتگاه فکـري فوکـو در بررسـی       از »زیست درون ماندگار«

منـديِ  حکومـت « پـژوهش  در )1398(ی میثم قهرمـان تحولات حکمرانی معاصر است که 

، در ایـن رسـاله  . اسـت  کـرده بررسی آن را  »فقه مشروطه و پارادوکس دین و دولت ملی

 ،معرفتـیِ آن فهم فقه مشـروطه و پـارادوکس اسـتعلایی و     تا پژوهشگر تلاش کرده است

با ایـن  . نشان دهد 1ماندگاررا بر اساس رویکرد درون »پارادوکس دین و دولت ملی«یعنی 

دلیـل   ،مانـدگار توان بر اسـاس الگـوي مفهـومی زیسـت درون    چگونه می« پرسش، هدف

را دنبـال   »تبدیل نشدن فقه مشروطه به عقلانیت حکومت در ایران معاصر را توضیح داد؟

خـواه نتوانسـت   دلیل اینکه فقه مشروطه: ن در این فرضیه نهفته استکند که پاسخ آ می

اي اش در ایجـاد نظریـه  نه در عدم توانایی، خود تبدیل شود ةبه عقلانیت حکومت در دور

هاي خود با نسبت«کمِ هدایت  ۀبلکه به دلیل دامن، منسجم درباره ملیت و قانون موضوعه

                                                 
1. Immanence. 



  229/ هادي کشاورز؛ ... زکلان الگوهاي حکمرانی در ایران معاصر؛ عبور ا 

  .مندي استترفتار انسان و در یک کلام حکوم، »خود

نیـز یکـی از    »تجـدد رمانتیـک و علـوم شـاهی    «کتاب  مؤلف، )1401( زادهنجفرضا 

مندان به این حوزه است که در این اثر خود با اسـتفاده از مفـاهیم فوکـویی تـلاش      علاقه

ــا دارد  ــران را از ت ــا  1299ســال تحــولات ای ــر اســاس 1357ت ــودن مفهــوم درون ب زا ب

قدرت  تجدد و زیست«اصلی نویسنده این است که  ةاید. ندسیاست ایرانی تحلیل ک زیست

داستان کتاب  ،مؤلف اساس این بر .»زاستبلکه عنصري درون، منشأ خارجی ندارد ،ایرانی

معتقد اسـت   رو از این. دانددانش می ةقدرت و فرودستان حوز ةداستان فرادستان حوز را

هـاي دانـایی سـروکار     اسـی و رژیـم  در تاریخ مورد نظر با شبکه ریزومی نیروهـاي سی که 

زاده عناصـر مشـترك تجـددهاي    نجف. نوعی دیالکتیک چندوجهی است ،داریم و مسئله

، عطـف توجـه بـه سـنت    ، بنیـاد باوري عاطفهعقل، اندیشیهاي ایرانی را انحطاط رمانتیک

بر تاریخ و برخورداري از ذهنیت تراژیک و برخورداري انـواع تجـددهاي ایـن بـازه      تأکید

تجـدد رمانتیـک   ، تجـدد رمانتیـک سـرخ انقلابـی    ، امل تجـدد رمانتیـک شاهنشـاهی   ش

کنـد کـه   شمرد و اشاره میبرمی یادشدهگرایانه و تجدد رمانتیک انتقادي از عناصر  اسلام

دوکس حقوق سلطنت اتمرکز این کتاب بر تجدد رمانتیک شاهنشاهانه است که میان پار

امـا   ،هاي اختصاصی دارنـد  ویژگی ،این تجددها کدام از هر. و حقوق ملت در جریان است

ایـن کتـاب شـامل     ایـن اسـاس   بر. خود شاه و نژاد است ،هاي اصلی تجدد شاهی ویژگی

پهلوي و نسبت دیالکتیکی آنها با نظام قدرت و حکمرانی  ةهاي دانایی تا دور تحلیل رژیم

لـم و سیاسـت و   ع، نهادهاي پژوهشـی  ۀرابط در قالب نهادهاي پژوهشی است که در واقع

  .کندپژوهشگران با نهاد قدرت در دوران جدید را بررسی می

عصـر قاجـار و پهلـوي    : تبارشناسی هویت جدیـد ایرانـی  «محمدعلی اکبري در کتاب 

 ةتبارشناسی فوکویی درصـدد تبیـین بخشـی از تحـولات ایـران در دور      ةنیز با شیو »اول

 - تشکیل دولت ۀرا در چارچوب مسئل تاریخی معاصر بر مبناي مسئله هویت است که آن

فکرانه آن و اقدامات دولتی در ایـن زمینـه   هاي روشن دهد و زمینه ملت در ایران قرار می 

فکـري بسـنده   هـاي روشـن   مهم کتاب او آن است که بـه گفتمـان   ۀنکت. کند را مرور می

 هرچنـد . دهـد  آنها را هم مدنظر قرار مـی  ۀها و نحوه و روی کند و اجراي این سیاست نمی

  .شودشامل میبخش اندکی از کتاب او را  ،این رویکرد
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عبارت اسـت از  ، پردازدمی بعدي که به یکی دیگر از مفاهیم فوکو براي تحلیل ۀنوشت

پـذیري بـه   بـر رؤیـت   تأکیـد ه بـا  ویسندن. »پذیري با قدرت در اندیشه فوکونسبت رؤیت«

هـاي قـدرت   چنـین یکـی از فنّـاوري   گیري علوم و همعنوان یکی از عوامل مهم در شکل

بـر  . فوکو را نشـان دهـد   ۀپذیري با قدرت در اندیشتصویري از نسبت رؤیتتا سعی دارد 

هاسـت و از  پـذیري رؤیـت  ةپدیدآورنـد ، از یکسـو  دهد که قدرتوي نشان می این اساس

 ـ. آوردندها هستند که امکان شناخت قدرت را فراهم میپذیريرؤیت، دیگر سو ه این مقال

دهـد و  شدن و نسبت آن با قدرت را نشان مـی  پذیرتنها بعدي نظري دارد و امکان رؤیت

  .پردازدایران و مطابقت با وضعیت ایران نمی ۀبه مسائل جامع

رویکرد  رسیده درباره طبع شده و بههاي ارائهها و نوشتهمجموع تحقیق اساس این بر

هایی از تـاریخ  تاریخ ایران یا موردها و پدیده مندي و تبارشناسانه فوکو در زمینهحکومت

شـوند و  سـو را شـامل مـی   ایـن  میـرزا بـه  عبـاس  ةطـور عـام از دور   ایران ضمن اینکه به

ورود بـا   ۀدر زاوی، دهندهاي حکومت را براي هدایت بیرونی و کنترل مبنا قرار می مداخله

 نویسـنده، امـا از نظـر   . ره شـد هاي گذشته به برخی از آنها اشاهم متفاوتند که در صفحه

ویژه بر پایه اسناد را ندارند و امکـان آنچـه   به ،کاوي تاریخیاین موارد به اندازه کافی لایه

یعنی غالب شدن تفکر چگونه حکومت کردن ، ها و تغییرات مهم استدر بررسی گسست

 بنـابراین  .سـازد  اداره و هـدایت آنهـا را نمایـان نمـی     ةجمعیت و نحو، شدن فرد و مسئله

ابـژه و مقیـاس   ، اعمـال قـدرت   ةتوجه به فنون حکمرانی و نشان دادن تغییرات در شـیو 

  .نگاري جدید براي این دوره باشدتواند راهگشاي تاریخکنترل توسط حکومت می

  

  چارچوب تحلیل

، کننـده باشـد  توانـد کمـک  مـدنظر مـی   ۀآنچه در مسیر پاسخ به پرسش بالا و مسـئل 

منـدي از زاویـه   معنایی مورد نظر فوکو و پرداختن به مفهـوم حکومـت   ةاستفاده از گستر

 ـ زیـرا  ؛فکـري اوسـت   ۀدر منظوم »چگونه حکومت کردن«پرسش  کـه  رسـد  نظـر مـی  ه ب

منظومه فکري و معناي حکمرانی مدنظر فوکو کـه در پیونـد بـا مفـاهیم اساسـی چـون       

ی بهتـر قابـل درك   زمـان ، است سیاست و غیره شکل گرفتهزیست، بهنجارسازي، انضباط

   .مدنظر قرار دهیم »چگونه حکومت کردن«شود که آن را در بطن پرسش می
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منـدي   حکومـت  ۀمقول  ةروشنی از گستر به، در حقیقت فوکو با توجه به همین پرسش

 ،نخسـت . سه چیـز اسـت   ،مندي منظور من از حکومت« که گوید و معتقد است سخن می

هـایی کـه اعمـال     ها و تاکتیک تأملات و محاسبه، لهاي تحلی روش، اي از نهادها مجموعه

قـدرتی کـه آمـاج     ؛کنند پذیر می این شکل کاملاً خاص و هرچند پیچیده قدرت را امکان

اش دسـتگاه   شکل اصلی دانشش اقتصاد سیاسی و ابزار اصلی تکنیکی، اش جمعیت اصلی

سرتاسر غـرب منجـر    وقفه از دیرباز و در گرایش و خط نیرویی که بی ،دوم. نظارتی است

، تفوق بر انواع دیگر قدرت. نامید »حکومت«توان آن را  شد به تفوق آن نوع قدرتی که می

سلسـله کـاملی از    ۀکه از یکسو منجر شـد بـه تکـوین و توسـع     یعنی حاکمیت و انضباط

 ،سـوم . هـا  کـاملی از دانـش    سلسله ۀهاي خاص حکومت و از سوي دیگر به توسع دستگاه

فرایندي است که از رهگـذر   ۀنتیج ،فرایند یا به عبارت بهتر ،مندي حکومتمنظور من از 

آن دولت عدالت قرون وسطا که در سده پانزدهم و شانزدهم به دولـت اداري بـدل شـده    

  .)261: 1391، فوکو( »شد »مند حکومت«تدریج  به، بود

تغییراتـی   کند وهایی را مراد میروش، »منديحکومت«از وي  این تعاریف یعنی آنکه

شکلی از نظـارت اسـت کـه اقـدامات دولـت بـر       ، کند که ویژگی اصلی آنرا رهگیري می

از . دکنرسوم و عاداتشان اعمال می و آداب، رفتار، هایشانمصیبت، ثروت آنها، شهروندان

کنـد تـا شـرایط    ست و تلاش میا رومندي با جمعیت در تمامیت آن روبهحکومت رواین

، نظـر او  بـه . ثروت و سلامت آنها را فـراهم نمایـد  ، عمر افزایش طول، بهبود وضعیت آنها

 ـ همچنـین . )331: 1385، خـالقی ( هـاي مـدرن اسـت   شاخصه دولـت  ،چنین طرحی   ۀمقول

دسـت   تمرکز و اعمـال قـدرت بـه   ، شناختی از سازوکار تخصیص، مندي فوکویی حکومت

بنـابراین فوکـو در   . کنـد  یعمل م ـ قدرت چگونه، دهد؛ یعنی اینکه در جوامع مختلف می

اطاعت و کنتـرل اتبـاع    ةحاکم و اتباع و نحو ۀبا بررسی رابط »منديحکومت«گفتار  درس

براي چه اهـدافی و بـا   ، تا چه حدي، کسی توسط چه، چگونه« که پردازدبه این سؤال می

  .)237: 1389، فوکو( »شود؟ هایی بر ما حکومت می چه روش

شود و آن را در نسبت دو  می »کردن فنون حکومت«ارد مبحث و، سؤالدر پاسخ به این 

 بـراي نظارت و هدایت ، فنون حکمرانی که قالب کنترل. کنداتباع فعال می /پیوند حاکم هم

بیمارسـتان یـا   ، ارتـش ، هاي خاصی مانند خـانواده  در مکان، شودوري از افراد فعال میبهره
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اي بـراي ادراك و   عنـوان شـبکه  بـه  ،شـکل داده شوند که رفتار فـردي را   مدرسه پدیدار می

 بـه ، ها با یکـدیگر و بـا محیطشـان    روابط انسان، طریق از این .دکنن ارزیابی چیزها عمل می

، هـا  و عقلانیـت سیاسـی مـدرن را از طریـق انضـباط      شـود میدولت بررسی  ۀعنوان دغدغ

 ـ   ادغام دغدغه. کند سیاست تعریف میبهنجارسازي و زیست ، ا زنـدگیِ فـردي  هـاي دولـت ب

کنـد کـه هـم قـدرت      سازي مـی سازي و کلیتدولت مدرن را تبدیل به یک ماشین فردیت

  .)1390، فوکو: ك.ر( دهد هاي فردي را افزایش می دولت و هم ظرفیت

هاي قدرت بتوانند نقش خود را در مطیـع  براي آنکه استراتژي، بنابراین از منظر فوکو

هاي رام و  جاي مرگ از زندگی و بدن به، خوبی ایفا کنند هاي مطلوبشان بهگرداندنِ ابژه

باید به ، هایی سالم و نیرومند سخن گویداز بدن، هایی فروریخته و کژریختجاي بدن به

 هایی از اعمال قدرت متوسل شد که بتواند در راستاي هدف جدید قدرتها و روششیوه

  .دوري را داشته باش بیشترین بهره، )جمعیت(

ارتبـاط نزدیکـی    ،هفدهم حکمرانی از سده ۀپیدایش مسئل ،از نظر فوکو اساس ینا بر

هایی چون دانش، )فرد و جمعیت( ه بدنمسئل ،با پرسش چگونگی حکمرانی و از قبل آن

داراي ، جدیـد  ۀعلم آمار و دگرگونی در ادبیات چگونه حکومت کـردن دارد و ایـن مسـئل   

یکدیگر پیوند خـورده و شـیوه و   حکومت و بدن به  فرآیندي است که در آن علم و فنون

در نتیجـه   .دگـرد  فناوري نوین حکومت می هاي عمدههمؤلف یکی از، گستره اعمال قدرت

ارتقاي سلامت و افـزایش آمـوزش و ثـروت ابـداع و     ، اقداماتی براي تقویت نیروي حیاتی

بلکـه متوجـه    ،پادشـاه قدرت حـاکم یـا    نه متوجه ،از این زمان به بعد حکومت. دشاجرا 

 اهمیت ظهور جمعیت و تحولات مربـوط بـه آن سـبب    ،اوضاع و شرایط جمعیت گردیده

  .دشوهایی عقلانی از کنترل جمعیت میيِ شکلگیر شکل

  

  جامعهة نقطه گسست از سنت قدماییِ ادار ،هاي ایران و روسجنگ

گاهی نخبگـان و عامـه   آنابه دلایلی چون ، زندیه و آغاز سلطنت قاجارها ةبا پایان دور

هـاي  درگیري، تداوم حکمرانی بر مبناي تمایلات شخصی و ایلی، مردم از تحولات جهانی

هـاي  هـاي مـرزي و عـزل و نصـب    مشغولیت ارتش به جنـگ ، کسب قدرتدرونی بر سر 

 .جدي نشده بـود ) سرزمین( هاي جدید اداره قلمروهنوز شیوه -1: دفعی با محوریت شاه

مندسازي و   نظام قاعده -3هدف و مسئله حکمرانی نبود و ) نوع یا گونهدر مقام ( بدن -2
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- بهـره  تر قـدرت و کنتـرل و  اعمال عقلانی برايمنظور ثبت و رؤیت بدن نهادهاي مدرن به

دادن مرزهـاي   شکست از تزارهاي روسی و از دسـت  ةاما نحو. جایگاهی نداشت ،وري از آن

: هـایی چـون  پرسـش  برخی نخبگان را درگیر، يگلستان و ترکمنچا ةشمالی طی دو معاهد

ایم؟ آیـا پایبنـدي بـه    چه عواملی باعث چنین سرنوشتی براي ایران شد؟ چرا ما عقب مانده

اي بهتر کافی است؟ بستر و ابزار عبـور از ایـن   بساط کهنه براي پیشبرد امور جاري و آینده

بـه   توانستند پایبندي وثیقیینه م، هاکرد که در پاسخ به این پرسش... وضعیت کدامند؟ و

توانسـتند نسـبت بـه     و نه مـی باشند داشته ) قدمایی ةسنت ادار( حکمرانی پادشاهیة شیو

هـایی کـه   پرسـش . تفـاوت باشـند  هاي تمدن جدید غرب بیاوضاع بیرونی و علل پیشرفت

د راه افت ـکردن به هاي جدیدي در سازوکار حکومتدندهسرانجام منجر به این شد که چرخ

  .زیست گردید - قدرت و باعث توزیع جدید قدرت و تغییر نسبت بین

سـال پـس از   کـه تقریبـاً یـک   - )1(»احکـام و اشـعار  «در رسـاله   الحکماه رستمکچنان

، پریشــانی، عهدنامــه ترکمنچــاي بــه نگــارش درآمــده و کلیــت آن گویــاي فضــاي خــلا

ایـن وضـعیت در میـان    رفـت از  بـرون  منظـور بـه  حلسردرگمی و تلاشی براي یافتن راه

) شـاه فتحعلی( گویی فرضی بین خاقانودر قالب گفت بردن به مسئله با پی -نخبگان بود

اي «حل را با توجه بـه ایـن پرسـش بنیـادین خاقـان از دولتخـواه کـه        راه، و دولتخواه او

چه مصیبت و بلایی از جانب دشمنان این سرزمین بر ما فرود آمـد   ،دولتخواه خیراندیش

 »ها به شکست مبدل گشت؟ علت چه چیز است؟ بیـان نمـا  و پیروزي سأمیدها به یکه ا

داري و رسـوم  آیین سلطنت و جهـان «کند که اینگونه بیان می، )27: 1356، آدمیت و ناطق(

سـت کـه   ا اقتضاي حکمت آن پس، ریاست و شهریاري در این زمان مانند کیمیا گردیده

که رسوم و آیین سلاطین  پیش رفتار نمایند؛ زیرا موافق رسوم و آیین سلاطین] پادشاه[

   .)277: 1ج ،1395، نژادزرگري( »باشدپیشین از موضوعات حکما می

علـت  ، الحکمـا د که آنها برعکس رستمشاما تداوم این پرسش در ذهن نخبگان باعث 

 »تحکمرانی بر پایه فرامین سـلطن ة شیو«ها را در ها و ناکامیمصیبت، هابنیادین شکست

کـیشِ  نویسـانِ سـنت  معرفی کنند و همچنین برعکس اندرزنامـه ) آیین حکمرانی سنتی(

 فنون، حل را در ایجاد سازوکارهاراه، هاي پادشاهان موفق در تاریخمعتقد به احیاي شیوه

ها منجـر بـه ایجـاد ادبیـاتی حـول      همین جدل. بهتر ببینند ةو نهادهاي جدید براي ادار
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 اي کـه در حقیقـت  محـورِ شَـونده  . در میان نخبگان شد »دنچگونه حکومت کر«پرسش 

ها و جامعه جان گرفت و آیین گیريتصمیم، هامرور در تاروپود اندیشه مبنایی شد که به

  . ي آن را به چالش کشیدمندي بر مبناشاهی و قاعده

 و ناامیدي جامعـه پـس از شکسـت از    خلأ، ملی متناسب با سرافکندگی ترتیب هر به

حکمرانـی پادشـاهی    ۀشکاف بر دیوارِ قلع، حکومت کردن ةارتش تزاري و پرسش از نحو

بـدین   »پیرایی داري و مملکتحکومت« ةنقد بر شیو، افتاد و منجر به این شد که از یکسو

رفـت  دنبال راهکارهاي برون به، شکل بگیرد و از سوي دیگر، شکل که تاکنون بوده است

جدیـد صـورت    ةاصلاحاتی در حکمرانی به شیو، رت در آیندهاز وضعیت فعلی و بقاي قد

حکمرانی پادشاهی  هاي آیینمسلماً قاعده و ویژگی، گیرياین مسیر در حال شکل. گیرد

  . عنوان استراتژي حکمرانی قدمایی مورد هدف قرار داد را به

  

  هاي آن در تنظیم نسبت زیست و سیاستآیین پادشاهی و ویژگی ةقاعد

سیاسـی کـه متـرادف بـا      -تفسیري الهی ةنه حکمرانی پادشاهی بر شالودسنت دیری

بنـدي  نسبت زیسـت و حکومـت در ایـران را صـورت    ، لزوم اطاعت همگان از سلطان بود

... نبـوت  يپرتـوي اسـت از انـوار الوهیـت و جـزوي از اجـزا      «پادشاهی که  کرد؛ یعنی می

 ـتحفـه عباسـی   ( »کردارشان حجت و گفتارشان بینت است : 1ج، 1395، نـژاد  زرگـري  :ه نقـل از ب

بـراي  ) االلهظـل ( خـدا روي زمـین   ۀعنوان جانشین و سـای  به )عج(با غیبت امام عصر ،)157

هدایت خلق در جهت رستگاري منصوب شده و اطاعـت همگـان از دسـتورات او واجـب     

داد کـه هـم شـاه و هـم     گرایی را شکل میاي فراخ از تکلیفدایره، چنین تفسیري. است

: وجوب اطاعت رعیـت از سـلطان بـود   ، مندساز آنبیت قاعدهکرد و شاهتباع را احاطه میا

 »سلاطین و ملوك خلفاي در ارض و اطاعتشـان در عالمیـان فـرض اسـت    ، از جانب خدا«

تخطی از خـدا و   ،و تخطی از فرمان شاه )318:  1ج ،1395، نژاد زرگري :به نقل ازالسلطنه قانون(

  .شدرسولش معنا می

اداره  ةمـدافع نحـو  ، آیین شـاهی  ۀحامی حیط، بخش پادشاهاین قاعده که مشروعیت

شـد مـردم   موجب می از یکسو، نیروها در ایران بود زیست و نسبت ةکنندجامعه و تنظیم

سـتیزه بـا   «: تخطی از شاه را گناه و موجب مجازات دنیوي و اخروي بدانند ،از نظر ذهنی
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هرکس که از مقام بشریت ، در این صورت. ضب الهی استمثل ستیزه با قهر و غ، سلطان

: 1ج ،1395، نـژاد زرگـري  :بـه نقـل از  اعتمادالسلطنه ( »به مکافات خواهد رسید، خود تجاوز کند

ــر  )140 ــوي دیگ ــامی   ، و از س ــه ناک ــراي توجی ــاهان ب ــت ش ــود در دس ــزاري ب ــا و اب ه

 دربـاره میـرزا  عبـاس  ۀامشاه در یادداشتی در پاسخ به نه فتحعلیکچنان. هایشان شکست

نوشـته بـودي هرگـاه مـا     ، در باب دعواي بـا روسـیه  «: نویسدهاي ایران و روس میجنگ

امـا بـه    ،به سرِ شاه قسم خوردیـد . دفع و رفع روسیه ممکن بود، کردیمامسال جنگ می

نامـه فتحعلـی   ( »...چرا که اولاً فتح و شکست با خداست ،شاه که قسم دروغ خورده بود سرِ

  . )به عباس میرزا شاه

 -شاه بخش به نسبتهاي صورتبرخی از ویژگی، شاردان نیز با اشاره به همین قاعده

  : شمردمردم را چنین برمی

ها در دست یک نفر است و وي چه از نظر روحـانی و چـه از نظـر مـادي و     همه قدرت. 1

  .تش اسسلطان مافوق و صاحب اختیار تام و کمال جان و مال رعایاي خوی ،دنیوي

جملـه داراي  مـن ، پندارند که شاه ایشان واجد نیروهاي مـاورالطبیعی می ]مردم[ - 

  .)154 و 148 :8ج، 1345، شاردان( هاستاستعداد شفابخش بیماري

   .)161: همان( چشم ملت بیند تا بهچشم بردگان زرخرید می پادشاه مردم را به. 2

پرستند و هر عمل ایشان را حتی اگـر  را چون بت می] پادشاه[ایشان  مردم تقریباً. 3

نظم و لذا نباید تعجب کرد که چرا اینان بی .کنندتحسین می ،آمیز باشدظالمانه و جنون

  .)169: همان( برندسر می قاعده به

کننـد  چشمی نگـاه مـی   حکام به هر ایالتی به ؛محوري استایالت ]ویژگی دیگر[ - 

در  ،شـوند حکام که خان نامیـده مـی   این. که گویی کشوري است متعلق به آنها

زیـرا  ، آنان شبیه پادشاهان کوچکی هستند .قلمرو خویش هرگونه اختیاري دارند

   .)175-174: همان( شودایالت ایشان مانند یک مملکت کامل اداره می

سـنت قـدمایی    ةهـايِ برآمـده از قاعـد   گیرد کـه ایـن مجموعـه ویژگـی    و نتیجه می

چیـز  همـه ، ن نباشـد ئسیاست مملکت تابع روشـی مطم ـ « حکمرانی باعث شده است که

دلیل خـاص و مخصوصـی تصـمیم     برحسب مقتضیات تنظیم یافته و در هر کار بزرگ به

  .)162: همان( »شود گرفته می
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  : روي آن ةتوان گفت که این قاعده و سازبندي میبر اساس این صورت

، یـک ارتبـاط طـولی   صـورت   را بـه ) زیسـت و سیاسـت  ( بین حاکم و مردم رابطه -

   .منسجم تبدیل کرده بود پراکنده و غیر، متمرکز

نیـاز از انجـام تغییـر و انجـام اصـلاحات      را بی) حاکم( جانشین خداوند روي زمین -

   .کردبهبود وضعیت جامعه می براي

احساس گناه عموم مـردم از   .داداطاعت و عدم اطاعت را مبناي عملکردها قرار می -

   .تورات او را درونی کردمخالفت با شاه و دس

هـاي جدیـدي اعمـال قـدرت      گیري از شـیوه سازي و بهرهبه براينیاز به رویکردي  -

نسـبت  ، ایـن قاعـده  ، ترمحلی از اعراب نداشت؛ به شکلی دقیق، براي قدرت حاکم

معطـوف بـه اختیـار    ، را در قالب یک ارتباط طـولی ) پادشاه( بین جامعه و حکومت

  .کردلمرو حکمرانی و لزوم اطاعت خلق از پادشاه میمطلق پادشاه در حیطه ق

ها بـه  در تقسیم انسان شاه بود نیزفتحعلی ةعلماي دور ةکه در زمر جعفر کشفی سید

رعیت کـه عبـارت    ،از نظر او. دهدهمین نسبت طولی را مدنظر قرار می، »راعی و رعیت«

ایـن  «با ایـن شـرط کـه     »باشد) راعی( هر چیزي که اسیر و در تسخیر این کس«است از 

 »)2(را بنمایــد) رعیــت( انگیــزي اوبایــد کــه مراعــات و خیرخــواه و صــلاح) راعــی( کــس

تدبیر منزل «در نسبت با راعی سه شکل دارد که در دو شکل  )194: 1ج، 1395، نژاد زرگري(

طولی بـین خـالق و مخلـوق اسـت کـه بـه        ۀهمانند رابط این نسبت، »)3(و سیاست مدن

  . گیرد و سعادت رعیت در اطاعت از راعی استتر انجام میواسطه عقل بر

 کننـده نسـبت پادشـاه   کشفی در بحـث سیاسـت مـدن کـه تشـریح     ، همین دلیل به

، اسـت ) مطیع متکفل است که( با رعیت) متکفل این نوع از تدبیر و صاحب این نوع نظر(

ن و پادشاهانی کـه  اطاعت فرمودن مر حکام و سلاطینصب نمودن و انقیاد و «: معتقد بود

کس لازم و واجب و بـداهت حکـم عقـل اسـت و      بر هر، باشندمتکفل این نوع تدبیر می

 ،یعنی رعیت مکلف بـه اطاعـت اسـت    .)202: همان( »باشدوجوب آن بر احدي مخفی نمی

دهنده هر مظلـوم  دارنده است از جانب خداوند در زمین و پناهسلطان پاسبان و نگاه«زیرا 

بـدون  ، نوع انسان و بقا و انتظام مدن و شهرهاو نظام امر معیشت و معاد بنیدیده و ستم

گـردد و پادشـاه مکلـف اسـت بـه      سلطنت سلطان قاهر و نظر و تدبیر مدبر منتظم نمـی 
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، تفاوت بقا و معموري بـلاد در زمـان  « :گویدکشفی می ،در اهمیت اطاعت. »رعایت عدالت

بنـابراین نسـبت   . »ان اسـت مـر سـلطان خـود را    به قدر تفاوت اطاعت کردن رعیت و مردم

 ،)204 - 203: 1، ج1395نـژاد،   زرگـري ( »ست بـه جسـد  ا نسبت روح«که مثل  سلطان به رعیت

نیـز حـاجی    »سیاسـت مـدن  « ۀدر رسال. باشدنسبت زیست و سیاست هم می ةکنندتنظیم

لوك طبیب عـالم اسـت و سـلوك او بـا رعیـت چـون س ـ      ، پادشاه«: نویسدمیرزا ساوجی می

اهـل و عیـال    ،کدخداي منزل باشد با اهل منزل؛ چه او کدخداي عالم است و همه عالمیان

  .)253: 2ج، همان( »و انتظام امور کلی و جزئی و حفظ ناموس ایشان بر او واجب او

و ... « :کنـد الحکما با این گزاره بسیار مهم بیـان مـی  ها را رستمبندي این ویژگیجمع

: 1ج، همان( »باشداست که ذکر شد و کشورهاي دیگر را قواعد دیگر میقاعده ایرانیان این 

همان قرار گرفتن بر مدار آیین شاهی است که خـارج   ،الحکمااین توصیف از رستم. )323

اقتضاي حکمت آن است که پادشاه به هر چیزي که عاشق و « :یابداز آن چیزي معنا نمی

چه اگر زن جمیله معقـوده  . ..ش حرام گرددآن چیز بر صاحب، شایق و راغب و مایل شود

   .)348: همان( »باشد

 حیات و زیسـتی غیـر  ، حیات و زیست در الگوي سنتی حکمرانی ایرانی بر این اساس

منسـجم و   غیـر ، طـولی  ،که نسبت آن بـا حکومـت  ، است) در معناي مدرن آن( سیاسی

عبـارتی چـون    بـه  .ی استسیاس -تفسیر الهی پیرو بر پایه- حامی ۀعموماً مبتنی بر رابط

نیـاز از  موجودیت سیاسی ندارد و حکومت خود را بـی ) عنوان ابژه قدرت به( هنوز جامعه

نـه  ، پادشـاه و اتبـاع   نسبت، بیندآن می ةهاي جدید براي ادارکارگیري شیوهدریافت و به

در . شـد بندي مـی وري که حول مفهوم تبعیت و اطاعت صورتحول مفهوم انقیاد و بهره

هدف نه مـردم کـه   ، در استراتژي پاسبانان سلطنت و الگوي حکمرانی شاهی، این صورت

بـراي  ) سـلطان ( این مرکز ثقـل . شودوفصل میپادشاه است و مسائل در ارتباط با او حل

موضوعی را  ،مانند خورشیدي است که بسته به شعاع نورشگیران و نگارندگان بهتصمیم

در ایـن اسـتراتژي نـوع     یعنـی  .بـرد ا در تـاریکی فـرو مـی   دهد ی ـدر معرض دید قرار می

، هـا پیـروزي ، هـا آوريجنگ، دربار محدود به اقدامات -نگاري در ایران بر محور شاه تاریخ

تعارض با همسـایگان و غیـره   ، اختلافات داخلی براي سلطنت، هاعزل و نصب، هاشکست

  . ساختشاهی ایرانی را برمیمجموعه همین عوامل نیز الگو و قالب حکمرانی پاد. بود
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  ظهور استراتژي جدید در دارالسلطنه تبریز

این اسـت  ، آیدمیرزا برمیآنچه از متون تاریخی و اسناد برجاي مانده تا قبل از عباس

 هـایی چـون رسـوم   سیاسی منجر به نفـوذ و حضـور سـنت    -الهی ةکنندتنظیم ةکه قاعد

الگـوي حکمرانـی در ایـران بـا مختصـات      اي و احکام مـذهبی در برسـاختن   قبیله -ایلی

چنگـال  ، با ایجـاد گسسـت در ایـن شـیوه     هاي ایران و روسجنگ اما .خاصی شده است

حکمرانی شاهی را در برابـر اسـتراتژي جدیـدي     ةپادشاه بر پیکر جامعه را سست و قاعد

 بـه ، درمـان کنـد  ، کنـد بـازپروري ، اصلاح کنـد ، توانست تمایزگذاري کندقرار داد که می

گیري  حال شکل استراتژي نوینی در بر این اساس. پذیر کندرؤیت وثبت ، اطاعت بکشاند

تـر و  کنترل عقلانـی ، نظارت مستمر فن ۀدنبال توسع به، »فرد«بود که با هدف قرار دادن 

 سیاست و زیسـت بـه   ۀاي که کردار خود را در تنظیم رابطاستراتژي. وري بیشتر بودبهره

مندسـاز  اي قاعدهکردن اعمال قدرت با ایجاد شبکهگانهاز طریق بس قدمایی و شکلی غیر

  .دیدملی می ةدر گستر

استراتژي نو که تلاش داشت نسبت زیست و حکمرانی را در مسـیر جدیـدي تنظـیم    

هـایی از  توصیه ۀارائ. سابقه در دارالسلطنه تبریز حیات پیدا کردبا اقدامات نسبتاً بی، کند

گـاردان و  ، سـیاحانی چـون ژوبـر   ، مقـام قـائم ، شـیرازي صـالح   رزامی ـ، طرف خسرومیرزا

 خـان هاي نظامی فرانسـوي و انگلیسـی در ایـران و حتـی افـرادي چـون فتحعلـی        هیئت

احسـاس ناامیـدي و   ، بردرفتگان بهره میالایاله که از ملازمت با فرنگیان یا به فرنگ نائب

کانـالیزه   »چه بایـد کـرد؟  «جدید از روسیه را در مسیر  سرخوردگی ناشی شده از شکست

روز را بـه   حکمرانـی و اقـدامات حکمرانـان آن   ة شـیو ، این مسیر که اوضاع مملکت. کرد

میـرزا شـد کـه    منجر به اقداماتی در دارالسلطنه تبریز از طریق عباس، پرسش گرفته بود

  . حکمرانی سلطانی شد ةتحول در شیو ةآغازکنند

تـرین  آنهـا از مهـم   ۀکـانون رجـالی بـود کـه هم ـ     ،السـلطنه دانیم که دربار نائـب می

در  در واقـع . )140: 1392، الـف  طباطبـایی ( بودنـد آغاز دوران جدید در تجددخواهان ایران 

 رسیدطبع می هایی که در حمایت و پاسداري از مشروعیت الهی شاهان بهکنار اندرزنامه

رسائلی نیز در جهت تـرویجِ  ها و سفرنامه، )که به چند مورد آن در بخش قبل اشاره شد(

 ۀسـفرنام «، هـا ترین این سفرنامهاز مهم. تغییر در برخی سنن حکمرانی به نگارش درآمد

اسـت کـه مشـاهدات خـود از      »سفرنامه خسرومیرزا به پطربـوزغ « و »شیرازيصالح  میرزا
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اقـدامات   دادنـد و بـه  حکمرانی و وضعیت عمـومی در کشـورهاي دیگـر را انتشـار      ةشیو

  .گیران در حکمرانی جهت دادندیمتصم

علل ترقی کشورهاي اروپایی را در نوع سـاختار حکمرانـی آنهـا و پیونـد     ، صالح میرزا

کند و طراحی اقدامات وثیق حکومت و جامعه در قالب برخی نهادهاي جدید توصیف می

ایـن اصـلی   . بینـد لازم و ضـروي مـی  ، عنوان هدف حکمرانی به را توجه به جمعیت براي

یابـد و  شـیرازي و خسـرومیرزا حـول آن قـوام مـی      صـالح  هـاي میـرزا  ست که سفرنامها

بـه افـراد از طریـق ایجـاد      گیران در جهـت توجـه  هاي آنها به تصمیممشاهدات و توصیه

 تمایزگـذاري ، کننـد تربیـت مـی  ، دهنـد نهادهاي جدید است؛ نهادهـایی کـه تعلـیم مـی    

 بـه . کننـد تـر ممکـن مـی   تر و عقلانیسوسمح صورت غیر کنند و اعمال قدرت را به می

صـاحب ارج   ،صالح را براي اهل نظر آنچه میرزا«که  )4(استهمین دلیل نیز رائین معتقد 

خصوص انگلستان داري غربی بهآشنایی او با فکر آزادي و آیین مملکت ،کندو منزلت می

  . )16: 1347، شیرازي( »و تشریح ترقیات جدید اروپا براي طبقه حاکمه ایران بود

چـه بایـد   «ها براي کانـالیزه کـردن   این سفرنامه هايبرخی از توصیه، در همین راستا

  :بر محور قاعده جدید عبارتند از »کرد؟

کـرده در  وري از افراد تحصیلشناسایی و بهره، مدرسه؛ چارچوبی براي تعلیم) الف

خواهـان  هاي ترقیتوصیه محور ،مدرسه و سوادآموزي ،در این دوره :هاي مورد نیاززمینه

نیز بر فنـون   صالح گزارش میرزا. دیدندبود؛ زیرا آن را ستون اصلی پیشرفت و آگاهی می

شـدن   یعنی بـا مشـخص   .دارد تأکیدوري از افراد در مدارس تعلیم و تربیت و بهره، ثبت

تـر بـر   نـی نوعی اعمال قدرت عقلا، هايِ مورد نیازها و نیاز به افراد با دانشمحتواي درس

اعـم از محتـواي   ( قدرت مشخص کرده است را اي که باید آنچهگیرد؛ سوژهابژه شکل می

حکمـت طبیعـی و امـورات شـرع     «: بیـاموزد  ،...)محـل خـدمت و  ، شیوه آمـوزش ، درسی

ین ی ـو آ داري دولت روم کـه جـولیس قیصـر یکـی از آنهـا بـود      عیسوي و تاریخ مملکت

اند و موازنه دولت روس را با همه ریقه او تتبع کردهین و طیداري همه فرنگی از آمملکت

کـه بـراي آگـاهی از ترقیـات و تربیـت       »قرال و غیره در مدرسه مزبـور تحصـیل نمـوده   

محـل  ، »انـد زبـان روسـیه ترجمـه کـرده    را بـه ) انگلیس( علوم فرانسه و انگریز«محصلین 

ت دیـوانی مـأمور   آنهـا را بـر سـرِ خـدمتی از خـدما     ، بعد از آن« .خدمتش مشخص گردد
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فرمایند و این تغییرات در پایان هر سال از طریق ثبـت اسـامی اشخاصـی کـه در آن      می

یا اینکه اهالی مدرسه تفـوقی  ، کس بیرون رود اند و هرکس آمده و هرمدرسه ترقی کرده

 تـا  )123: 1347شـیرازي،  ( »فرسـتد کتابی ثبت و چاپ پادشاهی مـی  به ،اندو منصبی یافته

  . شدت رؤیت میبراي قدر

شناسـایی و  ، تنظـیم محـیط   براياي دیگر در حکمرانی پلیس نیز سامانه :پلیس) ب

 ،کند صالح از رفتار پلیس پطرزبورگ بیان می آنچه میرزا. کنترل بهتر بودبراي ثبت افراد 

بـا تمایزگـذاري و شناسـایی     هـا بر بدن، در واقع سیستمی است که حکومت از طریق آن

خانه اعـم از   هر. است) پلیس( پولس ،از جمله افیسران پترپورغ... « :کنداعمال قدرت می

همچنین هـر  . شوددر دفتري ثبت می، اسامی تعداد نفري خود را به او داده ،اعلى و ادنی

تجـار و  ، خانه صاحب ،جا که فرود آید در هر، شهر شود اعم از بومی و غریب کس وارد به

کس عازم جایی شود اعـم از   دفتر پولس نموده و نیز هر به داخلاسم او را  ،ارباب صنعت

ایـن  و بـه  . شوداز پولس مزبور گرفته روانه می) پاسپورت( طریق بسپرد بومی و غریب به

از جملـه  « :نویسـد  در ادامه مـی . )122: همان( »اطلاع از همه شهر دارد ،وسیله پولس شهر

بدون اطلاع پولس و بیرون رود بدون  ممتنعات است که کسی تواند داخل بطرپورغ شده

گیـران را راغـب بـه    هایی مسلماً تصمیمچنین مشاهدات و توصیهاین. )همان( »...اطلاع آن

کرد که بتوانند اطلاعاتی نسبت به افراد و اتباع داشـته باشـند و   ایجاد نهادهاي مشابه می

پلیس و کـارکرد آن در  بگیرند و این اهمیت نهاد  شده تصمیمهاي کسبمتناسب با داده

 ةکننـد کننـده افـراد و تنظـیم   رؤیت ۀقسمی از شبک، شناسایی افراد و تنظیم امور شهري

  . زیست است که اهتمام به آن در ایران جدي شد

 :موظـف اسـت  ، دارالشفاست که علاوه بر معالجـه  ،از جمله بناهاي دیگر :دارالشفا) ج

 الدات و غیره به محـض اینکـه خـود را بـه    یا س، هرکس خانه ندارد اعم از غریب و بومی«

و خدمه آنجا مشـغول خـدمت او شـده و    . دهندمنزل خوابی به آن می، دارالشفا رسانیده

 ]تـا نگذارنـد کـه   [خورانند او می به ،خوراك او را حاضر کرده ،معالجه او پرداخته اطبا به

اي آبلـه شـیوع یافتـه    رفته و تلف شوند و نیز دو هاي سهل از دستفقرا به علت ناخوشی

الـدوام  و علـى . شودعلت مرض فوت می باشد و کمتر طفلی بهدار میکه کمتر طفلی آبله

به ایـن سـیاق روز بـه روز جمعیتشـان بـا      ... درصدد حفاظت و حراست جان فقرا هستند
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وجود آن همه جدال و قتال در تزاید هستند؛ چنانچه در هر سـال سـیاهه تعـداد نفـري     

هـاي آن نیـز   هزینهتأمین که محل ) 330 :1347شیرازي، ( »کننددفاتر ثبت می مزبور را در

حفظ جمعیت از این طریق در ، در این راستا. )123: همـان ( دهندمی »از سر کار پادشاهی«

  . گرفتشأن حکمرانی قرار می

عامـل ترقـی روسـیه را در انتقـال تجـارب علمـی        ،صالح میرزا :جذب صنعتگران )د

برخـی از اربـاب صـنایع    « :دانـد داخل کشور از طریق جذب صـنعتگران مـی   بهاروپاییان 

پطربورغ و معامله و تجارت آن اکثر ارباب صنعت از فرنگستان به این ولایت آمده بودنـد  

اي اسـت  این همان ایده. )126: همان( »اندع سرآمد گردیدهیو بالفعل بیشتر روسیه در صنا

دنبال آن  هاي انگلستان بهصالح با انتشار آگهی در روزنامه میرزا از طریق میرزاکه عباس

هـاي بسـیار از   کـوچ  ،چـون در ایـن اوان خانـه   «: در بخشی از این آگهی آمده اسـت  .بود

از قبیـل آمریکـا و   ، انـد سایر ممالک شده خواهش خودشان متفرق به هاي فرنگ به قرال

 ـ   ، نیومالند و گرجستان و داغستان مجمـوع اهـل انگلسـتان و سـایر      هلهـذا شـاه ایـران ب

خواهش خود از اهـل فرنـگ اراده    کس به نماید که هراظهار و اقرار می، هاي فرنگ قرال

نماید در آذربایجان ساکن شود تا زمین و مکانی که براي سکنی و زراعت ایشـان کفایـت   

بـه نخواهـد   علاوه بر این مالیات و تحمیلات دیوانی از ایشان مطال... مرحمت کنیم ،نماید

جان و مال ایشان در حفظ و حمایت نواب ولیعهد ایران خواهد شد و همچون سـایر  ، شد

با همه این بـاز  . رعایاي اهل ایران و آذربایجان با حرمت و عزت با ایشان رفتار خواهد شد

خدا را عبادت کننـد   ،شرط خواهد شد که هر کدام ایشان به هر وضع که خواهش نمایند

دخـل و تصـرف در    ،کس از اهـل ایـران  د براي خودشان بنا گذارند و هیچو کلیسا و معب

  . )180: 1325، مینوي( »دین و مذهب و نوع عبادت ایشان نکند

خود از اقـدام دیگـري    ۀسفرنام ۀصالح در ادام میرزا :ومیرها و تولداتثبت مرگ )ث

 بـراي و کـرد  ا شناسـایی  ر... سـواد و بی، گدا، برد که از طریق آن بتوان افراد بیکارنام می

ثبـت و رؤیـت افـراد     ،ایـن اقـدام مهـم   . ها مـورد توجـه قـرار داد   جلوگیري از ناهنجاري

سیاهه یکساله تعـداد نفـري کـه در روس مـرده و     «. یا متوفی در روسیه است متولدشده

. )151: 1347، شـیرازي ( »کننـد داخل کتابخانه و در دفاتر سرکاري ثبـت مـی   ،اندتولد یافته

اطلاعات همچنین میزان جمعیت و حتی دلایل افزایش یا کـاهش جمعیـت در   این ثبت 
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دفتـر رسـانیده    در شش سال قبل حساب یکساله را کـه بـه  «؛ کندمشخص میرا  روسیه

 948نموده با موازنه  ،اندبودند این است که در آن سال تعداد نفري که مرده و تولد یافته

و احتمال هست کـه  . طفل تولد یافته بود ،که مرده بودند دادينفر و چیزي زیاده از تع هزار

به سـبب اینکـه    ؛جمعیت آنها در تزاید باشد ،یوماً فیوماً اگر حادثه به جهت آنها روي ندهد

صنایع و علوم و تجارت در ازدیاد اسـت و همـه مـردم درصـدد تحصـیل       ،در ولایت روسیه

هر کدام بـه جـاي اینکـه مثـل      .ن استمعاش هستند و شغل هم به جهت بیشتر آنها معی

مشغول به شغلی شده و بیشتر سواد و خـط   ،حیوانات بدون علاقه در بیابان حیران گردیده

اند کـه احـدي   محول و مرجوع فرموده، و در هر شهر آفیسران چند. انددارند و تربیت یافته

جت کوشیده و بزرگـان  در طلب مزاو ،هر کدام توانند نانی پیدا کنند. را بدون شغل نگذارند

انـد  حتی گدایان شهر به علت اینکه اساسـی چیـده   .ولایت درصدد تربیت کوچکان هستند

  .)151: 1347، شیرازي( »که نان خوراك گدایان از متمولین داده شود

صـحبت از سـاختار سیاسـی و     ،صالح در سفرنامه باارزش خود میرزا، در همین راستا

نگلیس دارد که با توجه به شروع تحـولات حکمرانـی در   گیري در روسیه و اتصمیم ةنحو

داري در انگلستان با تقسـیم اختیـارات   مملکت«: نویسدمی وي. اهمیت خاص دارد ،ایران

ثالثـاً وکیـل عامـه     ،یـا خـوانین   )لرد( اولاً پادشاه و ثانیاً لارد: گیردمیبین سه نهاد شکل 

و احقاق چند دارنـد کـه مخـتص بـه خـود      هر کدام از این اقسام ثلاثه قواعد  ]که[مردم 

و ... رسـند  حده دارند که به امور ولایتـی مـی  یو نیز جداگانه هر کدام دفتري عل. آنهاست

فرضـاً اگـر   . مگر براي هـر سـه فرقـه    ،شود اعم از جزوي و کلیهیچ حکمی و امري نمی

و  وکیـل رعایـا مقاومـت    ،حکمی جاري کند که موافق مصـلحت ولایتـی نباشـد    ،پادشاه

و . بخشد و جـاري نخواهـد شـد   ثیري نمیأت مطلقاً ،ممانعت در جریان حکم مزبور نموده

ایضاً حکم آنها اگـر   ،همچنین اگر خوانین و پادشاه متفق شوند و وکیل رعایا راضی نبوده

  . )323-321: همان( »جاري نخواهد شد ،چه مقرون به مصلحت بوده

چـه  « سـؤال ه احتمال زیاد در پاسخ بـه  حکمرانی در انگلیس ب ةتبیین بخشی از شیو

ایـن  . هاي سـلطنت اسـت  و لزوم یافتن راهکارها براي ترقی ایران و حفظ پایه »باید کرد؟

صــالح و انتقــال آن بــه درباریــان و خواننــدگان ایرانــی در کنــار مــوج  توصــیفات میــرزا

ن مسبب تغییراتی به سـبک مـدر  ، خواهی و تلاش براي تحقق بهتر حکومت کردن تحول
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  . در حکمرانی ایرانی شد

سـفرنامه  «، حـل راه نمهـم دیگـر بـراي یـافت     ۀنوشـت ، صالح هاي میرزادر کنار توصیه

بررسی تطبیقی « برايتوان نگارشی این سفرنامه را که می. است »خسرومیرزا به پطربوزغ

 ـ ) 213: 1392، الف ییطباطبا( »اوضاع ایران و روسیه دانست ه از آن جهت اهمیت دارد کـه ب

  .نهادهایی جدید در ایران توصیه دارد تأسیسلزوم 

، مدرسـه نظـامی  ، از مواردي چون مدرسـه و تعلیمـات  ، خسرومیرزا در سفر به مسکو

برد که با دستور تزار روسـیه ایجـاد و   نام می... سازي ودرشکه، بافیابریشم، صنایع نظامی

 لوب و روش خاصـی اداره یـک از ایـن مـوارد بـر اس ـ     هـر  ،از نظـر او . توسعه یافته بودنـد 

خسـرومیرزا بـا بیـان    ، مدرسـه نظـامی   ةدربار مثلاً .شدند و هر کدام بهر چیزي بودند می

تـر  هـا عقـب  ها از فرانسـویان و انگلیسـی  اعتقاد بر این است که هنوز آموزش روس اینکه

اسـت   سـؤال براي او  ،بهترند »که هیچ نوع تربیت و سوادي نداریم«اما نسبت به ما  ،است

راه تواند بـرد   هزار نفر و صدهزار نفر را بهششو اي چگونه صدنفر و هزارنفر سرکرده«که 

و مصالح و مفاسد آنها را تواند دانست و تحت ضابطه تواند نگاه داشت و در برابـر دشـمن   

حرکـات عسـاکر   ... ، تواند شدسود و زیان اماکن جنگ را آگاه می، به جنگ تواند انداخت

و نتیجه  )198: 1349، افشار( »تغییر تواند داد؟ ،امی که مقتضی مصلحت باشدنظ خود را به

حیف باشد که ما ترقی و نظام همسایه خود که در این مدت اندك تحصیل «گیرد که می

فکر این نباشیم که از براي ما همچـین نعمتـی    هیچ به، العین ببینیمرأي به، کرده است

  .)199: همان( »ایه نباشیمدست دهد تا همیشه مغلوب همس به

اند به این نوع ترقی دست یابند ها توانستههایی که روسیکی از راهکه او معتقد است 

خدمت خود دعـوت  ه نوکرهاي صاحب علم ب ،هاي دیگرپطر بزرگ از دولت«این است که 

اي کـه مثـل   بالفعـل طایفـه  . کرد و در اندك زمانی میان اهل ولایت خـود منتشـر کـرد   

مجموعه فنون و صنایع گشـته   ،اند سال و در مدت یکصد و بیست، و بهایم بودندوحوش 

نظام و استحکام دائمی گرفتـه اسـت و در ترقـی و    ، و دولتی که آناً در تبدیل و تغییر بود

بنابراین استحکام و ثبات دولت و ترقی و تزاید ملت در به . )246: 1349، افشار( »تزاید است

  . ع استکارگیري علوم و صنای
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 تأسـیس  دربـاره  مـثلاً  .ترواج این مـوارد در ایـران سـخت نیس ـ   ، از نظر خسرومیرزا

تـوان از  مـی . غایت سهل و آسان استبناي این مدارس در ایران به«: مدارس معتقد است

چند نفر را به ایران آورد و یکی از مدارس را بـراي اولاد نجبـاي آن    ،ارباب علوم و فرنگ

که نتیجه این امر به نفع دولت و  )246: 1349، افشار( »نها را جمع کردملک تعیین کرد و آ

خـدمتگاري قابـل و    ،در این صورت براي دولت چه از سپاهی چه از اهل قلم«. ملت است

سـپاهی را بـه ماننـد    . رسد که به اوضاع عالم بر سبیل تفضل آگاه باشندکامل به هم می

از . مور ملکیه را چون سایر ممالک منتظم دارنـد ا، ها نظم و ترتیب دهندسپاه سایر دولت

   .)247: همان( »افزایدروز بر رونق و آبادي مملکت میحسن تدبیر آنها روزبه

رعیت هر دولتی «خسرومیرزا با بیان اینکه ، حتی در اهمیت تبعه ایرانی در دول دیگر

توصیه به اهمیـت   »الا رعایاي دولت ایران را، را در ولایت غربت حامی و سرپرستی هست

 در بــاب کنســول« :نویســدوي مــی. گــري داردکنســول تأســیسفرســتادگان سیاســی و 

بـر  ، تعهد احـوال او در هـر مملکـت کـه باشـد     ، کسی که صاحب رعیت باشد: گفتند می

ــه  . )361-360: همــان( »کــار لازم اســتصــاحب مجموعــه ایــن مشــاهدات و انتقــال آن ب

  .لات حکمرانی در دارالسلطنه تبریز اهمیت داردگیران در واقع در فرآیند تحو تصمیم

 ،یـان ییکی دیگر از افرادي بود که به واسطه ارتبـاط بـا اروپا   ،الایالهخان نائبفتحعلی

وي کـه در رکـاب   . بردسر می میرزا بهدست آورده بود و در خدمت عباس اطلاعاتی را به

. داده اسـت از خود نشان مـی  هاي زیاديکنجکاوي ،نسبت به امور جدید، خان بودهملکم

خان درخصـوص علـوم و صـنایع و تجـارت و     فتحعلی«: گویدباره میه ژوبر در اینکچنان

نمـا و  اغلـب از اسـتعمال قطـب   . کردهاي زیاد میالات و کنجکاويؤس ،زمینتمدن مغرب

یـان و نتـاج و آثـار    یگیـر و بـالن و تلگـراف و ممالـک مکتشـفه توسـط اروپا      اختراع برق

وصف فتوحـات  . داشتهاي ضد أمراض مسریه با من صحبت میتریسیته و تلقیح مایهالک

فرانسویان بلاشک مردمـان عجیبـی   : گفتفکر شرقی او را هم تهییج کرده می ،قشون ما

چه در دانش از دانشمندان و در شجاعت از شبان برترند و مـا را چـه رسـد کـه      ،هستند

ت اجداد و فتوحات پهلوانان خود زنیم؟ شما عصـر  دائم دم از اصل و نسب خود یا از کفای

 »فضـلاي شـما رسـیده    ارث دانش زرتشت بـه . رستم و قهرمان و خسرو را تجدید کردید

  .)87: 1347، ژوبر(
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کـه نشـان از تمایـل بـه سـمت       منصبانهاي این صاحبدر کنار مشاهدات و پرسش

اهمیتـی دوچنـدان    ،بـر میـرزا از ژو هاي عبـاس پرسش، اصلاحات جدید در حکمرانی بود

دارد؛ زیرا تمایل به فتح باب جدید یا مسیر نوینی در حکمرانی کشور توسط شـخص دوم  

بـدون  «: نویسـد میرزا به امور جدیـد مـی  تمایل عباس بارهژوبر در. دادحکومت را نوید می

. همیشه فکرش در اطراف امور مهمه جولان داشـت  ،اساس باشداینکه متوجه کارهاي بی

دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیسـت؟ و موجـب   نمی: من گفته روزي ب

کار بردن تمام قـواي    ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در فنون جنگیدن و فتح کردن و به

 نـدرت آتیـه را در نظـر   ور و بـه عقلیه متبحرید و حال آنکه مـا در جهـل و شـغب غوطـه    

زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتـاب  ت مشرقمگر جمعیت و حاصلخیزي و ثرو. گیریم می

یـا  . تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست ،تابدکه قبل از رسیدن شما به ما می

خواسته شما را بر ما برتـري دهـد؟    ،ی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسانستیخدا

به ما مجهـول   یباًبگو بدانم وضعیت فعلی نواحی مشهوره که تقر، اجنبی... کنمگمان نمی

است چیست؟ اسامی سلاطین معروف خود را که به ایران هم رسیده و حاکی از عظمـت  

   .)95: 1347ژوبر، ( »؟خاطر دارنده هنوز ب ،ستا قدیم آنان

 .السلطنه مسلماً با جواب از سوي ژوبر مواجـه شـده اسـت   هاي مکرر نائباین پرسش

کـه عـزم شـاهزاده را بـراي      بـود  هاییجواب، هرچند در این سفرنامه چیزي نیامده باشد

گوهـا  وگفـت ، ه در جـاي دیگـر ایـن سـفرنامه    کچنان. انجام اصلاحات بیشتر کرده است

 هـا بـه  ماندگیامور و رفع عقب ةتحول در ادار برايحکایت از آن دارد که شاهزاده ایرانی 

 ،ن از اردبیلروز قبل از حرکت م چند«: گیري از تجارب غرب استشدت متمایل به بهره

سان کـه  . تمام افواج اردوهاي حوالی را در میدان وسیعی جمع کرد ،میرزاشاهزاده عباس

ی هسـت یـا   یاین زیبـا  چادر خود طلبید و پرسید در اروپا هم افواجی به مرا به ،تمام شد

ولـی  ، پوش و برخی نیزه دارندنظام داریم که بعضی زرههم سواره ما، نه؟ عرض کردم بلی

اهمیـت  ، تـرین قسـمت اسـت   عقیده مـا مهـم   نظام که بهبیشتر توپخانه سبک و پیادهما 

ولی چون غلبۀ قشون روسیه بر افواج خـودش  ، ابتدا شاهزاده نتوانست باور کند. دهیم یم

 چگونه ایرانیـان قـادر بـه   : گفت ،و غلبه قشون فرانسه بر افواج روسیه از خاطرش گذشت

کـه مایـه فـتح و     بازي و سایر فنونیو توپ انداختن و نیزهیان نیستند؟ یهمسري با اروپا 
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خـود نیسـتیم کـه اگـر      ۀتوانند آموخت؟ بالاخره ما مثل ترکـان همسـای  نمی ،ظفر است

برخلاف ایرانیان بـا کمـال میـل و    . سر باز زنند ،ایشان تکلیف شود ترین تغییر بهکوچک

ترك عـادات مضـره    رفع نقائص وفکر  رغبت طالب مخترعات مفیدة جدید بوده و دائم به

  .)102: 1347ژوبر، ( »خویشند

نشینان تبریـز حامـل چنـد پیـام     گوهاي دارالسلطنهوتوان گفت مشاهدات و گفتمی

پـذیرش لـزوم   ، ماندگی ایـران علل عقب دربارهدرگیري ذهنی برخی از نخبگان : مهم بود

در چگونـه حکومـت کـردن و     واسطه تغییر جامعه و به، لشکر ةادارة ایجاد تغییر در شیو

میرزا که در راستاي پاسـخ بـه ایـن    اقدامات عباس. روهاي پیشلزوم الگوبرداري از دولت

 پـذیر حکمرانی را در راستاي تربیت افـراد از طریـق ثبـت و رؤیـت     ،ت انجام گرفتسؤالا

م نظا، بیمارستان، مدارس، کارگاه، ارتش( کارگیري فنون جدیدکردن آنها در چارچوب به

  . تر از پیش بودتغییر داد که اثراتش قطعی و دقیق) غیره مالیاتی و

منظور حفظ جان  کوبی در تبریز بهمیرزا چون آبلهمجموعه اقدامات عباس عبارتی به

نشین در سـاوجبلاغ بـا هـدف    صنعتی اروپایی تلاش براي ایجاد شهرك، اتباع و کودکان

ایجـاد  ، )180: 1328، مینوي( ایران در برخی کالاهاتوسعه و رواج صنایع در ایران و تقویت 

، روز نظامیان با هدف تقویت بنیه دفاعی کشور و انتظـام داخلـی  سپاه جدید و آموزش به

کسـب تجـارب و    بـراي اعزام دانشجویان بـه اروپـا   ، حفاظت از مرزها و مقابله با بیگانگان

دسـتور بـه ترجمـه    ، آنهـا کسب اطلاع از ساختار حکمرانـی و ترقیـات   ، هاي جدیددانش

که در ... و )5(اسباب انحطاط ایرانمنظور فهم علل و  هاي تاریخ اروپایی بهبرخی از نوشته

هم نوعی تلاش جهـت  ، بود روشی نویناما به، دل خود راهی براي ثبات و حفظ سلطنت

صـورت   هـم بـه  آن- بـود  هاي حکمرانی و بهبود وضـعیت فعلـی  خنثی کردن ناکارآمدي

بـدن را از طریـق آمـوزش و نظـم دادن بـه      «و هم فرآیند جدیدي بود که  -مندترضابطه

میرزا یاد عنوان اصلاحات عباس باعبارتی آنچه  به .»دادثیر قرار میأمحیط زندگی تحت ت

سـنت قـدمایی حکمرانـی کـه از طریـق آن بتـوان        ةراهی بود براي اصلاح شیو، شودمی

البتـه  . تر کنترل و اداره کـرد تر و دقیقعقلانی، دیدج فنونشده را از طریق جامعه رؤیت

تنها منسجم نبود و هنوز هدف روشن ذکر این نکته لازم است که در ابتدا این اقدامات نه

بلکه صرفاً در واکنش بـه سـردرگمی ناشـی از شکسـت از      ،و مشخصی براي خود نداشت

  . گرفتمیصورت  »چه شده و چه باید کرد؟« سؤالها و در پاسخ به روس
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 و تأسـیس د نهادهایی جدیـد  شموجب  با آهنگی کُند اقدامات اصلاحی ترتیب هر به

هـاي اعمـال قـدرت را    ظهـور یابـد کـه روش    فنـونی و  شود تغییراتی در حکمرانی ایجاد

 عنوان هدف اعمال قدرت به به )بدن( تر کند و کنترل افرادتر و باظرافتعقلانی، تردقیق

تـر  تر و امکان سیطره قدرت بـر افـراد دوردسـت   ممکن، شدن پذیردهواسطه ثبت و مشاه

  . دشوتر راحت

میرزا نشـان  سپاه جدید توسط عباس تأسیستوان از طریق نمونه چنین تحولی را می

گزارش بسیار روشنی به دربـار روسـیه دربـاره سـپاه داده و در آن صـریحاً       ،یرمولف. داد

بـه یـاري    ،اند ولیعهد استر دوم شاه که اعلان کردهپس ،میرزاعباس«: چنین نوشته است

اسـاس بسـیار    لشکریان منظمـی بـر  . اصلاحات مهم کرده و پیش برده است ،هاانگلیسی

ریـزي  کارخانه تـوپ . توپخانه و وضع کاملی دارد و روزافزون است، دهدخوبی تشکیل می

دژهایی به روش . ر کندها را پسازي که زرادخانهبسیار خوبی هست و یک کارخانه اسلحه

 کنند و مقدار بسیار مس و سـرب و آهـن بـه   برداري میها بهرهاز کانی، سازنداروپایی می

اصلاحات دنبالـه دارد و در انـدك زمـانی ایـران پیـاده      «: گویدسپس می ».آورنددست می

، ینفیس ـ( »هـاي اروپـا درآیـد   تواند در شمار بهترین پیاده نظـام نظامی خواهد داشت که می

1383 :502-503( .  

جنگـی و در   فنـون مـنظم و داراي  ، دیـده هاي آموزشبدن، وکاريچنین ساز ۀدر نتیج

شکل و پراکنده و خارج از دید قـدرت  ایلاتی بی - جاي توده نظامی، شدهعین حال شناخته

در همـین  . شـوند براي قدرت مفیدتر واقـع مـی  ، پذیري بیشترگیرد که ضمن اطاعترا می

با اشاره مستقیمی به رابطـه   1244شاه در سال فتحعلیاي به مقام نیز در نامهئمخصوص قا

همین مقدمه باعـث شـود کـه اولیـاي دولـت       شاید« :نویسدمی وري از نظامیاننظم و بهره

تغییري در وضع سپاه ایران بدهند و به این نکتـه ملتفـت شـوند کـه هرگـاه همـین        ،ایران

در مواجب تفاوتی نخواهد شد ، اگر با نظام شوند، خورندب میاند و مواجنظامکه بی سپاهی

  .)68: 1357، یمقام قائم( »ها خواهد کردو در خدمت تفاوت

نهادهـاي دیگـر چـون    ، وري در نهـاد ارتـش  مانند همین نوع اعمال کنترل و بهـره ه

اد د کـه افـر  ش ـ تأسیس... و روزنامه، ثبت احوال، گمرکات، کارخانجات، مدرسه، درمانگاه

را بر بستر شبکه گردآوري اطلاعات در معرض دید قـدرت قـرار داد کـه کنتـرل     مختلف 
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در چنـین   تـا ایـن زمـان   . کـرد تـر مـی  تر و رابطه زیست و سیاست را عیـان آنها را سهل

هدف حکمرانی نشده بود و ثبت و رؤیت آنهـا در ایـن   ، پذیربدن مطیع و تربیت، مقیاسی

  . مقیاس سابقه نداشت

 -شـاه در تفسـیرِ سیاسـی   - خارج از دایره رعیـت ، شناسایی و اعمال قدرت ةاین شیو

نـوین   فنـون جامعه از طریـق   ةبهتر ادار ةدر روح خود توجه به بهبود کنترل و نحو، الهی

گیـري بـه   حـال شـکل   عبارتی چرخش در به .داد تا تداوم آیین شاهی راحکمرانی را می

چگونـه حکومـت کـردن در جهـت     : داردیـک نتیجـه مهـم     ،قدرت -واسطه دایره دانش

البته در اینجا ذکر این نکته لازم اسـت  . آنها ينه امحا ،وري از افراد استکارآمدي و بهره

سرعت زیـادي نـدارد و تنهـا تـوان آن در ابتـدا کُنـد کـردن و وقفـه در          ،که این فرآیند

خود بیـانگر   هاي به حرکت آورنده آیین کهن شاهی است که این وقفه و تعلیقدنده چرخ

جامعـه بـه    ةاي دیگـر در ادار این یعنی اینکه شـیوه . یک تغییر نوین در اداره کشور است

جامعـه   ةبندي جدیدي را قوام بخشـید و دیگـر ادار  د و استخوانشهاي قبلی اضافه شیوه

جدیدي نیز خلق شد کـه امکـان    روش، صرفاً از طریق فرامین شاه نبود؛ بلکه در کنار آن

الگویی که دیگر پادشـاه در امـر حکمرانـی    . کردت با الگوي متفاوت را مهیا میتداوم قدر

هـا در طـول   اي از نهادهـا و دانـش  شـدن مجموعـه  گانـه بلکه بر اساس بـس ، تنها نیست

هـاي   نظـام آنها در جامعه دخیلند و حول حکومت مرکزي خـرده  يگذاري و اجراسیاست

  . کنترل و نظارت تکثیر یافته و فعالند

مـا  ، گرفتهناشی از تحولات و اصلاحات صورت، شاهپس از مرگ فتحعلی یجه اینکهنت

تـرمیم ایـن   ، رو هستیم که اقدامات جدیدشاهی روبهبا پیکر خنجر خورده و زخمی آیین

، با ضـعیف شـدن چنگـالِ پادشـاهی بـر بـدن جامعـه       . ها را با مشکل مواجه ساختزخم

بازسـازي و درمـان در قلـب حکمرانـی     ، لاحبه رشدي از خواهنـدگان اص ـ  هاي روشریان

البته از این گفتـه  . بخشید را چهره »نوین فنونچگونه حکومت کردن بر پایه «نشست که 

 فـوري و نتیجـه یـک عمـل منسـجم و      ،نباید چنـین برداشـت کـرد کـه ایـن تغییـرات      

ویی بلکه اتفاقاً این فرآیندي است که نتیجـه وحـدت رویـه و الگ ـ   ، ریزي شده است برنامه

هـا و  پیشـرفت ، هـا نشـیب  فـراز و ، هـا وقفـه ، خیرهـا أواحد نیست و در حرکت خـود بـا ت  

کارهاي خـود  وبنیانی از آیـین شـاهی را در سـاز    ،هایی مواجهه شده که در لفافه پسرفت

   .اما حیات آن را با مشکل مواجه ساخت ،جاي داد
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  ینیسرزم ةپارادوکس حکمرانی در محدود: از عباس میرزا تا امیرکبیر

از یـک  ، اعمـال قـدرت بـر افـراد     ةخواهی با هدف تغییر در گستره و شـیو موج تحول

بنـدي  صـورت ، سنت قدمایی از طرف دیگر ةقاعد ۀطرف و تلاش براي حفظ قدرت بر پای

شـاه  با فوت فتحعلـی . فراهانی وارث آن شد مقامقائم، میرزاجدیدي بود که با مرگ عباس

در راسـتاي تـداوم    فراهـانی  مقـام قـائم ، دراعظم جدیـد ص، قدرت رسیدن محمدشاه و به

تصـحیح   .تغییراتـی را در دارالخلافـه کلیـد زد   ، تحول در حکمرانـی ناکارآمـد پادشـاهی   

، کـرد درآمـدهاي دولتـی   هزینـه ة کسب مواجـب و نحـو   ةتغییر در نحو، سیستم مالیاتی

امـا   .ت بودنـد دهی به ارتـش و غیـره از جملـه ایـن اقـداما     نظام، مجلس وزارتی تأسیس

 االله و بـه پاسبانان آیین شاهی که چنین تغییراتی را در راستاي ضربه زدن به اقتدار ظـل 

مـانع از  ، مقابله با آن پرداخته طرق مختلف به به، دانستندحاشیه بردن آیین قدمایی می

مه مقد، تا جایی که سرانجام با فراهم کردن شرایط؛ شدندمقام اجراي دقیق اقدامات قائم

  . وسیله محمدشاه را فراهم آوردند دستور مرگش به

واقـع تقابـل دو نگـاه بـه حکمرانـی یـا        در، مقام و پاسبانان سنت قدماییقائم ۀمنازع

را اینگونـه   با ظرافت خاصی آن »صدرالتواریخ«دو نیرو است که اعتمادالسلطنه در  ۀمنازع

 گذرانیـد و چنـان  به دلخـواه خـود مـی    اي احکام راپاره] مقامقائم[میرزا «: دهدنشان می

را نژنـد   زدلخواه خود نتواند فلان پست را بلند کند و فلان عزی خواست که سلطان به می

سرشته ارادت به پادشاه اسـت و   ،گل ایرانیان و عادت ایشان و خبر از اینکه آببی. نماید

از عـزت و نعمـت محـروم    اکثر بیچارگان ، معتقدند که اختیار و اقتدار سلطانی اگر نباشد

ظل خود بعضی تفضلات و احساناتش لابشرط باشد کـه  االله باید مثل ذيو ظل، شوندمی

گاهی ذلیلی را عزیز کند و فقیري را غنی سازد تا همه به این امید به درگاه او شـتابند و  

ع براي این کار همیشه سلطان را باید اختیار و اقتدار کلی باشد که وزرا سد فـیض و قط ـ 

: 1349، اعتمادالسـلطنه ( »مقام برخلاف ایـن عقیـده بـود   و مرحوم قائم. امید مردم را ننمایند

 ،شاه باید سلطنت کنـد «مقام بود که ی بر پایه این اعتقاد قائمیبه گفته طباطبا. )137- 136

جامعه و هـم تقـابلی    ةدوکس در ادارااین همان پار. )143: 1392، ب ییطباطبا( »نه حکومت

  . ان دو قاعده براي حکومت کردناست می

اسـتراتژي  ، آقاسـی  مقام و با به صدارت رسیدن میرزابا مرگ قائم سرانجام، در این منازعه
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حکمرانـی راکـد شـد و    ة اصـلاح شـیو   بـراي انجام اقدامات ، سنت قدمایی دست برتر را یافت

  .سنتی کوشیدندحکمرانی  ةها و ادبیات منتشر شده در این دوره براي تقویت دایررساله

- اثـر حـاج   »چهار فصل سلطانی«رساله ، طبع رسیده در این ایام هاي بهترین رسالهاز مهم

بخـش ایرانیـان و در   مشـروعیت  ةمیرزا آقاسی است که نسبت شاه و جامعه را بـر پایـه قاعـد   

مسلک بـا فـرض اینکـه     این وزیر صوفی. کندمراتب عقول توجیه و تبیین میچارچوب سلسله

رعیـت را در ردیـف نیازمنـدان بـه تربیـت      ، است »نیازمند تربیت بیشتر ،که عقلش کمتر هر«

اي اساسـی   گـزاره  ایـن ، بـراي او . این وظیفه را برعهده دارد ،بیند که سلطان با عقل بیشترمی

  .)1، ج1395، نژادزرگري: ك.ر( کند بندي میزیرا نسبت جامعه و پادشاه را صورت، است

هرچنـد آیـین   ، عنوان صـدراعظم  آقاسی به مقام و انتخاب میرزاائمبنابراین با مرگ ق

اصـلاحات درون حکـومتی را سـخت و بـا موانـع      ، منشانهشاهی با حمایت جریان صوفی

در این زمان کـه  . خواهی در بیرون از دربار نضج و گسترش یافتموج تحول، رو کردروبه

بیشـتر و نیـاز بـه تغییـرات در      ،پـایی ها کشـورهاي ارو میزان آشنایی ایرانیان با پیشرفت

کردگان بـه ایـران بازگشـته و مناصـبی     اولین گروه تحصیل ،تر شده بودعمیق ،حکمرانی

کـار گرفتـه بودنـد؛ تعـداد      کسب کرده بودند و تجارب و دانش خود را در بهبود امور بـه 

ش بـود؛  حـال افـزای   هـاي دول دیگـر در  شده از ترقیهاي چاپها و سفرنامهنامهسیاحت

جدي شـده  ، هاي شمالی و سپس شرقیویژه با از دست دادن سرزمینبه، توجه به مرزها

خواهی و بهبود حکمرانی را در بیـرون  مراودات خارجی افزایش یافته بود و راه ترقی ؛بود

. شـد ها باز کرد و مانع از انسداد یا فراموشی کامـل آن  نامهها و سیاستاندرزنامه، از دربار

اسـتراتژي   ۀکـه بایـد از غلب ـ  ، نه از مرگ اصـلاحات  ،سلطنت محمدشاه ةاین در دوربنابر

کـه همچنـان نسـبت حکومـت و جامعـه را در      ، آیین شاهی بر نوآیین حکمرانی یاد کرد

  . کردامر تبیین می -چارچوب اطاعت

  

  امیرکبیر و تقویت استراتژي جدید حکمرانی در برابر پاسداران سنت قدمایی

مصادف بـا کنـار رفـتن    ، شاه با هدایت امیرکبیریافتن ناصرالدین و بار فوت محمدشاه

محمدشاه قاجار که عموماً درگیر هرات . جریان صوفی حامی سنت قدمایی حکمرانی بود

هاي شرقی از ایران بود و امور داخلـی را تاحـد زیـادي بـه صـدراعظم      و جدایی سرزمین
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تغییر در آیین و فنون حکمرانی و استفاده نسبت به ، خود واگذار کرده بود »نشیندخمه«

وري از افـراد از طریـق ثبـت و    با هدف کنترل و بهـره ، از فنون نو و ایجاد نهادهاي جدید

 همـین   بـه . تمایل مستمر و طرح مشخصی نداشت، عنوان هدف حکمرانی به، رؤیت آنها

فضـاي حکمرانـی    ،»شاه غـازي «مقام در سال اول بارگاهی هاي قائمرغم تلاشعلی، دلیل

گـري  مبتنی بر احترام به سنت حکمرانی پادشاهی با پشـتیبانی جریـان عرفـانی صـوفی    

نه تحول در فنون حکمرانی که برعکس تثبیت  ،مسئله براي میرزا آقاسی. قوت یافته بود

 ،با فوت محمدشاه و صدارت امیرکبیـر . آیین شاهی با فراهم کردن نفوذ عرفان کاذب بود

  .ی دیگر یافتاین مسیر چرخش

آشنا به طـرح  ، مقام فراهانیقائم میرزا و افکار میرزاهاي عباسامیرکبیر که وارث ایده

پیگیر اختراعات و نوع حکمرانی اروپایی و مطلـع از اخبـار و اطلاعـات    ، تنظیمات عثمانی

نـو بـراي    طرحـی  ،از ابتداي حضور خود در دارالخلافـه تهـران  ، هاي مختلف بودسفرنامه

ایـن طـرح در قالـب اسـتراتژي نـوآیین جدیـد از جـنس        . ریزي کـرد کردن پی حکومت

بهبود وضـعیت زیسـتی    ،تر بود؛ زیرا هدف از آنمیرزا اما در سطحی وسیعاقدامات عباس

  .تر از دارالسلطنه تبریز بودهاي حکمرانی در مقیاسی وسیعو تثبیت پایه

دیـد  تراتژي قدمایی قلـدرمآبی مـی  خود را در برابر اس، امیرکبیر در جهت نجات ایران

آسـانی   شـده و جراحـی آن بـه    فربـه ، هاي سنت و استمرار تـاریخی دلیل حمایت که به

کـار گرفـت    اي را بـه ابزارهاي برنده، منظور موزون کردن این شمایل فلذا به .ممکن نبود

، وبیک ـاقـداماتی چـون آبلـه    ،صدراعظم. که به مذاق حامیان حکمران سنتی خوش نیامد

یونیفـورم  ، هـاي سـبک   سلاح، هایی براي تولید توپ ساخت کارخانه، احیاي ارتش دائمی

دایر کردن نخستین روزنامه رسمی کشور تحـت  ، هاي ارتش  نیازمنديتأمین نظامی براي 

، بنا نهادن اولین دبیرسـتان سـبک جدیـد تحـت عنـوان دارالفنـون      ، عنوان وقایع اتفاقیه

هاي دولتی از طریـق بـالا    افزایش درآمد، کاهش مخارج دربار، یاستفاده از معلمین اروپای

نظارت دقیق بـر مـاموران مالیـاتی و    ، تعلیق فروش مقامات اداري، بردن عوارض گمرکی

، ثبت افـلاج ، هاي ارتباطیایجاد راه، )70: 1390، آبراهامیان( ناوضع مالیات جدید بر تیولدار

زیسـت و  ، هاي اعمـال قـدرت  من تکثر در شیوهداراشفا و غیره را آغاز کرد که ض تأسیس

در واقـع  . ثیر قـرار داد أتحـت ت ـ  تري از گذشته بـا حکومـت  در پیوند وثیق حیات اتباع را
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، هاي اعمال قـدرت دندهبا تغییر در چرخ، هاي جدیدحکومت با فراهم کردن بستر سامانه

قـرار داد و   تحـت تـاثیر  ، هـایی را کـه در حیطـه نـور قـدرت بودنـد      زیست و حیات بدن

  . تر ساختدسترسی به نواحی را آسان

 ةفرصتی براي تنفس استراتژي نوآیین بود که از زیر بـار خفقـان دور   این اقدامات در واقع

این استراتژي که اساساً خـود را در  . کار او بیرون آیدحکمرانی محمدشاه و صدراعظم محافظه

امـا در  -  در وسـعتی بیشـتر از گذشـته   ، دیـد مسیر چگونگی اقدام در جهت بهبود شرایط می

  . وري را بهبود بخشیدبهره، و با کنترل آنهاکرد افراد را رؤیت  - مدت زمانی محدودتر

تـداوم و   بـراي ، کشـور  ةسینه آیین قـدمایی ادار به امیرکبیر در برابر پاسبانان دست 

همـین   بـه . شتنیاز به نیرویی حامی و توانمند دا، حمایت از استراتژي نوآیین حکمرانی

منظم توانسـت در همراهـی قشـر     ۀبا انتشار نخستین روزنام، دلیل در کنار سایر اقدامات

هـا و  عـلاوه بـر اندرزنامـه    در واقـع . تاحـدودي موفـق باشـد   ، درباري با اقدامات خود غیر

نوع دیگري از نگارش وارد ادبیـات شـد    ،با تدبیر امیرکبیر، هاها و برخی گزارشنامهسیاحت

آشنا ساختن مـردم بـا تحـولات مـدرن یـا      : براي حکمرانی از چند جهت اهمیت داشتکه 

اقـدامات دارالخلافـه و تحـولات دول دیگـر      دربـاره هاي سیاسی عموم مردم افزایش آگاهی

دهـی   جهـت ، مسائل سیاسی و اقدامات درباري ةها دربارآلایش شدن متنساده و بی، جهان

 وقـایع « ۀدر واقـع روزنام ـ . اقتصـادي و خـارجی  ، یعمومی و ترویج سریع اطلاعـات سیاس ـ 

دهـی بـه افکـار    منظـور جهـت   گیري با عموم مـردم بـه  کاري براي ارتباطوهم ساز »اتفاقیه

  . گر در خدمت انتشار هنجارهاي مدنظر حکومتتنظیم روشیعمومی بود و هم 

، دارالخلافـه از سه بخـش اخبـار    طور کلی به، اتفاقیه که به لحاظ فرم وقایع ۀروزنام 

، از نظر محتـوا ، اخبار بلاد سایر ممالک محروسه و احوالات دول خارجه تشکیل شده بود

صـنایع و  ، هـا اخبار ترقـی ، انتشار احکام و دستورات پادشاه، هانصب و در کنار اخبار عزل

 .تغییرات در حکمرانی بود در حال ترویج اطلاعات درباره، ویژه خارجیقشون داخلی و به

کاغذ اخبـار کـه در    شماره جز سه که تا قبل از آن به- اتفاقیه وقایع ۀروزنام، این زاویه از

اتفـاقی   ،جدیـد حکمرانـی   هـاي روشدر تعمیـق عمـومی    -یافـت  محمدشاه انتشار ةدور

بـا  ، اداره کشـور  بـراي هـاي اروپـایی   میمون بود؛ زیرا علاوه بر انتشار اخباري از پیشرفت

هایی از تحولات حکمرانـی یـا   لایه، ها و دستورهاي شاه و وزیرانرماناشاره به برخی از ف

  . دادجدید را انتشار می فنون
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کالاهـاي  تـأمین   دهم روزنامه وقایع درباره نقـش گمرکـات در زمینـه    ةدر شمار مثلاً

در میان اهل انگلیس مدتی است بحث سخت است بـراي اینکـه آیـا    «: اساسی آمده است

گمرك داخل ولایت انگلیس کردن صلاح دولت است یـا  ره از خارجه بیغله و آذوقه و غی

زیـرا   ،شـدند اند و کارشان زراعت است به این عمل راضی نمـی آنها که صاحب املاك. نه

... فروش برسـانند  به ،آیدقیمت اجناسی که از خارجه می توانند جنس خود را بهکه نمی

خواهنـد  مـی ، ذوقه را از هر رقم که باشد بخرنـد کارند و باید آطرف آنها که صنعت از آن

  . )10شماره : وقایع اتفاقیه( »تر بخرندارزان ،آذوقه و اجناس را آنچه ممکن باشد

جدیـد   فنـون  ،میـرزا امیرکبیر برخلاف عبـاس  که دهدمجموع این اقدامات نشان می

  خانی بهنظم تقی. حوزه خاصی محدود نکرد و در پی انتظام کلی امور بود حکمرانی را به

 تأسـیس وظیفـه   ،بخـش حکومت در حکم نهادي تعلیمی و آگاهی، اي بود که در آن گونه

نظم بخشیدن بـه جامعـه و بهبـود اوضـاع جامعـه را      ، ثبت و رؤیت افراد، نهادهاي جدید

کار گرفت تا بتواند بـا کمتـرین    کنترل امور به براياو حکومت را ، دلیل همین به. داشت

 ۀگفت ـ بـه . بهتر جامعه داشـته باشـد   ةماندگی و ادار شترین بهره را در رفع عقببی ،هزینه

 »اسـتبداد منـور  «یعنـی  ، سره در چارچوب کرداري جدیـد یک«اقدامات امیرکبیر  ،آدمیت

  .نه کردار قدمایی آیین شاهی ،)212: 1389، آدمیت( »قابل درك است

فکـران  سـابقه روشـن  اع بـی آدمیت نیز بر این عقیده است کـه اجم ـ ، در همین راستا

مسئولیت دولت جهت تعلیم و اصلاح جامعه را ناشـی از تناسـب آن    ،غربی ةشرقی بر اید

هـا از ایـن طریـق     طوري که دولت به، داند هاي آسیایی می ماندگی کشوربا وضعیت عقب

، از این طریـق  .)139: 1385، همان( هاي خود بودند شرایط پیشرفت کشورتأمین موظف به 

این نکته با برنامـه امیرکبیـر   . شوندهاي موازي حذف می رت حکمرانی تقویت و قدرتقد

هـم بـه   «عنوان عنصر هنجـاربخش   کاملاً همسو بود؛ زیرا او در جهت تقویت حکومت به

 »زایـی زد  تحدید قدرت والیان خودگردان پرداخت و هم از لحاظ مالی دسـت بـه تمرکـز   

و نگاه تـازه  ، کبیر در تلاش براي اصلاح در نوع حکمرانیبنابراین امیر. )267: 1389، همان(

 ،را بنا نهد که در آن »حکومت منتظم«نوعی ، با اقدامات خودتا قدرت تلاش کرد  به توان 

قواعدي مشخص استوار سازد و حقوق و جـان و مـال افـراد را از     ۀمملکت را بر پای ةادار«

حتـی در نگـاه جدیـد صـدراعظم بـه      . )86: 1353، همان( »)6(اعمال خودسرانه مصون دارد
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فکــر برقــراري   امیرکبیــر بــه، خــان پــدر ملکــم، خــان یعقــوب گفتــه میــرزا بــه، قــدرت

  . )151: 1392، ب طباطبایی( بود »قانون اساسی«یا  »کنسطیطوسیون«

وارث این نکته است که در نسبت حکومـت و جامعـه یـا     ،اقدامات امیرکبیر در نتیجه

اي در حال رخ دادن بـود و  تغییرات عمده ،کارهاي جدیدوق سازسیاست و زیست از طری

هـم از طریـق    اندیشیده یا نیندیشـیده ، گانه هاي چند طرح امیرکبیر با اصلاحات و برنامه

، ارتـش ، آموزشـگاه ، هایی چون درمانگـاه  ها از طریق نهاد سازي بدنبهنجارسازي و مطیع

در قبال سلامت عمومی و مواردي چون  هاي وي گمرکات و هم به وسیله نگرانی، مالیات

  .خورد مندي پیوند میبا قسمی از حکومت ،کوبی آبله

هاي بسیاري دربـاره  زمان انتشار نوشتهخان امیرکبیر و همهاي میرزا تقیبا این اقدام

نهایـت برقـراري   در رفت از وضع موجود توسط قشـر بیـرون از دربـار و    راهکارهاي برون

قـوت و   ،توان ادعا کرد کـه رونـد حکمرانـی نـوآیین    می، ن دو جریاننوعی پیوند میان ای

این پیوند با اقـدامات  . سابقه در جهت تغییر آیین شاهی در حکومت کردن یافت توانی بی

  . شاه همگام شدناصرالدین

دلیـل مـرگ امیرکبیـر     دربـاره  »شرح عیوب و علاج نواقص مملکتـی «نویسنده ناشناس 

پرسـت آن بـود کـه بگوینـد ایـن      ریختن خون آن مظلـوم وطـن  همه غرض از «: نویسدمی

؛ عادت ملوك قاجار در )18: 3ج، 1395، نـژاد  زرگري( »عادت ملوك قاجار را نگاه داشت، پادشاه

  . کشور را داشتند ةهایی که خیال تغییر سنت قدمایی ادارقتل صدراعظم

  

  گیري نتیجه

اسـتفاده از  ، ن قدرتمند پادشاهیکامل آیی ةهاي ایران و روس با سیطراز جنگ پیش

، وري بیشـتر از افـراد  تـر و بهـره  نظارت و سپس کنتـرل عقلانـی  ، رؤیت، نوین ثبت فنون

 -برآمده از تفسـیر سیاسـی   »گراییِتکلیف ةدایر«قدرت نبود و حکومت با تکیه بر  1مسئله

 بـراي هـا  یـه هـا و رو سیاست، همین دلیل به .کردخود با جامعه را تنظیم می ۀرابط، الهی

، پذیرسازي شکلی بسیار پراکندهنظارت و هدایت افراد بر بستر نظام ثبت و رؤیت، کنترل

نهادهـایی بـراي    در نتیجـه  .بسیار شکننده و ناکارآمـد داشـت  ، طور طبیعی محدود و به

                                                 
1. Problem 
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 هـا و صـورت منسـجم شـکل نگرفـت و سیاسـت      کنترل و نظارت مسـتمر و کارآمـد بـه   

آموزش و تعلیم و بازپروري جمعیت ، بنديطبقه، گذاريتفکیک بدون توجه به، ها تصمیم

شـده از  دنبال آگـاهی حاصـل   به، هاي ایران و روساز جنگ پس اما. ساکن در مرزها بود

  بـه - حکمرانـی موجـود   ةپویشی انتقادي از نحو، ماندگی ایرانعلل شکست و دلایل عقب

ت که توانسـت پرسـشِ چگونـه    شکل گرف -بندي وضعیت ایرانعنوان عامل اصلی صورت

گیري امکان شکل، عنوان پرسش زمانه را برجسته کند و از این طریق به، حکومت کردن

  .مندسازي هرچه بیشتر را فراهم آوردقاعده برايو نهادهاي جدید  فنون

حـلِ عبـور از وضـعیت    یـافتنِ راه  برايپرسشی بود  ،»چگونه حکومت کردن« بنابراین

واسـطه   حکمرانـی سـنتی ایـران بـه     ةاز طریق ایجـاد تغییـر در شـیو   ، نامساعد آن زمان

حکومـت و   ۀرابط ـ( مرور توانست نسبت زیسـت و سیاسـت  نهادهاي جدید که به تأسیس

، منـدتر و کارآمـدتر  کنتـرل قاعـده   بـراي  عبـارتی  به .را بر مدار جدیدي قرا دهد) جامعه

در نسـبت   خواسته یـا ناخواسـته  اعمال شد که  اعمال قدرت ةتغییراتی در گستره و شیو

 ؛وجـود آورد کـه بـا مناسـبات پیشـین متفـاوت بـود        تغییراتـی را بـه   ،حکومت و جامعه

نهادهایی مانند ارتش و نیروي نظامی بـه منظـور    ۀو توسع تأسیستغییراتی که از طریق 

تـأمین  منظـور   هاي نظامی و صنعتی بهکارخانه، بخشی داخلیدفاعی و نظم ۀتقویت بنی

و گسترش مدارس در سطح کشور به منظور تربیت نیروهـاي   ، تأسیسلاهاي مورد نیازکا

منظور  شفاخانه و ارتقاي وضعیت بهداشت عمومی به ، تأسیسمورد نیاز در علوم مختلف

خانه به منظور تناسب جـرم  ایجاد عدالت، حفظ صحت و سلامتی افراد و افزایش جمعیت

تـوان نظـام ثبـت و گـردآوري     در مجموع آنچه مـی - و مجازات و کنترل خاطیان و غیره

عقلانیت جدیـد  ( مندساز در حکمرانیپیوند قاعدهشبکه هم، در یک فرآیند -ها نامیدداده

  . ثیر قرار دادأزیست را تحت ت، را شکل دادند که با نظم دادن به محیط) حکمرانی

ر جامعـه را در معـرض   مـرو به، 1بر بستر فنّ نظارت و مرئی کردن این نهادها در واقع

کارآمـدتر و  ، تربرداري عقلانیوري و ایجاد فرماندید قدرت قرار داد و امکان افزایش بهره

شـکلی دیگـر بایـد     بـه  .هاي قدرت را فراهم آوردبه منظور حفظ و تداوم پایه، ترمنسجم

انـد  هاي رؤیت شـده فنون جدید براي اعمال قدرت بر ابژه، مجموع این اقدامات که گفت

                                                 
1. Visibility 
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هـایی کـه پذیرفتـه    یا پیوستگی، شوندکه باید آنها را به صورت پیوندهایی که ساخته می

  .دید، شوندهایی که انجام می یا حذف، شوندمی

هاي اعمال قـدرت  دندهجایی چرخهتوان جاببنابراین در زیر این تغییرات است که می

قـدرت و انبـوهی از    ةشداي رؤیتهقلمرو و مقیاس ابژه، جاییهرا دید و از خلال این جاب

در . شناسـایی کـرد  ، نهادهاي جدید را که تاکنون در محور اعمال قدرت وجـود نداشـتند  

قاعـده و برخـی    ۀتعلیـق و وقف ـ ، هم موجب کند شدن، هادندهاین تغییر در چرخ، نتیجه

و هم موجـب تغییـر هـدف حکومـت کـردن و هـم        هاي الگوي حکمرانی قدماییویژگی

زیـرا   ؛پـذیري بـود  ر نسبت زیست و سیاست شد که نقطه هارمونی آن رؤیتموجب تغیی

بـرداري از فـرد جـز از طریـق     هـدایت و بهـره  ، کنتـرل ، تعلـیم ، تربیت، سنجش، تفکیک

  . کردن افراد در مقیاسی گسترده ممکن نیست پذیر رؤیت
  

  هاخلاصه تمایزات و تفاوت

هاي حکمرانی استراتژي

  1206در ایران از 
  نوآیین حکمرانی  جامعه ةایی ادارسنت قدم

  ماهیت آنها
 اي داراي ماهیتیفراجامعه

  حقوقی

و با ماهیتی  ايجامعهدرون

  تکنیکی

  اعمال قدرتة شیو
  بر پایه تمرکز و دستور

  اطاعت -گیري امرپادشاه و شکل

و تکثر  )7(گانگیپایه بس بر

اعمال قدرت از طریق نهادهاي 

  جدید

  اعمال کنترل هايابژه
بندي طبقه هاي غیرتوده(اتباع 

  )شدهرؤیت شده، غیر

  هاچیزها و بدن

  داراي) و جمعیت فرد(

  بندي بندي و دسته طبقه

  اعمال کنترل مقیاس

  مقیاس اعمال

   شدةهاي رؤیتقدرت بر ابژه

  پذیرمحاسبه غیر محدود و

مقیاس در حال رشد اعمال 

  شدههاي رؤیت قدرت بر ابژه

  وريو بهره نظارت، کنترل  --- ---   هافنون و روش

  شبکه بهنجارسازي  سیاسی -الهی  حکمرانی ةقاعد
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  نوشت پی

  .بردنام می »ال و جواب حکیمانهؤس«عنوان داستان  بانژاد از این رساله  زرگري .1

هاسـت کـه در تسـخیر راعـی داراي     »چیز«به  تعریف رعیت ،نکته پر اهمیت در این تحلیل. 2

کـارگیري عقـل   هبا ب بایده صلاحش در ید راعی است؛ یعنی راعی ک چیزهایی است؛عقل 

  .چیزها را تربیت و اداره کند ،و منطق و استفاده از احکام الهی

کار بردن انـوار آن اسـت    اظهار فرمودن آثار عقل و به« ،مراد از تدبیر منزل و سیاست مدن. 3

ر دیـن و معـاد و آخـرت    در منزل و در مدن و آن بر وجهی است که مودي بر صـلاح ام ـ 

  . )200: 1ج ،1395 نژاد،زرگري :به نقل ازکشفی ( »بشود

  .ن و سندپژوهان معاصر ایراناصالح شیرازي و از مورخ مصحح سفرنامه میرزا. 4

جوي فهم علل و اسباب انحطاط ومیرزا در جستعباس«: معتقد است بارهی در اینیطباطبا .5

او بـود   هاي تاریخی اروپایی فراهم آورند و هماز نوشته هاییایران دستور داده بود ترجمه

بـا عنـوان    ادوارد گیبـون  نـویس انگلیسـی،  کتـاب تـاریخ   عنوان مثـال،  به که دستور داد

  .)93: 1392، الف طباطبایی( »را به فارسی ترجمه کنند »انحطاط و سقوط امپراتوري رم«

 را بیـان  هـایی هجمل ـ ،داري بـا پادشـاه  وي در دی ـ ،امیرکبیر ناز مورد غضب قرار گرفت پس .6

این مملکت را من بـه نظـام   «: دارند که نشان از اقدامات او در جهت نظم و انتظام بود می

هـا از مـن   ایـن دبیـران و دفترخانـه   . امام و این همه کارهاي صعب را به کـام آورده کرده

  .)1152: 3ج ،1346سپهر، ( »ه از من پیراسته شدآراسته شد و این لشکر و قورخان

ها و صحبت هاي اعمال قدرت بر ابژهها و شیوهگانگی عبارت است از متکثر شدن محلبس. 7

  .جاي یک قدرت به از قدرت
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  منابع 

، محمدي و محمـد ابـراهیم فتـاحی   ترجمه احمد گل، ایران بین دو انقلاب) 1390( یرواند، آبراهامیان

  .تهران، نشرنی

  .گستره، تهران، ولوژي نهضت مشروطیت ایرانایدئ) 1353( فریدون، آدمیت

  .خوارزمی، تهران، ترقی و حکومت قانون ۀاندیش) 1385( ------------

  .خوارزمی، تهران، امیرکبیر و ایران) 1389( ------------

دوره  ةافکار اجتماعی، سیاسی و اقتصـادي در آثـار منتشرنشـد   ) 1356(آدمیت، فریدون و هما ناطق 

  .آگاه قاجار، تهران،

، تهـران ، کوشـش محمـد گلـبن    بـه ، سفرنامه خسرومیرزا به پطرزبورغ) 1349( مصطفی میرزا، افشار

  .کتابخانه مستوفی

، هـاي پادشـاهان قاجـار   شرح حال صدراعظم، صدرالتواریخ) 1349( محمدحسن خان، اعتمادالسلطنه

  .سازمان وحید، تهران، تصحیح و تحشیه محمد مشیري

علمی  ،، تهران)اول يو پهلو هیعصر قاجار( یرانیا دیجد تیهو یتبارشناس) 1385(اکبري، محمدعلی 

  .و فرهنگی

 ..تهران، گام نو ،زبان، قدرت و زندگی روزمره) 1385(خالقی، احمد  

دانشـکده حقـوق و علـوم    قانون و زیست سیاست در عصـر رضاشـاه، رسـاله دکتـري،     ) 1392(خدیو، طاهر 

  .، استاد راهنما دکتر احمد خالقی)گرایش اندیشه سیاسی(م سیاسی ، رشته علودانشگاه تهرانسیاسی 

، »فوکو شهیبا قدرت در اند يریپذتینسبت رؤ«) 1395(رویان، سمیرا و صمد سامانیان، و مسعود علیا 

  .، زمستان)48پیاپی( 4فصلنامه حکمت و فلسفه، سال دوازدهم، شماره 

جلد  ،ویک اندرزنامه سیاسی عصر قاجارسی، قاجاريهاي نامهسیاست) 1395(نژاد، غلامحسین زرگري

  .نگارستان اندیشه، تهران ،2و  1

  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ترجمه محمود مصاحب، مسافرت به ایران و ارمنستان) 1347( پیر، ژوبر

  .یر، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران، اساط)تاریخ قاجاریه(التواریخ ناسخ) 1346(سپهر، محمدتقی  

  .تهران، امیرکبیر ،نامه شاردان، ترجمه محمد عباسیسیاحت) 1345(شاردان، ژان  

  .روزن، تهران، به کوشش اسماعیل رائین، سفرنامه میرزاصالح شیرازي) 1347( میرزاصالح، شیرازي

، تهـران ، مکتـب تبریـز و مبـانی تجـددخواهی    ، ملی درباره ایرانأت) الف1392( جواد سید، طباطبایی

 .خرد مینوي

مینـوي  ، تهـران ، حکومت قـانون در ایـران   ۀنظری ،ملی درباره ایرانأت) ب1392( ----------------

  .خرد

  .تهران، نشرنی، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، مراقبت و تنبیه) 1378( میشل، فوکو

  .نشرنیتهران، ، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، اراده به دانستن) 1383( ---------
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ترجمه نیکـو  ، وگوهاها و گفتنوشتکوتاه، گفتارهااي از درسگزیده، تئاتر فلسفه) 1389( ---------

  .تهران، نشرنی، سرخوش و افشین جهاندیده

ترجمـه رضـا   ، 1979-1978گفتارهاي کلژدو فـرانس  درس، تولد زیست سیاست) 1390( ---------

  .تهران، نشرنی، زادهنجف

ترجمه رضا ، 1976-1975 گفتارهاي کلژدو فرانسدرس، باید از جامعه دفاع کرد) 1391( ---------

  .رخداد نو، تهران، زادهنجف

  .چشمه، تهران، ه محمد سیدجواديترجم، جمعیت، قلمرو، امنیت) 1400( --------

 .انبنیاد فرهنگ ایر، تهران، مقام فراهانیهاي پراکنده قائمنامه) 1357( جهانگیر، مقامیقائم

، رسـاله دکتـري  ، منديِ فقه مشروطه و پارادوکس دین و دولت ملـی حکومت) 1398( میثم، قهرمانی

، )گـرایش اندیشـه سیاسـی   (، رشته علوم سیاسـی دانشگاه تهراندانشکده حقوق و علوم سیاسی 

  .استاد راهنما دکتر داوود فیرحی

  .نگاه، تهران، مه عباس اقبالترج، موریت ژنرال گاردان در ایرانأم) 1361( کنت آلفرد، گاردان

) تبارشناسی بخشی از حقیقت جـاري در زنـدگی  ( زیست سیاست ایرانی) 1396( امیر، مشهود مقدور

  .گام نو، تهران

  . مجله شرق، هاي اولین کاروان معرفتمجموعه یادداشت) 1325( مجتبی، مینوي

  . مجله شرق، هاي جلب مهاجرین اروپاییمجموعه یادداشت) 1328( ------------

 .مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، تجدد رمانتیک و علوم شاهی) 1401( رضا، زادهنجف

  . اهورا، تهران، تاریخ اجتماعی سیاسی ایران در دوره معاصر) 1383( سعید، نفیسی

  .)10الی  1هاي شماره( الاتفاقیههاي روزنامه وقایعمجموعه شماره

  .1مجله گنجینه اسناد بهار، شماره ) 1370(در پرویز بدیعی  ،زانامه فتحعلی شاه به عباس میر
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  شناسی تطبیقی در سامان نظري تحلیل تمدنی از منظر جامعه

 *عباسی ابراهیم

 **نعمتی عادل

  

  چکیده

گرایـی   ذات«چـارچوب روشـی   کـه  دهـیم    نشـان  تا کنیم در این نوشتار سعی می

کـه مبنـاي   ) بندي خـود بـه عنـوان دیگـريِ غربـی      نفی غربی و مفصل( »تاریخی

  پردازي برخی محققان ایرانی از جغرافیاي شرق در برابـر جغرافیـاي غـرب    مفهوم

ــه  ــ اســت، نتیج ــد چرخ ــز بازتولی ــارچوب ۀاي ج ــوم چ ــه   ش ــاي نظــري دوگان ه

پرسش اساسـی آن اسـت   . در تحلیل تمدنی ندارد »اروپامحوري« و »شناسی شرق«

تـوانیم بـر    غربیان می که چطور در زمانه تسلط نظم تمدنیِ مدرنیته غربی، ما غیر

نظـم تمـدنی خـود را     ،هاي تاریخی و جغرافیایی خود سخن گفتـه  مبناي ویژگی

آن  ،ه این پژوهش در پاسخ بـه ایـن پرسـش بنیـادین    بندي نماییم؟ فرضی مفصل

بـودن نظـم تمـدنیِ     »دیگـريِ «حـل   توانـد راه  غربـی نمـی   غیر ةاست که یک سوژ

گرایانـه،   استراتژي ذات. گیرد  پیش »گرایی تاریخی ذات«مدرنیته غربی را در قالب 

شناسی دانشـگاهی غربـی بـه عنـوان      فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق

توانـد بـر    غربـی، زمـانی مـی    برعکس، یک سوژه غیر. هیت تاریخی شرقی نداردما

اش را شـکل دهـد    مبناي مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، نظم تمـدنی 

، در قالـب  استغربی  ةاو با سوژ ةکه از یک میراث مشترك جهانی که پیونددهند

هـاي ایـن مقالـه     تـه یاف. براي سخن گفتن استفاده کند »پیوندگرایی تاریخی«یک 
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سـاموئل   »تطبیقـی مبتنـی بـر تحلیـل تمـدنی       شناسی جامعه« که دهد نشان می

ایـن نظریـه،   . پذیرترین نظریه براي بررسی این ادعاست ، کاربستخرامت آیزنشتاد

در  »تمـدنی   شـرایط امکـانی نظـم   «مشترك به عنوان   حالی که از میراثی  در عین

ِ  هـاي متمـایز نظـم    بنـدي  صـورت « گرایـی  تبر کثـر  ،گوید تاریخ جهانی سخن می

و فقــدان یــک نظــم تمــدنی هژمونیــک در تــاریخ جهــانی کــه مــدعی   »تمــدنی

  پیونـدگرایی «چـارچوب مفهـومی    ،ایـن نوشـتار  . کیـد دارد أباشـد، ت  »مشروعیت«

شـایگان   »آسیا در برابر غـرب « در کتاب »گرایی تاریخی ذات«را جایگزین  »تاریخی

 »خطـی تکاملیِ تک« ۀبیان یک رابط، »پیوندگرایی تاریخی«ز منظور ا. دهد ارائه می

غربی باید و لاجرم همان مسـیر   که جوامع غیر نیستغربی  بین جوامع غربی با غیر

بلکه برعکس،  ؛بندي اجتماعی خود طی کنندبندي صورتجوامع غربی را در مفصل

 که غربی و غیـر  است »تاریخ جهانی بدون مرکز«دنبال یک ه ب »پیوندگرایی تاریخی«

یـک بـر مبنـاي مفـردات      غربی بر مبناي یک میراث مشـترك و پیوندگرایانـه، هـر   

ــد و        ــخن بگوین ــتقل س ــورت مس ــه ص ــود، ب ــع خ ــایی جوام ــاریخی و جغرافی ت

تـاریخ جوامـع خـود     هاي متمایز و متفاوتی از نظم تمدنی را در سـطح  بندي صورت

 .اسـت  »حـدت در عـین کثـرت   و«یـک  ، »پیوندگرایی تـاریخی «به بیانی  .تولید کنند

شناسی تطبیقی  ها یا تاریخ تفکر مبتنی بر رویکرد جامعه تاریخ ایده ،روش این مقاله

   .استتمدنی   زان نظماپرد رجوع به منابع اصیل نظریه ،ها گردآوري داده  و روش

  

آسـیا   و شناسی، اروپامحوري، تحلیل تمـدنی  گرایی، شرق ذات: هاي کلیدي واژه

  . برابر غرب در
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  مقدمه 

تمدنی مدرنیته غربی که مفردات تاریخی غـرب بـه بیـان آشـیس       در عصر هژمونی نظم

، بر درون و برون، ذهنیت و عینیـت و بـدن و   »دشمن صمیمی«در کتاب  )1983(دي نان

صـدر  « ،غربی به مثابه یک تمامیت حاکم شده و به گفتـه احمـد فردیـد    تفکر انسان غیر

آیـا   »توانـد سـخن بگویـد؟    فرودست می« غربی یا آیا غیر، »تتاریخ ما ذیل تاریخ غرب اس

ــراي او   ــر و دســتورزبانی کــه غــرب ب ــراي او ممکــن اســت خــارج از مفــردات و گرام  ب

بنـدي   پردازي کرده، بر مبناي مفردات تاریخی خود سخن بگوید و خـود را مفصـل   مفهوم

امکـانی بـراي    ،زمانهغربی به عنوان فرودست در این  بود که غیر نماید؟ اسپیواك معتقد

هـا باشـد،    چون اگر هم به عنوان فرودسـت بـر فرادسـتان کـه غربـی     ؛ سخن گفتن ندارد

بـا توسـل بـه آنچـه      ،طغیان کند و بخواهد خارج از گرامر و مفردات غربی سخن بگویـد 

بنـدي خـود بـه     با نفی غربـی و مفصـل   ،نامد می »1گرایانه استراتژي ذات«اسپیواك آن را 

تنها خود را از گرامر و دسـتورزبان غربـی خـارج نکـرده،     غربی، در واقع نهعنوان دیگريِ 

پردازي که غربی از او به عنوان دیگـري خـود کـرده، گرفتـار      بلکه برعکس در دام مفهوم

بازتولیـد   ،کـرده   پـردازي  غیـر از آنچـه غربـی بـراي او مفهـوم     را بنابراین کاري  .شود می

  ).Spivak, 1988: ك.ر( کند نمی

ادوارد  »شناسـی  قشـر «تـوان در   عبث طغیان و بازتولیـد را مـی   ۀنه بارز این چرخنمو

  شناسـی را بـه عنـوان رشـته     درستی ماهیت شرقسعید به .دمشاهده نمو )1386( سعید

هـا   بندي شرقی به عنـوان دیگـري و شـر اخلاقـی غربـی      دانشگاهی در غرب براي مفصل

یه آن طغیان کند و ماهیت شـرقی را خـارج   عل وقتی خواست اما. بود  پردازي کردهمفهوم

کاري غیر از  ،شد »گرایانه استراتژي ذات«چون گرفتار  ،پردازي کند از این مفردات، مفهوم

عبـث در تـاریخ    ۀمثال دیگر این چرخ ـ. بازتولید شرقی به عنوان دیگريِ غربی انجام نداد

و شـاگردانش  ) 1395( فردیـد سید احمد  »زدگیمفهوم غرب«توان در  معاصر ایران را می

 .)..دیدار فرهی و فتوحـات آخرالزمـانی و  (هایش  احمد فردید در سخنرانی. مشاهده نمود

نگـاهی دوبـاره بـه مبـادي     «عباس معارف در کتاب  و نیز شاگردان او چون سید) 1381(

ثیر فردید بودند چون شایگان أهاي دیگري که تحت ت و شخصیت) 1380( »حکمت انسی

                                                 
1. Strategy of Essentialism 
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... و) 1355( »کـه خـود داشـت    آنچـه « و نراقـی در کتـاب   »در برابر غرب آسیا«در کتاب 

ولی از آنجا کـه   ؛شناسی غربی طغیان کنند تلاش کردند که در برابر مفردات شرق همگی

شناسـی،   همچـون ادوارد سـعید در شـرق    ،گرفتـار شـدند   »گرایانه استراتژي ذات«در دام 

سی دانشگاهی غربـی بـه عنـوان ماهیـت     شنا فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق

 ، بومی به جاي آنکـه گرفتـار دوراهـیِ   )1994( از دید هومی بابا. تاریخی شرقی نداشتند

توانـد از راه   مـی  ،شـود  »گرایانـه  استراتژي ذات«و  »1استراتژي استعمارگريه مثاببه تقلید«

بـراي بیـان    »2گراندر مقابـل سـرکوب    شدگان استراتژي سرکوبه مثابپیوندگرایی به« سومِ

 .استفاده کندمفردات ماهیت خود 

چـارچوب نظـري    از »استراتژي پیوندگرایی«براي فهم تا کنیم  در این مقاله تلاش می

. کنـیم   اسـتفاده  »4آیزنشـتاد   سـاموئل «تمـدنی    مبتنی بر تحلیل 3تطبیقی  شناسی جامعه

شناسـی تطبیقـی بـا     هشناسی تطبیقی خود به عنوان نسل سوم جامع آیزنشتاد در جامعه

 »هاي دوگانه آرمانی سنخ«که مبتنی بر  شناسی تطبیقی نسل اول و دوم گسست از جامعه

شناسی تطبیقـی   بود که جامعه معتقد ،بودند »6مدرن ۀجامع«در تضاد با  »5سنتی ۀ جامع«

بنـدي   مفصل »8اروپامحوري«و  »7شناسی شرق«هاي نظري دوگانه  نسل اول و دوم بر بنیان

شناسی تطبیقی نسـل   جامعه ،هاي نظري، آیزنشتاد براي گسست از این بنیان. است  شده

از دید او، تحلیل تمدنیِ مبتنـی بـر   . کند بندي می سوم را بر مبناي تحلیل تمدنی مفصل

 : استگیري تمدن در تاریخ جهانی، برآمده از دو فرآیند مکمل یکدیگر  فرآیند شکل

 .دنیوي و جدا شدن بنیان متعالی از آنهاي  جهانغیر مقدس شدن زیست. 1

. زدایی شـده  هاي دنیوي قدسی جهان تغییر جهان بر مبناي عاملیت انسانی در زیست. 2

و فرآینـد   »شـرایط امکـانی تحقـق نظـم تمـدنی     «تـوان بـه عنـوان     فرآیند اول را می

/ سکولاریسـم « تـوان مـی  فرآینـد دوم را . پردازي نمود مفهوم »انگاري نیست/ نیهلیسم«

                                                 
1. Mimicry as a strategy of colonial subjection  
2. Hybridity as a strategy of the suppressed against their suppressors 
3. Comparative Sociology 
4. Eisenstadt. S.N 
5. Traditional Society 
6. Modern Society 
7. Orientalism 
8. Eurocentrism 
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 گیـري نظـم   این دو فرآینـد شـکل   ،از دید آیزنشتاد. پردازي کرد مفهوم »دنیوي شدن

تمدنی، اول بار در تاریخ جهانی در جغرافیاي شـرق شـکل گرفتـه و بعـد جغرافیـاي       

هاي دوگانۀ جغرافیاي شرق در تحقق نظم تمدنی بـود کـه    مبناي این میراث غرب بر

بـر ایـن مبنـا آیزنشـتاد بـا      . بندي نمایـد  توانست نظم تمدنی مدرنیته غربی را مفصل

گونه ارجحیتی براي نظـم تمـدنی   هیچ نبوده،مخالف  »مشروعیت عصر مدرن«مفهوم 

هاي محوري دیگر  بر سایر تمدن »هاي محوري تمدن«مدرنیته غربی به عنوان یکی از 

انـدازي بـدیل و راه    تـوان چشـم   آیزنشتاد را مـی  »استراتژي پیوندگرایی«. نیستقائل 

 »زدگـی غـرب «شناسـی ادوارد سـعید و    شـرق  »گرایانه استراتژي ذات«سومی در مقابل 

هدف ایـن اسـت کـه فرودسـت بـه      . احمد فردید و شاگردانش در ایران معرفی نمود

شـده توسـط فرادسـت،    غربی بتواند خارج از مفردات تاریخی تعیین عنوان بومی غیر

 . ه سخن بگویدها، در عصر هژمونی نظم تمدنی مدرنیت یعنی غربی

و  هگلشناسی  و شرق هانس بلومنبرگدر این راستا این مقاله، با نقد کلی اروپامحوري 

سـعی   هابسـون و خاستگاه شرقی تمدن غربـی   آیزنشتادشناسی تطبیقی  با توسل به جامعه

فهـم متنـاقض تحلیـل تمـدنی را در      نمـوده، سهم شرق را در نظم تمدنی بازگو تا کند  می

شناسـی   ها مبتنی بر جامعه نگاري ایده تاریخ ،روش. دهد  نشان »ر غرب شایگانآسیا در براب«

پردزان نظم تمـدنی   ها مبتنی بر رجوع به منابع اصیل نظریه تطبیقی و روش گردآوري داده

هاي شرق وجـود دارد  اهمیت این مقاله آن است که نشان دهد راه سومی براي تمدن. است

هـاي   حـل  راه. از آن بتواند نظم تمدنی خود را بازتولید کننـد تا بدون دیگريِ غرب یا تقلید 

شناسـی   گرایی و تقلید از غرب نتوانسته مانع از بازتولید مفردات شرق شده در قالب ذاتارائه

شـده در مقابـل غربـی    براي بیـان هویـت بـومیِ سـرکوب     1این راه سوم را هومی بابا. گردد

نیاز به یک صداي مستقل بر مبنـاي   ،غربی غیر ةسوژ. است  پردازي کرده گر، مفهوم سرکوب

پیونـدگرایی  « مبناي یک یک زمینه مشترك یا یک وحدت در عین کثرت دارد که بتواند بر

غربی خـود در   غربی در چارچوب مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع غیر ةبا سوژ »تاریخی

بدون مرکز بر مبنـاي   تاریخ جهانیِ. گرامري نظم تمدنی غرب سخن بگوید خارج از دستور

اندازي از این وحـدت در   هاي چندگانه آیزنشتاد، این توانایی نظري را دارد که چشم مدرنیته

                                                 
1. Bhabha. H. K 
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طـور کـه در ادامـه    غربی در دوران مدرن فراهم سازد و همان غیر ةعین کثرت را براي سوژ

  .پژوهش پاسخ دهد هايپرسشبه  ،خواهد آمد

شـرایط امکـانی نظـم    « میـان کـه عـدم تمـایز    دهیم  این مقاله همچنین نشان می در

در تحلیل تمـدنی داریـوش شـایگان در     »هاي متمایز نظم تمدنی بندي صورت«با  »تمدنی

اسـت کـه شـایگان در ایـن کتـاب، گرفتـار یـک          باعث شـده  »آسیا در برابر غرب«کتاب 

او بــا تقلیــل شــرایط امکــانی نظــم تمــدنی بــه . گــردد »گرایــی تــاریخیذات«تژي ااســتر

پردازي نظم تمـدنی آسـیایی بـه عنـوان دیگـري      بندي نظم تمدنی غرب و مفهوم ورتص

 ماهیـت غیـر   بـاره در »شناسانهشرق«هاي  گزاره ةبه بازتولیدکنند غرب، از یک سوي عملاً

غربی به عنوان دیگري غرب تبدیل شده و از سوي دیگر، با تقلیل شـرایط امکـانی نظـم    

غرب به عنـوان تنهـا   باره در »اروپامحوري«هاي  گزارهتمدنی به غرب، به بازتولیدکنندگی 

  . است  نظم تمدنی مرجع، گرفتار شده

نویسنده در کتاب  هايهمبناي پژوهش در این مقاله صرفاً نظریکه سازد  خاطرنشان می

سـاز در تـاریخ فکـري ایرانیـان در دوران      به عنوان یک کتـاب جریـان   »آسیا در برابر غرب«

کتاب بعد از ایـن   ةاري به سیر تداوم فکري و تحولات فکري نویسندو چندان ک استمدرن 

نتوانسـته   »آسیا در برابر غـرب «کتاب  ةکدام از آثار نویسنداز آن جهت که هیچ ؛کتاب ندارد

  .این کتاب به جریان اصلی تاریخ فکري ایرانیان در دوران مدرن تبدیل گردد ةبه انداز

  

  بانی و روش پژوهشم

 روش علمـی . اسـت  »1هـا  تاریخ ایده«یا  »تاریخ فکر«روش  ،این مقالهروش پژوهش در 

هاي متفـاوت و   تئوري يکه بر مبنا استچندبعدي و چندسطحی  ی، روش)1(ها ایدهتاریخ 

هـاي   عصر محوري کارل یاسـپرس، تبارشناسـی آپـاراتوس   . است  گاه متضاد شکل گرفته

هـاي چندگانـه    و مدرنیتـه مدرن هـانس بلـومنبرگ    قدرت میشل فوکو، مشروعیت عصر

  .ساموئل نواح آیزنشتاد از آن جمله است

  ها روش تاریخ ایده )الف

پردازي از این روش  توان براي مفهوم اصول موضوعه ذیل را می ،به طور کلی و مجمل

                                                 
1. History of Ideas 
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 : )Grafton, 2006: 1-32( علمی برشمرد

کـارل   »وريعصـر مح ـ «هـاي   نظریـه  ماننـد : ها در تاریخ بـودن  به علیت ایده قائل -1

کـه  ... و ارنسـت نولتـه   »متاپلیتیـک «ارنست کاسـیرر یـا    »اي اندیشه اسطوره«یاسپرس یا 

ایده مدرنیتـه بـه    -مرکزي در فرآیند تاریخ جهانی چون واحد 1ایده- معتقدند یک واحد

محوري در نظریـه کـارل    نولته یا عصر  ارنست »متاپلیتیک«عنوان جریان اصلی در نظریه 

باعث ایجـاد یـک تاریخمنـدي جدیـد در     ... وهاي چندگانه آیزنشتاد  تهیاسپرس و مدرنی

 . تاریخ جهانی شده است

تحلیـل تمـدنی انقـلاب     ۀنظری ـ ماننـد : به عنوان نقطه عطف تـاریخ جهـانی   ایده -2

که  ...واي ارنست کاسیرر  هاي تمدنی اسوالد اشپینگلر و اندیشه اسطوره کوپرنیکی، اپوخه

گـردد یـا تـاریخ     بنـدي مـی   تمدنی مفصـل  ۀبر مبناي یک اپوخمعتقدند هر نظم تمدنی 

 . آغاز شده است اي اسطوره ۀهاي سمبولیک اندیش جهانی ذیل نقطه عطف صورت

ها در تاریخ جهانی  ها، دستیابی به شرایط امکانی تحقق ایده نگاري ایده رسالت تاریخ - 3

گاستون باشـلار یـا ایـن نظریـه     از  »دانشمندان کارگران دلیل و برهانند« نظریه مانند: است

کـه   »اسـت بلکه رابطه منطقی و دلیل درونی  ،مبناي تبیین جهان نه رابطه علیت«که  هگل

ایـده مرکـزي در   -  ها را بررسی شرایط امکانی تحقـق یـک واحـد    نگار ایده وظیفه یک تاریخ

اي مـادي  ه ـ شناسی از زمینه نه تبیین شرایط تاریخی و تحلیل جامعه ،داند تاریخ جهانی می

نظریـه عصـر محـوري کـارل یاسـپرس و       ماننـد  .ایده مرکـزي  - و تاریخی تحقق این واحد

هاي چندگانه آیزنشتاد که مبناي ظهور عصر محوري را دلایل و استلزامات درونـی   مدرنیته

در تـاریخ جهـانی    »هـاي دنیـوي   استقلال جهان زیسـت «و  »جدا شدن بنیان متعالی« چون

یا نظریه مشروعیت عصر مدرن هانس بلومنبرگ کـه مبنـاي ظهـور    اند  پردازي کرده مفهوم

تـلاش بـراي   «و  »العنـانی  الهیات مطلق«مدرنیته در غرب را دلایل و استلزامات درونی چون 

شناسـی   اسـت کـه چنـدان کـاري بـه تحلیـل جامعـه         پردازي کـرده  مفهوم »اثبات خویش

 .محوري یا مدرنیته ندارند ایده مرکزي عصرِ - هاي مادي و تاریخی ظهور واحد زمینه

و  اسـت یا تئوري با پراکسـیس   »بایدها«با  »ها است« ها مبتنی بر وحدت تاریخ ایده -4

ایـده و شـرایط    -ها، از دل توصیف و تبیین یـک واحـد   نگاران تاریخ ایدهبسیاري از تاریخ

                                                 
1. Unit-Idea 
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 هـاي هنجـاري و برنامـه سیاسـی تـدوین      دسـتورالعمل  ایـده،  - امکانی تحقق آن واحـد 

محوري در تاریخ  محوري دوم یاسپرس که از دل نظریه عصر نظریه عصر مانند .کنند می

طور که بشر با عصر محـوري توانسـت از   از دید یاسپرس همان(است   جهانی شکل گرفته

محـوري دوم   در دوران مدرن نیز نیاز به یـک عصـر   یابد،اي نجات  انحطاط عصر اسطوره

 تاریخ جهانی بدون مرکـز کـه بـر    هايهیا نظری) اردبراي نجات از انحطاط دوران مدرن د

هـا   مقـاوت بـدن   ۀشود و یا نظری پردازي می هاي چندگانه آیزنشتاد مفهوم مبناي مدرنیته

 فوکـو شـکل گرفتـه     لیبرال میشـل   سیاسی که از دل تبارشناسی آپاراتوس قدرت اقتصاد

هاي  یکی از ویژگی، »يهنجار -اي توصیه« با روش »نییتبی -توصیفی«ترکیب روش . است 

  .ست »ها تاریخ ایده«روش علمی 

  دآیزنشتا ۀهاي چندگان مدرنیته )ب

: ك.ر(ت اوس ـ هـاي  ، ایده و روشی براي شناخت اندیشهدآیزنشتا ۀهاي چندگان مدرنیته

Eisenstadt, 2003 & 2005(. هاي متمایز  بندي صورت« بندي ، مفصلخرامت از دید آیزنشتاد

ر جغرافیاي سرزمینی شرق و بعد در جغرافیـاي سـرزمینی غـرب در    ابتدا د »نظم تمدنی

هـاي متمـایز نظـم تمـدنی در      بنـدي  هر یـک از ایـن صـورت   . تاریخ جهانی شکل گرفت

گونـه ارجحیتـی بـر یکـدیگر      جغرافیاي سرزمینی شرق و جغرافیاي سرزمینی غرب، هیچ

، به عنـوان نظـم تمـدنی    »تمشروعی« ۀعنوان مقول باتوان  کدام از آنها را نمیو هیچ ندارد

شناسی تطبیقی مبتنی  جامعه در. پردازي کرد مرکزي و هژمونیک در تاریخ جهانی مفهوم

 ايههاي متمایز نظـم تمـدنی، رابط ـ   بندي صورت ۀ، رابطخرامت بر تحلیل تمدنی آیزنشتاد

بنـدي نظـم    مانـده بـه صـورت    بندي نظم تمدنی عقـب  طولی و حرکت از صورت -تکاملی

-تطبیقـی « ايمتمایز نظم تمـدنی، رابطـه    بندي بلکه بین صورت نیست؛شرفته تمدنی پی

  . در عرض یکدیگر وجود دارد »اي مقایسه

تمـدنی در تـاریخ     هـاي متمـایز نظـمِ    بنـدي  بندي این صورت متاخر، مفصل آیزنشتاد

تـاریخ  . اسـت   پـردازي کـرده   خود مفهـوم  »هاي محوري تمدن« جهانی را بر مبناي مفهوم

عصـر  «بـر مبنـاي مفهـوم     »شرایط امکانی نظم تمـدنی «مبتنی بر میراث مشترك  جهانی

 »هاي متمایز نظم تمـدنی  بندي صورت« بندي از یک سوي و از سوي دیگر مفصل »محوري
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 »تاریخ جهانیِ بدون مرکز«، دو پایه »هاي محوري تمدن«مفهوم  در تاریخ جهانی بر مبناي

تاریخ جهانی «مفهوم . استناسی تطبیقی نسل سوم ش از جامعه خرامت در روایت آیزنشتاد

. اسـت   پـردازي کـرده   مفهـوم  »هاي چندگانه مدرنیته«عنوان  بارا آیزنشتاد  »)2(بدون مرکز

باب ماهیت تاریخ جهـانیِ بـدون مرکـز     ذیل در ۀهاي چندگانه، متضمن دو نتیج مدرنیته

 : استذیل عنوان مدرنیته 

پردازي مدرنیته در تـاریخ   کزي و اصلی در مفهومگونه جغرافیاي سرزمینی مرهیچ. 1

تغییر «و  »جدا شدن بنیان متعالی«مدرنیته یعنی  ۀمفاهیم دوگان زیرا ؛جهانی وجود ندارد

ابتدا در جغرافیاي سرزمینی شـرق ظهـور    هستند،که شرایط امکانی نظم تمدنی  »جهان

  .نداپیدا کرد و بعد به جغرافیاي سرزمینی غرب سرایت پیدا کرده

پردازي مدرنیتـه در تـاریخ جهـانی     بندي اصلی و مرجع در مفهوم گونه صورتهیچ. 2

قدر یـک  بندي نظم تمدنی چینی در جغرافیاي سرزمینی شرق، همان صورت. وجود ندارد

تواند ادعـاي   بندي نظم تمدنی غربی می که صورت استبندي برخاسته از مدرنیته  صورت

  .را نماید وجود آمدن از مدرنیته بودنه ب

بنـدي   صـورت «نه یک ، »تاریخ جهانی بدون مرکز« ، مدرنیته درخرامت از دید آیزنشتاد

که ابتدا در جغرافیـاي شـرق و    است »شرایط امکانی نظم تمدنی«بلکه یک ، »تمدنی  نظمِ

تمـدنی    هاي متمایز نظمِ بندي ظهور پیدا کرد و خود را در صورت بعد در جغرافیاي غرب

 . است  غرافیاي سرزمینی متفاوت آشکار نمودهدر این دو ج

 

هـاي اجتمـاعی دوگانـه و     شناسی تطبیقی مبتنی بر سنخ جامعه بازاندیشی در

  متضاد 

از  1هـاي دوگانـه   بنـدي سـنخ   شناسی تطبیقی نسل اول و دوم بر مبناي مفصل جامعه

ع در ایـن نـو  . اسـت هـاي متضـاد    جفـت  ،گرفته که اساس آن  اجتماعی شکل ماهیت امر

گرفتن در مقابل جفت متضـاد خـود کـه     شناسی، ماهیت امر اجتماعی مدرن با قرار سنخ

هـاي   ایـن جفـت   اغلـب . اسـت   پردازي شده مفهوم است،ماهیت امر اجتماعی پیشامدرن 

 جامعه«در مقابل مفهوم  »مدرن  جامعه«متضاد، دو نوع سنخ اجتماعی را به عنوان مفهوم 

                                                 
1. Dual Type 
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شناسـی تطبیقـی، مبنـاي روش     ایـن دو نسـل از جامعـه    در. کننـد  گذاري مینام »سنتی 

مـدرن    و ماهیـت جامعـه   »شناسـی  قـوم «سنتی پیشامدرن  ۀ ماهیت جامع بارهپژوهش در

هـا از   بنـدي  چهـار نـوع از مشـهورترین مفصـل    . است  پردازي شده مفهوم »شناسیجامعه«

  :از شناسی عبارتند هاي متضاد در نسل اول و دوم جامعه جفت

از  »گزلشـافت «در مقابل  »گمنشافت« هاي اجتماعی جفت متضاد سنخ :نسل اول - 

اقطــاع « هــاي اجتمــاعی جفــت متضــاد ســنخ). 1936-1855(فردینــاد تــونیس 

جفـت  ). 1917-1858(دورکهـیم    از امیل »ارگان اجتماعی«در مقابل  »اجتماعی

 از »جامعه صنعت بنیاد«در مقابل  »جامعه جنگ بنیاد«هاي اجتماعی  متضاد سنخ

  ). 1903-1820(هربرت اسپنسر 

جامعـه  « در مقابـل  »جامعـه فولـک  «هاي اجتماعی  جفت متضاد سنخ :نسل دوم - 

 . )1381: واترز :ك.رتوضیحات بیشتر  براي( )1958-1897(از رابرت ردفیلد  »شهري

نماینـده نسـل دوم    ،ها، به توضیح کوتـاه دیـدگاه ردفیلـد    فهم دقیق این دوگانه براي

  :)Redfield, 1947: 293-308( پردازیم می

 »فولک« مفردات سنخ اجتماعی

گونـه   هاي جمعـی منـزوي و جـدا از هـم کـه هـیچ       اجتماع تقسیم شده به هستی. 1

 .هم ندارند ارتباط دوسویه و متقابل با

و از اقتصـادهاي خودکفـا و بـدون    اسـت  اجتماع از لحاظ اقتصادي از هم مستقل . 2

 . گیردمی شکل کار  تقسیم

محــور و بــر مبنــاي قــدرت هــاي اجتمــاعی شــخص جتمــاع فولــک، ســازماندر ا. 3

 . گیرند ها شکل می شخصیت

 /ساکرآل و عـدم تمـایز آن بـا امـر غیرقدسـی      /اجتماع فولک بر مبناي امر قدسی. 4

 . گیرند سکولار شکل می

  »شهر« مفردات سنخ اجتماعی

مخـالف   و منـافع هـاي متضـاد    آشنا با یکدیگر و بـا هویـت   هاي جمعی غیر هستی. 1

  .یکدیگر



  271/و همکار عباسی ابراهیم؛ ...سهم شرق : تاریخی گرایی تا پیوندگرایی از ذات 

 اي مبتنی بـر تقسـیم کـار و نیازهـاي متقابـل و دوسـویه در یـک اقتصـاد         جامعه. 2

 . پیوسته هم هب

شخصی و مسـتقل از   نی بر قدرت غیرتهاي اجتماعی مب در جامعه شهري، سازمان. 3

 . هستندها  قدرت شخصیت

تمـایز آن بـا امـر     مبنـاي  سکولار بـر  /جامعه شهري به عنوان یک امر غیر قدسی. 4

 .گیرد ساکرآل شکل می /قدسی

جوامـع غربـی و    ۀشناسی در مطالع ـ هاي جامعه دلیل این دوگانگی روشی یعنی روش

کـرد کـه از    جـو وجوامع شرقی را باید در این امر جست ۀشناسی در مطالع هاي قوم روش

م و قبیله قرار پیشاجامعه و بر بنیاد قو  ۀدید خاورشناسان غربی، جغرافیاي شرق در مرحل

در جهـت  . انتفـادي اسـت   عقلانی و غیر محور و غیر دارد و هویت اجتماعی در آن غریزه

بنیـاد و بـر بنیـاد     مخالف جوامع شرقی، جوامع غربی قرار دارد که جغرافیاي آن، جامعـه 

بنیاد، انتقادي و قابل بازاندیشی مداوم و عقل ،هویت اجتماعی آن. نظام طبقاتی قرار دارد

 سـاکرآل «جغرافیاي شرق را به عنوان یـک واقعیـت تـاریخی    . دیدنظر همیشگی استتج

جغرافیـاي  . کـرد شناسی مطالعـه  و با ابزار قوم »شناسی شرق«انداز  باید در چشم »)قدسی(

گرایـی و   انـداز یـک ذات   را بایـد در چشـم   »سـکولار «غرب به عنوان یک واقعیت تاریخی 

  . کردشناسی مطالعه  و با ابزار جامعه »اروپامحوري«خودبنیادي تاریخی در قالب تئوري 

  شـرایط امکـانی نظـم   «به یک  »تمدنیِ  بندي نظم صورت«تغییر مفهوم مدرنیته از یک 

گسسـت او   ۀتوان نقط را می خرامت شناسی تطبیقی نسل سوم آیزنشتاد در جامعه »تمدنی

شناسـی تطبیقـی نسـل     در جامعه. شناسی تطبیقی نسل اول و دوم معرفی نمود از جامعه

، »جامعـه مـدرن  «در مقابـل   »جامعـه سـنتی  «بر مبناي سـنخ آرمـانی دوگانـه     اول و دوم

پـردازي شـده بـود کـه در     مفهـوم  »بنـدي نظـم تمـدنی    صـورت «مدرنیته به عنوان یـک  

پـردازي مدرنیتـه بـه عنـوان یـک       مفهـوم . اسـت   یافتـه جغرافیاي سرزمینی غرب ظهور 

بـین   »خطـی تـک  -تکـاملی « ۀپـردازي رابط ـ م مفهـوم بندي نظم تمـدنی، مسـتلز   صورت

بنــدي نظــم تمــدنی غربــی در  غربــی بــا صــورت هــاي نظــم تمــدنی غیــربنــدي صــورت

شناسـی   در مقابل، آیزنشتاد در جامعـه . است  شناسی تطبیقی نسل اول و دوم بوده جامعه

بـین   »خطـی تکاملیِ تک«ه پردازي یک رابط تطبیقی نسل سوم خود، براي گریز از مفهوم
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، مفهوم مدرنیته را نه به »تاریخ جهانیِ مرکزمحور«پردازي یک  غربی با غربی و مفهوم غیر

شـرایط امکـانی نظـم    «، بلکه به عنوان یـک  »بندي متمایز نظم تمدنی صورت«عنوان یک 

پـردازي  مفهـوم  ،مشترك در جغرافیاي سرزمینی شرق و جغرافیا سرزمینی غرب »تمدنی

توانـد ادعـاي    شناسی، زمـانی مـی   ، یک جامعهخرامت دید آیزنشتاددر واقع از . است  کرده

تکـاملیِ  «ه که مسـتلزم رابط ـ  »تاریخ جهانی مرکزمحور«تطبیقی کند که نه بر مبناي یک 

ه کـه مسـتلزم رابط ـ   »تاریخ جهانی بدون مرکـز «بلکه بالعکس بر مبناي  است، »خطیتک

 . باشد  شکل گرفته است، »اي مقایسه -تطبیقی«

توانـد   هـاي چندگانـه مـی    پژوهشی تاریخ جهانیِ بدون مرکز بر مبناي مدرنیته ۀبرنام

، »شده در مقابل غربیِ سـرکوبگر غربیِ سرکوب استراتژي پیوندگرایانه غیر«ساز یک  زمینه

غربـی در دوران هژمـونی نظـم تمـدنی      به بیان پسااستعماري هومی بابا، در جوامع غیـر 

 ـ  ه غیـر غربی بر تاریخ جهانی گردد و سوژ اسـتراتژي تقلیـد از غربـی    « ۀغربـی را از دوگان

 . نجات دهد »گرایی تاریخ ذات«و  »سرکوبگر

 

 »شناسی شرق«و  »اروپامحوري«اندازهاي دوگانه  چشم

، اشـاره  »اروپامحوري«و  »شناسی شرق« ۀهاي دوگان فرض براي فهمی انضمامی از پیش

: گشـا باشـد  توانـد راه  ار غربـی مـی  بندي متفاوت از دو فیلسوف نامد مختصر به دو مفصل

 مشـروعیت عصـر  «سـاز خـود    خوانش اروپامحوري که هانس بلـومنبرگ در کتـاب دوران  

واسـطه  ه دهد که ب غربی ارائه می  تمدنی مدرنیته  از جغرافیاي غرب به عنوان نظم »مدرن

ی هاي تمـدن  داراي مشروعیت برتري بر سایر نظم »سکولاریسم«تاریخی خود یعنی   مفرده

جغرافیاي شـرق  ي از قلمرو »عناصر فلسفه حق«که هگل در کتاب  ايبندي و مفصل است

ــر ساکرآلیســم  ــوان جغرافیــاي ســرزمینی مبتنــی ب ــه عن ــط ) قدســی( ب برآمــده از رواب

  . است  پاتریمونیالیستی انجام داده

  خوانش اروپامحوري بلومنبرگ از جغرافیاي غرب )الف

در  »هـاي ازلـی و ابـدي    پرسـش « می در پاسـخ بـه  خوانش بلومنبرگ، اروپا، مفهـو  در

بینـی   جهـان : بینـی  هـا برآمـده از برخـورد دو جهـان     ایـن پرسـش  . استجغرافیاي غرب 
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یـا پساباسـتان در    متـأخر  قـرون باسـتان   »2گنوسیسم«بینی  یونانی با جهان »1کوسموس«

ن را نظم و ترتیب آراسته و قابل مشـاهده کیهـا   ،کوسموس یونانی. استجغرافیاي غرب 

ترکیب و قابل دریافت و شـناخته شـدن و مبتنـی بـر یـک همـه        دهد که خوش معنا می

بنا را بر این گذاشته بـود کـه   وي . کرد خداانگاري بود که تفسیري کژنما از عالم ارائه می

اش  شکل را در نظـم کلـی  انسان زاده شده تا بناي قابل تحسین افلاك، یعنی عالم کروي

مثل اعلا  ...ننظاره به آسما«، نزد یونانیان باستان. )1401 بلـومنبرگ،  :ك.ر(بنشیند به نظاره 

گـر   و انسـان بـه عنـوان نظـاره    ... دبراي تحقیق فلسفه و در نتیجه تحقق تقدیر آدمی بـو 

 .)133: 1393وتس، ( »شد آسمان قلمداد می

بینی کوسموس یونانی که قائل به یک نظم هارمونیک و قابـل   جهت مخالف جهان در

داشت کـه بـر    قرار متأخر بینی گنوسیسم قرون باستان اخت بستۀ کیهانی بود، جهانشن

در تضاد  »خداي خالق«جهانی نظم این: قابل تقلیل بین دو نظم قابل رفع و غیر تضاد غیر

 در گنوسیسـم . کـرد  کید مـی أدر جغرافیاي غرب ت »بخشخداي رهایی«جهانی با نظم آن

 ی تاریک و ظلمانی است که در برابر قلمـرو و سـرزمین  ، این جهان یک نظم کیهانمتأخر

دار یـک خـداي خـالق    عالم تاریکی و ظلمانی، وام. گیرد جهانی قرار میروشنایی آن و نور

ایـن خـداي   . گیرد منجیِ قلمرو روشنایی قرار می شرور است که در برابر آن، خداي خیر

در مقابل خداي خالق کـه   .بخشد امکان رهایی و رستگاري می ،منجی است که به انسان

جهـانی اسـت کـه مخلـوق خـودش      دنبال بندگی و اسارت انسان در نظم کیهانی ایـن ه ب

 .)67: 1393وتس، (باشد  می

غـرب و   ةگیـري ایـد   کـه باعـث شـکل    »هاي ازلی و ابـدي  پرسش« ،از دید بلومنبرگ

قابل  غیرجهانی، دیگري مطلق، عبارت بود از اینکه چطور خداي آن ،جغرافیاي غرب شد

را بـا نظـم    متـأخر  پـردازيِ گنوسیسـم قـرون باسـتان     قابل تصور و مفهوم شناخت و غیر

داد؟  »آشـتی «تـوان   جهانی و کوسموس عقلانی و قابل شناخت یونانیـان مـی  کیهانی این

توان بـا امـر متنـاهی و کرانمنـد      را می متأخر نامتناهی و ناکرانمند گنوسیسم چطور امر

توان شـناخت عـالم در کوسـموس     ن و نظم ترکیب کرد؟ چگونه مییونانیان در یک ساما

                                                 
1. Cosmos 
2. Gnosticism 
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هـم در انسـان    زمـان بـا  هـم  متـأخر  یونانیان را با رستگاري و رهایی انسان در گنوسیسم

بنـدي   مبنـاي مفصـل   ،محقق ساخت؟ مشکله آشتی خـدا بـا جهـان از دیـد بلـومنبرگ     

  . )65-64: مانه(باشد  تمدنی مدرنیته غربی می  جغرافیاي غرب و در نهایت نظم

تمدنی مدرنیتـه    از دید بلومنبرگ، سکولاریسم مبناي مشروعیت دوران مدرن و نظم

جغرافیاي غرب مدرن از طریق این مفهوم توانست نوع جدیدي از آشتی بین . غربی است

پـردازي  غـرب مفهـوم   يتمدنی مدرنیته غربـی در جغرافیـا    خدا و جهان را در قالب نظم

 »تاریخی  ذات«تاریخی است که بلومنبرگ، سکولاریسم را به عنوان بر همین مبناي . کند

تـرین   پاسخ سکولاریسم تاکنون بهتـرین و موفـق  . است  پردازي کرده دوران مدرن مفهوم

تنها نظـم داراي   ،اساس دوران مدرن  این و بر استهاي قدیمی  پاسخ بشر به این پرسش

  .)69-57: 1401 رگ،بلومنب(باشد  مشروعیت در تاریخ بشر تاکنون می

 هگل از جغرافیاي شرق »شناسانه شرق«خوانش ) ب

، »شناسـی  شرق«انداز  ها از جغرافیاي شرق بر مبناي چشم بندي یکی از بهترین مفصل

  انجـام داده  »عناصـر فلسـفه حـق   « ،است که هگل در کتاب مشـهور خـود   ايبندي مفصل

 /بر مبناي ویژگـی ساکرآلیسـم  یکپارچه و منسجم  یجغرافیاي شرق را کلیت ،هگل. است

گونـه امکـان و شـرایط     که تحت اراده خدایان، در آن هیچ ايبندي مفصل ؛داند قدسی می

مفهـوم  . سـکولار وجـود نـدارد    /جهـانی امکانی براي ظهور مفهوم دولت به عنوان امر این

 و عـالم و کیهـان   استالوجود  مفهومی امتناعی و ممتنع ،فردیت در این جغرافیاي قدسی

 . فاقد نظمی مستقل از اراده خدایان در این جغرافیاي قدسی است

بینی قلمرو شرقی از درون، یکپارچه و گوهري است و زادگاه آن، کـل طبیعـی    جهان

جهانی، حکومت تئوکرات، حـاکم،  بینی، حکومت این در این جهان. پدرسالار است ۀجامع

و قوانین، در عـین حـال دینـی    سیس دولت أاصول ت .کاهن اعظم یا یکی از خدایان است

قوانین حق و قوانین دولـت   -ها سنت ،تر یا دقیق-هاي دینی و اخلاقی  فرمان. هم هستند

هیچ حقوقی ندارد و به کلی ناپدیـد   ،درون این کل پرشکوه، شخصیت فردي. هم هستند

. بخـش خـدایان اسـت   واسطه، الهی و زینتاي بی به گونه) عالم(طبیعت بیرونی . شود می

ها، حکومت و  هاي گوناگون عرف تمایزهایی که میان جنبه. تاریخ جهان بالفعل شعر است

اند، ایـن   ها ساده حتی در جایی که عرف. گیرد یابد، جاي قوانین را می دولت گسترش می
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عـوارض قـدرت شخصـی و    . انـد  هاي پرزحمت، پرطول و تفصیل و خرافـی  تمایزها، آیین

ت نظام طبیعـی کاسـت، سـخت و    ئبه طبقات، در هیحکومت خودکامه و تقسیم جامعه 

کنـد و   در نتیجه دولت شرقی، تنها در تحرك خـود زنـدگی مـی   . شود ناپذیر می دگرگون

چیز در آن ثبات ندارد و هر آن چیزي هم که ثبات یافته، متحجـر اسـت، ایـن    چون هیچ

تبـدیل  عنصـري و ویرانـی   ) نفـرت  و(شود و به خشم  می) از کشور(تحرك متوجه خارج 

 آرامش درونی، آرامش زندگی خصوصی و غرق شدن در ناتوانی و خستگی است. شود می

  . )402: 1378هگل، (

تـرین  تـوان مهـم   بندي کـرده، مـی   اي که هگل از جغرافیاي شرق مفصل وارهدر طرح

به عنوان مفردات تـاریخی جغرافیـاي شـرق     »شناسی شرق«انداز  هایی که در چشم ویژگی

از جغرافیاي شرق، بـه   »شناسی شرق«با این نوع خوانش . کرد  ، مشاهدهفرض گرفتهپیش

 »مدرن ۀجامع«آنچه در تئوري اجتماعی مدرن به عنوان سنخ  که شویم خوبی متوجه می

پـردازي شـده،   مفهوم »هاي دوگانهسنخ«و در قالب مفهوم  »سنتی  ۀجامع«در مقابل سنخ 

 . استجغرافیاي شرق  ۀل ترجمجغرافیاي غرب در مقاب ۀدر واقع همان ترجم

 

  »شناسی شرق«و  »اروپامحوري« ۀاندازهاي دوگان فرارفتن از چشم

شـناختی، از الگـوي    خـود در یـک گسسـت معرفـت     متأخر ساموئل نواح آیزنشتاد در آثار

 ـ   او با مفهـوم . کرد عبور خطی اروپامحور ی و تکیگرا شمول جهان  ۀپـردازي از مفـاهیم چهارگان

، »4هـاي چندگانـه   مدرنیتـه «و  »3هـاي محـوري   تمـدن «، »2محـور  عصـر «، »1پیشـامحور  عصر«

کند که از الگوهاي مبتنـی   انداز تحلیل تمدنی ارائه می چارچوب نظري خاصی بر مبناي چشم

، غـرب  )آنتاگونیسـت ( مبتنی بر تضاد »اروپامحوري« و »شناسی شرق« ۀاندازهاي دوگان بر چشم

  .است  کرده ه عنوان سرزمین ساکرآلیسم عبوربه عنوان زادگاه سکولاریسم و شرق ب

  خرامت شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی آیزنشتاد جامعه )الف

. کـرد   شناسی تطبیقـی معرفـی   توان از اعضاي نسل سوم جامعه را می خرامت آیزنشتاد

هـاي متضـاد    شناسی تطبیقی را بر مبناي جفـت  برخلاف نسل اول و نسل دوم که جامعه

                                                 
1. Pre-Axial Age 
2. Axial Age 
3. Axial Civilizations 
4. Multiple Modernities 
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 ـ  او با گـذار از مفهـوم سـنخ    ،اجتماعی بنا کرده بودند هاي سنخ اجتمـاعی و   ۀهـاي دوگان

دادن اسـاس   مـدرن و بـا قـرار   ۀ سـنتی در مقابـل جامع ـ   ۀجامع ـ ۀشکنی از دوگان شالوده

 شناسی تطبیقی بر مبناي تحلیل تمدنی در چارچوب یک پیوندگرایی تاریخی، آن جامعه

 ،از دیدگاه آیزنشـتاد  »محوري عصر«مفهوم  .)1400 کسلر، :ك.ر( داد را مورد بازاندیشی قرار

اشاره به فرآیندي در تاریخ جهانی دارد که در جغرافیاي شـرق و در جوامـع شـرق دور و    

: ك.ر( اسـت   مـیلادي رخ داده  هاي هشتصد قبل از مـیلاد تـا صـد   شرق نزدیک بین سال

 ادیان«داري از مفهوم وامرا با  »محور عصر«مفهوم  ،آیزنشتاد. )1399 ،و دیگـران  هوشمندخوي

  . است  پردازي کرده وبر مفهوم »رستگاري  ادیان«کارل یاسپرس و مفهوم  »محوري 

نگـاري   فرض نظري را در تاریخ این پیش، »محوري  ادیان«کارل یاسپرس در قالب مفهوم 

قرن هشتم قبـل از مـیلاد تـا قـرن اول مـیلادي، تـاریخ        هنمیااندیشه مطرح ساخت که در 

پـردازي از   رغم تمایزهاي اساسـی در مفهـوم   شاهد ظهور ادیانی بوده که این ادیان به جهان

بندي هستی بـر   مفصل: نظر داشتند هاي الهیاتی خود، بر یک مفهوم بنیادین اجماع دستگاه

 ةاست؛ این وجـود متعـالی از دایـر     که از زمان و مکان فراتر بوده »وجود متعالی« مبناي یک

از . اسـت نی جهان فیزیکـی و محسـوس نظـم کیهـانی خـارج و بیـرون       مکا - ماهیت زمانی

سـه پیامـد   ، »وجـود متعـالی  «پـردازي از مفهـوم    با مفهوم »ادیان محوري« ،دیدگاه یاسپرس

 : )18-16: 1373 یاسپرس،( زدند  ساز را براي تاریخ جهانی رقم تاریخی دوران

 هایی کـه همـواره بـا    النوع اي و خدایان و رب اسطوره /رهایی بشر از جهان میتوس. 1

 . اي در تاریخ جهانی هم در حال نبرد و ستیز بودند و فروپاشی جهان اسطوره

بلکـه بـر مبنـاي     ،ها النوع نه بر مبناي این خدایان و رب ،بندي نظم کیهانی مفصل. 2

 . که خارج از نظم کیهانی قرار داشت و در نتیجه استقلال نظم کیهانی »وجود متعالی«

ــه جــاي   »اخلاقــی«گیــري مفــاهیم  شــکل. 3 و انتخــاب اخلاقــی فردیــت انســانی ب

 . اي سازوکارهاي جادویی و شمنیستی در جهان اسطوره

این ادیان را بـر مبنـاي دو   ، »ادیان رستگاري«پردازي خود از  وبر نیز در مفهوم  ماکس

یکـی از   ،وبـر انـداز   از چشم. است  کرده  تبیین »کاریزما«و  »دادباوري رنج«ویژگی بنیادین 

ابعاد اساسی ادیان رستگاري، دوري از جادوباوري و سازوکارهاي جادویی و شمنیسـتی و  
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کردن تبیین عقلانی رفتار آدمیان در زنـدگی روزمـره در جهـت حـل و فصـل        جایگزین

در  »دادبـاوري رنـج  «ظرفیت عقلانـی   به این معنا که. استو معناي زندگی  »رنج ۀمسئل«

 /مسـیحیت  /یهودیـت  /بودیسـت  /ییهنـدو  /کنفوسیوسـی  /ییدائوادیان رستگاري چون 

/ عارفانـه  وجـد  /زاهدانـه  رفتـار  /هاي اخلاقی چون عمل نیک اي از سرشت اسلام مجموعه

توانـد از رنـج    اند که بشر از طریـق آن مـی   وجود آوردهه ب... وانجام مناسک آیینی خاص 

  . )301-294: 1394 کالینیکوس،( یابدرهایی و از تنش دین و دنیا نجات 

گـذاران ادیـان رسـتگاري از یـک ویژگـی و مفـرده       از سوي دیگر از نظر وبـر، بنیـان  

نـوعی   ،کاریزما. کرد اطلاق می »کاریزما«را  فرد شخصیتی برخوردار بودند که آنهمنحصرب

در طول تاریخ است که دو کـارویژه اصـلی را در تحـول و پویـایی      »نیروي انقلابی بزرگ«

از یکسو با مخالفت با نظم حاکم و با ایستادن در برابر آن، از  ؛دهد انجام میتاریخ جهانی 

و از سوي دیگـر، شـرایط امکـانی را     کند زدایی می زدایی و مشروعیت نظم موجود قداست

 ـ      آورد و قداسـت نـوینی    وجـود مـی  ه براي تحقق و زایـش یـک نظـم جدیـد در تـاریخ ب

 زدایـی شـده نظـم تـاریخی قـدیم کنـد       تآفریند تا آن را جایگزین قداست مشـروعی  می

)Swedberg, 2016: 302-303( . کاریزمـاي «و  »دادباوري رنج«بنابراین بر مبناي دو مفهوم« 

سـازي   گذاران ادیان رستگاري، قداست سرشـت اخلاقـی بـر مبنـاي عقلانـی     وبري، بنیان

زین زندگی روزمـره را بـراي رهـایی از رنـج و نجـات از تضـاد بـین دیـن و دنیـا، جـایگ          

  . زدایی شده در تاریخ بشري کردند سازوکارهاي جادویی و شمنیستی مشروعیت

  محوري آیزنشتاد پیشامحور و عصر مفردات عصر )ب

آیزنشـتاد،   »محـور  عصـر «فهم انضـمامی  : اي اسطوره /جهان میتوس :پیشامحور عصر

 عصـر «او مفهـوم  . ش اسـت متـأخر  در سـامان نظـري   »پیشامحور عصر«مستلزم فهمی از 

 : است  پردازي کرده مفهوم ،را بر مبناي مفردات تاریخی ذیل »پیشامحور

 امـر / دنیـوي  میـان سـاحت امـر    یپیشامحور در واقع چندان تمـایز نمـادین   در عصر. 1

جهـان ارواح   /سکونتگاه مردگان /جهان آخرت(ساکرآل  امر /سکولار و ساحت امر فرادنیوي

اي  اسـطوره  /عنوان جهـان میتـوس  ه منسجم ب یکپارچه و یکلیت ،جهان. نداشت وجود) ...و

 . گونه، حاکم و در ستیز و نبرد دائمی با یکدیگر بودند هاي انسان النوع بود که در آن رب

پیشامحور، جهان فرادنیوي داراي یـک نظـم اخلاقـی خودمختـار و متمـایز از       در عصر. 2
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مجموعـه سـازوکارهاي    هاي دنیوي نبود و با جهان دنیوي ذیل یک سازوکارهاي جهان زیست

اي جـا بـراي    در جهـان اسـطوره  : شـدند  بنـدي مـی   مناسکی با ماهیت واحد و یگانـه مفصـل  

 . و انتخاب اخلاقی وجود نداشت جهانی بر مبناي سرشت اخلاقیرستگاري فردي آن

با شخصـیت و   »1شاه – خدا«پیشامحور، حاکم سیاسی در چهره و سیماي  در عصر. 3

شـد کـه در انجـام کارهـاي      اي ظـاهر مـی   اسطوره  هاي جهان نوعال ذات هویتی شبیه رب

 . کس نبودهیچ يمسئول و پاسخگو ،خویش

ــر. 4 ــکل   در عص ــواع تش ــه ان ــامحور، ب ــانی در    پیش ــف انس ــاعی مختل ــاي اجتم ه

گرفته و طبیعی کـه   امري پیشدادي و قبل از انسان شکله مثابهاي دنیوي به جهان زیست

قابـل تغییـر و    در نتیجـه غیـر  . شد نگاه می است،انتسابی  مبتنی بر خاستگاه و به صورت

از طریق عاملیـت   »بازسازي جهان«اي، مفهوم  در جهان اسطوره. شدند دگرگونی تلقی می

 . وجود خارجی نداشت ،هاي دنیوي جهانانسانی در زیست

واحـدهاي  «هـا بـه صـورت کلـی منتسـب بـه        ها و کاهن در عصر پیشامحور، شمن. 5

گاه یـک  در این عصر، هیچ. بودند ...ومحلی  /نژادي /زبانی /ون واحدهاي قومیچ »انتسابی

ولیت خود را فراتر از این واحدهاي انتسابی قلمداد ئمس ةشمن یا یک کاهن، دامنه و دایر

به این معنـا  . هاي خارج از واحدهاي انتسابی نبودند کرد و مدعی نفوذ دینی بر انسان نمی

دینی که خود را منحصـر در یـک واحـد     ؛بودند »دین قومی«اره که ادیان پیشامحور، همو

گونه مسـئولیت و نفـوذي بـراي خـود     هیچ ،کرد و بیرون از این واحد انتسابی انتسابی می

  .)Eisenstatd, 2003, Vol 1: 221-223( نبود متصور

و ظهور  »هاي دنیوي جهان زیست«از نظم  »بنیان متعالی«استقلال نظم  :محوري عصر

انـداز تـاریخی کـه آیزنشـتاد      در چشـم  :از طریق عاملیت انسانی »بازسازي جهان« وممفه

باعث ایجاد گسست و دوپارگی در جهان یکپارچـه   »عصر محوري«د رخدا ،کند ترسیم می

عقلانـی   زده و غیـر  ساز فروپاشی و زوال جهـان افسـون   اي شد و زمینه اسطوره و منسجم

و گسسـت از   »محـوري  عصـر «ظهور رخـداد  . یددر تاریخ بشري گرد »پیشامحوري عصر«

تاریخی و فراهم شدن شـرایط امکـانی    ۀ، به معناي تحقق زمین»پیشامحوري عصر«جهان 

هـاي تمـدنی کـه     نظـم  اسـت؛ هاي تمدنی در تاریخ جهانی  گیري و ظهور نظم براي شکل

                                                 
1. King-God 
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 ،بود  شکل داده »محوري عصر«که  ايتاریخی ۀ دلیل برخاستن از زمینه آیزنشتاد به آنها ب

در تـاریخ بشـري، شـرایط     »محـوري  عصـر «اینکه چگونـه  . گوید می »هاي محوري تمدن«

در مفـاهیم نـوینی کـه از    باید  ،آورد وجود میه ب »هاي محوري تمدن«امکانی براي تحقق 

 :از ترین آنها از دید آیزنشتاد عبارتندمهم. کرد جووجست ،گیرد دل این رخداد شکل می

بنـدي آن   استقلال امر قدسی از امر سکولار و مفصل: »1بنیان متعالی« هومظهور مف. 1

 مبنـاي تمـایز بنیـادین و جـدایی امـر      بـر  »محوري عصر« :بر مبناي مفهوم بنیان متعالی

ظهـور مفهـوم   . است  گرفته  هاي دنیوي شکل جهان زیست/ سکولار قدسی از امر /ساکرآل

فیاي شرق، در خاور نزدیک و دور، تجلیـات و  محوري در جغرا هاي متعالی در عصر بنیان

مثـال در خـاور نزدیـک در دسـتگاه      بـراي . است  برداشته صور گوناگون و مختلفی را در

وار فراسـوي جهـان    خود را در قالـب یـک خـداي انسـان    ، الهیاتی یهودیت، بنیان متعالی

م مسـلط بـر   که هدایتگر جهان کرانمند و حاک »یهوه«مادي و جهان انسانی یعنی مفهوم 

هـاي الهیـاتی    حالی که در خاور دور در دستگاه در. است  نشان داده ،جهان متناهی است

به عنـوان   »دائو«بنیان متعالی در قالب مفهوم  در چین، چه کنفوسیوسی و چه دائویستی،

 . بود یافتهقابل فهم توسط اذهان بشري ظهور  یک هستی غیر

جهـان پیرامـون، توسـط     عناي ایجاد تغییر دربه م: »2بازسازي جهان«ظهور مفهوم . 2

از طریـق عاملیـت خـود بـراي      را این شرایط امکـانی  ،زمانی انسان. عاملیت انسانی است

هاي دنیوي جدا شـد و   جهان آورد که امر قدسی از زیست  دسته تغییر جهان پیرامونی ب

 نبودنـد  مقدس و امـر قدسـی   »پیشامحوري عصر«دیگر برخلاف  ،هاي دنیوي جهان زیست

)Eisenstatd, 2003, Vol 1: 221-223( .  

 ،محور توسط عاملیـت انسـانی   در عصر »بازسازي جهان«خوانش تاریخی آیزنشتاد در 

 :کرد خود را در چهار صورت آشکار

 . »رستگاري فردي«پردازي مختلف و متضاد از مفهوم  ظهور مفهوم. 1

 . شدهداده ، انتسابی و از پیشو فاقد مشروعیت الهی »حاکم سکولار«ظهور مفهوم . 2

بندي اجتماعی و تولید امـر اجتمـاعی    در صورت »اجتماعی تولید امر« ظهور مفهوم. 3

                                                 
1. Transcendental Order 
2. Repairing The World 
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 . مدنی و قدسی و تاریخی در مقابل امر اجتماعی خاستگاهی

که رسالت و مسئولیت خود را انسان در سطح جهـانی   »ادیان جهانی«ظهور مفهوم . 4

 . )Eisenstadt, 2009: 127-128( قرار داده بود هاي خاستگاهی و نه محدوده

  

تمـدنی مدرنیتـه     در تحلیل تمدنی نظم »محوري عصر«مفهوم  ۀپیامدهاي دوگان

 غربی

گیري مفاهیم جدید  به عنوان دوران تاریخی شکل »محوري عصر«بندي مفهوم  مفصل

ريِ شـرایط  نگـا  در جغرافیـاي شـرق و در تـاریخ    »بازسازي جهـان «و  »هاي متعالی بنیان«

: داشـت  تمـدنی مدرنیتـه غربـی، دو پیامـد مهـم را در پـی خواهـد         امکانی تحقق نظـم 

، گرایـی تـاریخی جغرافیـاي غـرب     بـه عنـوان ذات   »اروپـامحوري «شکنی از مفهوم  شالوده

  . تمدنی مدرنیته غربی  به عنوان سرچشمه نظم »معجزه یونانی«شکنی از مفهوم  شالوده

 گرایی تاریخی جغرافیاي غرب  به عنوان ذات »روپامحوريا«شکنی از مفهوم  شالوده

گرایی و خودبنیادي تاریخی مبتنـی   ذات یرا خوانش »اروپامحوري«مفهوم  ،اریک ولف

هاي تاریخی مختلف و متضاد از جغرافیاي غرب  سازي از دوره سازي و پیوسته بر یکپارچه

غرب به عنـوان  - رد خیر و شرگذاري اخلاقی مبتنی بر نبداند که بر مبناي یک ارزش می

  .است  پردازي شده مفهوم -اخلاقی خیر اخلاقی در برابر شرق به عنوان شر

ایـم کـه چیـزي بـه نـام       هاي درس و بیرون آن آموختـه  ما در کلاس«

آن به عنوان جامعه و تمـدنی مسـتقل از   از توان  وجود دارد که می »غرب«

بسـیاري   .برابر آنها یاد کـرد بلکه در  ،)یعنی شرق(ها  دیگر جوامع و تمدن

که بر  داردمستقل  ايهتبارنام ،ایم که این غرب از ما با این باور بزرگ شده

اساس آن، از دل یونان باستان، روم و از دل روم، اروپاي مسـیحی و از دل  

اروپــاي مســیحی، رنســانس و از دل رنســانس، عصــر روشــنگري و از دل 

صـنعت بـه   . آمـد  صـنعتی پدیـد  روشنگري، دموکراسی سیاسی و انقلاب 

کشـوري کـه بـه     ؛متحده شدگیري ایالات همراه دموکراسی، موجب شکل

] اما این تصـور [ ...دتجسم عینی بخشی ،طلبیحق حیات، آزادي و سعادت
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به این علت که ایـن طـرز تفکـر، تـاریخ را بـه       نخستاشتباه است،  کاملاً

اي  مسـابقه  ؛نمایـد  شکل یک داستان همراه با موفقیت اخلاقی تبدیل مـی 

غربی مسابقه، مشـعل آزادي را بایـد بـه نفـر      ةزمانمند که در آن هر دوند

هایی دربـاره رشـد و ارتقـاي     بدین ترتیب این تاریخ به قصه .بعدي برساند

) شـرق (بر اشـخاص شـرور   ) غرب(ها و چگونگی غلبه افراد پاکدامن ارزش

  .)Wolf, 1982: 5( »شد تبدیل خواهد

را بـر مبنـاي    »اروپـامحوري «مفهـوم   ،پـردازي، جـان هابسـون    مفهـوم  بر مبناي این 

 :است  کردهبندي  هاي تاریخی ذیل مفصل فرض پیش

دو مقولـه جـدا    ،،ایم که شرق و غرب به طور طبیعی این مطلب را پذیرفته ما اکثراً. 1

 .اند از هم و متفاوت با هم هستند و همواره نیز چنین بوده

و  »مسـتقل «از یک فرآیند تاریخی  »غرب«ر این باوریم که این ب همچنین ما عموماً. 2

 . است  که به تنهایی در خلق دنیاي مدرن پیشگام بوده استبرخوردار  »ناب و اصیل«

بـه یـاد و   (مـیلادي   1492این غرب اصیل، حـدود سـال    که ایم پذیرفته ما عموماً. 3

ن جایگـاه را بـه سـبب    گرفـت و ای ـ  در صـدر جهـان قـرار   ) خاطره اقدام کریستف کلمب

 /هــاي دموکراتیــک فــرد، شــور عقلانــی و ویژگــیهعقلانیــت علمــی، خــلاق و منحصــرب

 . است  تجددطلبانه به دست آورده

طبق دیدگاه سنتی و رایج، اروپاییان از آن تاریخ به اطـراف پراکنـده شـدند و بـر     . 4

داري  نظام سـرمایه  هاي ریزي پایه در حالی که همزمان به پی. شرق و غرب استیلا یافتند

پرداختند؛ نظامی که باعث شد تمام دنیا بتواند از چنگال فقر و بدبختی بـه نـور تابنـاك    

 . مدرنیته رهایی یابد

داسـتان   رسد که ما اکثراً بر این مبنا، کاملاً طبیعی و حتی مسلم و بدیهی به نظر می. 5

 . )33- 30: 1387هابسون، ( نیمیکی بدا ،پیشرفت تاریخ جهان را با داستان ظهور و تفوق غرب

تمـدنی مدرنیتـه غربـی،      از شرایط امکانی تحقق نظـم  »اروپامحوري«ابردال گفتمانی 

جغرافیـاي غـرب بـه عنـوان یـک اصـالت        »گرایی تـاریخی  ذات«استقلال تاریخی غرب و 

اگـر روایـت   . اسـت  بندي کـرده  تمدنی مدرنیته را مفصل  تنهایی نظمکه بهاست تاریخی 
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تمـدنی مدرنیتـه غربـی در      گیـري نظـم   کـه باعـث شـکل   را گ از شرایط امکانی بلومنبر

 : میبپذیر ،غرب شد يجغرافیا

 »هـاي ازلـی و ابـدي    پرسـش «پاسـخی بـه    ،نظم مدرنیته در جغرافیاي غـرب  نخست

در جغرافیـاي   »هـاي ازلـی و ابـدي    پرسش«این  دوم، .گرفته در جغرافیاي غرب بود شکل

 قرون باسـتان  »گنوسیسم«بینی باز نامتناهی و ناکرانمند  جهانغرب، برخاسته از برخورد 

 .یونانیان بود »کوسموس«کرانمند  بینی بسته متناهی و در جغرافیاي غرب با جهان متأخر

هـاي   پرسش«تمدنی مدرنیته غربی، دومین پاسخ به این   این پاسخ، یعنی نظم سوم اینکه

خـورده اول  ف پاسـخ نـاموفق و شکسـت   در جغرافیاي غرب بود کـه بـرخلا   »ازلی و ابدي

پـس شـرایط   . جغرافیاي غرب، یعنی مسیحیت غربی، پاسـخ دوم موفـق و کامیـاب بـود    

تمدنی مدرنیته غربی در جغرافیاي غـرب را برخـورد جهـان بـاز       گیري نظم امکانی شکل

 متناهی و کرانمند مبتنی بـر  ۀنامتناهی و ناکرانمند مبتنی بر بنیان متعالی با جهان بست

 . ایم جهانی و دنیوي قرار دادهبنیاد عقلانیت این

شناختی این دو جهـان، جهـان    هستی ، تمایزخرامت بر مبناي تحلیل تمدنی آیزنشتاد

متنـاهی و کرانمنـد    ۀباز نامتناهی و ناکرانمند مبتنـی بـر بنیـان متعـالی از جهـان بسـت      

برخاسـته کـه    »ريمحـو  عصـر «هاي دنیوي، از دوران تـاریخی   جهان هاي زیست عقلانیت

بلکه برعکس در جغرافیاي شرق در خـاور دور   ،نه در غرب »محوري عصر«جغرافیاي این 

 هـاي تمـدن «تمدنی مدرنیته غربی را فقط یکی از   بر این مبنا، نظم. استو خاور نزدیک 

 ـ »محـوري  عصـر «برخاسـته از   »محوري جهـان،   وجودآمـده از تمـایز انتولـوژیکی دو   هو ب

در . اسـت   پـردازي کـرده   هاي دنیوي، مفهوم زیست جهان متعالی و جهان هاي بنیان جهان

  غربـی همچـون نظـم     تمدنی مدرنیتـه   ، نظمخرامت آیزنشتاد یانداز تاریخی ترسیم چشم

تمـدنی یهودیـت در خـاور      و نظـم  )Eisenstadt, 2003: ك.ر( دور تمـدنی چـین در خـاور   

ــک ــا یکــی از  اســت »محــوري عصــر«، برخاســته از )Eisenstadt, 1986: ك.ر( نزدی و تنه

هایی است که تاریخ جهانی پساعصر محوري به تمـایز انتولـوژیکی بـین دو جهـان      پاسخ

تمدنی مدرنیته غربی را تنهـا    این اساس، برخلاف روایت بلومنبرگ که نظم بر. است  داده

گونـه  چتمدنی مدرنیته غربی هی  پردازي کرده، نظممفهوم »مشروعیت«تمدنی داراي   نظم
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نظم تمدنی محـوري   زیراهاي تمدنی محوري ندارد؛  بخش بر دیگر نظم اولویت مشروعیت

قـدر در پاسـخ بـه تمایزگـذاري دو جهـان،      تمدنی چین در خـاور دور، همـان    چون نظم

تاکنون پاسخی موفق و منسجم بوده که نظم تمدنی مدرنیتـه غربـی تـا اکنـون اینگونـه      

  .بوده است

 تمدنی مدرنیته غربی   نظم ۀبه عنوان سرچشم »یونانی ةمعجز«وم شکنی از مفه شالوده

پـردازي   مفهـوم  »تراژدي«و آن را بر بنیان مفهوم بودند بدبین  یونانیان نسبت به زندگی

ها و  النوع رب ةها، تحت سیطر هاي دنیوي انسان جهانزیست ،از دید یونانیان زیرا ؛کردند می

هـاي   جهـان ایـن مبنـا، بنیـاد زیسـت     بـر . هستندکدیگر خدایان، همواره در حال ستیز با ی

هـا در   و آنها هستند که تقدیر انسان استاي  دنیوي، ذیل اراده و پراکسیس خدایان اسطوره

این پایـه، هرگونـه کنشـگري و     بر. اند ن دادهو از قبل تعی  هاي دنیوي را نوشته جهانزیست

و ایجاد  »بازسازي جهان«نسانی براي هاي دنیوي توسط عاملیت ا جهانپراکسیس در زیست

اي و  دگرگونی و تغییر در جهان پیرامونی انسـانی، بـرخلاف میـل و اراده خـدایان اسـطوره     

همگـی   ...و »مـدئا « ،»انتیگونـه « ،»شـاه ادیپ«هاي  تراژدي. محکوم به شکست و ناکامی است

 ةشـد نوشـته سرگذشت از قبل مشخص شده و محکوم به شکست انسانی براي تغییر تقدیر 

  . )فصل دوم و سوم :1386یی، يارو :ك.ر( هاي دنیوي بود جهانخدایان در زیست

اي  اراده و عاملیت خدایان اسـطوره  ۀجهت مقابل زندگی انسان در تاریخ که بازیچ در

بینی یونانی وجود دارد که بر مبناي نظـم   انسانی در جهان ، عالم و نظم کیهانی غیراست

خـود، یعنـی کوسـموس،     »خودبنیـاد  /اتونومیک« فت درونی و مستقلعقلانی و قابل دریا

اي و چـه از سـوي    خارج از دخل و تصرف و تغییرناپذیر، چـه از سـوي خـدایان اسـطوره    

امـري   ،بینی یونانی، معناداري در تـاریخ  انداز کارل لوویت در جهان در چشم. ستهاانسان

کـه تـاریخ را فاقـد     استتاریخمندي  ضد ايبینی جهان ،بینی یونانی جهان. امتناعی است

  .)24 :1400 لوویت،( کرد هرگونه نظم و انسجام خودبنیاد و عقلانیت درونی قلمداد می

بینـی یونـانی توقـع     تـوان از جهـان   بر مبناي این چارچوب نظري است که هرگز نمی

. تمـدنی را فـراهم سـازد     اندازي براي شـرایط امکـانی تحقـق یـک نظـم      داشت که چشم

اي  هاي دنیوي صرفاً دستیابی به اپیسـتمه  جهانزیست بینی یونانی در ین در جهانهمچن

. شد پذیر و ممکن تلقی می امکان ،هاي فانی عالم متناهی، براي انسان »کوسموس«از نظم 
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 ،توسـط عاملیـت انسـانی    »بازسـازي جهـان  «ولی دستیابی به رستگاري و رهایی از تغییر 

  هاي تاریخی از شرایط امکـانی تحقـق نظـم    این خوانش. بود ناپذیر و امتناعی امري امکان

بینی یونـانی کـه جهـان را بـه دو جهـان       دهد که جهان تمدنی در تاریخ جهانی نشان می

 جایگـاهی بـراي شـرایط امکـانی تحقـق نظـم       ،بود  متناهی و کرانمند تقسیم کرده ۀبست

 ـ  جهـان  کلـی در   به بیـان . است  تمدنی متصور نبوده  تمـدنی،    تحقـق نظـم   ،انیبینـی یون

تمـدنی مدرنیتـه     گیـري نظـم   روایت شـکل . است  الوجود و مفهومی امتناعی بوده ممتنع

که مبناي اولویـت جایگـاه یونـان در تـاریخ فلسـفه و       »یونانی ةمعجز«غربی از سرچشمه 

، یـک  اسـت هاي فلسفی جغرافیاي شرق در تاریخ فلسفه جهـانی  نادیده انگاشتن دستگاه

داراي  »اروپـامحوري «تاریخمندي و صرفاً روایتی است که در چارچوب نظـري   روایت ضد

  .استمعناداري تاریخی 

  

 شایگان به پیوندگرایی  »غرب آسیا در برابر« گرایی گذار از ذات

بندي از جغرافیاي شـرق   نوعی مفصل، »آسیا در برابر غرب«داریوش شایگان در کتاب 

کـه در   »تـاریخی   گرایی ذات«انداز  بر مبناي چشمبندي جغرافیاي غرب  در تضاد با مفصل

کند؛ چنـان کـه ایـن دو جغرافیـا در دو مسـیر متضـاد        بالا مورد نقد قرار گرفت ارائه می

. اشـتراك نظـر ندارنـد    ،اي تمدنی در هیچ نقطـه   یافته و به عنوان یک نظم  تاریخی شکل

انجـام   »انگـاري نیست /سمنهیلی«بندي جغرافیاي غرب را بر مبناي مفهوم  مفصل ،شایگان

کلیـت یکپارچـه و همگـون     /مقابل، جغرافیاي شرق را به عنوان یک هولیسم در. دهد می

، شرق و غـرب  کرده تصویر شایگان اي کهانداز تاریخی در چشم. است  کرده  پردازي مفهوم

، عـت بیماهیـت ط ، ماهیت معرفـت  :تضاد و تخاصم گفتمانی دارند ،با هم در چهار مسئله

 .)1397 شایگان،: ك.ر( ماهیت زمانو  یت انسانماه

چهـار  «این تضادها و تخاصمات گفتمانی دو جغرافیاي شرق و غرب، در آنچه شایگان 

 : سازد خود را آشکار می ،نامد می »حرکت نزولی در سیر تفکر غرب

هاي مربـوط بـه علـم     در واقع نفی کلیه قوه :از بینش شهودي به تفکر تکنیکی - 

هودي است که در معنویت شرق به کشف و علم حضوري معـروف  واسطه و ش بی
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هـاي کمـی و   انسان و وجود را مبدل به نسبت ۀرابط ،این سیر نزولی. است  بوده

 کـاهش  »اقتصـادي  -پراکسـیس اجتمـاعی  «ی را بـه  یکنـد و شناسـا   ریاضی مـی 

  . نامید »تکنیکی کردن تفکر«توان آن را جریان  رو میاز این. دهد می

سلب کلیه کیفیات مرموز و صفات جادویی  :وهري به مفهوم مکانیکیاز صور ج - 

این سیر نزولی، طبیعت را به بعد هندسی و عینیت اشـیا بـدل    .تاز طبیعت اس

  . نام نهاد »دنیوي کردن عالم«توان این جریان را  کند و به همین مناسبت می می

است کـه  ) الهی(سلب همه آن صفات ربانی  :از جوهر روحانی به سوائق نفسانی - 

این جریان در جهـت تقلیـل جـوهر    . است  انسان را موجودي ملکوتی جلوه داده

طبیعی «توان این حرکت را  رو میاز این. تانسانی به عوامل نفسانی و غریزي اس

 . نام گذارد »کردن انسان

نفی محتواي تمثیلی و اخروي زمان و در نتیجه تبـدیل   :پرستی از معاد به تاریخ - 

دنیـوي اسـت و نـه     ،غـایتش . است) پیشرفت(ط مستقیم حرکت کمی آن به خ

نام  »زدایی از زمان اساطیري و معادي اسطوره«توان  این سیر نزولی را می. ياخرو

 .)48-47: 1397 شایگان،( نهاد

بندي شایگان از مفهوم جغرافیاي شرق در تضاد و تقابل بـا مفهـوم جغرافیـاي     صورت

 : کشیدچالش  هبتوان از دو سطح  غرب را می

تکنیکـی  ( شـمرد  تمدنی غرب مدرن برمی  ي را براي نظم ا صور چهارگانه ،شایگان -1

). تـاریخی کـردن زمـان    و نفسـانی کـردن انسـان   ، مکانیکی کردن طبیعـت ، کردن تفکر

 /نهیلیسـم «هـاي مختلـف از مفهـوم     بندياین صور چهارگانه را به عنوان صورت ،همزمان

، اسـت تمـدنی مدرنیتـه غربـی      بنـدي نظـم  گفتمانی در صورت که ابردال »انگارينیست

پردازي از نظم تمدنی مدرنیته غربی، نشـان از عـدم    این مفهوم. است  پردازي کرده مفهوم

تمدنی مدرنیته در جغرافیاي غرب و   درك تاریخی او از مفهوم شرایط امکانی تحقق نظم

هـاي   بنـدي  صـورت « و »تمـدنی   مشرایط امکانی تحقق یک نظ«عدم تمایز بین دو مفهوم 

 . است او انداز نظري تحلیل تمدنی ، در چشم»تمدنی  یک نظم

انـداز   تمدنی مدرن در غـرب، چشـم    اگر مبنا را براي تبیین شرایط امکانی تحقق نظم
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بنـدي   شویم که نهیلیسم، صـورت  دهیم، متوجه می بلومنبرگ قرار »اروپامحوري«تاریخی 

. اسـت بلکـه شـرایط امکـانی آن در جغرافیـاي غـرب       ،ی نیستتمدنی مدرنیته غرب  نظم

قابل دریافـت و   زدایی شده و فاقد نظم و غیر نهیلیسم مدنظر شایگان، همان عالم آشنایی

-سلسـله  فهم شدن عالم براي معرفت انسانی است که باعث فروپاشی جایگـاه انسـان در  

هـاي زوال   ز دل ویرانـه ا »هـاي بنیـادین   پرسـش « مراتب واقعیت و سکوت خدا و برآمدن

العنـانی الهیـاتی در قـرون     واسطه مطلقه دستگاه الهیاتی اسکولاستیک مسیحیت غربی ب

عالم را بـراي انسـان آشـنازدایی کـرد و بـه واقعیتـی        ،العنانی مطلق. است متأخر وسطی

قابل دریافت و درك و فاقد هر نـوع نظـم و سـامانی     گونه و ترسناك و پوچ که غیر مغاك

بـود کـه    متأخر انگاري در قرون وسطی از دل این مغاك و نیست. بود  کرده  بدیلت است،

تمدنی مدرنیته در   بندي نظم به عنوان مبناي صورت »تلاش براي اثبات خویش«ایجابیت 

و مفهـوم   »تـلاش بـراي اثبـات خـویش    « در واقـع مفهـوم  . گرفـت   جغرافیاي غرب شکل

و نهیلیسـم، نـه بـه عنـوان      استی مدرن غربی تمدن  ، ابردال گفتمانی نظم»سکولاریسم«

تمـدنی مدرنیتـه در غـرب      ابردال گفتمانی، بلکه به عنوان شـرایط امکـانی تحقـق نظـم    

  .شود محسوب می

 »هـاي محـوري   تمدن« گیري را در شکل خرامت تمدنی آیزنشتاد  انداز تحلیل اگر چشم

تواند مبنـایی بـراي ماهیـت     یهیچ عنوان نم  به »نهیلیسم«هم مفهوم  دهیم، باز مبنا قرار

مفهـوم نهیلیسـم صـرفاً     ،در تحلیل تمدنی آیزنشـتاد . تمدنی باشد  بندي یک نظم صورت

 گرفته شده از وقوع تمایز انتولـوژیکی بـین دو   اي به وضعیت تاریخی شکل اشاره تواند می

و  »محـوري  عصـر «هـاي دنیـوي، در    زیست جهان جهان هاي متعالی از بنیان جهان جهان،

از دل فروپاشــی جهــان . در تــاریخ جهــانی باشــد »عصــر پیشــامحوري« روپاشــی و زوالف

هـاي دنیـوي بـه عنـوان      جهـان  اي اسـت کـه زیسـت    یکپارچه قدسی و مقـدس اسـطوره  

از . آورنـد  دسـت مـی  ه استقلال خود را ب ،هاي کون و فساد و همواره در حال شدن جهان

هـاي دنیـوي اسـت     زیست جهان جهانزدایی شدن از  ثباتی و قداست دل این آشوب و بی

انداز تاریخی  در واقع مفهوم نهیلیسم در چشم. گیرد شکل می »بازسازي جهان«که مفهوم 

 »هاي محوري تمدن«تمدنی در   ، شرایط امکانی تحقق نظمخرامت تحلیل تمدنی آیزنشتاد



  287/و همکار عباسی ابراهیم؛ ...سهم شرق : تاریخی گرایی تا پیوندگرایی از ذات 

   .»هاي محوري تمدن«تمدنی در   بندي نظم و نه خود صورت است

بنـدي یـک    صـورت «از  »تمـدنی   شرایط امکانی تحقق یک نظم«فهوم، تمایز بین دو م

 انـداز تـاریخی   بلومنبرگ و چشم »اروپامحوري«انداز تاریخی  ، در هر دو چشم»تمدنی  نظم

 در .اسـت   رعایت شـده  متأخر آیزنشتاد »شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی جامعه«

هـاي   پرسـش « العنانی الهیـاتی و  ه مطلقانداز تاریخی بلومنبرگ، پیامدهاي ناخواست چشم

تمـدنی مدرنیتـه در جغرافیـاي غـرب محسـوب        ، شرایط امکـانی تحقـق نظـم   »بنیادین

هاي بنیادین برخاسـته از   پرسش جغرافیاي غرب به ۀهاي دوگان در مقابل، پاسخ. شوند می

 ز نـوع چـه ا  -بینی بسته یونانی بینی باز گنوسیسی با جهان جهان- بینی برخورد دو جهان

تمـدنی    بنـدي نظـم  بـه عنـوان صـورت    مدرنیتـه غربـی   نـوع  مسیحیت غربـی و چـه از  

محـوري   ، مفهـوم عصـر  خرامت ـ انداز تاریخی آیزنشـتاد  در چشم. است  پردازي شده مفهوم

  اي عصر پیشامحوري، به عنوان شرایط امکانی تحقـق نظـم   برآمده از زوال جهان اسطوره

پـردازي   تمـدنی مفهـوم    بندي نظـم  به عنوان صورت »هاي محوري تمدن«تمدنی و مفهوم 

  بنـدي نظـم   تمدنی از مفهـوم صـورت    تمایز مفهوم شرایط امکانی تحقق نظم. است  شده

  کـارآیی «و  »انسـجام معرفتـی  « تاریخی براي حفـظ دو ویژگـی   انداز یک چشم تمدنی در

 . ضرورت روشی دارد ،»تحلیلی

برخاسـته   »آسیا در برابر غـرب « ز تاریخیاندا دومین اشتباه نظري فاحش در چشم -2

 بنـدي نظـم   صورت« و »تمدنی  شرایط امکانی تحقق نظم«اهیم مف میان نگذاشتن از تمایز

فقـط   »انگـاري نیسـت  /نهیلیسـم «مفهـوم   ،آن است که در سامان نظري شایگان ،»تمدنی 

اگر . است  هشدپردازي تمدنی مدرنیته غربی مفهوم  فرد در نظمهمختص و مفرده منحصرب

انگـاري   زدایـی شـدن از عـالم، نیسـت    گونه و تهدیدآمیز در جهان، قداست وضعیت مغاك

هاي دنیـوي را بـه عنـوان مفـردات      جهان مقدس شدن زیست شدن جهان پیرامون و غیر

پردازي کنیم و قائل به فقـدان چنـین مفـردات    تمدنی مدرنیته غربی مفهوم  تاریخی نظم

شویم، در واقع جغرافیاي غرب را تنهـا جغرافیـایی کـه داراي    تاریخی در جغرافیاي شرق 

بنـدي   صـورت «عنوان تنها   و به استدر تاریخ جهانی  »تمدنی  شرایط امکانی تحقق نظم«

انـداز   این امـر، نقـض غـرض چشـم    . ایم پردازي کرده در تاریخ جهانی مفهوم »تمدنی  نظم
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تمـدنی در شـرق     ریخی نظـم که مدعی تحلیل تمدنی مفـردات تـا   استتاریخی شایگان 

تمدنی در شـرق را    تمدنی غرب، وجود نظم  پردازي از نظم با این نوع از مفهوم زیرااست؛ 

در جغرافیـاي شـرق    »تمـدنی   شرایط امکانی تحقـق نظـم  «ایم و دیگر  الوجود کرده ممتنع

 . شود »تمدنی  بندي نظمصورت« گیريوجود ندارد که باعث شکل

شرق به عنوان یک کلیـت یکپارچـۀ همگـون و منسـجم، بـر       بندي جغرافیاي مفصل

گونه اي که در آن هیچ بنیان امر قدسی و بر اساس ماهیت جهان سرتاسر مقدس اسطوره

هـاي   جهـان  مقـدس شـدن زیسـت    شدن عالم، غیـر   زداییمفردات تاریخی چون قداست

میز تاریخی کـه  گونه و تهدیدآ زدایی شدن جهان و وقوع رخدادهاي مغاك دنیوي، آشنایی

در یـک جغرافیـاي تـاریخی     »تمـدنی   شرایط امکانی تحقـق نظـم  «مفردات تاریخی براي 

پردازي کـه شـایگان از جغرافیـاي شـرق در      یعنی همان نوع مفهوم ؛، وجود نداردهستند

هاي نظري دوگانـه   کردن چرخۀ شوم چارچوب انجام داده و بازتولید »آسیا در برابر غرب«

دلیــل ایــن نــوع . باشــد امحوري در چــارچوب تــاریخی خــود مــیاروپــ شناســی و شــرق

 ـ  مفصل اي و  عنـوان جهـانِ کلیـت یکپارچـه همگـون اسـطوره      ه بندي جغرافیاي شـرق ب

ــ ــه و تهدیــدآمیز تــاریخی و  عنــوان جهــان رخــدادهاي مغــاكه جغرافیــاي غــرب ب گون

وب مقدس و فاقد مشروعیت الهـی، مبنـا قـرار دادن چـارچ     هاي دنیوي غیر جهان زیست

از سـوي شـایگان در    »گرایی تـاریخی  ذات« انداز نظري تحلیل تمدنی مبتنی بر یک چشم

  . باید دانست »آسیا در برابر غرب«

و متضـاد غـرب،    »دیگري«پردازي شرق به عنوان  با مفهوم »آسیا در برابر غرب«کتاب 

 »یتمشـروع «تمدنی تهی کرده و مجبور شده کـه بـر ادعـاي     يدر واقع شرق را از محتوا

ییـد  أمهـر ت  ،نظم تمدنی مرجع در تاریخ جهانی نظم تمدنی مدرنیته غربی به عنوان تنها

هاي شرایط امکانی نظم تمدنی، چون قدرت نفی نهیلیسم و قدرت ایجابیـت   ویژگی. بزند

 ـ است؛ زیـرا   سکولاریسم از جغرافیاي سرزمینی شرق در این کتاب حذف شده دنبـال  ه ب

تهی کردن جغرافیـاي سـرزمینی   . است  غرب بوده »دیگري«ن پردازي شرق به عنوا مفهوم

 هاي شرایط امکانی نظم تمدنی، باعـث نقـض غـرض نویسـنده در کتـاب      شرق از ویژگی

شایگان در پی آن بوده که در برابـر جهـانی شـدن نظـم     . است  شده »آسیا در برابر غرب«

در جغرافیـاي   ویـژه هب ـغربـی،   هاي تمدنی غیر تمدنی مدرنیته غربی و از میان رفتن نظم



  289/و همکار عباسی ابراهیم؛ ...سهم شرق : تاریخی گرایی تا پیوندگرایی از ذات 

اسـتقلال   يتاریخی براي احیا يانداز سرزمینی شرق، بر مبناي یک تحلیل تمدنی، چشم

پردازي شرق  ولی این غرض نویسنده با مفهوم. وجود آورده غربی ب تمدنی در جوامع غیر

  . غرب در تضاد است »دیگريِ«به عنوان 

شـوید کـه    در واقع مجبـور مـی   ،کنید پردازي می غرب مفهوم »دیگريِ«وقتی شرق را 

تهـی   ،شـود  شرق را از هر نوع ماهیت تاریخی که باعث ایجاد پیوند شـرق بـا غـرب مـی    

در حالی که چه شرق و چه غرب، هر دو به عنـوان یـک نظـم تمـدنی محسـوب      . سازید

شرق و . هستندشوند و بر این مبنا، داراي یک نقطه مشترك و پیوندگرایانه بین خود  می

هاي متمایز نظم تمدنی خاص خـود   بندي یک صورت ان یک نظم تمدنی، هرغرب به عنو

لاجرم از یک شرایط امکانی نظـم   ،شوند ولی چون یک نظم تمدنی محسوب می دارند؛را 

بندي شرق توسط شـایگان بـه عنـوان     این مفصل. اند تمدنی واحد و یکسانی شکل گرفته

شناسـی، مدرنیزاسـیون و    انه شـرق گ غرب، همان چیزي است که در ادبیات سه »دیگريِ«

شناسی تطبیقی مبتنی بر سـنخ آرمـانی دوگانـه جامعـه سـنتی و جامعـه مـدرن         جامعه

 قائـل شـدن   غـرب، مجبـور بـه    »دیگـريِ «بندي شرق بـه عنـوان    با مفصل زیرا؛ یمشاهد

شویم و شرق و غرب را به عنوان دو ذات متضـاد کـه    بین این دو می »گرایی تاریخی ذات«

چون غرب در فرآیند جهـانی  . کنیم پردازي می مفهوم ،پیوندي با یکدیگر ندارند گونههیچ

تمدنی هژمونیـک در تـاریخ جهـانی تبـدیل       سال اخیر به نظمِ پانصدشدن در طول این 

 گرایی تـاریخی از دو جغرافیـاي شـرق و غـرب، مجبـور     پردازي ذات با مفهوم ،است  شده

بـه   ونه شرایط امکانی نظم تمـدنی و در نتیجـه  که جغرافیاي شرق را فاقد هرگ شویم می

  . بندي اجتماعی ماقبل تمدنی تلقی نماییم عنوان یک صورت

پـردازي شـرق بـه     واسـطه مفهـوم  ه گرایی تاریخی ب به جاي گرفتار شدن در دام ذات

بنـدي متمـایز نظـم     پردازي شرق به عنـوان صـورت   غرب، نیاز به مفهوم »دیگري«عنوان 

بـر   ،بنـدي  بندي متمایز نظم تمدنی با وجود تمایز در صورت صورت. متمدنی از غرب داری

مبناي یک شرایط امکانی نظم تمدنی واحد و یکسان با نظـم تمـدنی مدرنیتـه غربـی در     

گرایـی تـاریخی،    این پیونـدگرایی تـاریخی بـرخلاف ذات    .است  تاریخ جهانی شکل گرفته

 یط امکانی نظم تمـدنی نخواهـد  باعث تهی شدن جغرافیاي شرق از مفردات تاریخی شرا

نظم تمدنی مدرنیته غربـی بـه    »مشروعیت«شدن مفهوم   که باعث شکسته حالی در ؛شد
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گرایـی تـاریخی، بـه سـیاق      ذات. شـود میعنوان تنها نظم تمدنیِ مرجع در تاریخ جهانی 

تـاریخ جهـانی   «فرجـامی غیـر از منتهـی شـدن بـه یـک        ،»آسـیا در برابـر غـرب   «کتاب 

مسـیر   منجـر بـه   »پیوندگرایی تـاریخی «در مسیر متضاد آن، . خواهد داشتن »مرکزمحور

  .در دوران مدرن خواهد شد »تاریخ جهانی بدون مرکز«تحقق یک 

  

  هابسون 1شرقی مفهوم غرب

اي غیـر   شایگان که نتیجه »آسیا در برابر غرب«گرایی تاریخی مفهوم  براي گذار از ذات

تـوان بـه مفهـوم     روپـامحوري در پـی نـدارد، مـی    شناسی و ا از بازتولید چرخۀ شوم شرق

که بر مبناي یک چـارچوب   »غربی  خاستگاه شرقی تمدن« هابسون در  جان »شرقی غرب«

هابسون در این اثر خود معتقد اسـت  . رجوع کرد است،نظري پیوندگرایی تاریخی استوار 

 گیري نظم شکل ةپردازي که از نحو گرایی تاریخی اروپامحوري در مفهوم که برخلاف ذات

اند، تاریخ جوامع غربی نه بر مبناي خودبنیادي تاریخی،  تمدنی در تاریخ غربی انجام داده 

شـرق داشـتند و بـا اسـتفاده از دسـتاوردهاي       يکه با جغرافیـا  ايبلکه در پیوند تاریخی

تمدنی جغرافیاي شرقی توانستند در دو دوران تاریخی خـود، یعنـی مسـیحیت غربـی و     

 ـ    براي تحقق نظمرا بی، زمینه ماتریالیستی مدرنیته غر دسـت  ه تمدنی در تـاریخ خـود ب

 : )1387هابسون، : ك.ر( است  آورند که به دو شکل و در دو مرحله تاریخی انجام گرفته

ها بـا فرآینـدي کـه هابسـون آن را      غربی ،از پانصد میلادي به بعد: انتشار و جذب. 1

راه تجـاري  - هـاي تجـاري   ارتبـاطی راه  ۀبکاز طریـق ش ـ  ،نامـد  می »جهانی شدن شرقی«

و در بستر یک اقتصاد جهانی توانستند منـابع و مجموعـه    -...ابریشم و راه تجاري ادویه و

هـاي   يفناورها، رسوم و نهادها و  همچون افکار و اندیشه(دستاوردهاي پیشرفته شرقی را 

  .یندبندي اجتماعی جوامع غربی خود انتشار و جذب نما در صورت )شرقی

هاي غربی با تصـرف نظـامی از طریـق     وريتبه بعد، امپرا1492از : تصرف و تملک. 2

هـاي بـاروتی    هاي جنگـی مجهـز بـه تـوپ     میلیتاریزه کردن دریاها و با استفاده از کشتی

 »جهـانی شـدن آفروآسـیایی   «جهانی دریایی کـه هابسـون آن را     ها بر مسیر تجارت غربی

بین چین سلسـله مینـگ و هنـد گورکـانی      ،ارت دریاییمسیر تج. نامد، مسلط شدند می

                                                 
1. Oriental West 
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شرقی از مسیر دریـا در غیـاب و مسـدود شـدن       براي تجارت با جوامع افریقایی و اروپاي

هـا از  غربـی . بـود   گرفته  مسیر تجارت زمینی راه تجاري ابریشم و راه تجاري ادویه شکل

هـاي اقتصـادي    از پایـه طریق فرآیند تسلط نظامی بر تجارت جهـانی دریـایی توانسـتند    

مـادي ظهـور تمـدن     ۀگرفته در جغرافیاي شرق براي فـراهم نمـودن زمین ـ   جهانی شکل

بـراي توضـیحات بیشـتر    ( برداري نماینـد مدرنیته غربی در جغرافیاي غرب به نفع خود بهره

 :فصـل هفـتم   /هاي شـرقی فئودالیسـم   خلق جهان مسیحیت و ریشه :فصل پنجم ،1387هابسون، : ك.ر

  .)1800-1498ه عصر واسکو داگاما افسان

  

 گیرينتیجه

بـین تمـدن    »تاریخی  پیوندگرایی«و بازگشت به  »تاریخی  گرایی ذات«شکنی از  شالوده

در این مقاله بر مبناي چارچوب نظـري  . له مهم این پژوهش بودئمس ،شرق و تمدن غرب

تـاریخی    یوندگراییاین پ ،خرامت شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی آیزنشتاد جامعه

خاسـتگاه شـرقی تمـدن    «تنها در دو شکل و صورت تاریخی کـه جـان هابسـون در    را نه

 »تمـدنی   شرایط امکانی تحقق نظم« گیري بلکه آن را به شکل ،پردازي کرده مفهوم »غربی

  . دادیم  در جغرافیاي غرب هم تسري و گسترش

در تاریخ، برآمـده از تمـایز    »هاي محوري تمدن«تمدنی در   شرایط امکانی تحقق نظم

و  -هـاي دنیـوي   زیست جهان هاي متعالی از جهان بنیان جهان- انتولوژیکی بین دو جهان

مقـدس و   هاي دنیوي به عنوان جهـان کـون و فسـاد و غیـر     زیست جهان استقلال جهان

سـطح   از طریق عاملیـت انسـانی در   »بازسازي جهان«ظهور مفهوم . زدایی شده است قدسی

در جغرافیاي شـرق نیـز    »محوري عصر«زدایی شده در هاي دنیوي قداست جهان زیست این

خیر زمانی بر مبنـاي همـین شـرایط امکـانی     أجغرافیاي غرب با ت. باشد عامل بعدي آن می

هاي محوري در جغرافیـاي شـرق بـود کـه توانسـت امکـان        تمدنی براي تمدن  تحقق نظم

ایـن نـوع   . دست آورده تمدنی مدرنیته غربی را ب  بندي مسیحیت غربی و بعدتر نظم مفصل

  دو جغرافیاي شرق و غـرب در سـطح شـرایط امکـانی تحقـق نظـم       ،تاریخی  از پیوندگرایی

توانـد مـا را از دایـرة بازتولیـد چرخـۀ شـوم        هاي اجتماعی خود مـی  بندي تمدنی در صورت
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هـاي   در پـژوهش هاي نظـري و روشـی    ، در چارچوب»اروپامحوري« و »شناسی شرق«دوگانه 

 . از دو جغرافیاي شرق و غرب را ممکن سازد »تاریخمند«امکان فهم  ،تاریخی خارج ساخته

روي خوانندگان به عنوان یک کنشـگر    انداز تاریخی ذیل را پیش در پایان این مقاله، چشم

 : دهد می تمدنی مدرنیته غربی قرار  غربی در عصر هژمونی نظم اجتماعی در جوامع غیر

ها از طریق پیوندگرایی تـاریخی، امکـانی بـراي خـارج شـدن از       غربی غیرراي ما ب. 1

زدگی ذیل تقلید به عنوان استراتژي استعماري شدن که مبتنـی  شوم دوگانه غرب ۀچرخ

بـه عنـوان    »بازگشـت بـه خـویش   «کردن خود با غربی در مقابل   همانیبر شیدایی و این

  .ي کردن خود و تنفر از غربی وجود داردمبتنی بر دیگر »گرایانه استراتژي ذات«

انـداز بـه ظـاهر متضـاد      گرایانۀ دو چشم گرایی ذات شدن در تقلیل پرهیز از گرفتار. 2

 شناسـی و اروپـامحوري، کـه اولـی شـرق را ذاتـی غیـر        مکمل یکدیگر شرق ولی در واقع

  .کند بندي می غرب را ذاتی تاریخمند مفصل ،تاریخی و دومی

سنتی را به عنوان   هاي آرمانی دوگانه که مفهوم جامعه از تضاد سنخ شکنی شالوده. 3

 ،شناسـی تطبیقـی نسـل اول و دوم    مفهوم جامعه مدرن و شـالودة نظـري جامعـه    متضاد

  .است  پردازي نمودهمفهوم

غربـی بـه    هاي تاریخی جوامع غیر مبتنی بر میراث »تحلیل تمدنی«دادن  مبنا قرار. 4

غربی و گـام برداشـتن در ایجـاد یـک      جتماعی خود در جوامع غیرعنوان مبناي تئوري ا

و  شناسـی و اروپـامحوري   هاي دوگانه شـرق شناسی تطبیقی که خارج از چارچوب جامعه

  .جامعه سنتی در مقابل جامعه مدرن باشد ۀبیرون از تضاد دوگان

غـرب بـر    جغرافیاي شـرق بـا جغرافیـاي    میانپیوندگرایانه  /هیبریديه ایجاد یک رابط. 5

دهد که چه غیـر غربـی و    شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی که نشان می مبناي جامعه

 .اند پردازي کردهمفهوم از یک منبع واحد هاي تمدنی متضاد و متفاوت خود را چه غربی، نظم

تمـدنی مدرنیتـه     که صرفاً نظم »مدرن مشروعیت عصر«زدایی از مفهوم  مشروعیت. 6

اسـت    هدف آن. داند تمدنی در تاریخ جهانی می  مفردات تاریخی یک نظم غربی را داراي

شـرایط امکـانی بـراي سـخن گفـتن خـارج از مفـردات         ،غربی که براي ما به عنوان غیر

   .گردد  غربی در زمان کنونی فراهم  تاریخی و گرامر تمدنی
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  نوشت پی

  .Bevir, 1999 و 1396کچوئیان و صفار هرندي،  :ك.ربراي اطلاعات بیشتر  .1

ي ا در واقـع ترجمـه   »تاریخ جهانی مرکزمحور«و  »تاریخ جهانی بدون مرکز«اصطلاحات دوگانه . 2

 »Global history /تـاریخ جهـانی  «و  »World History /تاریخ جهـان «دوگانه آزاد از مفاهیم 

 THINKING HISTORY /دن به تاریخ در سطح جهانییاندیش«در کتاب  1دیگو اولشتاین

GLOBALLY« و در  اسـت  »2تمـدن « ،مبنـاي تحلیـل تـاریخ جهـان    . است 2015 سال در

هـاي   سـال بـین   ،از دید اولشـتاین . است »3جهانی شدن« ،مقابل مبناي تحلیل تاریخ جهانی

- ن دو نـیم میـا ها  ارت و دین و بیماريجو ارتباطاتی در سطح ت م شاهد تبادل1500- 500

هـاي   امپراطـوري  ةهـا در سـه دور   بر مبناي تمدن آفریقایی -  اورآسیایی کره شرقی و غربی

 ،م بـه ایـن سـوي   1500از در مقابـل  . مغولان در سطح جهان بودیمو  مسلمانان ،کلاسیک

شاهد جهانی شدن یک جهان واحد یعنی جهان نظم تمدنی مدرنیتـه غربـی در قالـب سـه     

رق تـاریخ  ف ـ. هسـتیم در سطح جهـان   نئولیبرالیسمو  صنعتی شدن ،تاریخی استعمار ةدور

این است که تاریخ جهـان مبتنـی بـر     در 1500بعد از  با تاریخ جهانی 1500جهان قبل از 

تـاریخ جهـانی    که در حالی ،هاي تمدنی مختلف و متفاوت بود ها در قالب نظم کثرت جهان

کـه همانـا نظـم تمـدنی      اسـت  ي شدن یک نظم تمدنی خاصا صرفاً جهانی شدن و سیاره

در مقابـل تـاریخ    »تاریخ جهـان « ،تاریخ جهانی بدون مرکز در واقع پس. است مدرنیته غربی

 . قرار دارند با یکدیگر در تضاد »تاریخ جهانی«جهانی مرکزمحور 

                                                 
1. diego olstein 
2. Civilization 
3. Globalization 
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  المللروابط بین شناسی تاریخیانقلاب در منشور جامعه

 
  *ییمهدي زیبا      

  **نجفی  شهلا

  

هـاي  ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار مـوج نظـري در تبیـین انقـلاب    

هـاي زمـانی متفـاوت    متعلـق بـه دوره   یادشـده امواج 

هـاي  مؤلفـه گرا و به دنبال شـناخت  شناسی ذات

شناسـی تـاریخی در   پیشینه جامعه. ت هستندتأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولا

هاي برینگتون مور، چارلز تیلی و تدا اسکاچپول در نسل 

گردد که با تمرکز بر ساختار و تحلیل شرایط درونـی و توجـه   

و بـه  کـرد  زاد خـارج  ها را از دایره بسـته و درون 

آنهـا در   ةشـیو  ،شـناختی با این حـال از منظـر روش  

 ،شناسی تـاریخی از دیدگاه جامعه زیراهاي نظري پیشین قرار داشت؛ 

سـتر  هـاي اجتمـاعی در یـک ب   ها انباشت حوادث برآمده از ارتبـاط پدیـده  

بررسـی سـیر تحـول عامـل     ، در همین راستا هدف نوشتار حاضـر 

شناسـی  پـردازان جامعـه  از منظـر نظریـه   هاي انقلاب

ــر اســاس یافتــه ــینب الملــل در ادبیــات هــاي پــژوهش، عامــل ب

. ت سرگذاشـته اسـت  سه تحول عمده را پش ،شناسی تاریخی

                                                 
  ، ایران)ره(المللی امام خمینی  دانشگاه بین ،الملل گروه علوم سیاسی

zibaei@soc.ikiu.ac.ir 

  Shahla.najafi10@gmail.com    ، ایران)ره( المللی امام خمینی

 

انقلاب در منشور جامعه ۀنظری

  

  چکیده

ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار مـوج نظـري در تبیـین انقـلاب    

امواج  هرچند. گوناگون بوده است

شناسی ذاتتمامی آنها داراي هستی ،هستند

تأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولا

هاي برینگتون مور، چارلز تیلی و تدا اسکاچپول در نسل ها به تلاشتبیین انقلاب

گردد که با تمرکز بر ساختار و تحلیل شرایط درونـی و توجـه   ها بازمیسوم نظریه

ها را از دایره بسـته و درون باندك به تأثیرات بیرونی، انقلا

با این حـال از منظـر روش  . الملل متصل نمودبستر بین

هاي نظري پیشین قرار داشت؛ امتداد نسل

ها انباشت حوادث برآمده از ارتبـاط پدیـده  انقلاب

در همین راستا هدف نوشتار حاضـر . هستندفراملی 

هاي انقلابالملل در نظریهبین/ فراملی

ــر اســاس یافتــه. تــاریخی اســت ب

شناسی تاریخیپردازان جامعه نظریه

الملل گروه علوم سیاسیروابط بین استادیار: نویسنده مسئول*

المللی امام خمینی دانشگاه بین ،علوم سیاسیي دکتري دانشجو**
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منظـر سـاختاري بـه تـأثیر نظـم حـاکم بـر نظـام          میلادي از 70نخست در دهه 

الملل از حاشیه ادبیات در مرحله دوم، عامل بین. ها اشاره داردالملل بر انقلاب بین

شود و در گـذار بـه   دولتی برجسته میشود و دیدگاه بینمربوطه به متن وارد می

اجتماعی و بلکه نگرش بین ،ت بین دولتی مدنظر نیستارتباطا مرحله سوم، صرفاً

  .گیرداي مورد نظر قرار میمردمی و شبکهرویکرد بین

  

 و ، سـاختار، داخـل  شناسـی تـاریخی  جامعه ،هاي انقلابنظریه: هاي کلیدي واژه

  . المللبین
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  مقدمه 

تاریخی نزدیک بـه چهارصـد    ،بروز انقلاب در مناسبات سیاسی مدون جوامع بشر هرچند

هاي تأثیرگذار و نتـایج  ها براي شناخت دلایل بروز، مؤلفهتلاش انسان ۀپیشین ،سال دارد

سرآغاز تـلاش بـراي بررسـی ابعـاد مختلـف      . گرددصد سال پیش بازمیآن تقریباً به یک

. شودییاد م »انقلاب اکتبر«که از آن با عنوان  استروسیه  1917تحولات سال ها، انقلاب

 ،تحلیـل ایـن دسـت از تحـولات     برايانقلاب  ةبه طور کلی تلاش متفکران فعال در حوز

هـاي انقـلاب    گیري یک گرایش در زیرمجموعه علوم سیاسی با عنوان نظریهموجب شکل

هاي انقلاب به چهار نسل تقسـیم  نظریه ،1بندي جک گلدستونبنا بر دسته. گردیده است

تعدادي از مورخان  ،میلادي 30و  20هاي در دهه نخست. )184: 1394ملکوتیان، ( شودمی

، انقـلاب  )1640(هاي بزرگ نظیـر انقـلاب انگلسـتان    شناسان به بررسی انقلابو جامعه

تـلاش آنهـا   . پرداختند) 1917(و انقلاب روسیه ) 1789(، انقلاب فرانسه )1776(امریکا 

قـرین موفقیـت بـود و     یادشـده، هـاي  مبنی بر کشف الگوهاي مشترك وقایع در انقـلاب 

. هـاي مـورد بحـث بیابـد    اي بین وقایع برجسـته در انقـلاب  توانست تلاقی قابل ملاحظه

 نکـردن  متضمن فهم اشتراکاتی نظیـر حمایـت   ،هامشاهدات آنها از تاریخ طبیعی انقلاب

کـه امـروزه    شـد ... فکران از رژیم سابق، اجراي دیرهنگام برنامه اصـلاحات و طبقه روشن

 . شودگیري تجربی در حکم قانون تلقی میمثابه نتیجه هب

میلادي موجـب   60و  50هاي هاي پسااستعماري طی دههدوم، بروز ناآرامی در نظام

رغم رشد اقتصادي چشمگیر ایـن  علی. دشجلب توجه پژوهشگران به ابعاد جدید انقلاب 

، رده در شـکل انقـلاب  هاي مـدرن، خشـونت گسـت   ها و تبدیل آنها به دولتدسته از نظام

در ایــن راســتا . شــدی از ســاختار آنهــا بــدل ئــکودتــا، شــورش و جنــگ داخلــی بــه جز

هاي سیاسـی ارائـه   عمومی را براي تبیین همه انواع این خشونت هايهپژوهشگران، نظری

خـود بـه سـه بخـش تقسـیم       ،خشـونت سیاسـی   هاي عمومیبه طور کلی نظریه. دادند

جــویی، پرخــاش -هــاي ناکـامی ناســی شـناخت و نظریــه شهــاي روانتحلیـل : شــود مـی 

نظریـه  (هـاي سیاسـی   و تحلیـل ) سـاختاري  -کـارکردگرا (شـناختی  هـاي جامعـه   تحلیل

  ). نفوذهاي ذيگرایی و منازعه گروه کثرت

                                                 
1. Jack Goldstone 
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انقـلاب ظهـور نمـود     ةنسلی از متفکران در حوز ،هاي پایانی قرن بیستمسوم در دهه

از دیـدگاه ایشـان، سـاختار متفـاوت     . که به نقش ساختارها در بروز انقلاب بـاور داشـت  

آنها انقلاب را ترکیبی از . ستهاپذیري متفاوت آنها در برابر انقلابها موجب آسیبدولت

در ایـن  . دانسـتند مـی ی هـاي مردم ـ  ها و نخبگان و قیامضعف دولت، منازعه میان دولت

هاي نقطه تلاقی محیط ،داخلی و خارجی ةا، دولت به عنوان بازیگر اصلی در دو حوزراست

ها به واسطه فشارهاي داخلی، خارجی و به عبارت دیگر، دولت. آیدبه حساب می یادشده

بـه حسـاب   هـاي مردمـی   قیـام  ۀو هدف نهایی کلی عنصر اصلی انقلاب ،خارجی -داخلی

هـر چنـد بـه    (بار الملل در بروز انقلاب براي اولین یندر این موج، نقش محیط ب. آیند می

  . )389-388 :1397گلدستون، (مورد توجه قرار گرفت ) طور محدود

هـاي  توجیـه انقـلاب   بـاره هاي نظـري پیشـین در  ناکارآمدي نسلبه چهارم، با توجه 

هاي اروپاي شـرقی  و دومینوي انقلاب 1979متفاوت نظیر انقلاب اسلامی ایران در سال 

زمینـه بـراي   ) 1992-1989(در بحبوحه فروپاشی نظام کمونیستی شـوروي در روسـیه   

ایـن نسـل،   . فـراهم گردیـد   21هـاي انقـلاب در ابتـداي قـرن     شروع نسل چهارم نظریه

هـا را بـه عنـوان آمیـزه اتصـالی بحـران سیسـتمی، گشـایش سـاختاري و عمـل            انقلاب

المللی، اقتصادي، سیاسـی و نمـادین   بیند که در نتیجه تلاقی عوامل بینجمعی می دسته

چراکـه   ،ثبـاتی نیسـت  به طور کلی نسل چهارم به دنبال تأیید عوامل بـی . شودظاهر می

زدایی از خواهان ابهام ،این نسل به باور گلدستون .اي براي اشاره وجود داردعوامل عدیده

  . )347: 1391، و دیگران ملکوتیان(ثبات است 

هاي نظري مورد اشاره، تمـامی آنهـا   زمانی ظهور و افول نسل هايرغم تفاوت بازهعلی

پوشـی از  رویکردهاي موجود در هر چهار موج نظري، با چشم. دارندیک نکته اشتراك در 

تفاوت واحدهاي تحلیل تنها به دنبال تعیین عوامل تأثیرگذار در بروز و موفقیـت انقـلاب   

کیـد صـرف بـر    أانقـلاب از حیـث ت   هاي چهارگانـه نظریـه  به عبارت دیگر، نسل. هستند

گرایـی  ذات. آینـد به حساب می 1گراذات ،آفرین در بروز و موفقیت انقلابهاي نقش مؤلفه

آشنایی بـا   امکان ،هاي مختلف یک نهاد دلالت بر شناختی دارد که بدون اطلاع از ویژگی

هـاي  گـرا بـر ایـن باورنـد کـه ویژگـی      هـاي ذات  نگرش. هویت و کارکرد آن میسر نیست

تأثیري بر ابعاد شناختی آن ندارد و خصـایص مشـترك    ،متفاوت یک نوع خاص از نهادها

                                                 
1. Essentialism 
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 ،گـرا هـاي ذات بـر ایـن اسـاس در پـژوهش    . کنـد  یک پدیده براي شناخت آن کفایت می

 ،واحدهاي تحلیل اعم از یک نظام فراملی، یک طبقه یا یک موضوع خاص نظیـر انقـلاب  

ظروف ثـابتی نیسـتند کـه     ،هاحال آنکه انقلاب. شوندیهایی ایستا در نظر گرفته مپدیده

  . )Lawson, 2016: 115(هاي جوهري یا ذاتی باشند حاوي ویژگی

اي از عوامـل  تواند به طور ثابت شامل مجموعـه ها نمیبه عبارت دیگر، تحلیل انقلاب

در ایـن راسـتا، روابـط بـین     . هـاي مختلـف گـردد   شمول و قابل انتقال بـه محـیط  جهان

هاي انقلابی باید در صدر اولویـت تحلیلـی قـرار    هاي اجتماعی در برگیرنده پویایی حیطم

اي از پیونـدهاي  سـاده  هـاي نسـبتاً  پیکربنـدي  ،تمامی ساختارهاي اجتماعی زیرا ؛گیرند

و پیونـدهاي درونـی روابـط     هیچ اقدامی از پیوندها، اتصـالات، الگوهـا  . اجتماعی هستند

انسان در بستر اعمال اجتمـاعی معطـوف بـه سـاختار بـه       زندگی. اجتماعی خارج نیست

هاي حوادث و تجربیات شـکل  هاي عمل برحسب پیکربنديکه این حوزه دپیوندوقوع می

 ،شـناختی بـه انقـلاب   بر این اساس نگرش جامعـه . )100: 1397ان، دیگری و یزیبا(گیرند می

متضمن رهایی از نگرش صفر و یک به ساختار و کارگزار و حرکت به سوي یـک رویکـرد   

  . سازي نمایدمفهوم ،ترهاي بزرگارتباطی است که عمل اجتماعی را در این پیکربندي

این نکتـه  . گیرندنهادهاي در حال حرکت شکل می ةها به واسطه تعامل سازندانقلاب

نهادهـا تـابع   . شـود تـر مـی  شـفاف  ،در حـال حرکـت   با تفکیک بین نهادهـا و نهادهـاي  

هـایی ثابـت   گرا هستند که واحـدهاي مـورد بررسـی را بـه عنـوان ذات     رویکردهاي ذات

هـاي  هـا، مـردم بـه عنـوان مـدل     هایی مثل انقـلاب توانند پدیدهها میاین ذات. بینند می

جهانی واحد هاي جهانی باشند که یک ساختار مطلوب یا چارچوبی همچون تحلیل نظام

کنند و هر کدام از آنهـا بـر پایـه    پیرامون تجزیه میهاي مرکز، پیرامون و نیمهرا به حکومت

حال آنکه نهادهاي در حال حرکت دلالـت  . شوندهاي ذاتی تعریف میاي از ویژگیمجموعه

در ایـن  . گیرنـد هاي اجتماعی دارند که در طول تاریخ و با گذشت زمان شکل مـی بر پدیده

وابسـتگی بـه   . اسـت 1مانند دیگر نهادهاي اجتماعی داراي وابستگی به مسیرهر، انقلاببست

شناسی است کـه بـه سرگذشـت    هاي اصلی رویکرد نونهادگرایی در جامعهمسیر از کلیدواژه

  . پردازد نهادهاي خاص در جامعه و رویدادهاي تاریخی برخاسته از این نهادها می

  پژوهش به تفاوت نوشتار حاضر با آثار به نگارش  ۀمقاله، ابتدا در بخش پیشین ۀدر ادام

                                                 
1. Path Dependency 
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سـپس مختصـاتی مـوجز از ابعـاد اجتمـاعی و      . درآمده در این حوزه پرداخته خواهـد شـد  

/ در نهایت سـیر تحـول   .گرددالملل ارائه میشناسی تاریخی روابط بینجامعه ۀتاریخی نظری

دولتـی و  انقـلاب از منظـر سـه رویکـرد سـاختاري، بـین       ۀالملـل در نظری ـ گذار عامل بـین 

شناسـی تـاریخی    تا مختصات جایگاه انقلاب از رویکرد جامعـه  شودمیاجتماعی بررسی  بین

  . براي خواننده مشخص گردد

  

  ادبیات پژوهش

توان بـه  انقلاب را می ةبا توجه به موضوع مقاله حاضر، آثار به نگارش درآمده در حوز

بـه  انقـلاب کـه    ۀهاي چهارگانه نظری، منابع مرتبط با نسلنخست. دو بخش تقسیم نمود

شناسی تاریخی به انقـلاب در بخـش مقدمـه بـه طـور مـوجز       تفاوت آنها با نگرش جامعه

انـد و در  الملل پرداختهدوم، آثار نویسندگانی که به ابعاد مختلف انقلاب و بین. شداشاره 

  . شودمیر موجز به آنها اشاره طواین بخش به

سیاسـت سـرکش در   : هـا دربـاره انقـلاب  « در کتاب )2022( کولین بک و همکارانش

ها را صرفاً معطوف بـه امـور   الملل، انقلاب بین -هاي داخلبا بیان دوگانگی »جهان معاصر

عمده بـر  طور به دانشگاهیمطالعات  ،به باور نویسندگان این اثر. گیردداخلی در نظر نمی

هـا، تعارضـات درون نخبگـانی،    پـذیري رژیـم   مسائل داخلی نظیر رکود اقتصادي، آسـیب 

اما رکود اقتصادي وابسـته بـه نیروهـاي    . شوندنیروهاي مخالف محلی و غیره متمرکز می

هـا بخشـی از سـاختارهاي اتحـاد     بازاري است که خارج از مرزهاي دولتی هستند، رژیـم 

ند، نخبگان نظامی، سیاسی و مالی بـا روابـط فراملـی پیونـد     دهتر را تشکیل میگسترده

. گیرنـد هـاي فراملـی را بـه کـار مـی     ترفنـد اند، نیروهاي مخالف محلی، نمادهـا و  خورده

  .گردندالمللی محسوب میها کاملاً داخلی نیستند و همیشه رویدادهاي بینانقلاب

بر نتایج انقلابی و اثـرات   »المللیابعاد بین: انقلاب«عنوان  با) 2000(کاتز  کتاب مارك

 هرچنـد بر این باور است که  یادشدهنویسنده در اثر . کید داردأها تالمللی این حرکت بین

 ؛المللـی خواهـد داشـت   نتـایج جـدي بـین    ،وقـوع آن  ،عللی درونی دارند اغلبها انقلاب

رگ شوند، اهمیت کشورهاي ضعیف و کوچـک ممکـن اسـت بـز    اتحادها دچار نگرانی می

  .هاي جدي براي ممانعت از صدور انقلاب لازم باشدجلوه داده شود و ممکن است تلاش
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به نتایج انقلابی پرداخته اسـت و   »انقلاب و جنگ«در کتاب  نیز )1996( استفن والت

شود کـه بـر روابـط    مسیر و فرایند انقلابی موجب ایجاد دو عامل میکه بر این باور است 

از آنجـایی کـه   . هـاي جدیـد  هـاي جدیـد و ابهـام   ایـدئولوژي : اسـت الملل تأثیرگذار بین

سطح تصور تهدید را هم میـان رژیـم پسـاانقلابی و هـم در میـان همسـایگان        ،ها انقلاب

شـوند و در  دهند، موجب برهم خوردن تـوازن قـدرت و انتظـارات قبلـی مـی     افزایش می

  .دکننالمللی را ایجاد می نهایت منازعات بین

تحلیل فراملی اسـتثمار  : شورش مارکس ۀنظری« ۀمقال در )1993( سوندیکبوسول و 

از منظر اقتصـادي و تجـارت جهـانی و     »آمیزاقتصادي و شورش خشونت ۀطبقاتی، توسع

آنهـا از  . انـد المللی بـر انقـلاب پرداختـه   المللی به تأثیر عامل بینهاي بیناقدامات آژانس

 ـ   یکسو کشورهاي برخوردار از جایگـاه سـطح نـا     ۀزل در اقتصـاد جهـانی را مسـتعد تجرب

هـایی کـه   ها و سیاسـت دانند و از سوي دیگر بر این باورند که فعالیتشورش داخلی می

هـا  مـوارد از پیشـرفت دولـت    از در بسـیاري  ،دکنن ـالمللی پـول اعمـال مـی   صندوق بین

  . شودآمیز داخلی میهاي خشونتکند و در نهایت منجر به مخالفتجلوگیري می

شده در ابتداي بخش حاضر و همچنین منابع مـورد اشـاره   با توجه به توضیحات ارائه

در بالا، یادآوري این نکته خالی از لطف نیست که بیشتر آثار از منظر پرداختن بـه نقـش   

اشاره به بعـد فراملـی    ،الملل در دامن زدن به فعل و انفعالات داخلیفشارهاي محیط بین

بـه  الملـل شـبیه اسـت و    نقش بین بارهاي با دیدگاه اسکاچپول درهانقلاب داردکه تا انداز

بـر ایـن اسـاس نوشـتار     . پرداخته نشده اسـت اجتماعی بینتبیین انقلاب در بستر روابط 

شناســی تــاریخی بــه ســیر تحــول بــا اســتفاده از رویکــرد جامعــه تــا حاضــر قصــد دارد

  . قلاب بپردازدهاي انالملل در نظریهتاریخی بین -شناسی اجتماعی هستی

  

  شناسی چارچوب نظري و روش

رویکردي است که در آن تغییر و تحـولات جامعـه انسـانی در     ،شناسی تاریخی جامعه

شـناختی   هاي جامعـه  تاریخی و رابطه آن با وضع موجود از طریق مفاهیم و نظریه ۀعرص

سـاختارها و فهـم و   / هاي مورد بحث یعنـی کنشـگران   علی بین پدیده ۀدر دو شکل رابط

این چارچوب . )37-31: 1392اسکاچپول، ( شودمیها تبیین و بررسی شناخت معناي پدیده

شناسی علـوم   شناسی و حتی روششناسی، شناختتوان واکنشی به هستیتحلیلی را می
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سـعی در   ،تنیـده علـوم انسـانی    مهاي مطالعاتی درهجدید دانست که با جداسازي حوزه

علـوم   ةاین در حـالی اسـت کـه حـوز    . دارد یادشدههاي شناخت مجزاي هر یک از حوزه

توان آنها را بـه    اي است و نمیانسانی برخلاف علوم تجربی متشکل از اجزاي درهم تنیده

  .آسانی از یکدیگر مجزا نمود

خواه هویت، نـژاد،   ،خاص زندگی بشر يکید بیش از حد بر یکی از اجزاأت ،در این بستر

ها و عـدم شـناخت کامـل انسـان و     رنگ شدن سایر بخشمذهب و یا اقتصاد به معناي کم

ــه آن  ــوط ب ــه. اســتمشــکلات مرب ــادي جامع ــی انتق ــا لحن ــاریخی ب رویکــرد  ،شناســی ت

تـا  کشد و سعی دارد شناسی حاکم بر علوم اجتماعی در عصر مدرن را به چالش می شناخت

مختلـف   يضمن توجه به پیوسـتگی اجـزا   ،ار دادن آن در یک بستر تاریخی بلندمدتبا قر

 :Bhambra, 2010(دلایل تغییر ابعاد آن را در طول زمان تبیین و توجیه نماید  ،زندگی بشر

 يشناسـی اسـت کـه اجـزا    هاي رشته جامعـه مورد بحث از زیرمجموعه ۀبنابراین نحل. )130

  .دهدها را در بستر تاریخی مورد توجه قرار میمختلف زندگی اجتماعی انسان

ماهیـت فراسـرزمینی دارد؛    ،اجتمـاعی این رویکرد به واسطه سرشت ارتباطـات درون 

اهمیت نکتـه  . ریشه در ذات اجتماعی هویت بشري دارد ،هاي افرادشکوفایی ظرفیت زیرا

در این . اعی نامیدها پیش انسان را حیوانی اجتماي است که ارسطو قرنیادشده به اندازه

گردد که  ترین مسائل در علوم اجتماعی محسوب مییکی از پیچیده ،میان موضوع هویت

هـا  از یکسو، انسـان . گیردهمکاري و تقابل را در برمی انواعکنش ارتباطی،  ۀبه عنوان پای

هـاي مختلـف   به واسطه عضویت در نهادهاي مختلف اجتمـاعی از بـدو تولـد درون لایـه    

هـاي  به طوري که بعد اجتماعی حیات بشر متضمن همپوشانی هویـت  ،ار دارندهویتی قر

بـه طـور ناخودآگـاه    ... عضویت در خانواده، قوم، مذهب، ملت و ۀبشري است که به واسط

از . )Barnett, 1993: 273(سـازد  ارتباط افراد با یکدیگر را فراهم می ۀگیرد و زمینشکل می

 ۀاختلاف منافع، تقابـل افـراد و در نهایـت مخاصـم     سویی دیگر، تعارضات هویتی موجب

  .جوامع انسانی خواهد شد

هویت خود را از نهادهاي اجتماعی مختلف داخل و خارج از مرزهـاي ملـی    ،هاانسان 

گیـري و تـداوم جوامـع یـا ظهـور      نقش مهمی در شکل ،کنند که هر یک از آنهااخذ می

اي از جوامع درون و بیـرون از  س دامنه گستردهبر این اسا. هاي واگرا در آنها دارندجریان

هسـته اصـلی آنهـا     ،یک دولت نظیر خانواده، قومیت، ملیت و جهان وجود دارد که انسان
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بزرگ بشري در معنـاي موسـع شـامل افـراد و      ۀبه عبارت دیگر جامع. گرددمحسوب می

کـه یکـدیگر را    به طوري ،اي بین آنها وجود دارددوجانبه ۀهاي مختلف است؛ رابطهویت

و هسـتند  عضو چندین جامعه  ،هابر این اساس انسان. کننددر فرآیندي پویا بازتولید می

  . در بطن ساختارهاي اجتماعی رقیب قرار دارند

تشـکیلات   ،سـاختار اجتمـاعی   ،المعـارف بریتانیکـا  شـده در دایـره  بنا بر تعریف ارائـه 

هـا در  به واسـطه فعالیـت انسـان    دهی به اقدامات بشريمندي است که ضمن شکل نظام

در سطح کـلان، سـاختار اجتمـاعی شـامل نظـام      . گیرندحیات اجتماعی شکل می ۀعرص

، نهادهاي اجتماعی یـا دیگـر   )براي مثال ساختار طبقاتی(اقتصادي  -قشربندي اجتماعی

در سطح میانه، این ساختار به صورت . استهاي بزرگ اجتماعی روابط الگومند بین گروه

در . زنـد ها را به یکـدیگر پیونـد مـی   شود که افراد یا سازماناي اجتماعی ظاهر میشبکه

دهـد  ها را درون نظام اجتمـاعی شـکل مـی   سطح خرد، هنجارهایی است که رفتار انسان

)Martin & Lee, 2015: 713( .  

تواننـد سـطوح   ها، ساختارهاي اجتماعی مـی با توجه به چندبعدي بودن هویت انسان

را بـه یکـدیگر متصـل نماینـد و بـه      ) اي و درون دولـت جهانی و منطقه(لف جوامع مخت

فرد، دولت، منطقه و جهان را درون یـک   ،این ساختارها. رویدادهاي سیاسی معنا بخشند

اصل ساختار اجتماعی با حقیقت جهـان  . زنندمفهوم اجتماعی بزرگ به یکدیگر پیوند می

رفتـار انسـان همـواره درگیـر الگوهـاي خـاص        بـه طـوري کـه    ،اجتماعی در پیوند است

 Hobson(گیرد آنها شکل می به کمکو  است-به عنوان بافت جامعه-ارتباطات اجتماعی 

et al., 2010: 2( .  

هاي اجتماعی هسـتند کـه در چـارچوب یـک     پدیده ،به طور خلاصه، نهادهاي بشري

مان نسـبت بـه محـیط در برگیرنـده     أجامعه بزرگ در حال تأثیرگذاري و تأثیرپذیري تو

تـابعی از همسـویی یـا تضـاد هـویتی       ،روابـط آنهـا  بر این اساس چگونگی . هستندخود 

بـه نظـر    هرچند. بخشدکه به منافع بازیگران معنی می استهاي اجتماعی مربوطه  گروه

آنهـا در یـک بسـتر     ،هـاي ثـابتی هسـتند   پیکربنـدي  ،ساختارهاي اجتماعیکه رسد می

سـاختارهاي اجتمـاعی بـه عنـوان      هرچنـد بـه عبـارت دیگـر،    . کننـد تغییر مـی تاریخی 

. گردددر طول زمان متحول می هموارهشکل آنها  ،شوندهاي ثابت دائمی فرض می پدیده
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به عبارت دیگر، الگوهاي همکاري و تضاد بازیگران در طول زمان ثابت نیست و با تغییـر  

  . شودمی ساختار آنها نیز دگرگون ،شرایط اجتماعی

عامـل تغییـر بـه    . نقشـی برجسـته دارد   ،در روابط اجتمـاعی  1در این بستر، تاریخیت

ناشـی   ،بیش از آنکه بر آمده از یک اتفاق باشـد  ،عنوان جزء لاینفک حیات اجتماعی بشر

 به عبارت دیگر وقایع سیاسی که موجب تغییـر در وضـعیت  . از یک فرآیند تاریخی است

) خواه کوچک یـا بـزرگ  (صرفاً یک اتفاق ساده  ،شوندسیاسی یا اقتصادي یک جامعه می

گردنـد  بلکه بخشی از یک فرآیند اجتماعی پیچیده در بستر تاریخ محسوب مـی  ،نیستند

اولین متفکري کـه موضـوع    ،در این ارتباط. که از گذشته آغاز شده و تا آینده ادامه دارد

وي . در یونـان باسـتان بـود    2هراکلیتـوس  ،رد توجه قـرار داد تغییر در حیات بشري را مو

همگـی   ،هـا هـا و چـرخش  ها و فرودها، چالـه کند که اوجزندگی را به یک رود تشبیه می

بر این اساس وقتی طبیعت در طول زمـان در حـال تغییـر    . سواري هستندبخشی از موج

تـابع   ،یات اجتماعی بشـر ح ،در این نگرش. است، بشر و امور آن نیز دگرگون خواهد شد

هـاي گسسـته تـاریخ    است که عامل اتصـال دوره  3یک قاعده عمومی به نام اصل انباشت

در اینجا انباشت به دستاوردهاي اجتماعی کلان بشر اشاره دارد که در طول تـاریخ  . است

هر نسل در نقـش واسـط بـین گذشـتگان و آینـدگان قـرار       . به صورت مستمر ادامه دارد

هاي پیشـین  اما با افزون به داشته ،در ظاهر باعث گسست جریان تاریخ است گیرد که می

  . )106: 1397ران، دیگی و یزیبا(تاریخ خواهد بود باعث تداوم جریان  ،و انتقال آن به آینده

گسست و پیوستگی در حال حرکـت   ۀانعکاسی از دوگان ،حیات بشر هرچنددر این تصویر 

ساختارهاي اجتماعی در طـول تـاریخ یکسـان     دستاوردهاي دو نسل به جهت تغییر در ،است

ناپـذیر بـودن   رغـم اجتنـاب  ، علـی نخست: مدنظر قرار گیرد دبر این اساس دو نکته بای. نیست

با توجه به تغییـر سـاختارهاي    ،...)افراد، دولت و( روابط اجتماعی بازیگران در سطوح مختلف 

 هرچنـد گردد؛ دوم، حتواي ارتباطات در طول زمان دستخوش تحول میکیفیت و م ،اجتماعی

ساختارهاي اجتماعی از یکسـو و   یثبات،بیهاي متفاوت تاریخی وجود داردامکان شباهت دوره

مانع از تکـرار تـاریخ خواهـد     ،منحصر بودن دستاوردهاي اجتماعی در هر دوره از سویی دیگر

  .آیدت بشري به حساب میبود؛ در این چارچوب تغییر جوهره حیا

                                                 
1. historicity 
2. Heraclitus 
3. Accumulation Principle 
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 انقلاب ۀگرا و مقولشناسان تاریخی درونجامعه

 ــشــدهانجــامهــاي حســب بررســیبر ــنج متفکــر برجســته در نظری  ۀ، در مجمــوع پ

اچپول، فرد هالیـدي و  ، تدا اسک2، چارلز تیلی1ن مورشناسی تاریخی شامل برینگتو جامعه

در ) مـور و تیلـی  (دو متفکر اول  ،تعداداز این . اندانقلاب پرداختهمسئله جورج لاوسن به 

سـرزمینی تجزیـه و تحلیـل    ة هـا را صـرفاً در محـدود   چارچوب نگرش ساختاري، انقلاب

نوسـازي و توسـعه پیونـد زد و تیلـی نیـز      مسـئله  انقلاب را بـا   ،طوري که مور؛ بهکردند

  . موفقیت انقلاب برشمردۀ دسترسی به منابع را لازم

، »هاي اجتماعی دیکتاتوري و دموکراسـی ریشه«برینگتون مور در کتاب خود با عنوان 

هاي مختلف نوسازي در چهار کشور فرانسه، روسیه، چین و هند را بررسـی نمـوده   شیوه

طوري کـه صـنعتی   به ؛دانداو بروز انقلاب را براي توسعه و نوسازي جامعه لازم می. است

بـه  . ي جوامع تنها از طریق انقـلاب ممکـن خواهـد بـود    اجتماعی و اقتصاد ۀشدن توسع

ها یعنـی انقـلاب   گانه انقلابعبارت دیگر، فرآیند نوسازي منوط به وقوع یکی از انواع سه

اسـتثمار مـازاد    ةشـیو  ،دلیل این امـر  .داري، انقلاب از بالا و انقلاب دهقانی استسرمایه

سط طبقه حاکم به منظـور انباشـت   کننده و زیردست توتجاري و اقتصادي طبقات تولید

اگـر در  . اسـت هـاي هـر سـاخت اجتمـاعی     تـرین ویژگـی  سرمایه به عنوان یکی از مهـم 

تغییري حاصل شود، ساخت اجتماعی نیز متحـول خواهـد    ،استثمار مازاد اقتصاديةشیو

استثمار مازاد اقتصادي، باعـث رشـد و گسـترش کشـاورزي تجـاري       ةتغییر در شیو. شد

عامل اصلی و بنیادین در توسعه  ،این روند. ساز انباشت سرمایه خواهد بوداست که زمینه

وي . پـذیر اسـت  آید و تغییر یادشده صرفاً از طریق انقلاب امکانو نوسازي به حساب می

دار در گذار از جامعه روستایی به جامعـه  دهقان و زمین ۀدر تحلیل خود به نقش دو طبق

به شرایط تاریخی ظهور دموکراسـی و دیکتـاتوري نیـز در    علاوه بر این . پردازد مدرن می

  .)92-91: 1383خرمشاد، (رد اپرتو نقش این طبقات اشاره د

پردازان متعلق بـه گـرایش تحلیـل سیاسـی در نسـل دوم      چارلز تیلی از جمله نظریه

هـاي  هـاي تأثیرگـذار در زمینـه مطالعـات جنـبش     او از چهـره . هاي انقلاب اسـت نظریه

هـاي بسـیج   انقـلاب در قالـب نظریـه    ةهایش در حـوز آید و دیدگاهشمار می اجتماعی به

                                                 
1. Barrington Moore 
2. Charles Tilly 
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 ۀنظری ـ ،تیلـی . به نگارش درآمده است »از بسیج تا انقلاب«منابع وکنش جمعی در کتاب 

پردازانـی چـون هـانتینگتون، جانسـون، تـد گـار، اولسـون،        خود را بر پایه نقد آثار نظریه

انتخـاب عقلانـی،   : خـود از مبـاحثی چـون    ۀین نظریبنا نهاده است و در تدو... اوبرشال و

ثر از سـنت مارکسیسـتی   أمحور بحـث وي مت ـ . گیردنظریه بازي وکالاي جمعی بهره می

دانـد کـه حـول یـک     هاي جمعی را حاصل کشمکشی میکنش ،همچون مارکس و است

 ، شـورش، جنـبش  هایی چـون انقـلاب  پدیده ،به باور تیلی. گیردتضاد اجتماعی شکل می

جمعی هستند کـه بـا    هاينوعی از کنش ،هااجتماعی، توطئه سیاسی و بسیاري از کودتا

او بـراي تشـریح دیـدگاه    . دهندهدف ایجاد تغییر یا ممانعت از تغییري در جامعه رخ می

دانـد کـه در   برد و هر یک از ایـن الگوهـا را واجـد عناصـري مـی     خود از دو الگو بهره می

الگوهـاي مـورد نظـر    . سـازند را براي وقوع انقلاب میسر میفرآیند کنش جمعی، شرایط 

دهنـده آن شـامل جمعیـت،    الگـوي سیاسـی کـه عناصـر تشـکیل     ) الف: تیلی عبارتند از

هاي مدعی تصاحب قـدرت و در پایـان ائـتلاف    حکومت، جامعه سیاسی، جریان یا جریان

ناشـی از رقـابتی اسـت    پویایی أ به باور تیلی، رقابت اصلی و منش. است هاي مدعیجریان

. انجامـد که میان عناصر الگوي سیاسی وجود دارد و در نهایت این رقابت به انقـلاب مـی  

دهنده آن عبارت از منافع، سازمان، بسـیج، فرصـت و   الگوي بسیج که عناصر تشکیل) ب

نقش دومـی را در ایجـاد یـک کـنش جمعـی و       ،او در قیاس دو الگو. استکنش جمعی 

تیلی در میان عناصـر الگـوي   . )166: 1397صالح و رمضانی، (داند ثرتر میؤم ،پیروزي انقلاب

  . دهدبیشترین وزن را به بسیج عمومی می ،بسیج

هاي مور و تیلی عاري از نگرش ارتبـاطی معطـوف   تحلیل ،مشاهده شد طور کههمان

اسـت  این در حالی . استبه تأثیرپذیري از اجتماع بزرگ بشري در فراسوي مرزهاي ملی 

شناسی تاریخی مبتنی بر ارتباطات نهادهاي بشري به عنـوان  جامعه ۀکه پایه اصلی نظری

پـذیري تعـاملی آنهـا را سـطحی بـالاتر از      جامعـه  ۀهاي اجتماعی اسـت کـه زمین ـ  پدیده

  .سازدهاي سرزمینی فراهم میمحدوده

  

 انقلاب ۀگرا و مقولشناسان تاریخی برونجامعه

  عاملالملل به عنوان گذار مفهوم بین/سیرتحول ،، در ادامهیادشدهبا توجه به توضیحات 
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منـد  هگراي علاقشناسان تاریخی برونها در باور جامعهتأثیرگذار بر تحولات درونی دولت

  . بررسی خواهد شد) اسکاچپول، هالیدي و لاوسن(ها مطالعاتی انقلاب ةبه حوز

  المللتأثیر نظم بین: رویکرد ساختاري

تدا اسـکاچپول اولـین متفکـري     ،شناسی تاریخینظران مکتب جامعهمیان صاحبدر 

هـاي ملـی   الملل بر انقـلاب بود که با فراتر رفتن از مرزهاي سرزمینی به تأثیر محیط بین

از منظر نگرش ساختاري به سـه   »هاي اجتماعیها و انقلابدولت«او در کتاب . اشاره کرد

اسـکاچپول ابتـدا بـه عوامـل ایجـاد       ،در این اثر. پردازدیانقلاب فرانسه، روسیه و چین م

 بـه  پردازد و سـپس هاي انقلابی میگیري حکومتهاي تأثیرگذار در شکلانقلاب و مؤلفه

انقـلاب سیاسـی   . کندمیدو الگوي انقلاب یعنی انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی اشاره 

اجتمـاعی همچـون منازعـات     و تغییـر سـاختارهاي   اسـت صرفاً مبتنی بر تغییر حکومت 

در نقطه مقابل، الگوي انقلاب اجتماعی دلالت بـر  . طبقاتی و دهقانی در آن نقشی ندارند

تغییر سریع و فراگیـر یـک دولـت و سـاختارهاي طبقـاتی جامعـه مربوطـه دارد کـه بـا          

 این الگو. گیردآغاز و کل جامعه را در برمی) دهقانان(اغتشاشات طبقاتی از پایین جامعه 

المللـی بـه وقـوع    فردي از شرایط اجتماعی، ساختاري و بـین در بستر مجموعه منحصربه

در این راستا، او تفسیر انقلاب اجتماعی را تنهـا مبتنـی   . )22: 1389اسکاچپول، (پیوندد می

  . دانستبر عوامل ساختاري و از پیش تعیین شده می

 ،تأثیرپـذیري وي از برینگتـون مـور    ،نکته قابل توجه در شخصیت علمی اسـکاچپول 

اي را دستورکار مقایسه -روش تحلیل تاریخی ،که به سیاق وي استاستادش در هاروارد 

اجتمـاعی  . هاي فرانسـه، روسـیه وچـین پرداخـت    قرار داد و از منظر اجتماعی به انقلاب

 ۀز نظری ـپیـروي وي ا  ۀشاخص ،آنها بارههاي بزرگ و ارائه تحلیل تاریخی دردیدن انقلاب

نظامی ناشی از شـورش طبقـات پـایین و     -او بحران سیاسی. استشناسی تاریخی جامعه

به بـاور  . داندها میساز انقلاباي در قالب بسیج انقلابی را زمینهمشارکت نخبگان حاشیه

الملل و در بستر نظـام  تر در عرصه بینهاي قويرقابت یک جامعه کشاورزي با دولت ،وي

این نوع از جوامع بـراي   رواز این .جهانی با خطر شکست نظامی همراه استداري سرمایه

در ایـن راسـتا،   . پذیري خود سعی در نوسازي سـاختار خـود دارنـد   کاهش ضریب آسیب

 ـباید به طور عمده زمـین را نوسازي  ۀاجراي برنام ۀهزین زیـرا مـازاد    ؛دکنن ـمین أداران ت

  ). 36 -43: همان(محصول کشاورزان براي اهداف دیگر در نظر گرفته شده است 
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توانـد منجـر بـه    اجـراي نوسـازي مـی    ،دار باشـند حکومت از طبقه زمـین  ياجزا اگر

ندارند، امکـان   یادشدهاز آنجا که نظامیان نیز نگاه مثبتی به طبقه  .فروپاشی دولت گردد

در ایــن وضــعیت، نخبگــان شــهري و . ولــت محتمــل اســتفروپاشــی اداري و نظــامی د

. دارنـد پردازنـد و دهقانـان ناراضـی سـر بـه طغیـان برمـی       ها میاي به بسیج توده حاشیه

به طبقه اشراف یا نداشـتن ثـروت و در نتیجـه دور از     وابستگی نداشتننخبگان به دلیل 

هـا  سـیج تـوده  دهـی و ب درصـدد سـازمان   ،دسترس بودن امکان ارتقـا در مناصـب اداري  

خـود بـه پـنج متغیـر اقتصـاد کشـاورزي، امکـان         ۀاسکاچپول در تدوین نظری. آیند برمی

گیري از مازاد سـود در نوسـازي، ماهیـت حکومـت و رابطـه آن بـا مالکـان زمـین،          بهره

داري و ظرفیـت انقلابـی دهقانـان    فشارهاي شدید و خفیف از سوي کشـورهاي سـرمایه  

  .اشاره دارد

هاي فرانسه، چین، روسیه، ژاپن، ادعاي ساختاري بودن انقلاب به نمونهبراي اثبات  او

امـا نگـرش سـاختاري در نگـاه وي صـرفاً محـدود بـه         ،کندآلمان و انگلستان استناد می

شـناختی  هـاي جامعـه  سـاختار اجتمـاعی در تحلیـل    هرچنـد . هاي سرزمینی است مؤلفه

یط بیرونـی بـراي او بـه دو    مح ـ اسـت، هـاي درونـی و بیرونـی    مبتنی بر تعامـل محـیط  

به عبارت دیگر، نگاه ساختاري وي بیش از آنکه معطوف به . گرددمشخص ختم میۀمؤلف

متکی بر فعـل و انفعـالات درون    ،ارتباطات اجتماعی در قالب یک جامعه بزرگ بشري باشد

وي نسـبت بـه محـیط     ۀگرایانـه بـودن نظری ـ  در این راستا ادعاي تقلیـل . جوامع ملی است

المللـی   تنهـا دو عامـل بـین    ،از دیـد اسـکاچپول   زیرارسد؛ آمیز به نظر نمیالملل مبالغه بین

در بـروز انقـلاب   ) از نوع نظـامی (ها داري و رقابت بین دولتیعنی گسترش ناموزون سرمایه

هاي تـاریخی جهـان، او   با توجه به قرارگیري هر دوي این عوامل در بستر دوره. تأثیرگذارند

اما این اقدام  ،را براي پیوند سطوح در چارچوب نگرش اجتماعی فراهم سازد قصد دارد فضا

جانشـینی بـراي    ،هـا رقابـت بـین دولـت    ،در تحلیـل وي . رسدناقص و نامتقارن به نظر می

  .)Lawson, 2016: 119( استویژه شکست در جنگ تعاملات نظامی به

 ۀتمـاعی در تبیـین نظری ـ  بـرداري از نگـرش اج  رغم بهرهعلاوه بر این اسکاچپول علی

منکـر   ،وي ۀبـه عبـارت دیگـر نظری ـ   . دهـد خود، تحلیلی ایستا از انقلاب بـه دسـت مـی   

اشاره بـه تغییـر سـریع و فراگیـر در تعریـف      . است یادشدههاي موجود در نگرش  پویایی

که موجب نادیده گـرفتن پیچیـدگی    استگراي وي انقلاب اجتماعی برآمده از تفکر ذات
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یکسو و تضعیف ظرفیت تحلیلی مرتبط با تـوان تغییـر و کیفیـت پیکربنـدي     ها از انقلاب

ها بـه  پذیرش تعریف اسکاچپول باعث معطوف شدن توجه. استها از سویی دیگر انقلاب

  . گرددمی »جانبهتغییر سریع و همه«ها حول عبارت گیري نگرشدیدگاهی خاص و شکل

هاي دستخوش تغییر سریع در دولترغم صحت ادعاي وي مبنی بر تبلور انقلاب علی

امـا توجیـه چنـد دهـه      ،جانبه نظیر انگلستان، فرانسه، روسیه، چین و حتی ایـران و همه

 2011انقـلاب سـال   پـیش از   ةتلاش براي پیروزي انقلاب نظیـر تحـولات مصـر در دور   

پـس نمونـه    ،ها باید متضمن تغییـر سـاختارهاي دولتـی باشـند    اگر انقلاب. دشوار است

یک تجربـه   ،نظام جمهوري زیراصلاحیت نامیده شدن به عنوان انقلاب را ندارد؛  ،سهفران

الشعاع قرار گرفـت و سـپس   اول توسط امپراتوري تحت ۀمدت بود که در وهلنسبتاً کوتاه

ها بایـد مبتنـی بـر    اگر انقلاب. به واسطه بازگشت نظام پادشاهی به فراموشی سپرده شد

پـس تعـداد    ،ین و تغییر شکل ساختارهاي طبقـاتی باشـند  محور از پایهاي طبقهشورش

هـاي سراسـر طبقـاتی    ائـتلاف  ،هاانقلاب. ها داراي این شرایط هستندمحدودي از انقلاب

  . باشندهاي پیچیده تداوم و تغییر میوابسته به پویایی

. هـاي انقلابـی مطابقـت دارد   اسکاچپول به سختی با تمامی نمونه ۀبه طور کلی نظری

سـازي  ابـزار سـاده   ،هـا اما نظریـه  .وي نیست ۀاعتباري نظریعدم انطباق به معنی بی این

بلکه  ،ها نیستمطلوبیت آنها صرفاً برآمده از ظرفیتشان در تبیین و توجیه پدیده .هستند

هر تعریفی . استهاي خاص زندگی اجتماعی حوزه بارههاي مفید درناشی از ارائه دیدگاه

ضـرورتاً بایـد تـاریخ را     ،سـازد هاي اصلی منتسب اي از ویژگیمجموعهها را به که انقلاب

بلکه قـادر   ،سازدتنها اهمیت موضوع عملی را مخدوش میچنین اقدامی نه. متوقف نماید

دیـدگاه اسـکاچپول در   . هاي در حـال حرکـت نیسـت   ها به عنوان پدیدهبه تبیین انقلاب

او . ارادي نیسـتند  ،هان آن است که انقلابمتضم »هاي اجتماعیها و انقلابدولت«کتاب 

معطوف به انباشت حوادث در پیروزي انقلاب  ةمنکر نقش اراد ،در بستر نگرش ساختاري

هاي پس از انقـلاب نیـز خـودداري    حتی از پذیرش نقش اراده در تشکیل حکومت .است

ماهیت : دارد هاي انقلابی نقشسه متغیر در تعیین رویکرد نظام ،در دیدگاه وي. ورزدمی

هاي اجتماعی تأثیرگذار بر تضعیف طبقات حاکم و به قدرت رسیدن گروه جدیـد،  بحران

  .المللیمیراث اجتماعی و اقتصادي رژیم سابق و شرایط بین
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  دولتیرویکرد بین

هـیچ   ،»المللبین«و  »هاانقلاب«بدون شک تا پیش از تمرکز هالیدي بر ارتباط متقابل 

شناسی تاریخی به طور جدي به این امر نپرداختـه  یک از متفکران فعال در نظریه جامعه

سـی از  أبـا ت  »الملـل بررسی انقلاب و روابـط بـین  : ششمین قدرت بزرگ« ۀاو در مقال. بود

دانـد و در ایـن   هـا مـی  ها و انقـلاب الملل قرن بیستم را مبتنی بر جنگروابط بین ،آرنت

او . )Halliday, 1990: 207(کنـد  یاد می »ششمین قدرت بزرگ«ها با عنوان بستر از انقلاب

الملل تبیین نماید و در این راستا بـه سـه   انقلاب را در روابط بینجایگاه تا تلاش داشت 

 ۀ، بدن ـنخسـت . مرتبط با اتصال دو حوزه اشاره دارد پژوهشی ۀمانده در برناممغفول ةحوز

هـا  انقـلاب  اي کـه صراحتاً بر موضوعات تحلیلی و تطبیقـی  المللاصلی ادبیات روابط بین

 4، روزنـا 3، وایـت 2، روزکرانس1تمرکز دارد و آثار نویسندگانی چون کسینجر اندکردهارائه 

اما بـا   ،الملل دارندمخفی در روابط بین حضورها دوم، انقلاب. شاهدي بر این ادعاست... و

ایـن  . شـود ارتباط آنها مشخص مـی  ،المللبینبازخوانی و بازساخت ادبیات موجود روابط 

بیرونـی و تروریسـم    ۀپیوند ارتباطات فراملـی، مداخل ـ  بارهاي از آثار روزنا درنکته در پاره

دهی به موضـوع  بخشی از ادبیات علوم اجتماعی مرتبط با شکل اینکه سوم. مشهود است

المللـی   تـاریخی بـر ابعـاد بـین     گونه که آثارهمان. ها قرار داردالملل در انقلابروابط بین

هـاي  کید بر نقش رقابتأشناختی نیز با تهاي جامعهکید دارند، موج سوم نوشتهأانقلاب ت

  .دارندهاي پساانقلابی برمیگیري دولتپرده از دلایل بروز انقلاب و شکل ،هابین دولت

هاي سیاسی خاص به زبان بر وابستگی شناخت پدیدهکید هالیدي مبنیأبا توجه به ت

 ,Halliday(محل وقوع و زیست پدیده به عنوان دریچه ورود به حوزه فرهنگ مورد نظـر  

به بـاور  . کندشناسی انقلاب اشاره میها و اثرات آنها به واژه، وي در بحث انقلاب)3 :2005

هــایی اســت کــه بــار معنــایی آن در طــول زمــان عبــارت انقــلاب از آن جملــه واژه ،وي

 اسـت در این بستر عبارت مورد بحث حاوي معانی مختلفی  .ستخوش تحول شده استد

ه از دیگـر  شـد الملل تا اندازه زیادي منوط به تعاریف واردکه استفاده از آن در روابط بین

                                                 
1. Kissinger 
2. Rosecrance 
3. Wight 
4. Rosenau 
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 ازرا  1ن نظیر اسکاچپول، مور و گریونگااو تعاریف دیگر متفکر. استهاي مطالعاتی  حوزه

ها به عنـوان حـوادث تـاریخی    زدایی از مفهوم انقلابدودیتتلاشی در جهت مح ،انقلاب

هـا و نظـام   اي و غیرمعمـول در تـاریخ دولـت   حوادثی حاشـیه  ؛داندنسبتاً مجزا و نادر می

  .امکان ظهور جهان مدرن وجود نداشت ،الملل که بدون آنها بین

 نقـش ، »ظهور و سقوط ششمین قـدرت بـزرگ  : انقلاب و سیاست جهانی«او در کتاب 

عمده ادبیات مرتبط بـا  . خواندالملل میها را نقطه آغاز بحث در بستر بینتاریخی انقلاب

داننـد و بـه همـین    این پدیده را لحظه فروپاشی و سقوط می ،المللانقلاب در روابط بین

حـال   ؛کننـد دلیل آن را در بستر اعمال خشونت علیه رژیم باثبات و سرکوبگر تعریف می

هاي گذار دانست که شروع فصول جدیـد  اید لحظات پیونددهنده یا دورهآنکه انقلاب را ب

بـه واسـطه تفـاوت     ،الملل که به انقلاب توجه دارندهاي روابط بینرویکرد نظریه. هستند

 ،گرایانی چـون روزکـرانس و کسـینجر   براي واقع. است ناپذیرهاي مفهومی مقایسهنگرش

بـه   ،شـوند هـا دیـده مـی   لویت دولتوخارجی و اها بر پایه تغییر الگوهاي سیاست انقلاب

عامل نارضایتی  ،در این بستر. گرددطوري که این وضعیت باعث تجدیدنظرطلبی آنها می

 ،هـا انقـلاب  زیـرا  ؛الملل باید به طور مناسـب مهـار شـود   بخش در نظام بینیا غیر تعادل

  . )Halliday, 1990: 10- 11(آیند در جهان منظم به حساب می یگسست

خشـونت   طیـف هـا را بخشـی از   انقـلاب  ،رفتارگرایـانی چـون روزنـا    هالیدي،به باور 

این خشونت بر پایـه   .یابندمانند ویروس به فراسوي مرزها گسترش میهشناسند که  می

در . المللی استشود و برآمده از علل اجتماعی یا بستر بینشناختی دیده می شرایط روان

گرایـی  مـاده . خشونت و در نقطـه مقابـل ثبـات قـرار دارد     این نگرش نیز انقلاب متضمن

توجه بیشـتري بـه    ،شودتاریخی در شکل محدود آن که به عنوان ساختارگرا شناخته می

 ةانقـلاب را الگـوي سـازند    ،ن ایـن نظریـه  ااسکاچپول و مور به عنوان متفکر. انقلاب دارد

  .است بینند که موجب تغییرات سیاسی و اجتماعی عمیق فراملی می

  . راند الملل سخن میها و نظام بیندر نهایت وي از پنج کاستی نظري در تعامل انقلاب

هـا و  المللـی انقـلاب  با توجه به اثرات بـین  که او معتقد است :الملل و داخلاتصال بین - 1

پوشی از ساختارهاي داخلـی  امکان چشم ،است خارجییگیري سنقش عوامل داخلی در شکل

                                                 
1. Karl Griewank 
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بـه دو   هـا هبندي والتز از نظریدر این راستا وي تقسیم. الملل وجود نداردابط بینرو ۀدر مطالع

هـا بـر   بررسـی تـأثیرات انقـلاب    زیرا ؛دانستمینگرا را قابل دفاع بخش سیستماتیک و تقلیل

 - داخـل  - الملـل  تعاملی بـین  ةالمللی بیانگر چگونگی کارکرد زنجیرهاي بینجنگ و کشمکش

  . دهداصلی چگونگی بروز جنگ را نشان می ةاست که چهر 1المللبین

هـاي اصـلی   امـا نظریـه  : هـا رغم ارتباط مستقیم انقلاب با دولتعلی ،مفهوم دولت -2

دولـت   ،شـناختی در نگرش جامعه. تعریف مشخص از دولت هستند الملل فاقدروابط بین

 ،قانونی است که ایـن مختصـات   -اجباري و برخوردار از اقتدار سیاسی- موجودیتی اداري

المللـی آن و  در حالی که حیات بین. ستهاالمللی دیده نشدن انقلابساز بینخود زمینه

  . بزرگ بشري خواهد شد ۀرقابتش با سایر بازیگران باعث قرارگیري انقلاب در جامع

شـرایط متفـاوت    یادشـده، هـاي  منظـور از نظـام   :و نامتجانس هاي متجانسنظام -3

در این ارتباط، نقش محیط داخـل  . الملل استه با محیط بینهران مختلف در مواجبازیگ

الملـل  مانده در آثار متفکران روابط بـین هاي مغفولها از جمله بخشدولت در روابط بین

 را بپذیرنـد، هـاي داخلـی   اصل عدم مداخلـه و تنـوع نظـام   ، هادولتکه در صورت . است

اما شواهد تاریخی گـواه آن اسـت کـه    . آمد فراهم خواهدآمیز شرایط همزیستی مسالمت

هـا باعـث احسـاس تهدیـد از جانـب یکـدیگر و بـروز        گیـري دولـت  مبناي متفاوت شکل

ها در نیـروي  المللی انقلابترین تأثیر داخلی و بینمهم ،در این بستر. گردد کشمکش می

  . )Halliday, 1990: 218( استآن 

بینـی و جلـوگیري از جنـگ، شـناخت     براي پـیش  :هابهاي برآمده از انقلاجنگ -4

 و )دولتـی بـین (ها، امنیـت عمـودي   ، روابط امنیتی بین دولتهانقطه آغاز و تأثیر انقلاب

 ،هــاراه جلـوگیري از ایـن دســت از جنـگ   . ضـروري اســت ) دولتــیدرون(امنیـت افقـی   

خـود   ،اعمـال تغییـر  با ایـن حـال   . ستهاجلوگیري از بروز تغییرات رادیکال درون دولت

  . عامل جلوگیري از انقلاب و در نهایت جنگ است

هاي مختلف داراي الملل از دیدگاه نظریهنظام بین هرچند :المللبین ویژگی نظام -5

داري همچنـین  سـرمایه  ۀالمللـی اقتصـاد وجامع ـ  ویژگی بـین  است،هاي متفاوتی ویژگی

ها، بندي سرزمینها، بخشبه دولتبندي جهان فرهنگ به عنوان یک کلیت باعث تقسیم

                                                 
1. The interactive chain—international system/domestic system/international system 
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هـا  بخشی از ماهیـت انقـلاب   ،در این بستر. هاي خاص شده استها و ایدئولوژيجمعیت

  .استالملل برآمده از ویژگی نظام بین

شناسـان  نگاه هالیدي به انقلاب متفاوت از آثار دیگر جامعه ،شوده مشاهده میکچنان

بـرداري از  و بهـره  »المللبین«ثر از تعهد وي به أمت این مهم تا اندازه زیادي. تاریخی است

 ۀتـوان بـا اطمینـان او را اولـین معمـار نظری ـ     از این منظر می. استآن در تبیین انقلاب 

 -از یکسو تعهد بـه نگـرش اجتمـاعی    زیرا ؛الملل دانستشناسی تاریخی روابط بینجامعه

 ـ مقایسهملل در البین ،تاریخی در نگاه وي مشهود است و از سویی دیگر نقـش   ،داخـل  اب

از این منظر شـاید بتـوان او را در نقطـه مقابـل اسـکاچپول       .تري در آثار وي داردپررنگ

. المللـی انقـلاب نمـود   اي براي برجسته نمودن وجـه بـین  او تلاش قابل ملاحظه. دانست

ی مفهـوم غلیظ ـ  ،هاي پیشینبا نسل مقایسههاي انقلاب در هاي اخیر نظریهنسل هرچند

تمامی  ،اسکاچپول اشاره شد بارهگونه که درهمان ،دهندالمللی انقلاب ارائه میاز بعد بین

الملل به عنوان بستر به عبارت دیگر، بین. الملل دارندآنها گرایش به شرحی ساکن از بین

گیـري   شـود و محیطـی بـراي شـکل    کننده شرایط براي وقـوع حـوادث دیـده مـی    فراهم

مختلـف در یـک جامعـه بـزرگ بـه حسـاب        يکننده اجـزا لی مرتبطالملفرآیندهاي بین

الملل بیش از یـک زمینـه منفعـل بـراي     در این بستر، هالیدي نشان داد که بین. آید نمی

  . )Lawson, 2011: 1073(بروز حوادث انقلابی است 

هـا، تکثیـر آمیـب ماننـد     کننـده جنـگ  ثبـات المللی نظیر تأثیرات بیهاي بینپویایی

هـا  هاي انقباضی یا انبساطی بازارهاي جهانی نسـبت بـه انقـلاب   انقلاب و واکنشویروس 

در این راستا، هالیدي انقلاب را بـه عنـوان   . استالملل بین -انقلاب ۀبیانگر تعامل دوسوی

جامعـه   -هـاي دولـت  المللـی و پویـایی  خیزشی از تعاملات چندگانه بین فرآیندهاي بین

بلکـه   ،اهداف ایستایی از تحلیـل نیسـت   ،ب در نگاه هالیديبه طور خلاصه، انقلا. دید می

نگـاه او بـه   . گیـرد ها را در برمـی ها و مکانکه همه زمان استفرآیندهایی در حال تغییر 

انقلاب برآمده از بار معنایی این واژه در یونان باستان بود که متضمن چرخش قدرت بین 

او بـا آگـاهی از تنـوع    . است) ی و تیرانیدموکراسی، الیگارش(گانه ارسطویی هاي سهنظام

سعی در افزایش فهـم اشـکال چندگانـه انقـلاب      ،اخیر ةمعنایی انقلاب در طول چند سد

   .)Halliday, 1990: 29( داشت
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  اجتماعیرویکرد بین

هاي جورج دیدگاه ،مثابه موجودات زنده برخوردار از سیر تکامل باشندها بهاگر نظریه

تـرین   شـک کامـل  انقلاب بـی  بارهالملل دانشگاه ملی استرالیا دراستاد روابط بین ،لاوسن

طوري کـه وي از هـر دو منظـر کمـی و     به است،شناسی تاریخی انقلاب در جامعه ۀنظری

از نظـر  . شناسـی تـاریخی را ارتقـا بخشـیده اسـت     جایگاه انقلاب در نظریه جامعه ،کیفی

انقلاب بیش از مطالب تولیدشـده   ةدر حوز ورده،درآبه نگارش  وي ي کهشمار آثار ،کمی

 لاوسن در چارچوب تبیـین رویکـرد   ،از نظر کیفی .استدار این نظریه ن وامادیگر متفکر

ن پیشـین از  امتفکـر  هايهعلاوه بر فائق آمدن بر نواقص موجود در نظری »1اجتماعیبین«

به هر سه بعد تـاریخ، اجتمـاع و   المللی انقلاب حیث تمرکز بر یکی از ابعاد داخلی یا بین

  .الملل توجه داردشناسی تاریخی روابط بینالملل به عنوان ارکان اصلی نظریه جامعهبین

اي از منظر تاریخی، انقلاب در مختصات فکري لاوسن بیش از آنکه تجمیع مجموعـه 

بـا بررسـی    ،بـه بـاور وي  . ثر از فرآینـدهاي خـاص تـاریخی اسـت    أمت ـ ،ها باشداز ویژگی

ها در بستري اجتماعی مشخص خواهد شد که وقوع آنها بیش از آنکـه منـوط بـه     انقلاب

هاي اصلی باشـد، برآمـده از یـک فرآینـد خـاص      شناخت و وجود یک مجموعه از ویژگی

بـه عبـارت دیگـر    . هاي انقلابی مبـین خـاص بـودن آنهاسـت    تاریخی است و تنوع نمونه

در ایـن  . نیسـتند تند که از نظر تـاریخی قابـل تکـرار    هاي خاصی هسمجموعه، هاانقلاب

براي مثال انجام اصلاحات دولتی در . اهمیت فراوانی دارد ،زمان بروز وقایع انقلابی ،بستر

اگـر  . قرین موفقیت یا شکست گردد ،تواند با توجه به زمان اجراي آنهاشرایط انقلابی می

امکان کـاهش فشـار بسـیج انقلابـی      ،اصلاحات به طور مناسب در مراحل اولیه اجرا شود

بـا   اگـر .وجـود دارد  2011هـاي عربـی سـال    ناآرامیها در نظیر مراکش و دیگر پادشاهی

بنـابراین  . ساز تغییر حکومت گرددزمینه ،مانند تونس و مصرهتواند می ،خیر اجرا شودأت

تـی طـی   تواند در ارتباط بـا انجـام اصـلاحات دول   هاي خاص نمیویژگی/ تنها یک ویژگی

زمانی ظهور یک جنـبش مخـالف بـه انـدازه      ةوضعیت انقلابی مورد اشاره قرار گیرد و باز

بـراي مثـال، تفـاوت انـدکی بـین ظرفیـت       . دهی آن حائز اهمیت استچگونگی سازمان

العابدین بن علی در تونس وجود کننده زینسازمانی اپوزیسیون سوریه و جنبش سرنگون

  .)Lawson, 2016: 111(داشت 

                                                 
1. Intersocietal approach 
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ن اضمن نقـد نظریـه انقـلاب متفکـر     »شناسی تاریخی جهانیجامعه«در کتاب  لاوسن

همچنـین افـرادي چـون مـور و      و )اسکاچپول و تیلـی (شناسان تاریخی موج دوم جامعه

رغـم  شود که علـی زنند، مدعی میگلدستون که بروز انقلاب را با ظهور مدرنیته پیوند می

 ،هاي مربوطهالمللی در تحلیلهاي بینیب پویاییپذیرفته در زمینه ترکهاي صورتتلاش

در بیشـتر آثـار،   . شناسی تاریخی جهانی انقلاب بـه وقـوع نپیوسـته اسـت    تاکنون جامعه

کننده انقلاب یا بـه عنـوان   المللی، فراملی و جهانی به عنوان بستر تسهیلفرآیندهاي بین

را ناشی از فقـدان یـک رویکـرد     یادشدهاو وضعیت . اندها دیده شدهنتیجه وابسته انقلاب

هاي سـوم  ن نسلاآثار متفکرکه لاوسن معتقد است . داندکاملاً شفاف می »اجتماعی بین«

المللـی حـاوي دو کاسـتی    رغم ادعاي توجه بـه عوامـل بـین   علی ،و چهارم نظریه انقلاب

 و المللـی ، برخورداري از انشعاب تحلیلی بین عوامل داخلـی و بـین  نخست: اساسی است

حـاوي ایـن    اغلـب انشعاب مورد اشاره . المللدوم، در نظر گرفتن نقش حداقلی براي بین

داخـل عمـل    ةالملل به عنوان ابعاد ثانویه علل اصلی در حـوز فرض تلویحی است که بین

الملـل در مطالعـه   بر این اساس نیاز به یک رویکرد جدید براي ادغام نظري بـین . کندمی

ها که متضمن پیوند اجزا بـا  انقلاب بارهاجتماعی درکرد بینیک روی ؛انقلاب مشهود است

هـاي حـوادث انقلابـی    هاي فراملی به شـیوه در این راستا، شماري از تاریخ. استیکدیگر 

بـراي مثـال،   . ملت هستند -المللی فراتر از قالب دولتاشاره دارند که حاوي یک بعد بین

فرانسـه در طـول   طلبانـه دولـت   توسـعه  هايشروع انقلاب فرانسه بدون توجه به سیاست

 ،هر سه سـال  از 1780تا  1650زمانی  ةفرانسه در باز. قابل درك نیست 18و  17قرون 

طلبـی محصـول فشـارهاي    این جنـگ . )Lawson, 2015: 309(دو سال در حال جنگ بود 

هاي رقیب و همچنین عوامل داخلی است که ضمن افزایش مالیـات  دولت ۀناشی از توسع

ابعـاد تعـاملی   . گیري بدهی مزمن در دولت انجامیدیجاد نفاق در رژیم پیشین به شکلو ا

  . الملل نیز در طول دوره انقلاب بر حوادث تأثیرگذار هستندروابط بین

تنها نقش پررنگـی در ایجـاد وضـعیت انقلابـی و     اجتماعی نهدر این بستر، روابط بین

 ،در انقـلاب فرانسـه  . ثر اسـت ؤانقـلاب نیـز م ـ  بلکه در نتـایج   ،خط سیرهاي انقلابی دارد

لند و بلژیک را تصرف نمـود و  رژیم انقلابی اول راین .تحولات صرفاً به داخل محدود نبود

خواهان در چندین کشور همسـایه از جملـه هلنـد، سـوییس و     به ظهور انقلاب جمهوري
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. دش ـاز جمله ایرلند سپس باعث برانگیخته شدن ناآرامی در سراسر اروپا . ایتالیا دامن زد

هـاي  در نهایت، تهدید ناشی از انقلاب فرانسه به تصویب قوانین مخالف انقلاب در دولـت 

حق عدم پاسخگویی پیش از حضور در محاکم  ،انگلستانبراي مثال در . همسایه انجامید

جـویی تـا قـوانین    قوانین از برخورد بـا فتنـه   انواعتعلیق گردید و  1794قضایی در سال 

  . )Lawson, 2019: 70( خواهی به تصویب رسیدترکیبی براي مهار گسترش جمهوري

ارتباطـات در فراسـوي    ةاجتماعی برآمـده از نقـش سـازند   رویکرد بین ،به باور لاوسن

هـا و  از منظر عملی، این رویکرد بر ارتبـاط بـین مـردم، شـبکه    . استمرزهاي سرزمینی 

براي مثـال انقـلاب هـائیتی حـاوي     . کید داردأهاي انقلاب تهاي دستخوش پویاییدولت

هاي انباشت سرمایه، بردگـی و اسـتعمار، بـروز    اجتماعی چندوجهی چون حلقهابعاد بین

. دولتـی و گسـترش نـاآرامی در آمریکـاي لاتـین و دیگـر منـاطق بـود        هـاي بـین  جنگ

رد سازي این اتصالات به طور مستقیم یا غیـر مسـتقیم، مزایـاي توصـیفی رویک ـ     برجسته

مند به درك هاجتماعی علاقرویکرد بین ،از دیدگاه نظري. سازداجتماعی را محقق می بین

هـاي اجتمــاعی متفـاوت در فضـاهاي اجتمــاعی تأثیرگـذار بــر     چگـونگی تعامـل منطــق  

چنین روابط درونی دربرگیرنده اشکال متعددي چون عـدم  . ستهامسیرهاي علی انقلاب

هـاي اقتصـاد، انتقـال    هاي پیشرفته در بخشز فناوريحمایت از حامی، فشارهاي ناشی ا

هـا و  انگیـز، تمایـل بـراي تقلیـد از انقـلاب     هاي انقلابی، گسترش اقدامات مناقشهاندیشه

اجتمـاعی  تعـاملات بـین   ،در هر دو شکل تحلیلـی و توصـیفی  . استروندهاي ضدانقلاب 

  . گردندها محسوب میمحرك انقلاب

 ،دولتی اولویـت دارد المللی و بینهایی مانند بینبه عبارتاجتماعی نسبت عبارت بین

هـاي درونـی و   بلکه تعامل و رابطه بین پویـایی  ،ها نیستندزیرا هدف تحلیل در آن دولت

هـاي  روند، در بین شـبکه هایی که از مرزها فراتر میدر اندیشه کنندمیبیرونی را بررسی 

کیـد دارد کـه   أبر این نکته ت یادشدهرویکرد . غیرهانقلابیون، در تعاملات نامتقارن بازار و 

رخـدادهاي  . پردازنـد رغم واقع شدن در نقاط متفاوت، به تعامل با هـم مـی  ها علیجریان

فرضـی از ایـن   هـا پـیش  هـا تأثیرگذارنـد بـدون آنکـه انقـلاب     اجتماعی بر رونـد انقـلاب  

اجتمـاعی بـا یـک فـرض     نبنابراین رویکرد بـی . داشته باشند »رخدادهاي ِدر مکان ِدیگر«

بـر  / دهنـد، متـاثر و تأثیرگـذار از   وقایعی کـه در یـک مکـان رخ مـی    : شودساده آغاز می

  .)112-106: 1400لاوسن، (هاي دیگر هستند در مکان يرخدادها



  319/و همکار زیبائی مهدي؛ ...شناسی تاریخیانقلاب در منشور جامعه ۀنظری 

مند نمودن ارتباطات در بـروز  اجتماعی متکی بر ظرفیت آن در نظامرویکرد بین ةوعد

هـاي اجتمـاعی   اجتماعی دلالت بـر منطـق  هاي بینپویاییبه عبارت دیگر، . انقلاب است

ایـن تسلسـل حـوادث تأثیرگـذار در بـروز      . دهنددارد که به فرآیندهاي انقلابی شکل می

هاي تعاملی ارتباط دارند کـه در آنهـا روابـط اجتمـاعی درون     به طور پویا با شیوه انقلاب

زمینـه   ،اجتمـاعی روابط بین. یابندها با روابط اجتماعی فراسوي مرزها پیوند میسرزمین

هاي پیشرفته تـا نقـش   تعاملی را براي حوادث مختلف از تمایل به پیشی گرفتن از دولت

هـا فـراهم   ها در جوشش نـاآرامی در ارتباطـات فرامـرزي و هـر نمونـه از انقـلاب      اندیشه

اعی افـزوده  هـاي اجتم ـ المللی بر تاریخ ناموزون نظمدر این میان، فشارهاي بین. آورد می

ثر در ؤگردد کـه تـاکنون بـه طـور م ـ    اجتماعی میگردد و باعث ایجاد یک منطق بینمی

شناساسـایی ایـن پویـایی و    . )Lawson, 2016: 122(انـد  منـد نشـده  ها نظاممطالعه انقلاب

ــد آنهــا در تشــکیل فرآینــدهاي انقلابــی  رویکــرد  ۀوظیفــ ،برجســته نمــودن نقــش مول

ملت از منظر تحلیلـی و توصـیفی    -رنگ شدن نقش دولتمک هرچند. اجتماعی است بین

المللـی   هاي داخلی و بینانشعاب میان حوزه ،ها تأثیرگذار باشدتواند بر مطالعه انقلاب می

هـاي  اي از اقـدامات در حـوزه  آمیزه پیچیـده  ،هاانقلاب. استشناختی فاقد منطق جامعه

  .هستنداجتماعی محلی و فراملی و کاملاً بین

  

  گیرينتیجه

پژوهشی درگیر یک دور بسته  ةهاي انقلاب بیانگر آن است که این حوزبررسی نظریه

مطالعاتی شده است و صرفاً سعی در تبیین یک مجموعه شرایط مشـخص بـراي توجیـه    

به عبارت دیگر نگاه . هایی خاص در بستر یک جامعه سرزمینی داردیک انقلاب یا انقلاب

ن فعـال در ایـن حـوزه تنهـا بـه دنبـال       امحقق که ده استشباعث ایستا به مقوله انقلاب 

اي از علل به عنوان شرایط بروز انقـلاب در بسـتر یـک جامعـه خـاص      گردآوري مجموعه

آفرینی بشر در بسـتر  ست که ماهیت اجتماعی روابط انسانی و نقشا این در حالی. باشند

اجتمـاعی بخشـیده اسـت و    بـه انقـلاب معنـایی     ،ساختارهاي اجتماعی در برگیرنده وي

در ایـن ارتبـاط، پویـایی    . پذیر نیسـت تحلیل آن بدون اشاره به مناسبات اجتماعی امکان

بـزرگ روابـط فراسـرزمینی     ۀروابط اجتماعی از یکسو باعث قرارگیـري انقـلاب در شـبک   

تغییر نگرش به انقلاب از یک حادثه بـه یـک جریـان را     ۀگردد و از سویی دیگر زمین می
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هـاي انقـلاب   این دیدگاه شـاید حرکـت بـه سـوي نسـل جدیـد نظریـه       . سازدمیفراهم 

الملل اکنـون  شناسی تاریخی روابط بیندر بستر جامعه نگاه اجتماعی به انقلاب ،زیراباشد

  . استداراي چارچوب نظري مجزا و قدرت تحلیلی قابل توجه 

تکاملی به بلنـداي   شناسی تاریخی سیرتبیین نظریه اجتماعی انقلاب در بستر جامعه

مفهـوم جامعـه و سـاختار در آثـار      ،طور آشکار تـا پـیش از اسـکاچپول   به. نیم قرن دارد

دار چارچوب نظـري مـورد بحـث صـرفاً محـدود بـه       انقلاب و وام ةن فعال در حوزامتفکر

در حالی که ساختار و جامعه دلالت بـر چـارچوب تعـاملی بـزرگ     . سرزمین مشخص بود

مـورد نظـر اسـکاچپول     ۀجامع. گرددتحولات و روابط فراملی نیز میبشري دارد و شامل 

متکـی بـر    ،بیش از آنکه متکی بر روابط اجتمـاعی در یـک بسـتر بـزرگ انسـانی باشـد      

با این حال اشاره وي به چند مؤلفـه فراملـی   . مناسبات اجتماعی در یک کشور خاص بود

  . ها گشودجتماعی انسانراه را براي تغییر نگرش به روابط ا ،در تبیین انقلاب

. دولتـی قـرار دارد  در این ارتباط، هالیدي انقلاب را در بستر مناسبات اجتمـاعی بـین  

 ،به عبـارت دیگـر  . هاي انقلاب استآورد بزرگ وي در نظریهره ،المللپیوند انقلاب و بین

تـلاش  المللـی در بـروز انقـلاب بـا     هاي بین نگاه محدود اسکاچپول به تأثیر معدود مؤلفه

. شناختی نظریه انقلاب کمک نمودهالیدي بسط یافت و از منظر اجتماعی به بلوغ جامعه

ایـن مسـئله   مطالعـات انقـلاب بـه     ةضعف هالیـدي در حـوز  ترین نقطهبا این حال بزرگ

جـامع و دربرگیرنـده سـطوح داخلـی و      ۀارائه یک نظری ـ براي یتلاش گردد که ويبازمی

 ،هـا رغم پیشگامی در بسط روابط اجتمـاعی انقـلاب  دیگر، علیبه عبارت . نکردالمللی  بین

  . وي در ارائه یک چارچوب نظري جامع ناتوان بود

توانسـت ضـمن رعایـت     »اجتماعیبین«در این ارتباط، جورج لاوسن با اتکا به مفهوم 

رویکـردي جدیـد در مطالعـات     ،الملـل شناسی تاریخی روابط بینچارچوب نظري جامعه

انقـلاب همچـون    ۀهـاي چهارگانـه نظری ـ  هـاي نسـل  ائه دهد که فاقـد کاسـتی  انقلاب ار

بدون شـک  . به روابط اجتماعی فراملی است یتوجهبیگرایی، نگاه ایستا به انقلاب و  ذات

  .آیدهاي انقلاب به حساب میاي نوین در ظهور نسل پنجم نظریههاي وي دریچهتلاش
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  : هاي جهانی سیاست با گفتمان پیوند زیست

  لیبرالیسم، توتالیتاریسم، امنیت

 *مرادي فاتح  

 **عباسعلی رهبر
  

  چکیده

 ،سیاسـی  مثابـه گفتمـان زیسـت   یري از لیبرالیسم، توتالیتاریسم و امنیت بـه تفس

تولید سوژة مورد نظر است که در معیارها و  ،هدف گفتمان .هدف این مقاله است

 ،لۀ اصــلی مــتن حاضــرئمســ. الگوهــاي روزمــره مشــاهده و قابــل کنتــرل باشــد

سیاسـت و   سـت هاي موجود و پیوند آن بـا زی  آشکارسازي چگونگی پیوند گفتمان

بـدن آنچنـان     هـا بـا سیاسـت    چگونگی تلاقـی ایـن گفتمـان   . بدن است  سیاست

ها و متـون مختلـف در قـرن     بخش زیادي از نظریه شامل گسترش یافته است که

هـا و اقـدامات    دهد کـه گـرایش   ها نشان می کاوش در این اندیشه. شودمیبیستم 

هاي یک سـدة اخیـر    فتماندغدغۀ اصلی بسیاري از گ ،ساز بدن و جمعیت یکسان

الگوهاي بدن اقتصادي یا بدن تولیدگر ثروت، بدن غیر یا دیگـري و امنیـت   . است

هـاي مشـابه کـه در ایـن      تقریباً همۀ پـژوهش  .است ها برآمده از دل این گفتمان

متأثر از اندیشۀ میشل فوکو اسـت و در مـتن حاضـر     ،اند زمینه به نگارش درآمده

فرضیۀ پـژوهش   رواز این. ایم روش تبارشناسی تبعیت کرده نیز از همین روند و از

 ،نئولیبرالیسـم و امنیـت  / هاي توتالیتاریسـم، لیبرالیسـم   این است که اشکال نظام

                                                 
  ، ایرانعلامه طباطبائیدکتري حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه  آموخته دانش: نده مسئولنویس*

Fateh.moradi@yahoo.com 
      aa.rahbar@atu.ac.ir                           ، ایراندانشگاه علامه طباطبایی ،گروه علوم سیاسی دانشیار**
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سیاسـت بـه عرصـه پـا      اند و ابتدا در فرم زیسـت  سیاست یافتۀ زیستشکل تکامل

گفتمـان و در   مثابهشده بههاي بررسی نظامکه  توان گفت در مجموع می. اند نهاده

اند تا به سوژة مـورد نظـر در سـطحی جهـانی و      سیاسی تبلور یافته اشکال زیست

  .محلی دست یابند

  

 و بـدن، لیبرالیسـم، توتالیتاریسـم     سیاسـت، سیاسـت   زیسـت  :هاي کلیدي واژه

  .امنیت
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  مقدمه 

تـا  . انـد  هاي مختلف در غرب بر سرشت بشري بنیـان گذاشـته شـده    هبخش اعظم اندیش

اندیشـۀ سیاسـی    ۀقرن گذشت 25محوري مسئلۀ  ،توان گفت سرشت بشري که می جایی

پـارادایم اساسـی    بر همین اسـاس . سرشت بشر نیز بر بدن استوار است. غرب بوده است

-Smith, 2018: 168 :ك.ر( اند نامیده »1بدن  سرشت سیاست«تحلیل اندیشۀ سیاسی هابز را 

تــاکنون از طریــق  شــمندان از دوره باســتانبــدن در آثــار و اندیشــۀ سیاســی اندی .)171

تـر   هرچه بـه دوران معاصـر نزدیـک    اما .)1(یافته استها و مفاهیم مختلف بازتاب  استعاره

این تحـول را تحـت   ، 2بارکن. بیشتر شده است آن پردازي دربارة تمرکز و نظریه ،ایم شده

در دورة  شـناخت جهـانی یکسـان از بـدن    ( 4عـادي  ۀدر سـه مرحل ـ  3دیسـی  لواي انسـان 

شناسـایی  ) در دورة مدرن( 6بدن  بدن و سوم، بازنمایی سیاست 5، ماهیت فیزیکی)باستان

  . )John, 2014: 30-40( کند می

شناســی، اندیشــۀ سیاســی، فلســفه و  اندیشــمندان در جامعــه يآرا از زیــاديبخــش 

در دو به همین ترتیب بـدن   .به بدن و رابطۀ آن با قدرت پیوند یافته است پدیدارشناسی

تـا   ؛تـر یافتـه اسـت    جایگاهی جـدي  ،هاي سیاسی جهانی ها و نظام سدة اخیر در گفتمان

اي از زندگی اجتماعی و سیاسی در عصـر حاضـر    هیچ لایهکه توان ادعا کرد  جایی که می

شناسـایی  ، لۀ ما در متن حاضرئمس .اي بدن درگیر آن نشده باشد گونهه وجود ندارد که ب

مانند توتالیتاریسم، لیبرالیسم و امنیت  هاي جهانی ن در گفتمانشدن بد  اهمیت سیاسی

 ،شـوند  هـا چگونـه بـر بـدن متمرکـز مـی       طوري که شناخت اینکه این گفتمانه ب؛ است

ند و ایـن  هسـت  سـاز  ها قبل از هر چیز سـوژه  به عبارتی دیگر این گفتمان. ارزشمند است

) بدن تولیدگر ثـروت ( و اقتصاد  )کیمانند ژنتیک و علم پزش( سازي با تکیه بر دانش سوژه

و در نهایـت   ، مناسـک فنـون اي از  همراه با مجموعـه  یادشدههاي  گفتمان. شود انجام می

تا بـه سـوژة    شوند و در تلاشند هاي زیستی بر ساخت بدن وارد می ایجاد اشکالی از نشانه

  . یازند مورد نظر خود دست 

                                                 
1. The nature of the body politic 
2. LeonardBarkan 
3. anthropomorphic 
4. simple anthropomorphism 
5. Organic cosmos 
6. The renewal of the body politic 
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  :نه است کهگواساسی این متن بدین هايپرسش رواز این

هـاي منتسـب بـه آنهـا      هاي سیاسی و گفتمان هدف نظام به محل یا بدن چگونه - 

   ؟شود بدل می

 ـ   تعبیر دیگر بدن چگونه به سیاست پیوند میبه  -  ه خورد تا به اهـداف گفتمـانی ب

   ند تبدیل شود؟مصورتی نظام

 پذیرد؟ چگونه صورت می ،ها سازي از طریق این گفتمانسوژه - 

. ژوهش مبتنی بر تبارشناسی و به تبع آن گفتمان فوکـویی اسـت  شناسی این پ روش

راهـی بـراي دسـتیابی نظـام      ،تبارشناسی اثبات و چگونگی تداوم نوشتن تاریخ انتقادي«

به شناسایی رابطـۀ قـدرت و بـدن کـه بخـش       تبارشناسی. در حال حاضر است 1ها ارزش

بـه تعبیـر   . )Garaland, 2014: 370, 376( »پردازد اعظم آنها امروزه فراموش شده است، می

تبارشناسـی  . در محل اتصال بدن و تاریخ است أتبارشناسی به منزلۀ تحلیل مبد، تر دقیق

: 1396 فوکـو، ( کنندة بـدن را نشـان دهـد    بایستی بدن کاملاً منطبع تاریخی و تاریخ ویران

از  .میت داردگذارد، اه اثراتی که گفتمان بر سوژه و بدن او می ،در گفتمان فوکویی. )152

بدین معنـی  . هاي گفتمانی موجود در متن حاضر مدنظر است جایگاه بدن در نظام رواین

بـا چـه    ،گیـرد  ی و لیبرالیسـتی جـاي مـی   توقتی بدن در قالـب نظـامی توتالیتاریس ـ   که

شـود   ها، تولید ثروت و امنیتی که بر بدن و جمعیت وارد می محل محدودیت ،هایی نشانه

 .گیرد ار میمورد بازخوانی قر

  

  بدن  سیاست و سیاست برآورد مفهومی زیست

 ،فهـر و هلـر  . بدن همـراه اسـت    سیاست همواره با سیاست کلی مفهوم زیست طور  به

در مـتن   .)109: 1396لمکـه،  ( داننـد  میهمخوان  »بدن  سیاست«عنوان  ا سیاست را ب زیست

اساسـاً پیونـد یـافتن     سیاسـت  یسـت ز .اند کار رفتهه یک راستا ب این دو تقریباً در حاضر نیز

اسـت یـا    هجامع ـ يدر واقع رویکرد انضمامی دولت در زندگی اعضا. زندگی و سیاست است

بـر ایـن اسـاس ترسـیم و تـدوین      . هاي دولت در عرصۀ زیستی مردم اسـت  همان سیاست

                                                 
1. revaluing of values 
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در . سیاسی اسـت  رویکردي زیست ،مناسبات اجتماعی در زندگی براي پیشبرد منافع دولت

مندي یعنی کنترل، انضباط و رسوخ قدرت دولـت  سیاست از طریق حکومت زیست مجموع

هـاي   گیـري رفتارهـا و کـنش    رسد که موجـب شـکل   در جزئیات زندگی مردم به انجام می

  .بدن و جمعیت است ،سیاست پاي ثابت زیست .شود جدید در عرصۀ زیستی می

جتماعی و مادي سوژه را سازمانی از اعمال و هوش است که بازنمایی ا ،1بدن  سیاست

هاي زیـر   پاسخ خود را در پرسش و )John, 2014: 30-32(دهد  در پیوند با قدرت نشان می

شـده تخطـی   يهاي قـرارداد  ها چگونه به نیازهاي سیاسی بدن که از نرم حکومت: دیاب می

هایی براي سرکوب فیزیکی متأثر از روابط قدرت وجـود   دهند؟ چه راه پاسخ می ،کنند می

چگونه  ،گر هاي تخطی بر جامعه چه تأثیري دارد؟ بدن ها بدندارد؟ تنظیم یا عدم تنظیم 

انـداز اخلاقـی و فـرامین     کشـند؟ چشـم   لـش مـی  المللی را به چـا  جوانب روابط ملی و بین

 .)Nadia & et al, 2017: 1-2( شـود؟  ها حک می چگونه بر تنظیم و حمایت از بدن ،پاکدامنانه

مناسبات میان قدرت و بدن است که شـامل رفتارهـا در قالـب     ،دنب  مجموع سیاست در

 و انـد  کلمات اساساً سیاسی و پـر از منـافع  نمونه زبان و  براي. کلام، گفتار و پوشش است

را زبـان قـدرت کـردار، تکنیـک، نهـاد و مناسـبات        رواز ایـن . سیاست امري زبانی اسـت 

  . کند سازد و ما را تبدیل به موضوع می می

 

 ت و پیشینۀ موضوعاهمی

سیاسـت   اي از زیسـت  با تکیه بر تفسیر آثار فوکو به سرچشمۀ چهارگانـه  نیکولاس رز

یـاریگر   ، هایی که در این زمینه انجام شـده  تواند در پیشینۀ پژوهش پرداخته است که می

. اسـت هـاي قبلـی در ایـن چهـار بعـد قابـل تجمیـع         در واقـع پیشـینۀ پژوهشـی   . باشد

بیولـوژیکی قـرن نـوزدهم و     -شـکل زیسـتی  : (2ابه سیاست مخـاطره مث سیاست به زیست

سیاسـت   زیسـت  ).اسـت  3هـاي خـارجی یـا دیگـري     بیستم که موجب پدید آمـدن بـدن  

ژنتیک که گفتمان مسلط چهار دهـه اول قـرن بیسـتم در     استفاده از علم: ( 4انگارانه ذره

ن با مـاهیتی اخلاقـی   زیست: (5سیاست  مثابه اخلاق به سیاست زیست). آلمان و غرب است

                                                 
1.Body politic 
2.Bio politics as risk politics 
3. foreign bodies 
4.Bio politics as Molecular 
5. bio politics as ethopolitics 
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که موجب نوعی از سبک زندگی اجتماعی مبتنی بـر کیفیـت زنـدگی، زنـدگی درسـت،      

زندگی معطـوف  : (1یاست معطوف به زندگیس). است مانند آنانتخاب درست، حق مرگ و 

کـه   فنـونی یعنـی   ؛فهمنـد  می »تن« خود که افراد خود را در قالب اصطلاحات سوماتیکه ب

کـدام   هر .)Rose, 2001: 20- 22( )کنند شان را بر اساس آن قضاوت می کیفیت زندگی ،افراد

گیري نظام معرفتی شده اسـت   هم موجب شکل جداگانه یا در تلفیق با ،ها از این خوانش

شـکل   ،مثلاً در توتالیتاریسـم . که حاصل آن روي بدن و جمعیت خود را نشان داده است

خروجـی لیبرالیســم و  . مـده اسـت  هــا پدیـد آ  ژنتیکـی و دفـع دیگـر جمعیـت     -زیسـتی 

 ،امنیـت . خود و سبک زندگی بدن تولیدگر ثروت اسـت ه زندگی معطوف ب ،نئولیبرالیسم

سیاسـت را موجـب     به یـک معنـی اخـلاق    هاي خطرناك و شکل زیستی تعریف جمعیت

  . شده است

هرچند مباحث خاورمیانه و کشـورهاي اسـلامی در اینجـا مـورد بحـث مـا نیسـت و        

 هـاي هاشـار کـه   کنـد  حال اهمیت موضوع ایجـاب مـی    با این ،لات دیگري استزمند مقانیا

هاي  ها و چالش گوها، گفتمانوگفت .ساز است سوژه، گفتمان. مختصري به آن داشته باشیم

پـذیر بـه    اند که تقلیل اي از مفاهیم سکسوالیته همبستهموجود در خاورمیانه نیز با مجموعه

دهـی   تعـدد قـانونی، سیاسـی، اجتمـاعی و مـذهب بـه شـکل       ابعاد م. جزئی نیستند  عوامل

مـذهب،  « وچلـن در اثـر   .گرایی در خاورمیانه و کشورهاي اسلامی دامن زده اسـت  جنسیت

دهـۀ   گـوي اخلاقـی  ودال اصلی گفت »منازعۀ بدن مسلمان: سیاست و جنسیت در اندونزي

منازعـۀ احـزاب سـکولار و     او. دانـد نود در اندونزي را متمرکز بر بدن زنانه و سکسوالیته می

  . )Wichelen, 2010: 92-109( کند اسلامی اندونزي نیز از همین زاویه خوانش می

: دولــت در مقابــل اســلام«در اثــر خــود ) برکلــی( اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا ،اونــگ

هاي موجود در دهـۀ   چالش ،»بدن در مالزي  هاي زنانه و سیاست هاي مالایی، بدن خانواده

اسـتوار   »خـانواده «و  »زن«بـدن چـون     سر تفاوت در کنتـرل و تنظـیم سیاسـت    نود را بر

داري و گفتمـان مـذهبی،    عواملی چون طبقه متوسط، تنش میان دولت سـرمایه . کند می

بـدن، حفـظ رابطـۀ اقتـدار میـان        کار به عینیت و ماندگاري سیاسـت  ایدئولوژي محافظه

  . )Ong, 1990; 272( کرده استسکسوالیته زن و مرد و رجحان اجتماعی آن کمک 

                                                 
1. The politics of life it self 
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 ـ ه نوریس و انگلهارت نیز تنش فرهنگی میان اسلام و غرب را به تساوي جنسیتی و ب

منطقـه در   هـاي  زایش بحران  نقش بنیادياز نظر آنها . دانند کلی در نگاه به بدن می طور

 ,Norris & Inglehart( هـاي محلـی و جهـانی اسـت     نگاه جنسیتی به بدن میان گفتمـان 

هـاي   بخشـی از گفتمـان   ،)پزشـکی پزشـکی جدیـد و روان  ( علـوم مـدرن  . )63-70 :2003

ها در کشورهاي اسلامی و هندوستان در چالش بـر   ها و شورش مقاومت. ندهست ساز سوژه

 این را داستان کلونیالیزم ،آمستر .استبدن از طریق این علوم قابل خوانش  يسر استیلا

پزشـکی سـلامت   : بـدن   بدن و سیاسـت «اه خود با عنوان او در مقالۀ کوت. نامد ها می بدن

هاي خاورمیانـه را بـا ماهیـت     ها و ناآرامی شورش ،»در خاورمیانه و شمال آفریقا... عمومی

پزشـکی و علـوم جدیـد را در     ،او در مطالعۀ مـوردي دیگـري  . داند چالش بر سر بدن می

 شناسـد  ن چـالش جدیـد مـی   عنواه ها ب مراکش و شمال آفریقا با مقاومت و برخورد بدن

)Amster, 2013: 1-2; Amster, 2015( .  

پزشـکی دولـت و   : کلونیـالیزم بـدن  « دیوید آرنولد با مطالعۀ موردي هندوستان در کتـاب 

 ابـزار  هاي منتسب بـه آن را  پزشکی و برنامه، »گیر در قرن نوزدهم هندوستان هاي همه بیماري

هـا   مقاومت هنـدي  ،به زعم او. شده است رو هومت روبداند که همواره با مقا کلونیالیزم بدن می

   .)Arnold, 1993: 61-70( ها بود در مقابل انگلستان در راستاي مقاومت براي استیلا بر بدن

هاي خاورمیانه را در  ریشۀ خشونت ،استاد دانشگاه لنکستر در آثار متعدد خود ،مابون

  وضـعیت «گیـري   کـه موجـب شـکل   دانـد   ها از گردونۀ قدرت می ها و بدن حذف جمعیت

مگر آنکه . عنوان پایان منازعه در خاورمیانه نیسته پایان داعش ب ،زعم اوه ب. ست»استثنا

 .)2(اند روي آورند شدههایی که از گردونه حذف  آشتی جمعیت ها به تقسیم قدرت و دولت

یـز سـوژه   گفتمان محلی ن ،هاي جهانی جدا از گفتمان ،و کشورهاي اسلامی در خاورمیانه

هـا موجـب اسـتبداد     در نهایت کارکرد همۀ این گفتمـان . دهد را مورد دستخوش قرار می

  .کند معرفتی شده است که الگوي خود را روي بدن خالی می

  

  چارچوب نظري

بـیش از تمرکـز صـرف بـر حیـات بـدن، فـرد را اساسـاً از جهـان جـدا            ...هیچ چیز«

  ).هانا آرنت( »...کند نمی
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نیچه، ارادة ( »...مثابه اشکال بیماري ، معنویت مدرن، دانش مدرن، بهفضیلت مدرن... «

 ).قدرت

حیـات برهنـه، روایـت، جهـان مشـترك،       آرنت با اصـطلاحات متعـددي چـون    اندیشه

و گ ، مـر 1ها و با مفاهیمی چون آزادي، زحمت، کار، بیگانگی، زاینـدگی  مشترکات میان تن

نقطـۀ   ،زایندگی. سیاست زاینده است ،آرنت ۀسیاست در اندیش. است  تبیین شده مانند آن

و  2مرگ سیاست موجب گسترش سیاست ا نبودنپوی. مقابل کنترل پیکرها و جمعیت است

در  رواز ایـن  .)Vatter, 2006: 137-141( هاي توتالیتر قرن بیسـتم شـد   حیات برهنه در رژیم

مثابـه حیـوان   بر بـدن بـه  اما تمرکز صرف . رو هستیمهروب) ها( becoming اندیشه آرنتی با

آرنت حاصل پیروزي کار یـا حیـوان زحمـتکش را    . برد این زایش را از میان می ،زحمتکش

بیگانگی از جهان اسـت، نـه    ،شان عصر مدرنن« ،زعم اوه ب بنابراین. داند جهانی می نوعی بی

و ویرانـی کیسـتی    تمرکز بر بـدن موجـب دسـتخوش   . )381: 1390آرنت، ( »بیگانگی خود از

باورانـۀ اجتمـاعی عینـی و     بایسـت در یـک سـیر فایـده     را نمـی  »کیسـتی «این  .سوژه است

بیگـانگی بـا تـن و جهـان     . هاي متکثر پراکنده است میان روایت بشر در زیرا ،انضمامی کرد

هیچ چیز بیش از تمرکز صـرف بـر   «به نظر او،  بنابراین. هاست موجب خشکاندن این روایت

  . )76- 65: 1396کریستوا، ( »...کند جدا نمی حیات بدن، فرد را از جهان

در  هـاي توتالیتاریسـتی   یافته بـه زحمـت در راسیسـم و بروکراسـی نظـام     بدن تقلیل

هـایی توتالیتاریسـم    با ویژگی بدن  اصل سیاست مواجهه با جمعیت خارجی موجب ظهور

همـراه   پـذیر نابینی اي پویا و پیش سیاست آرنتی همواره با جامعه طور کلی زیسته ب. شد

گیري جهان مشترك  سیاست کنترلگر بدن فاقد پویایی، زایندگی و شکل اما زیست. است

هاي فاقد استقلال و مردمی  ن، ملتاها اعم از مهاجر بر این اساس بیگانگی جمعیت. است

. بایست در بیگانگی تـن پیگیـري کـرد    ،کنند هاي روزمرة اجتماعی را تجربه می که تنش

هـاي   نی، فرهنگی، رفتاري، جغرافیایی و فـردي کـه از طریـق گفتمـان    هاي زبا ممنوعیت

 . موجب این بیگانگی است ،آیند مسلط پدید می

تـا قبـل از    ،زعم فوکـو ه ب. کس با نام فوکو درآمیخته است سیاست پیش از هر زیست

                                                 
1. natality 
2. thanatopolitical 
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، سیاسـت  اما بعد از آن یعنی در عصر زیست. رو هستیمهقرن هفدهم با عصر حاکمیت روب

قدرت قـدیمی مـرگ بـا نمـاد     « بر این اساس. ز بر تنظیم بدن و جمعیت تولد یافتتمرک

 فوکـو، ( »ها و مدیریت حسابگرانۀ زنـدگی داد  بدن ةجاي خود را کاملاً به ادار ،قدرت حاکم

کلی پروژة فکري فوکـو بـر چگـونگی تولیـد سـوژه مـدرن در عصـر         طور  به .)164: 1388

ها از طریق دانش مدرن، نهادهـاي   بدن يبر استیلاسیاست تمرکز دارد که مبتنی  زیست

دانـش   :شـود مـی این انضباط در سه مرحله بررسی . رسد خود به انجام می فنونمدرن و 

و  »مراقبـت و تنبیـه  «نهاد زندان در  ،»شناسی دانش دیرینه«و  »نظم اشیا«مدرن در کتاب 

فوکـو در ایـن    .»نسـیت تاریخ ج«و برساختن انسان توسط خود در اثر  »پیدایش کلینیک«

رنسانس، کلاسیک و مدرن کـه هـر یـک حامـل صـورت      : راستا قائل به سه دورة تاریخی

واقع هر دوره سـاختار و نظـام    در. اندیشد ها می متفکر در آن لایه دانایی آن دوره است و

فوکو از  ،ها براي شناسایی این دوره .کرد معرفتی خاص و متفاوت خود آن دوره را القا می

درصـدد نشـان دادن    شناسـی  دیرینـه . کند شناسی و تبارشناسی عبور می دورة دیرینه دو

تبارشناسـی نیـز رابطـۀ بـدن و قـدرت      . هاسـت  هاي ساختاري و گسست ضوابط و تفاوت

  . هاست محصور در آن دوره

کنند که درون خود  اي را ایجاد می دانایی یا اپیستمه گانه هرکدام صورت هاي سه دوره

گفتمـان بـراي فوکـو،     رواز این. همراه دارنده مرتبط با آن صورت دانایی را ب هاي گفتمان

فـردي زبـان بـراي     همانند روابط تولید براي مارکس، ناخودآگاه براي فروید، قوانین غیر«

نمونــه زمــانی کــه  بـراي  .)135: 1396هــال، ( »سوسـور و ایــدئولوژي بــراي آلتوسـر اســت  

یابنـد، بـدن در همـان     ظهـور مـی    در قالـب گفتمـان   لیبرالیسم، توتالیتاریسـم و امنیـت  

بـر ایـن اسـاس    . شود که معطوف به صورت دانایی دورة مدرن است گفتمانی محصور می

ها هستند که در نتیجۀ تولد علـوم جدیـد پدیـد     یافته و حاصل آن گفتمان ها عینیت بدن

  اجتمـاعی  ،تربیت بدن و سکس کـودك  ،هیستریک شدن بدن زن ،زعم فوکوه ب .اند آمده

موجـب تمرکـز بـر     ،پزشکینه شدن انحراف جنسی از قرن هجدهمروان ،کردن تولیدمثل

آمدن بـدن اقتصـادي،    کلیت این تمرکز موجب پدید. سیاست شد بدن و تحول به زیست

بخشـی و  ایـن نظـم  . تنظیم و مراقبـت گـردد، شـد    دبدن تولیدگر ثروت و یا بدنی که بای

  .فراهم آمد نظیمیتنظیم به دو شکل تأدیبی و ت
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  )سیاست زیست(قدرت  خلاصه دو نوع کلی از زیست - 1جدول 

  قدرت - ابزار دانش  ابزار  هدف اثر سیاست زیست

  تأدیبی
  )فردي(بدن 

  ها کنترل بدن

مدارس، ارتش، 

  ...بیمارستان و زندان

 پزشکان شناسان، روان جرم

  شناسانروان و 

  تنظیمی
  جمعیت

  کنترل جمعیت

 و رتنظیم اولاد، عم

  ...سلامت عمومی

شناسان،  جمعیت

  اقتصاددانان و شناسان جامعه

)Gray, 2005: 88(  

سیاست موجب دگرگـونی در نحـوة نگـاه بـه بـدن و       تحول به زیست ،به همین شکل

تغییر در واژگان شد که هر یک حامـل مناسـبات جدیـد بـر زنـدگی و بـدن شـدند کـه         

  : را ترسیم کرد توان به شکل زیر آن می
  

  بخشی نظام نظري فوکو بر مفاهیم مختلف  شفافیت - 2 جدول

  در سه دوره پیشامدرن، مدرن و پسامدرن

 پسامدرن مدرن پیشامدرن جامعه

سازي فرایند فردیت تاریخ  

منديحکومت تنبیه و مراقبت حاکمیت قدرت  

 شکنجۀ علنی ابزار استفاده
/ بهنجارسازي/ مراتبی سلسه

 آزمون کردن
لیتئومبتنی بر مس  

بندي جزئی و مشخص تقسیم انحصاري دانش  فراگیر 

  بندي شده تقسیم  ترس از تنبیه  اثرات
شناسه  /نشان کردن

  دادن

  ستیز براي هویت  ستیز براي خودمختاري  ستیز براي افتخار  خود

  )حسی(شناسانه  زیبایی  بهنجار شده  مبتنی بر اطاعت  هویت

  ها اتفاق فضاي هویت  گسترده  محدود  مقاومت

  سوژه شده  شده شخصی  فراگیر /جامع  تیوتهسوبژک

  محلی شده  مبتنی بر نظم عمومی  مطلق  اخلاق

  حقیقت
  کارکرد خدا

  طبیعت /
  خورده به هویت گره  رضایت/ متأثر از قدرت

)Linstead, 2004: 17( 
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   سیاست هاي گفتمانی زیست صورت

  سیاسی یستپیش از هر چیز قالبی ز ،هاي مورد بحث در این متن در مجموع گفتمان

 دانـد  مـی  »داري سیاست را عنصـر تکـوین سـرمایه    زیست« ،فوکو همانند ماکس وبر .دارند

 بدن در ایـن پـروژه بـراي تنظـیم و تولیـد حـداکثري سـود اسـتفاده        . )162: 1388فوکو، (

  .را در لیبرالیسم و نئولیبرالیسم شناسایی کرد توان آن که می شود می

  نئولیبرالیسم/ مثابه لیبرالیسم سیاست به زیست

. دانـد  سیاست می لیبرالیسم را چارچوب عمومی زیست ،»سیاست تولد زیست«فوکو در 

ــدنی   ــه م ــل او از جامع ــع تحلی ــرايدر واق ــرال و شناســایی نقــش گفتمــان  ب ــاي لیب  ه

اي دو قطبی از روابـط   شامل هسته... لیبرالیسم« ،زعم فوکوه ب. مندي در آن است حکومت

کـرد، امـا ایـن عمـل مسـتلزم       لیبرالیسم باید آزادي تولید مـی . بودویرانگر  -آزادتولیدگر

 ,Foucault( »ها، اشکال جبر و الزامات مبتنی بر تهدید نیز بود ها، کنترل تعیین محدودیت

مثابه یک نظریـه سیاسـی    سیاسی لیبرالیسم نه به بر این اساس رویکرد زیست. )64 :2008

آزادي «هـر جـا کـه لیبرالیسـم      بنـابراین . استمندي یا اقتصادي، بلکه فرمی از حکومت

نظـم    لیبرالیسم به. کند بینند، فوکو مراقبت مبتنی بر ادارة رفتار را رصد می را می »فردي

منـدي را از آن اسـتخراج   زودي فهمـی از حکومـت   دهد که به خودآفرین فردي جهت می

 ـ مـت حکو -کننـده بنابراین ما در چنین نظامی با سوژة حکومـت . کنیم می رو هشـونده روب

ساز منطبق بـا   رژیم سوژه«، به همین ترتیب ویژگی نئولیبرالیسم قبل از هر چیز. هستیم

 :Mavelli, 2017( »تولید سازوکارهاي مختص چون استثمار، انباشت و خلع مالکیت است

و بـه دنبـال    »سیاسـت  چارچوب عمومی زیسـت «سازي نئولیبرالیسم حول  سوژه. )490-91

بنابراین بـا تفاسـیر عـامی چـون اقتصـادي، فلسـفه       . وته قابل کنترل استخلق سوبژکتی

مثابـه  اجتماعی و منطق حکومتی دارد، در نهایت بـه  -سیاسی، ایدئولوژي، پروژه سیاسی

کـه بـه    شـود  هاي قدرت شناسـایی مـی   هاي ناهمگون، مناسک و رژیم اي از ایده مجموعه

 .شود هاي گوناگون بر بدن سوژه اعمال می شیوه

در  دو تحلیـل از نئولیبرالیسـم را   ،منـدي فوکـو  تـر، مفهـوم حکومـت    به تعبیر دقیـق 

دهـی جامعـه را    ابتدا تمایز گذاشتن میان عرصۀ خصوصی و عمـومی و شـکل  . گیرد برمی
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مبتنی بـر اشـکال خـودتنظیمی یـا      مثابه ابژه و دوم، نیاز به تسلسل، گسترش سیاست به

مرور ایـن سـیر تحـول      به .)Lemke, 2001: 201( خود استه ب  هاي معطوف فناوريهمان 

 ـ   هاي شکل تکنولوژي :موجب سه مؤلفه یا سه شکل از نئولیبرالیسم شد ه دهنـده رفتـار ب

مثابـه آزادي فـردي و نئولیبرالیسـم مبتنـی بـر       منظور اهـداف خـاص؛ نئولیبرالیسـم بـه    

 ف ایـن ابعـاد  هـد . )Lorenzini, 2018: 154-161( هـا  رام کـردن سـوژه   سیاسـی   استراتژي

با پـیش  هنر حکومت لیبرالی  بنابراین. است »خوده ب  زندگی معطوف« دهی شکل ،گانه سه

 خودکمـالی و  ةایـد  است که در »1سسؤخودم«سوبژکتیوته  نقد اخلاقی به دنبال کشیدن

در یـک راسـتا    شـده و فرهنـگ   هاي شخصـی  مؤلفهکه   طوري  به ؛نهفته است فردیت والا

در  اساس نئولیبرالیسم همراه با نوعی از اومانیسم جدیـد فـرد را   روناز ای .کنند عمل می

  .دهد هستۀ اقتصادي عقلانی و آزادي رفتار و انتخاب بر مبناي خواست و آرزو قرار می

کـه   »3لیبرال پیشـرفته «این وضعیت را به ، »2هاي آزادي قدرت«رز در کتاب نیکولاس 

 او در. کنـد  معرفی مـی  ،ن بیستم پدید آمددر واکنش به تحولات خاص دو دهه پایانی قر

هـاي گونـاگون را مسـتلزم     مفهومی جدیـد از عقلانیـت کـه سـرکوب    « :نویسد باره می این

کرد، گسترانده شد کـه بـازار، خـانواده،     خود میه را معطوف ب کرد و حکومت باید آن می

هـاي   ، انجمنهاي سیاسی هاي نو که تکالیف حکومتی بین آپاراتوس اجتماع، فردیت و راه

من ایـن  . گرفت ، بازیگران اقتصادي، شهروندان عمومی و خصوصی را در برمی4گر مداخله

  . )Rose, 2004: 139-140( »نامم دیاگرام جدید از حکومت را لیبرال پیشرفته می

دهـی رفتـار    هـا و انتظـارات، شـکل    از حکومت نئولیبرال به خلـق عـادت   این اسلوب

نمونه فـرد در بـازار، شـکل     براي. پردازد کردن در اشکال نو میهاي زندگی  ها و راه سوژه

اشـکال   بنـابراین . شـود  مصرف و تبلیغات مبتنـی بـر آن معرفـت گفتمـانی هـدایت مـی      

هـاي منفـرد    بـدن  ياست که منجر به کنترل افراد یـا اسـتیلا   فنونیگسترش  ،نئولیبرال

ذیري بـراي مخـاطرات   پ ـ ها مسـتلزم آمـادگی مسـئولیت    استراتژي تسلیم سوژه. شود می

پـذیري   اجتماعی نظیر بیماري، بیکاري، فقر و غیره است که با هدف جایگزینی مسئولیت

                                                 
1. Entrepreneur of herself 
2. Powers of freedom 
3. Advanced liberal 
4. Intermediates associations 
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افـراد را تشـویق بـه یـک زنـدگی       ،بنـابراین نئولیبرالیسـم  . شود و خودمراقبتی انجام می

موجـب مسـئولیت    وکه کارآفرینی ویژه را در خود به همراه داشته باشد  کندمی شخصی

یکـی از ابعـاد اساسـی     .شـود  تعهد عقلانی اقتصادي بـا خـودمراقبتی مـی    شخصی و یک

 .صرف مادي است اولویت لیکن با ،خودمراقبتی از طریق برابري جنسیتی

سازي زندگی و تولیـد جمعیـت جدیـد در اروپـایی در      برابري جنسیتی با هدف بهینه

بـا هـدف    »ژي قـدرت تکنولو«مثابه  جنسیت به. راستاي اهداف نئولیبرالیستی ظهور یافت

با ایـن اسـتدلال کـه عقلانیـت اروپـاي      . ها با قدرت مورد استفاده قرار گرفت انطباق بدن

کـردن و   داري، تـرك والـدین، تنظـیم کـار     زندگی، بچه -متحد نیازمند تنظیم توازن کار

از . سودمندي مالی است تا زنان را در تولید و بازتولیـد رفتارشـان تعـدیل و تغییـر دهـد     

سیاسی بـود کـه بـا هـدف      زیست فناوريتوسعۀ جنسیت چون یک  ،اروپا دهۀ نود رواین

سازي بازتولید رفتار اقتصادي و با تکیه بـر اهـدافی مشـتمل بـر آزادي شخصـی،      یکسان

یعنی مسـئولیت بیشـتر   . )Repo, 2017: 158-160( گذاري و حق انتخاب پدید آمد سرمایه

ان عنـو  بـا آن از  1ود که نیـدچ مثابه هدفی کلی ب زنان با هدف کامیابی و باروري جامعه به

مندي جمعیت و بدن، نوروپاور در پی بهنجارسازي، بسیج، حکومت. کند مییاد  2نوروپاور

. گراي جهانی است سازي بهترین شکل از شهروند مصرف تولید و فراهم برايبسیج اذهان 

. دشـون  کار گرفتـه مـی  ه هاي اجتماعی براي این منظور ب زبان و تصاویر چون کلید رسانه

هـاي کاپیتالیسـم مـورد تأکیـد قـرار       انعطاف و تنظیم ذهنی و عصبی با تکیه بر ظرفیـت 

جدیـد   ةواقـع حـوز   در. گرفت تا نتیجۀ خود را در تولید یک مغز نئـولیبرال نشـان دهـد   

 ,Neidich( نگرانه است بلکه با هدف فرامین آینده ،نگر نه متکی بر ذهنی گذشته ،نوروپاور

دهـی، کنتـرل و تغییـر    مرسوم به نوروپاور با هدف سـازمان  ةحوز. )192-194 ,189 :2017

بایسـت از مرحلـۀ    کـه مـی   داري شـناختی اسـت   سـرمایه  ایجـاد نـوعی   بـراي و شناخت 

  .کرد داري صنعتی عبور می سرمایه

داري  سـرمایه «بـه   »داري صـنعتی  سـرمایه «این پـارادایم را تحـول از    ،هاردت و نگري

بخشـی،   هـایی چـون شـکل    مشخصـه  داري شناختی بـا  سرمایه .کنند ذکر می »3شناختی

                                                 
1. Neidich 
2. Neuropower 
3. Cognitive capitalism 
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در  .شـود  غـرق در کـار مشـخص مـی     کردن و انتقال یقینی به سوژه  بندي، جهانی شبکه

عنوان محور مرکزي تولید   خلال این پروسه یا انتقال، دانش، خلاقیت، زبان و هیجان، به

چنـین فراینـدي منجـر بـه     . شـوند  فتـه مـی  کار گره و بازتولید درونی جامعۀ مورد نظر ب

 ،سیاست در این زیست. شود می »1مادي کار غیر«سرکوب از طریق کار اجتماعی یا همان 

هـا یـا    صـورت آگاهانـه و در جمعیتـی از بـدن      شکلی از کنترل که گسترش خـود را بـه  

   .)Hardt & Negri, 2000, 64: 24( گستراند، وجود دارد تمامیت روابط اجتماعی می

هـدف تغییـر   با  »سیاسی زیست«مبتنی بر یک فرضیه  مادي واقع گسترش کار غیر در

 »جنسـیتی «توانـایی   ،در ایـن تغییـر   .کارگیري کمتر نیروي جسمانی اسـت ه شناخت و ب

 .گفتمانی نئولیبرالی اسـت  سازي انعطاف و انطباق با قدرت در پی همسان فناوريمثابه  به

امـروزه در  . انـد  سیاست جهانی اشکالی عام از زیست ،لیسمدر مجموع نئولیبرالیسم و لیبرا

کـه    طـوري   بـه  ،جـوي کـار هسـتند   وها غرق یا در جسـت  سوژه ،غالب کشورهاي جهان

هاي دیگر  هاي مشترك و جهان مشترك به حاشیه رفته است و فرصتی براي جنبه ارزش

جدید پدید شکلی از زندگی معطوف به خود و خصوصی یا شناختی . پرورش خود نیست

هـاي روزانـه خـود معمـولاً بـا       گوهـا، مـراودات و فعالیـت   وآمده است که افـراد در گفـت  

  .کنند گذاري می زندگی را ارزش ،هاي مادي جنبه

  مثابه توتالیتاریسم سیاست به زیست

هاي سیاسی در قـرن بیسـتم بـر محورهـایی      دانیم که اشکال توتالیتاریستی نظام می

این همـان  . جمعیت خطرناك، دیگري و غیر بنیان گذاشته شدند چون نژاد کهتر یا برتر،

اوج سـاختار   ،تـوان گفـت دهـۀ سـی و چهـل      مـی . آمیز است سیاست مخاطره بعد زیست

ها با یک بدن در اندیشۀ  پیمان بدن« ،لحاظ نظريه ب. توتالیتاریستی قرن اخیر بوده است

ی دمکراس ـ پارادوکس .درآمدهاي اولیۀ این ساختار بود پیش ،و داروینیسم اجتماعی »هابز

سیاسی مردم خود را نمایش  قبل از هر چیز در زندگی زیست توتالیتاریسم اندیشۀ هابز -

سیاسـی در رویـدادهاي معاصـر کامـل      توتالیتاریسم بدون یک خـوانش زیسـت  . دهد می

بـا استالینیسـم هنـوز     ابطـۀ آن اگر نازیسم و ر ...« :گوید آگامبن در این رابطه می. نیست

براي ما یک معماست و اگر از توضیح آن عـاجزیم، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه مـا پدیـدة         

                                                 
1. Immaterial labor 
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  . )Agambn, 1998: 148( »ایم سیاسی آن را درك نکرده توتالیتاریسم را در شکل زیست

اسپوزیتو در تلاش است که ریشۀ فجایع قرن بیسـتم را بـا اسـتفاده از     ،در همین رابطه

کراسـی رادیکـال یـا حـداکثري وصـل      ورا بـه دم  توتالیتاریستی درك کنـد و آن  رادایمیپا

نگـري سیاسـت باســتان و    خاسـتگاه توتالیتاریسـم را نتیجـۀ تقلیـل     ،اگـر آرنـت  . کنـد  مـی 

 دانـد  کراسی مـی وجویانه دم را در فزونی تساوي آن بیند، در مقابل تالمون زدایی می سیاست

)Prozorov, 2017: 106-7( .گرایانـۀ مـریض درون    یک سیر چپ ازرا برآمده  نیز آن پوزیتواس

کراسـی رادیکـال،   ودم ؛دانـد  کراسـی مـی  وخـواهی دم  فزون ،تر نکراسی و به تعبیر روشودم

  . )Esposito, 2013: 103-4( جویانه هاي تساوي حداکثري و مطلق و مملو از خواسته

ست و زندگی مردم نشـان  سیا نتیجۀ خود را در زیست ،در مجموع خواست این فزونی

سیاسی  رود که کلیت توتالیتاریسم را در شکل زیست اسپوزیتو تا جایی پیش می .دهد می

زعم او توتالیتاریسـم  ه ب. »سیاست؟ توتالیتاریانیسم یا زیست«: پرسد کند و می آن درك می

ی نه یک ایدئولوژي، فلسفه یا ضدیت با تاریخ، یا فلسفه سیاسی، بلکه پیشـاپیش سیاسـت  

بیولوژیکی، یک سیاست زندگی و در کل زندگی است که به سمت ضـدیت و تولیـد مـرگ    

امـر بیولـوژیکی، بـا همـۀ     : نوشـت  1930در دهـۀ   1وقتی لویناس رواز این. یابد گرایش می

واقع به قلب آن تبـدیل   اي فراتر از زندگی معنوي و در ومیرهایی که تولید کرد، به ابژه مرگ

  . سیاسی توتالیتاریسم بسیار نزدیک بود به موضع زیست ،)Esposito, 2013: 107( شده بود

سیاسـی کمونیسـم و نازیسـم نـه لزومـاً یـک تفـاوت         تفاوت زیسـت  بر همین اساس

بلکه تفاوت یک ایـدئولوژي و یـک بیولـوژي نیـز بـود؛ یعنـی تفـاوت میـان          ،ایدئولوژیک

انسـان  در واقع . دي شوندبن ناپذیر بود که باید تحت یک مفهوم مفرد جمع چیزهاي قیاس

مثابـه یـک    پذیر و بـه  استفاده، انتقال  خود چون مالک بدنی قابله ب  بدن مختص ،نازیسم

واژگونی تعلقات بدنی از خود به دولـت   ،رو نازیسم این از. داردفروش را   گوهر درونی قابل

رار داشـت  کراسی رادیکال قودر مقابل نیز همان دم .سیاسی است هاي زیست مایه با درون

هایشـان از   که در تفاوت بـا بـدن    هاي پیشاپیش یکسان گروهی از سوژه«، که مفروض آن

هــاي منطقــی در  ایــن خواســت .بــود )Esposito, 2013: 110( »شــوند هــم شــناخته مــی

رفته شکلی از دگري چـون توتالیتاریسـم    رفته، هاي مختلف کراسی حداکثري در بدنودم
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این پارادوکس دوگانه را با تجمیع در یـک بـدن مخـتص بـه      ،توتالیتاریسم. را تولید کرد

در ایـن  . اش مشترك بود بدنی که نژادش متفاوت و تعلقات خونی. گفتمان خود حل کرد

اي از اعـداد و   خوانش توتالیتاریستی بدن، جامعه و تکثرهاي داخل جامعـه بـه مجموعـه   

  . انگاري بود آلوده ،ر دیگر آنیافتند که س ساز تقلیل  مطالبات بهنجار یا نابهنجار کمیت

ــ ــوان گفــت ب ــی ت ــان کریســتوایی م ــاتولوژي«: ه زب ــدرن پ ــر راسیســم و  ،هــاي م نظی

اي کامـل از   نمونـه  ،راسیسـم . انگـاري هسـتند   هاي آن سر دیگر آلوده نمونه ،1هراسی بیگانه

قرارداد اجتماعی منتسـب بـر    باکه است  »اش اختگی«انحراف سوبژکتیوته سیاسی در انکار 

پـیش   ،خارجی] ستیزي مبتنی بر غیریت[هاي راسیسم  مؤلفه رواز این. دن فراهم آمده بودب

  .)Sjoholm, 2017: 80( »از هر چیز ضرورت مؤلفه بدن سیاسی در دولت را پذیرفته بود

توتالیتاریسم قرن بیستم را با تکیه بـر مبـانی بیولوژیـک و صـرفاً     توان  در مجموع می

 ماننـد آن سـاز و   ها، دیگري ناهنجار، گفتمـان غیریـت   ق بدنسیاسی همچون افترا زیست

هـا مـورد    سازي به بدن بخشی و همسانژنتیک و پزشکی براي افتراق یا انضباط. شناخت

 ـ  دهـی بـه  سـامان  ،در سمت دیگر. استفاده قرار گرفتند نمونـه در ظهـور    رايجمعیـت ب

آنچه نیکـولاس رز از آن  . دها در گفتمان مسلط بو ند کردن بدنمصورتی از نظام ،نازیسم

شـده در توتالیتاریسـم    کنـد، بـه شـکلی اشـباح     ، یاد مـی »آمیزسیاست مخاطره زیست«به 

ــه از جامعــه توتالیتاریســتی در شــکل   تشــخیص در واقــع. مشــهود اســت هــاي چندگان

بـدین معنـی کـه زیسـت روزانـۀ مـردم در       . کنـد  خود را آشکار می ،سیاسی مدرن زیست

. سیاسی گفتمان رسـمی را در خـود دارد   ي است که صورت زیستهاي منفردي جار بدن

صورت اجبار و فشـار و سـرکوب علنـی    ه بدن مختص به خود را ب ،توتالیتاریسم رواز این

هـا را بـا آزادي، خودمختـاري و     بـدن  ،در حالی کـه لیبرالیسـم و نئولیبرالیسـم   . سازد می

کانات وسیع که در اختیار گفتمـان  اما این تنظیم خود از طریق ام. سازند تنظیم خود می

  . شود سازي می جریان ،مسلط قرار دارد

 مثابه امنیت سیاست به زیست

شود و بـه   میمنفک  curaeو  sineکه به  است securitasواژه امنیت از ریشه لاتین «

در فیلسـوفان  بـه شـدت    کهاست  a-taraxia واژة یونانی آن نیز. معنی عدم وحشت است

                                                 
1. xenophobia 
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امنیت در  ،در متون فیلسوفان دیگر یونانی. غایب است ،لاطون و ارسطوکلاسیک چون اف

از منظر . نامند می epokheرا  و به معنی فراگشت روانی است که آن 1قاموس اسکیپتوس

 ،سیاسـت  از آن زمان تـا عصـر زیسـت    .زدگی ساده است لذت و هیجان ،امنیت ،اپیکورس

  . کند فوکو به چهار دوره از امنیت اشاره می

از امنیت به نوعی از آرامش و غیبت از هـر نـوع    spiritualدورة اول، خوانشی معنوي 

دورة دوم، امنیـت در  . شود و با نوعی از بنیان اخلاقی نیز در پیوند اسـت  خطر تداعی می

. که با نوعی از اسطوره و صلح عجین است که شـکل مکـانی دارد   است شکل امپراطوري

ن سیاسی چون هابز، لاك، روسو و اسپینوزا و با تمرکز بـر  دورة سوم، با محوریت فیلسوفا

اسـت و هـدف    »باید از امنیت دفاع کـرد « ،مشخصۀ این دوره. یابد وضع طبیعی ظهور می

یابـد کـه بـا     سیاسـی ظهـور مـی    دورة چهارم، امنیت زیست. جامعۀ مدنی است ،غایی آن

ثربخشـی امنیـت همـراه    ا و امنیت، امنیت جهانی اصطلاحاتی چون امنیت انسانی، زیست

بلکه هر چیزي مشـتمل بـر    ؛دیگر دولت ابتدا و انتهاي امنیت نیست ه،در این دور. است

امروزه وقتی از امنیت . شود مثابه یک ابژة امنیت محسوب می زندگی در جمعیت مدنی به

شود، بـه ایـن دوره مـرتبط     غذایی، انرژي، ترافیک، اینترنت، اطلاعات و غیره صحبت می

از دشمنان خارجی و داخلـی   2نوعی دیگران را به هدف مراقبت تمرکزگرا امنیت به .است

امنیت در . طوري که همه در رصد نگاهی سراسربین امنیتی هستنده کرده است، ب وصل

ها و ارتباطاتی کـه تمرکززدایـی    کنترل جنبش ؛است 3کنترل سیال ،سیاست دورة زیست

  .)Cros, 2014: 17-28( »اند شده

مشـتمل بـر دو نـوع معنـاي      قدرت زیستامنیت را براي این دوره که  فناوري ،فوکو 

. کنـد  بـرد، اسـتفاده مـی    نظارت بر بدن فردي و تنظیم کنترل جمعیت به کار می اساسیِ

هاي متفاوت و زنـدگی معطـوف    نیاز به تفکیک از جمعیتنوعی به زندگی  گرایی به امنیت

هـاي   يفنـاور  ،مـداران سیاسـت  ،نی دوماز جنـگ جهـا   کـه  طوريه ب ؛به خود معنی شد

ــد      ــدیریت کردن ــردي م ــاعی ف ــدمات اجتم ــه خ ــاعی ب ــدمات اجتم ــت را از خ  .حکوم

هـاي اجتمـاعی    گذاران همواره از تعارض میان خودمختـاري شخصـی و ضـمانت    سیاست
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امنیت فـردي بـدون    توانمیبدین معنی که چگونه  ؛راندند بدون امنیت فردي سخن می

که دستیابی یک شـهروند مـدرن،   را دون از میان رفتن اتکا به نفس مشوق وابستگی، یا ب

رونـد ایـن   . )Rose, 2004: 184-187(د؟ سازد، فراهم کر به رقابت و کارآفرینی را محقق می

پروسه به سازوکارهاي نئولیبرالیسم چون امنیت نئولیبرالی به دورة قبل از جنگ جهـانی  

 1آمیـز  گرایانه به جامعـه مخـاطره   از سیري طبیعتواقع نئولیبرالیسم  در .دوم پیوند یافت

بخش اساسـی ایـن پروسـه بـود و در واکـنش بـه        ،گرایی امنیتتحول یا تغییر یافت که 

  . قرن هجدهم و جنایات قرن نوزدهم پدید آمد »2فقرگرایی«بخشی، یا کنترل  نظم

 حکومت، جمعیـت  مثلث«و  »حکومت -جمعیت -تسلسلۀ امنی«توان نقطه شروع  می

رأس رویدادهایی است  ،وستفالیا زیرا ؛را از بدو قرارداد وستفالیا دانست »و اقتصاد سیاسی

بـدن کـه بعـدها بـه       که امکان یک شیفت رادیکال را در سطوح قدرت دولت و سیاسـت 

 :Venn, 2009( سـازي شـد، فـراهم آورد    جمعیت، امنیت و اقتصاد در اروپا و جهان مفهوم

شـرایط خـود را    ،سیاست در دولت مدرن مثابه زیست فۀ امنیت بهرو مؤل این از. )212-222

سـازي   واقع فضا از طریـق امنیـت   در. دهد در یک کلونیالیزم تبارشناسانه نابرابر نشان می

از  »3 یافتـه  تعمـیم « سیاست مفهوم مرز زیست. شود تعریف، شناسایی و سپس محاصره می

  . )Vaughan-Williams, 2017:149( دل این نوع گفتمان زاده شد

 ةبـه ایـد   ،»)3(سیاست و ترس مخاطرات امنیت، لیبرالیسم، زیست«در اثر توماس لمکه 

مثابه شکلی از حکومت که در آن تولیـد آزادي فـردي از    از لیبرالیسم به »امنیت فناوري«

طوري که ه ب ؛پردازد شود، می ایجاد می »جمعیت«طریق تنظیم امنیت مبتنی بر ترس در 

بدین معنی که . خورد هاي نئولیبرال گره می در رژیم »5قدرت اقتصاد«به  »4رتاقتصاد قد«

. )Vatter & Lamm, 2014: 7( لیبرالیسم بدون فرهنگی از خطر نباید وجـود داشـته باشـد   

پایه سیاسـت امنیتـی    رواز این .ها تبلور یافت مبتنی بر بازي ترس در حکومت  این شیوه

بلکه یک پیمان امنیتی میان دولـت و جمعیـت یـا     ،ماعیپیش از هر چیز نه قرارداد اجت

 ـ    هاي مداخله دولت به محدودیت ،در این پیمان. ها شد بدن طـوري  ه صـورت قـانونی و ب
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 فنـاوري . هاي کارکردي امنیت آن باشد زمینه یکی از پیش ،تعریف شد که ترس یا هراس

قتصـادي در چـارچوب   ایدة امنیت را تبدیل بـه ضـرورتی ا   ،امنیت مبتنی بر این وضعیت

 ـ  يزمانی که هژمونی مفهوم امنیت در آرا. قانونی و سیاسی کرد عنـوان ضـمانت   ه هـابز ب

عنـوان راهـی     بـه  »امنیـت  فنـاوري «هاي امنیت و مفهوم  آزادي گسترش یافت، آپاراتوس

هاي اهداف تاریخی تعریف شد تا امنیت را به دیگري نابهنجـار   ها و انتقال جاییهبراي جاب

کـرد تـا مسـیري     مثابه گفتمانی عمل می تر امنیت به به عبارت دقیق. رناك بیارایدیا خط

  . پرمنفعت بسازد

تبـدیل بـه پـارادایمی از     ،امنیـت در قـرن هجـدهم   « فوکو در این باره اثبات کرد که

امنیت را نه به معناي پیشگیري از فجایع، بلکه  ،مداران فیزوکراتحکومت شد تا سیاست

بلکه آن را به مسـیري پرنفـع    ،استفاده قرار دهند تا فجایع روي دهند بدین صورت مورد

سـازي بـیش از آنکـه نفـس      رو امنیـت از این .)Agamben, 2004: 610-611( »هدایت کنند

هاي قدرت شـد تـا بـه قـدرت و منـافع       اي براي گفتمان بازیچه ،امنیت را هدف قرار دهد

  . ساز تبدیل شد می ایمنامنیت در این دوره به پارادی. خود بیفزایند

بـر تفکـر مـدرن سیاسـی      »1سازي پارادیم ایمن«سازانه  کنترل ایمن ،زعم اسپوزیتوه ب

تـا  ... کنـد  قدرت گستردة زنـدگی را محـدود مـی    ،معنی که امنیت  بدین. غرب حاکم شد

کـم بـه شـکل منفـی و سـپس بـه نفـی آن         یا حفظ زندگی کم 2جایی که منطق زندگی

عصر کنونی منشـعب از   ،مرگ  اسپوزیتو براي مقابله با سیاست ،رابطهدر همین . بینجامد

هاي ناقص فردي و جمعـی   را با مرجعیت بدن 3سیاست ایجابی سازي زیست پارادایم ایمن

ســازي و  کنــد کــه از خــود در برابــر تــلاش بــراي همزادپنــداري، یکپارچــه معرفــی مــی

ماننـد   ماندگار زندگی وفادار می ننوعی بهنجاربودگی درو به کنند و مسدودسازي دفاع می

ایـن   .)121-120: 1396لمکـه،  ( تا در برابر تسلط بیرونی فرایندهاي زنـدگی مقاومـت کنـد   

اي و در نهایـت جهـان را    کشورها، منـاطق قـاره    بخش زیادي از جمعیت ،سازي یکپارچه

ن زنـدگی  مانی بـدو  یا زنده »وضعیت استثنا«آنها را در  ،صورت خلاصهه ب. کند محدود می

وضـعیت  . ندهسـت  هدف سادیسم و خشـونت  ،هاي محل وضعیت استثنا بدن. داد قرار می

                                                 
1. Paradigm of immunization 
2. Immunity logic 
3. Affirmative biopolitics 
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هاي متعـدد خواهـد    استثنا موجب افسردگی گروهی و ملی، مقاومت و در نهایت خشونت

هـاي   سـازي پررنـگ در غالـب رویـدادها و شـورش      حاصـل امنیـت   ،هـا  شورش بدن. شد

اثرات خود  ،یکی از اشکال این گفتمان ،مونهن براي. اجتماعی و سیاسی قرن بیستم است

دهــد کــه از آن بــه  هــاي مهــاجر و رانــده شــده از وطنشــان نشــان مــی را بــر جمعیــت

  .شود نکروپولتیکال نام برده می

چگونگی موضوع شدن مهاجران و تبعیدیان همچون سـوژه خشـونت    ،1نکروپولتیکال

تـا   ؛رده جنسی و اهداف کـاري اسـت  مثابه ب قانونی و جنایی، یا تهدید به مرگ، قاچاق به

قلمـداد    مشـابه نیـروي مـرگ    ،کننـد  جایی که کسانی که کشورهاي خـود را تـرك مـی   

هـا و سـازوکارهاي بـه حاشـیه بـردن و       يفنـاور هـا،   آپـاراتوس  ،نکروپولیتیکال. شوند می

نـوعی  بـه یـک معنـی    . )Grzinic & Tatlic, 2014: ك.ر( دهـد  سـازي را نشـان مـی    محروم

  . )Rose, 2004: 184-187( یافته استبه بهانۀ امنیت گسترش 2فرهنگهاي  جنگ

دهـد   نشان می سازي پارادایم ایمن و ، وضعیت استثناتر، نکروپالیتیکال به عبارت ساده

یافته براي تسلط و هژمونی خیل عظیمـی برپـا    سیاست جهت که چگونه شکلی از زیست

. یابـد  ارجحیـت مـی   )حیـات طبیعـی  ( zoeبر ) حیات مدنی( bios طوري کهه ب؛ شود می

سازي به هر شکلی بر تجربۀ زیسته، هویت گروهـی   قانون، گفتمان طبقۀ مسلط، مستثنی

قـانون بـا تعریفـی کـه از امنیـت ارائـه       . یابد و فردي، استقلال و خودمختاري اولویت می

 .کنـد  خـالی مـی   ،هـاي غیـر   اش را بر بدن شود و نتیجه خود موضع خشونت می ،دهد می

در واقع امنیت در اینجـا دیگـر   . زند بیگانه دامن می  جهان فضایی به تولید سوژة از نینچ

جامعـه در مقابـل   «ها در مقابـل همـدیگر یـا     گفتمانی براي در مقابل قرار دادن جمعیت

  .ست»ها در مقابل بدن  بدن و هاگروه در مقابل گروه ،جوامع

 هــا و کــدام دال هــر ،تندر مجمــوع ســه شــکل گفتمــانی مــورد بررســی در ایــن مــ

هـاي   مثابه گفتماناکنون به اند و هم هاي مختلف تاریخی که حاصل دوره داردهایی  ویژگی

توتالیتاریسم در بطن خود سازندة بـدن غیـر و بـه دنبـال     . کنند جهانی و محلی عمل می

وضعیت استثنا، حیات برهنه و در نهایت راسیسـم  . تنظیم جمعیت خاص مورد نظر است

. شـود  صـورت حـذف بـدن غیـر بـه اجـرا گذاشـته مـی        ه این گفتمان است که ب ـ حاصل

                                                 
1.necropolitical 
2. Culture wars 
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هاي  يفناورهاست که بر جنسیت و  لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در پی تغییر شناخت سوژه

طلبانـۀ   هاي تنظیم جمعیت در شکلی نفـع  در نهایت امنیت مرزبندي. خود معطوف است

ساز و سرکوبگر است تـا   هاي یکسان تاي براي حکوم کند و بهانه گفتمان مسلط عمل می

  .حیات جمعی جغرافیایی خود را بنیان نهد

  

 گیري نتیجه

کند و گاه موجـب از دسـت رفـتن امکـان زیسـت       هایی ایجاد می گفتمان گاه فرصت

وضـعیت موجـود و محلـی را مـورد      ،هاي جهانی بـیش از هـر چیـز    گفتمان. بهینه است

شـده در مـتن حاضـر در یـک     هاي بررسی مانطور کلی گفته ب. دهند دستخوش قرار می

چگونگی برخـورد و یـا تلقـی    . اند هایی در زندگی روزمره شده سدة اخیر موجب دگرگونی

هـاي   تـر دربـارة آنهـا موجـب مقاومـت، همراهـی و یـا تـنش        هاي محلی و کوچک قدرت

در پـژوهش حاضـر قصـد داشـتیم تـا صـورتی از ایـن        . اجتماعی و سیاسـی شـده اسـت   

هـاي جهـانی    بـدون خـوانش از گفتمـان   . را در مقیاسی جهانی آشـکار کنـیم   ها گفتمان

هـاي   کنش. کردبررسی دقیق به طور ها در زندگی را  توان جوانب برخی از دگرگونی نمی

. گیرنـد  مـورد غفلـت قـرار مـی     آیند که معمـولاً  سیاسی در بستري از جزئیات فراهم می

پارادایم معرفتی کـه از تلاقـی   . ت استشکلی از این جزئیا ،بدن سیاست و سیاست زیست

. کنـد  خود را بر این جزئیات حاکم می ،در دو شکل نظري و عملی ،خیزد ها برمی گفتمان

هـم  ه دست کننده دست بها و معناهاي دگرگون عناصر، دال ،نمونه در شکل نظري براي

مقابـل  در . دهند تا شکلی از عمل را در حوزة زندگی شخصی و گروهـی ایجـاد کننـد    می

نگر به تکـاپو   هاي گذشته اي در شکل ستیز، مقاومت و روایت هاي محلی و منطقه گفتمان

  .افتند تا به سوژة مورد نظر بقبولانند که حقیقت چیز دیگري استمی

 بـراي . نگر هستند هاي محلی نیز متأثر از عناصر عام جهان در عین حال این گفتمان 

ابتدایی قرن بیستم به شکل وسیعی گسـترش یافـت،   هاي  نمونه توتالیتاریسم که در دهه

جهـانی   -در واقع ما با شکلی از زیست محلـی . اثر عمیقی گذاشت ،هاي محلی بر گفتمان

جهانی باشد و از طرفی تمایـل  تا سوژة محلی تمایل دارد  ،طرف هستیم که از یک طرف

اي جهـانی ماننـد   مین دلیل ممکن است یکـی از ابعـاد الگوه ـ  ه به. محلی دارد الگوهايبه 

غرق شدن در کار و موفقیت و اقتصاد را بپذیرد و شکل آزادي زیستی و اخلاقی را از دست 
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پذیرد کـه بـر    سوژة اخلاقی مورد نظر همان معیارهاي اخلاقی جهانی و محلی را می. بدهد

نمونـه   بـراي . متکی است) حذف دیگري( اقتصاد، زندگی معطوف به خود و ضرورت امنیت

لیبرالی را کسی در نظر بگیریم که مرتباً غـرق در کـار، قـدم زدن بـراي خریـد و       اگر سوژة

هـاي در حاشـیه، غیـر و یـا      هاست، در مقابل او کسی هم اسـت کـه بـه جمعیـت    فروشگاه

مسـتحق   ،اساس معیارهاي اخلاقی گفتمـان مسـلط   تفاوت است و یا آنها را بر خطرناك بی

یابد که تصور جمعیت عظیمی در جهـان   عمق میاین نکته زمانی . داند سرکوب و حذف می

  . را داشته باشیم که به امکانات عمده دسترسی ندارند و از آن محروم هستند

سازد که از طریـق آپـاراتوس و نهادهـاي متعـدد      رو گفتمان عقلانیت جدیدي میاز این

رفت یـا  هاي محلی با نوع جهانی آن به معنـاي پیش ـ  بنابراین ضدیت گفتمان. استرقابل اج

همـان   ،هاي زیردست ها نیز خود در سرکوب جمعیت محلی زیرا ؛خیم نیستمقاومت خوش

 - محلـی و یـا گذشـته   - هـاي جهـانی   بنابراین ترکیبی از گفتمـان . کنند نمایش را تکرار می

  . تواند تفسیر یابد هاي موجود میان آنهاست و از این زاویه می جدید خود در ذات تنش

هاي گوناگون حاصل نوعی از نظام معرفتی جهـانی   در گفتمان هاي مشابه اتخاذ روش

 ـ. سـت ا جووهاي محلی نیز قابل جست است که ریشۀ آن در دانش  ،تـر  صـورت دقیـق  ه ب

مقاومـت در مقابـل    ،اشکال مقاومت در مناطق خاورمیانه و کشـورهاي مشـابه در شـرق   

دة اخیـر در ایـن   شکل یـک س ـ . صورت تقریبی ناکام مانده هاي جهانی بود که ب گفتمان

 ماننـد آن، ها، شکل دگرگونی شهرها و  لحاظ رفتاري، ساختار سیاسی، شورشه کشورها ب

هاي جهانی بیش از هر چیز بر گفتمانکه توان گفت  در نهایت می. گویاي این مهم است

  .اثرات عمیقی داشته است ،سیاست ساحت زندگی و قدرت یا زیست
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ABSTRACTS 
 

The Possibility of Proposing the History of the  
Excluded in the Thought of Gianni Vattimo 

 
Kamyar Safai * 

Abbas Manouchehri** 
 

The critique of the progress-based philosophy of history has been 
one of the most significant themes of the contemporary political 
philosophy. It has revealed, In the aftermath of the researches that 
have accomplished in the field of post-colonial studies, that unilinear 
history has heavy eurocentric presuppositions that have been at the 
service of the real history of the suppression of the non-western 
excluded people. Furthermore the concrete elements of the dissolution 
of the western progress- based history of philosophy and accordingly 
the possibility of proposing the history of the excluded such as the 
decline of the colonialism and the formation of nation-states have 
been discussed in these researches. In this paper, however, firstly we 
are trying, on the basis of the Thought of contemporary philosopher 
Gianni Vattimo, to go beyond the merely concrete discussion about 
this topic and reveal the ontological impossibility of metaphysical/ 
universal and progress-based philosophy of history, through 
demonstrating the relation between progress-based philosophy of 
history and objectivistic metaphysics. Secondly, on the basis of this 
point and through the hermeneutic nihilism, we want to present the 
idea of post-history as the theoretical ground for the possibility of 
proposing the history of the excluded. 
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Capability-Virtue Political Judgment  
in the Thought of "Martha Nussbaum" 

Mahmoud Alipour*  
Seyed Alireza Hosseini Beheshti** 

 
One of the issues raised in the late political philosophy is the 

revival of the linguistic concept called "political judgment". Political 
judgment can be considered as the expression of one's understanding 
and perception of a political event or situation. Based on this 
definition, the essence ofPolitical thingis defined based on speech, 
decision and judgment in political life. Historically/ conceptually, 
political Judgment has gone through two major Transformation. One: 
in the form of Platonic awe and following predetermined criteria 
(idea-centric), And the second in the form of devalued face of the 
world of politics and centralization, interpretation and benefit of man 
as the standard of everything (relativistic). Nussbaum's normative 
approach proposes a third and distinct type of judgment under the title 
of "virtuosity-ability". Therefore, the question arises, what is the 
nature of political Judgment in Nussbaum's thought, and where is the 
position of "ability-virtue" in it? In her view, political judgment is 
related to "valuable and virtuous political feelings and emotions", and 
on the other hand, to "capability approach" in the sense of what 
citizens can and should do. From this point of view, Nussbaum tries to 
criticize the standard-oriented and non-normative Judgment by 
proposing political liberalism against comprehensive liberalism. And 
on the other hand, she is against imposing those judgments on the 
political decision-making situations of citizens.  

 
Keywords: Nussbaum, political judgment, capability approach, 
normative political thought.  
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A Comparative Study of Rorty’s Irony  
and Foucault’s Parrhesia 

 
Mohammad Reza Sedghi Rezvani* 

Seyed Mohammad Ali Taghavi**  
 

Irony is one of the constitutive concepts in Richard Rorty’s 
pragmatism. The ironist is his ideal type of the person: self-creative 
and self-conscious, aware of his own contingency, anti-
foundationalist, and always ready to revise his account of the self and 
the world radically. Michel Foucault, on the other hand, is concerned 
with the concept parrhesia. Parrhesiastes is a type of person 
comparable to the ironist. Hence, the main question in this paper is: 
what are the similarities and differences between the Rorty’s ironist 
and Foucault’s parrhesiastes. We will see that while the ironist is keen 
to confine irony to the private realm, in order not to humiliate 
anybody, the parrhesiastes has no reluctance to go beyond the limits of 
the private, and to speak the truth. He does not avoid the risk of saying 
the truth to those in power even at the cost of his life, while the former 
is more cautious. Self-creation and autonomy is shared between the 
two types of personalities. Socrates is the embodiment of both 
personalities. He is praised as an ironist as well as a parrhesiastes.  

 
Keywords: pragmatism, truth, self-creation, autonomy and power. 
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The Duality of Right and Good: From the Old 
Opposition to the New Combination 

in Rawls's Theory of Justice 

 
Afshin Habibzadeh* 
Reza Akbari Nouri** 

Seyed Khodayar Mortazavi Asl*** 
 

Establishing the concept and system of justice has been one of the 
important subjects of political thought and philosophy and ethics since 
ancient times. In the history of thought, most of the beliefs about 
justice have been based on a great idea of good and sometimes they 
have provided some preliminaries about good from which a system of 
right and justice can be deduced. However, the opposition between 
right and good as concepts that lead to two different systems of justice 
has been one of the important and long-standing topics of political 
thought. The importance of the discussion is that the conceptual 
superiority of one over the other can have wide consequences in the 
socio-political life of a society. In the discussions of contemporaries, 
the distinction or opposition of these two concepts was at the center of 
the debate between the schools of consequentialism and dutyism: 
consequentialists consider good to be the first and right actions are 
those that lead to good; Duties put the right first, consider it 
independent of good, and even prohibit the actions leading to good 
when they are exposed to fundamental moral rules. But John Rawls 
tried to propose a combination of the concepts of right and good in his 
theory of justice in such a way that right can be deduced from the 
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ideas of good, and good is subject to the justice system as a branch of 
the concept of right. John Rawls's system of justice is a political 
system based on a political conception of justice that tries to provide 
an explanation of the requirements for realizing the greatest possible 
freedom and equality for the citizens of a democratic society. In fact, 
this structure can be considered as the "rule of law" which both 
enables the freedom of citizens to pursue their own good and sets 
limits for it so as not to violate the principles of justice.  

 
Keywords: good, right, John Rawls, Theory of Justice. 
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Paradigmatic Shifts and the Emergence  

of the Modern Western Nation-State 
 

Saeed Attar* 
Mohammad Kamalizadeh** 

 
In this research, we aim to trace the various paths that ultimately 

led to the emergence of the modern nation-state and its implications in 
contemporary political structures worldwide. What we now recognize 
as the modern nation-state, which continues to exist in various forms 
of political systems, has its roots in ancient and gradual 
transformations in the West (Europe). These developments can be 
depicted as a paradigmatic narrative of the dialectic of needs and 
responses. This narrative begins with ancient Greece and its devotion 
to rationality and freedom, and continues along different paths, on the 
one hand, with modern evangelical traditions and the exploration of 
Roman legal structures, and on the other hand, by passing through 
historical, social, political, and economic contexts, the great Western 
powers (England, France, Germany, and the United States) have 
pursued different paths towards the emergence of the modern state. In 
retracing these various paths, we have utilized Kuhn's paradigmatic 
approach.  

 
Keywords: Modern Nation-State, Western Civilization, Kuhn's 
Paradigm, Democracy, Freedom.  
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The Reason for the Lack of Aristotelian Political 
Philosophy Over the Orbit of Thought in the Islamic 

World, the Middle Ages 
 

Mohammad Osmani * 
Ruhollah Islami ** 

 
Islamic civilization in the second century AH was accompanied by 

the transfer of various sciences from Greece to Iranian civilization and 
from there to the Islamic world. In the process of the construction of 
objective structures, such as the government, it took its mental support 
from Greece and Plato and Aristotelian philosophy. Along the way, 
because of the characteristics of Arab culture and its religious 
elements, as well as the experience of Iranshahr that was being 
transmitted to the Islamic world, Plato's philosophy and apostasy were 
taken into account on the metaphysical basis, while Aristotelian 
philosophy, which is close to realism, became a state of thought. That 
is to say, the difficulties of the political are not thought of in the orbit 
of Aristotelian philosophy, but from the point of view of Platonic 
political philosophy. From this perspective, the question is why was 
the political philosophy in the process ignored? How would the 
objective structures of Islamic civilization be organized if Aristotelian 
political philosophy? The hypothesis in this article is that in Islamic 
civilization, there were subjective structures and structures that 
marginalized Aristotelian political philosophy. Intellectual structures 
such as mental duality, along with the domination of religious ideas, 
led to the manifestation of structures influenced by this notion in the 
political arena. Religious thought and mythical ideas were a 
fundamental factor in the tendency to think about the political and 
government structure. Of course, the experience of governing in the 
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Iranian life of the Sassanid era, where neo-lauretism was the 
intellectual support of solving political difficulties, was also favored 
by Muslims as a model for thinking of social hardships. But on the 
contrary, Aristotelian philosophy, based on social realities and rational 
approach, was marginalized in the process. To this end, we analyze 
the subject with the Wittgenstein Interpretative Approach.  

 
Keywords: Islamic Civilization, Planetism, Aristotelianism, Political 
Philosophy and Governance.  
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The Conceptual Course of the Limitation of Power in 

the Political Thought of the Qajar Era 
(Transition Process from Authoritarian Monarchy to 

Constitutional Monarchy) 
 

Abolghasem Shahriari* 
 Seyed Hossein Athari** 

Mohsen Khalili*** 
Mahdi Najafzadeh**** 

 
Investigating the history of the political thought of power limitation 

in the Qajar era, which led to the constitutional monarchy, is the aim 
of the present study, and the question has been raised that what 
process the concept of constitutional monarchy goes through as the 
final manifestation of the power limitation in the Qajar era. Skinner's 
research program was selected as the basis of the research, which 
believes in the historical course of thought, and considers it 
identifiable through linguistic conventions. The result of the study 
shows that the constitutional monarchy is the result of the 
development of three linguistic covenants in the limitation of power: 
the limitation of power first entered the field of Iranian political 
thought during the reign of Feth Ali Shah as the limited king, and then 
in the Nasrid era with two covenants of absolute monarchy. And 
moderate monarchy developed. The final course of the idea of power 
limitation was in the era of Mozaffari, when the continuation of the 
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autocratic monarchy led to very unfavorable conditions in Iran and the 
transition from it was considered a constitutional monarchy. In 
Skinner's opinion, all the processes used to limit power in the Qajar 
era are corrective measures to legitimize the political system.  

 
Keywords: limitation of power, Qajar, constitutional monarchy, 
autocratic monarchy and Skinner.  
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The Theoretical Underpinning of Political  
Culture of Elite Area and Good Governance 

in the Islamic Republic of Iran 
Haniyeh Graeeli* 

Masoud Matlabi ** 
Hossein Abolfazli*** 

Ali Salehi Farsani**** 
 

Good governance refers to achieving the rule of law, transparency, 
accountability, participation, equality, efficiency, effectiveness, 
accountability, individual freedom, press freedom, and active civil 
society. Along with these prerequisites, political culture, and in 
particular the political culture of the elites, is crucial in 
institutionalizing the principles of good governance, especially in 
developing countries. This subject has drawn the attention of certain 
good governance studies academics in recent decades. The results 
showed that if the political culture of the elites is democratic or 
accepts at least some minimal democratic values, it can act as the 
basis for advancing democracy or political development in the sense 
of raising political participation and competition. In societies where, 
for various and complex reasons, the political culture of the elites is 
anti-participatory in the sense of being anti-democratic, authoritarian 
political structures and an ideology consistent with it can pose a 
significant barrier to the advancement of democratic indicators. A 
political culture that is authoritarian and non-participatory acts as a 
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factor that hinders political development. In contrast, democratic and 
participatory ideals and attitudes significantly influence a country's 
political development. This is more evident in emerging nations when 
elite political culture has a more robust coefficient of determination.  

 
Keywords: Political Culture, Good Governance, Democracy, Elite 
Area.  
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Contemporary Governance Paradigms in Iran: 
Transition from Monarchical Rule to Innovative 

Governance Based on the Techniques of Transparency 
and Control (From Abbas Mirza to Amir Kabir) 

 

Hadi Keshavarz* 
This study aims to analyze the governance patterns in Iran before 

and after the Iran-Russia wars, and their relationship with the 
environment. Two major governance patterns and two different 
rationalities in the exercise of power, in terms of method, scope, and 
perspective, are discussed. Using a descriptive-analytical approach 
and documents, the governance process is examined from the 
perspective of Michel Foucault's governmentality framework, and the 
relationship between the environment, politics, and the formation of a 
new rationality in governance in Iran is explored. The research 
question is: "How did the formation and establishment of new 
governance mechanisms and techniques in Iran after the Iran-Russia 
wars take place, and what impact did it have on the relationship 
between the environment, politics, and the formation of new 
governance innovations in Iran? " The study argues that "with an 
awareness of the failure of governance based on the monarchy system, 
reformists gradually exposed society to the power of control and 
guidance of the population by creating new techniques and 
institutions, and established new governance innovations. " In general, 
two strategies can be identified in the administration of the territory 
after the Iran-Russia wars: the traditional strategy of the monarchy 
based on divine-political obligation and the strategy of new 
governance innovations based on new techniques, each leaving a 
different form of the relationship between the environment and 
politics in terms of the mode of exercising power, the scope of power, 
and the control perspective.  

 

Keywords: Body, visibility, technique, Abbas Mirza, Amirkabir, 
control, Amir Kabir, Iran-Russia wars.  
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From "Essentialism" to "Historical Hybridity”:  
"The Contribution of the East in a Civilizational 

Analysis From the Perspective of Comparative Sociology 
 

Ebrahim Abbasi* 
Adel Nemati** 

 
In this paper, we attempt to demonstrate that the theoretical 

framework of "Historical Essentialism" (negation of the West and 
articulation of oneself as the Western other) used by some Iranian 
researchers as the basis for the conceptualization of the contrast 
between the geography of the East against the geography of the West, 
results in no more than the reproduction of the evil cycle of the duality 
of "Orientalism" and "Eurocentrism" in civilizational analysis. The 
fundamental question is how, in the era of Western modernity's 
domination, can we, as non-Westerners, articulate our own civilization 
based on our historical and geographical characteristics? The 
hypothesis of this research is that a non-western subject as a solution 
cannot assume the role of being "other" of the western modernity's 
civilizational order in the form of "Historical Essentialism". The 
essentialist strategy has no solution other than reproducing the same 
vocabulary of Western academic Orientalism as the historical essence 
of the East. On the contrary, a non-western subject can form their 
civilizational order based on the historical and geographical 
vocabulary of their societies by using a common global heritage that 
connects them with the western subject, in the form of a "Historical 
Hybridity". The findings of this article show that the late works of 
Samuel Eisenstadt about "comparative sociology based on 
civilizational analysis" is the most applicable theory to investigate this 
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claim. This theory, while acknowledging a shared heritage as 
"conditions of possibility for civilizational order" in world history, 
emphasizes pluralistic "articulations of civilizational order" and the 
absence of a hegemonic civilizational order in world history that could 
claim "legitimacy. " This paper presents the conceptual framework of 
"Historical Hybridity " as a replacement for "Historical Essentialism 
that is presented in Shayegan's "Asia versus the West". The meaning 
of "Historical Hybridity" is not to express a "unidirectional 
evolutionary" relationship between Western and non-Western 
societies, that non-Western societies must necessarily follow the same 
path as Western societies in the articulation of their social formations; 
Rather, on the contrary, it seeks a "global history without a center" in 
which Western and non-Western people could on the basis of a 
common and hybrid heritage, speak independently based on the 
historical and geographical singularities of their societies and produce 
different formations of civilizational order at the level their societies' 
history. In other words, "Historical Hybridity" is a "unity in diversity. 
" The method of this article involves the history of ideas or the history 
of thought based on the comparative sociology approach and data 
collection method is referring to the original sources of civilizational 
order theorists.  
 
Keywords: Essentialism, Orientalism, Eurocentrism, Civilizational 
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Theory of Revolution in the Prism of Historical 
Sociology of International Relations (HSIR) 

Mahdi Zibaei*  
Shahla Najafi** 

The literature on revolution has gone through four theoretical 
waves in explaining diverse revolutions. Although these waves belong 
to different terms, all of them have essentialist ontology and they are 
seeking to find impressive attributes in breaking out and prospering 
incidents. The precedent for bringing revolutions into focus in 
Historical Sociology (HS) turns to Brinton Moor, Charles Tilly, and 
ThedaSkocpol endeavors that by concentrating on structure and 
interior causation paid less attention to exterior conditions; but their 
works broke the closed-loop and made a weak relation between 
revolutions and international. However their manners in 
methodological point of view were closely connected with previous 
theoretical waves; since from HS perspective, the revolutions are 
stemmed from accumulated incidents which are made from social 
relations within a supranational context. The object of the current 
work is to examine the evolution of the international factor in 
revolution theories in the light of historical sociology theorists. 
According to the findings, the international factor has gone through 
three major evolutions in the insight of historical sociology theorists. 
First, in the 70s, from a structural point of view, it refers to the 
influence of the international system on revolutions. Second, the 
international factor enters the text from the margins of the relevant 
literature, and the inter-state perspective is highlighted; in the 
transition to the third step, not only inter-state communication is 
considered, but the inter-social attitude and the relations between the 
people and the network.  

 
Keywords: Theories of revolution, Historical Sociology, Structure, 
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Relation of Bio-Politics to Global Discourses; 

Liberalism, Totalitarianism, and Security 
 

Fateh Moradi* 
Abasali Rahbar** 

 
The main aim of this paper is to investigate Liberalism, 

Totalitarianism, and security as discourses that related to Bio-Politics. 
The goal of discourse is making subject that is identified by his/her 
norms and controls in daily life. In this current text we want to reveal 
relation of mentioned discourses to bio-politics and body-politics. 
Relation of discourses to body- politics have been developing in 
twenty century in theories and multiple texts. On the considering this 
texts, legislations and actions that tending to classification of bodies 
and population is one of main preoccupation of discourses in recent 
century. Norms of economical body or body which should be a 
productive body of capital, other body and security comes of 
mentioned discourses. Part of often researches have used to Michael 
Foucault though, therefore in recent text we used genealogy. So, our 
hypothesis is the Liberalism, Totalitarianism, and security are strongly 
to bio-politics, and originally they comes of elements of bio-politics. 
Consequently, current systems has been founded as bio-political 
discourses, due to accruing global/ local subjects.  
 
Keywords: Bio-politics, Body-politics, Liberalism, Totalitarians, 
Security.  
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